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ــه  ــه اســت و جامع ــوذن جامع ــش دانشــجویی م ــه جنب ــن شــنیده‌ایم ک ــش از ای پی
بــه صــورت دائــم نیازمنــد تغییــر و ترقــی اســت؛ پــس جنبــش دانشــجویی بنــا بــر 
دیرینــه‌ی خویــش بایــد پــژواک صــدای اصلاح‌طلبــی باشــد کــه عمــری بــه درازای 
اندیشــه ترقی‌خواهانــه دارد. بنابرایــن بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، برخــورداری از ابــزار 
و طرحــی مناســب یــک اصــل اساســی محســوب می‌‌شــود کــه نشــریات دانشــجویی 
بــه عنــوان مهم‌‌تریــن ابــزار و رســانه‌‌ی فکــری جنبــش دانشــجویی، می‌‌تواننــد بــرای 
ایفــای ایــن نقــش و افزایــش جامعه‌‌پذیــری سیاســی و انتقــال ارزش‌‌هــا، نگرش‌‌هــا، 
ــه نســلی دیگــر موثــر واقــع شــوند  دانش‌‌هــا، اطلاعــات و تجربیــات یــک نســل ب
. پرواضــح اســت کــه بــدون ســازمان و وجــود چنیــن فراگــردی، تقویــت و اســتمرار 
فرهنــگ سیاســی و اندیشــگی، خویش‌‌شناســی و اصــاح تمایــات روانــی نمی‌‌توانــد 
بــه مســتوفای خــود برســد پــس بدیــن وســیله، تــاش و دانش‌‌گســتری نشــریات 

ــم. ــجویی را ارج می‌‌نهی دانش
امــا لازم بــه نقل اســت کــه جنبش دانشــجویی با عمــر شــصت‌‌و‌اندی ســاله در بیرون 
از بــازی ‌قــدرت، پیشــینه‌ی بلنــدی در نقــد قــدرت سیاســی بــا رهیافــت اصلاح‌طلبــی 
دارد امــا هرگــز جزئــی از جریــان اصلاحــات یــا همــان کارگــروه مصلحــان حکومتــی 
نبــوده اســت، بــا آنکــه شــاید در پــاره‌ای مســیر، از نظــرگاه آرمان‌‌گرایــی بــا آنهــا همپا 
بــوده باشــد. امــا اغلــب آورده‌‌ی امــروز جنبــش دانشــجویی ایــن اســت کــه بــا تکیه بر 
جریــان اصلاحــات، اصلاح‌گــری ا‌ز پاییــن را بــه فراموشــی ســپرده‌ و تفاوتــی میــان 
جریــان اصلاحــات و رهیافــت اصلاح‌طلبــی قائــل نشــده‌ و بــا خمرریــزی تمــام ارکان 
اصلاح‌گــری‌ در جریــان منحصــرا سیاســی اصلاحــات، بــا متمرکــز ســازی نقطــه‌‌ی 
مهــار فرآینــد اصــاح، خــود را اختــه و از ایــن منظــر امــروز مترصــد پیــش‌روی ایــن 

جریــان می‌مامنــد تــا توانــد گام بعــدی خــود را بــر جــای پــای ایــن جریــان نهنــد.
بــر ایــن اســاس، بحــران گفتمانــی و تضعیــف ســرمایه‌‌های فکــری و اجتماعــی امروز 
تشــکل‌‌های دانشــجویی، در پی‌‌هویت‌‌زدایــی از جریــان اصلاحــات، پــروژه‌‌ای بــود کــه 
شــاید آمرینــش در خــارج از دانشــگاه، امــا عاملانــش در خود دانشــگاه و آنهایــی بودند 
کــه جــای پــرورش افــزاد و به‌‌کارگیــری فعالیــن دانشــجویی و دانشــجویان خردمنــد 
ــرای برندســازی از خــود دعــوت نمــوده  ــان اصلاحــات ب ــا، از چهره‌‌هــای جری و توان
و  فعالیت‌‌هــای خــود را معطــوف بــه رویکــرد، کنــش و واکنــش جریــان اصلاحــات 

نمــوده و در آن اســتحاله شــده اســت.
بنابرایــن بــرای احیــای جنبــش دانشــجویی و ارکان آن، نیازیــن اســت کــه این جنبش 
ــی،  ــری اخلاق ــیوه‌ی اصلاح‌گ ــات دســت بکشــد و ش ــان اصلاح ــه‌روی جری از دنبال
نظــام اندیشــگی، فرهنگــی، الگــو رفتــاری و گفتمانــی و دیگر ابعــاد زندگانــی مردمان 
جامعــه خویــش را بــا رویــش و ســنتزی درونــی و متکــی بــه پتانســیل‌های خویــش 
بــه پیــش گیــرد، توده‌هــای مــردم را در هــر صنــف و پیشــه بــه حــق و حقــوق خــود 
نســبت بــه جامعــه آشــنا و توانمنــد ســازد، همدلــی و هماهنگی بــا مفاد حقوق بشــری 

را گســترش دهــد و هم‌‌پــا بــا جامعــه پیشــرفت‌های جهانــی را دســت‌یافتنی کنــد.
 بایســته اســت کــه در ایــن مســئولیت، از همــه اعضــای محتــرم هیــأت تحریریــه و 
نیــز دیگــر همــکاران فصلنامــه، بــه ویــژه نویســندگان ارجمنــد، بــه پــاس تــاش‌‌ و 
اندیشــه‌‌های اثربخــش خــود در جهــت ارتقــای ســطح فکــری و فرهنگــی و تحقــق 

توســعه ملــی، صمیمانــه سپاســگزاری نمایــم.

حافظ باج‌زاده
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و  شــود  وارد  در  از  مصیبــت  کــه  نیســت  این‌گونــه 
ســرمایه‌داری قــادر بــه مقابلــه بــا آن نباشــد؛ مصیبــت خــودِ 
سرمایه‌داری‌ســت، مصیبتــی آوار شــده بــر ســر طبقــات فــرو 

ــه ــت جامع دس

در ســال ۲۰۱۶، درســت چنــد مــاه قبــل از انتخــاب دونالــد ترامــپ، نانســی 
فریــزر اســتدلال کــرد کــه کشــور بــا یــک »بحــران مراقبــت« روبه‌روســت. 
ــد اجتماعــی«  ــای موســع‌اش آن‌را »بازتولی ــزر در معن ــی کــه فری کار مراقبت
ــدان و  ــرورش فرزن ــد؛ از پ ــامل می‌ش ــزی را ش ــر چی ــرد، ه ــف می‌ک تعری
مراقبــت از دوســتان و خانــواده تــا حفــظ پیوندهــای اجتماعــی کــه اجتماعات 
ــرمایه‌داری از ارزش  ــتم س ــت سیس ــه می‌گف ــی‌آورد. او قاطعان ــم م را گرده
چنیــن کارهایــی کاســته، هزینــه بســیار اندکــی بابــت آن صــرف کــرده و 
ــه آن‌را بیــش از  ــا رســیدگی ب ــدر و منزلتــش کــرده کــه متعاقب ــان بی‌ق چن
پیــش دشــوار کــرده اســت؛ به‌رغــم ایــن حقیقــت کــه زندگــی مــا هــر لحظه 

ــت. ــن مراقبت‌هایی‌س ــرو چنی در گ
در دوران شــیوع ناخوشــی‌های همه‌گیــر، سرشــت حیاتــیِ کار مراقبتــی بیش 
ــه توســط پرســتاران بچــه و  ــی ک ــش روشــن می‌شــود؛ ارزش کارهای از پی
نظافت‌کننــدگان در ســایه انجــام می‌شــده‌اند، در لحظــه کنونــی ناگهــان بــر 
مــا رخ می‌نمایانــد؛ حــال کــه آنهــا نمی‌تواننــد وارد ســاختمان‌هایمان شــوند 

ــن آن زیرســاختی  ــم. هم‌چنی ــدون آن زندگــی کنی ــم ب ــا ســعی می‌کنی و م
ــم، از سیســتم  ــش نمی‌کنی ــت« تعریف ــوان »مراقب ــولا تحــت عن ــه معم ک
آمــوزش عمومــی گرفتــه تــا بقالی‌هــا، حــالا ارزش خــود را بــر مــا آشــکار 
می‌ســازد. پیوندهایــی کــه از وجودشــان بی‌خبــر بودیــم، مثــا همیاری‌هــای 
دوســویه‌ای کــه افــراد غریبه پیشــکش یکدیگــر می‌کردنــد، اکنون ریســمان 
نجــات ماســت. امــا بــه نظــر فریــزر، هم‌چنــان شــاهدیم کــه سیســتم حاکم 
چگونــه ایــن کارهــا را بــی‌ارزش کــرده اســت؛ خــواه وضعیت متزلــزل معلمان 
و کارگــران خانگــی را بنگریــم، خــواه فقــدان یک سیســتم فراگیــر مراقبت از 
کــودکان را کــه بــه یــاری کارگــران بخش‌هــای حیاتــی بشــتابد تــا در لحظه 

کنونــی ســر کار خــود حاضــر شــوند.
ــود کــه  ــه‌اش در قرنطینــه و در انتظــار پیــک مــواد غذایــی ب ــزر در خان فری
ــر  ــا درگی ــیدن کرون ــرا رس ــش از ف ــا پی ــا مدت‌ه ــم. م ــاس گرفتی ــا او تم ب
بحــران مراقبــت بوده‌ایــم، و حــالا فریــزر می‌گویــد ایــن بیمــاری همه‌گیــر 
هم‌چــون »آذرخشی«ســت کــه بــر تمــام ناکامی‌هــای سیســتم ســرمایه‌داری 
ــی شــدن کارهــای مراقبتــی در  ــد. مــا در مــورد مرئ ــور روشــنایی می‌تابان ن
ایــن ایــام و آنچــه می‌توانیــم از برهــه کنونــی بیاموزیــم، صحبــت کردیــم؛ 
و دربــاره اینکــه پتانســیل شــکل‌گیری آینــده‌ای هرچــه بیشــتر فمینیســتی و 

ــد. ــی می‌کن سوسیالیســتی در دوران پســاکرونا را چطــور ارزیاب
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در جوامــع ســرمایه‌داری یــک ســوگیری عمیقــی علیــه تمــام 
جنبه‌هــای اقتصــادی مراقبــت هــای بــدون مــزد کــه اغلــب 

ــی هســتند وجــود دارد. به‌شــدت نامرئ

ــه  ــد کــه مدتهاســت در »بحــران مراقبــت« ب شــما می‌گویی
ــران  ــن بح ــورد ای ــت در م ــن اس ــر ممک ــم. اگ ــر می‌بری س
صحبــت کنیــد و اینکــه کرونــا چطــور بــه آن دامن زده اســت.

پیش‌تــر گفتــه‌ام کــه در جوامــع ســرمایه‌داری یــک ســوگیری عمیقــی علیــه 
تمــام جنبه‌هــای اقتصــادی مراقبــت هــای بــدون مــزد کــه اغلــب به‌شــدت 
نامرئــی هســتند وجــود دارد. ســرمایه مرکــز عظیــم قــدرت در جامعه ماســت؛ 
و گویــا ایــن در ژن ســرمایه اســت کــه ســعی کنــد از پرداخــت هزینه‌هــای 
کارهــای مراقبتــیِ کامــا ضــروری طفــره رود. ســرمایه می‌خواهــد ثمــرات 
ایــن فعالیت‌هــا را ازآن خــود کنــد؛ کارگرانــی کــه متولــد می‌شــوند، بــزرگ 
می‌شــوند و آمــوزش می‌بیننــد؛ حیــات خانوادگــی‌ای کــه کارگــران بتواننــد 
در آن آرمیــده و نفســی تــازه کننــد، پیــش از آنکــه روز بعــد دوبــاره ســر کار 
برگردنــد. ســرمایه تمامــی ایــن منافــع را می‌خواهــد، بی‌آنکــه حاضــر باشــد 
پولــی بــرای آن پرداخــت کنــد. جنبــه بســیار مهمــی از مبــارزه طبقاتــی در 
تاریــخ ســرمایه‌داری بــر ســر کار مراقبتــی بــوده و اینکــه هزینه‌هــای آن را 

چــه کســی بایــد پرداخــت کنــد؟
ــیاری آن‌را  ــه بس ــا، ک ــرمایه‌داری م ــی س ــکل فعل ــم ش ــم بگوی می‌خواه
ــوع  ــن ن ــداز از ای ــی خانمان‌بران ــد، طوفان ــرال می‌نامن ــرمایه‌داری نولیب س
ــد ۱۹. ســرمایه‌داری از یکســو  بحــران مراقبــت اســت، حتــی قبــل از کووی
زنــان را به‌عنــوان نیــروی کار مــزدی در ابعــادی عظیــم به اســتخدام خــود در 
مــی‌آورد. نــه فقــط زنــان جــوان مجــرد، همــه زنــان را. در عیــن حــال، تمــام 
بخــش مالــی فشــار بســیار زیــادی بــه دولت‌هــا وارد می‌کنــد تــا از مصــارف 
اجتماعــی خــود بکاهنــد؛ بــرای برقــرار کــردن آنچــه با حســن تعبیــر ریاضت 

ــد. ــادی می‌نامن اقتص
بنابرایــن از زنــان انتظــار می‌رود ســاعت‌های بســیار بیشــتری را بــه کار مزدی 
اختصــاص دهنــد، در حالــی کــه دولت‌هــا مــدام از خدمــات اجتماعــی خــود 
می‌کاهنــد؛ خدماتــی کــه شــاید می‌توانســت بخشــی از کارهــای ضــروریِ 
ــی در  ــش کلان ــاهد افزای ــه ش ــد. در حالی‌ک ــش ده ــده را پوش ــر زمین‌مان ب
ســودهای ســرمایه‌دارانه هســتیم، دســتمزد واقعــی افــراد مــدام رو بــه تنــزل 
بــوده اســت؛ یعنــی خانــوار مجبــور اســت زمــان بیشــتر و بیشــتری را صــرف 
کار مــزدی کنــد تــا در نهایــت بتوانــد بــه درآمــدی برســد کــه صرفــا کفــاف 
گــذران امــور خانــواده را بدهــد. اگــر منظــورم را متوجــه شــده باشــید ایــن بــه 
معنــای کــم آوردن زمــان اســت. در چنیــن شــرایطی قــرار اســت چــه کســی 
کارهــای مراقبتــی بــدون مــزد را انجــام دهــد؟ مــا مدت‌هــا قبــل از آمــدن 
ویــروس کرونــا شــاهد ایــن بودیــم، شــاهد فشــاری خردکننــده بــر تمامیــت 

ــد اجتماعی. بخــش بازتولی

در برهه کنونی اوضاع از چه قرار است؟
ــه  ــا نشــان می‌دهــد ک ــه م ــی را ب ــه نوعــی دارد هزینه‌هــای گزاف ــا ب کرون
متحمــل شــده‌ایم و دســت‌کم بــرای دهه‌هــا روی هــم انباشــته شــده اســت؛ 
ــی.  ــد اجتماع ــم صورت‌حســاب پرداخت‌نشــده‌ی بازتولی ــر اســت بگویی بهت
شــاهد بنیــه و مخارجــی بوده‌ایــم کــه در طــول دهه‌هــا مــدام تحلیــل رفتــه 
اســت و آن‌را از جملــه در عــدم ســرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌های بهداشــت 
و ســامت عمومــی می‌بینیــم کــه در لحظــه کنونــی اهمیتــی حیاتــی دارد. 
آتــش زیــر خاکســتر یــک بحــران، حــالا از جهتــی بــه نقطــه انفجــار رســیده 

. ست ا

 پیــش از لطمــات ناشــی از کرونــا نیــز بــا بحرانــی در مراقبــت روبــرو بودیــم؛ 
چــون ســرمایه‌گذاری در بازتولیــد اجتماعــی انــدک بــود و انرژی‌هــا و منابــع 
ــودآور  ــای س ــمت بخش‌ه ــه س ــتر ب ــه بیش ــانی هرچ ــای انس و ظرفیت‌ه
ســوق داده شــد. می‌خواهــم بگویــم ویــروس کرونــا در عصــر نئولیبرالیســم، 
ــه  ــه را ب ــد جامع ــزم می‌کن ــا را مل ــت م ــر و برگش ــی ب ــه ب ــت ک آموزه‌ایس
طریقــی فمینیســتی و سوسیالیســتی از نــو ســازماندهی کنیــم. کرونــا معنایی 
ــت  ــه نیس ــد؛ این‌گون ــار می‌بخش ــرمایه‌داری مصیبت‌ب ــده س ــه ای ــازه ب ت
کــه مصیبــت از در وارد شــود و ســرمایه‌داری قــادر بــه مقابلــه بــا آن نباشــد؛ 

ــت. ــودِ سرمایه‌داری‌س ــت خ مصیب

ــش  ــی بودن ــا نامرئ ــرمایه‌داری ب ــام س ــی در نظ کار مراقبت
تعریــف می‌شــود. حــالا کــه ویــروس کرونــا همــه را مجبــور 
بــه انــزوای اجتماعــی کــرده اســت، کــودکان از مدرســه بــه 
ــر  ــه س ــد ب ــی نمی‌توانن ــران خانگ ــته‌اند، کارگ ــه بازگش خان
کار بیاینــد و خانواده‌هــا در خانــه می‌ماننــد، همــه بایــد 
ــد در  ــد. گمــان می‌کنی ــر عهــده بگیرن ــی را ب وظایــف مراقبت
برهــه کنونــی کار مراقبتــی بیــش از هــر زمــان دیگــری مقابل 

دیــدگان ماســت؟
بلــه موافقــم. یــا حداقــل می‌شــود گفــت مقــدار زیــادی از آن قابل‌مشــاهده 
ــداوم  ــرای ت ــراد و آنچــه ب ــی اف ــی اندرون ــرایط، زندگ ــن ش ــده اســت. ای ش
امــورات خانوادگــی لازم اســت را در مرکــز توجــه قــرار داده اســت. در نظــر، 
کســانی کــه در خانــه می‌ماننــد وقــت دارنــد تــا بــه کارهــای مراقبتــی درون 
ــد. امــا از طــرف دیگــر، آنهــا مســئولیت‌های کامــا جدیــدی  ــه بپردازن خان
دارنــد؛ ضدعفونــی کــردن همــه چیــز، رســیدگی بــه درس و مشــق بچه‌هــا 
ــه نیســتند.  ــا کــودکان کــه در شــرایط عــادی در خان یــا ســر و کلــه زدن ب
بســیاری افــراد از خانــه کار می‌کننــد و در واقــع چنــد کار دشــوار را هم‌زمــان 
پیــش می‌برنــد. بــه تمــام اینهــا ســطح استرســی کــه همــه افــراد تحــت آن 
قــرار دارنــد را اضافــه کنیــد، از جملــه زندگــی کــردن در یــک مــکان محــدود 
بــا افــرادی کــه عــادت نداشــته‌اید ۲۴ ســاعته بــا آنهــا وقــت بگذرانیــد و تمام 

دلواپســی‌های دیگــر کــه آنهــا نیــز بخشــی از کارهــای مراقبتــی هســتند.
ــط  ــد آن‌را فق ــا نبای ــه م ــن اســت ک ــی ای ــورد کار مراقبت ــه دیگــر در م نکت
به‌عنــوان یــک تــرم خانوادگــی و مربــوط به امــور خانگــی تعریف کنیــم. کل 
نظــام ســامت و بهداشــت عمومــی نیــز بخشــی از مراقبــت اســت. در واقــع 
ایــن نظــام ســامت اســت کــه در مرکــز توجــه قــرار دارد و اینکــه چطــور 
ــه زوال  ــن عرصــه رو ب ــی، ای ــدم ســرمایه‌گذاری کاف ــا ع ــازه داده شــد ب اج
نهــد. بنابرایــن مــن کار مراقبتــی را به‌شــکلی گســترده‌تر تعریــف می‌کنــم؛ 
کار مراقبتــی صرفــا رخــت شســتن و این‌جــور کارهــا نیســت؛ بلکــه شــامل 
آمــوزش، بهداشــت و همــه وظایفــی می‌شــود کــه برخــی از آنهــا خــارج از 

خانــه و معمــولا توســط کارمنــدان دولتــی انجــام می‌شــود.
بخــش بهداشــت و ســامت شــاهد یــک نــوع مرئــی شــدن تــازه اســت، از 
ــاره خدمــات بهداشــتی بــه دقــت فکــر می‌کنیــم.  ایــن حیــث کــه مــا درب
پیش‌تــر بــه ایــن فکــر کرده‌ایــم کــه چــه کســی بیمــه دارد و چــه کســی 
ــی  ــه کس ــد و چ ــه کن ــک مراجع ــه پزش ــد ب ــی می‌توان ــه کس ــدارد، چ ن
ــی  ــه کس ــی دارد و چ ــن دسترس ــقط جنی ــه س ــی ب ــه کس ــد، چ نمی‌توان
ــامل  ــه ش ــاختی آن اســت ک ــه زیرس ــه وج ــان ب ــون نگاه‌م ــا اکن ــدارد. ام ن
بیمارســتان‌ها، درمانگاه‌هــا، تجهیــزات محافظــت شــخصی و دســتگاه‌های 
تنفــس مصنوعــی می‌شــود. همــه اینها بخشــی از آن زیرســاخت مادی‌ســت 
ــرادی  ــه اف ــا ب ــن ماجــرا صرف ــر می‌ســازد. بنابرای ــت را امکان‌پذی ــه مراقب ک
ــی  ــای مراقبت ــدگان کاره ــا را بجاآورن ــولا آنه ــه معم ــود ک ــدود نمی‌ش مح
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می‌دانیــم؛ بلکــه تمــام کســانی را دربرمی‌گیــرد کــه زنجیــره تأمیــن را حفــظ 
ــوند. ــتگی آن می‌ش ــب ورشکس ــا موج ــد ی می‌کنن

ــان  ــن نیســت؛ گم ــط ای ــا فق ــی شــده اســت، ام ــی مرئ ــون کار مراقبت اکن
ــان  ــد آن‌چن ــد و بازتولی ــه درک اینکــه تولی ــم ب ــا شــروع کرده‌ای ــم م می‌کن
ــن زیرســاخت‌های مــادی امــکان مراقبــت  ــدون ای ــد کــه ب در هــم تنیده‌ان
وجــود نــدارد؛ و بــه همــان میــزان کــه ایــن زیرســاخت بــر پایه یک سیســتمِ 
تولیــدِ ســودمحور ســازمان‌دهی شــده اســت، مــا شــاهد انــواع نابخردی‌هــای 
فاحشــی هســتیم کــه در ایــام نیــاز بــه مراقبــت، موجــب فروپاشــی زنجیــره 
ــن  ــن از کل ای ــه م ــت ک ــی اس ــن بینش ــن مهم‌تری ــود. ای ــن می‌ش تامی
وضعیــت به‌دســت آورده‌ام. مــا فمینیســت‌های سوسیالیســت به‌شــکلی ویــژه 
آن‌قــدر در مــورد اهمیــت مراقبــت گفته‌ایــم و می‌گوییــم کــه ممکــن اســت 
بــرای دیگــران خســته‌کننده شــود. حــق بــا شماســت، ایــن مســاله دارد مثــل 
ــرا  ــر ماج ــون ســوی دیگ ــا اکن ــم م ــا فکــر می‌کن روز روشــن می‌شــود. ام
را درک می‌کنیــم؛ اینکــه نــه تنهــا سیســتم تولیــد بــه کار مراقبتــی وابســته 
اســت، بلکــه کار مراقبتــی نیــز بــه سیســتم تولیــد وابســتگی دارد. در برهــه 
کنونــی، ایــن یکــی از تنگناهــا و نابخردی‌هــای اساســی‌ اســت و می‌بینیــم 
چطــور تمــام اینهــا دارد تحــت یــک سیســتم ســرمایه‌داری مبتنــی بــر ســود 

کار می‌کنــد.

و این فراتر از مراقبت‌های بهداشتی است.
دقیقــا. اینکــه در لحظــه فعلــی سیســتم تامیــن مــواد غذایــی را ســرپا و بــه 
دور از آلودگــی نگــه داریــم و اینکــه کار چــه کســی ضــروری اســت و کار چه 
کســی ضــروری نیســت؛ تمــام اینهــا واقعــا فریادی‌ســت کــه یــک تحلیــل 

فمینیســتی سوسیالیســتی فــوری را می‌طلبــد.
ــی  ــواد غذای ــران فروشــگاه‌های م ــا کارگ ــال حاضــر برخــی از ایالت‌ه در ح
ــت و  ــان ضروری‌س ــه کارش ــد ک ــمار آورده‌ان ــه ش ــی ب ــوان کارگران را به‌عن

بــه آنهــا خدمــات مراقبــت رایــگان از کــودکان ارائــه می‌دهنــد. حــال کــه 
ناگهــان کار آنهــا ارزشــمند قلمــداد شــده، نیــاز بــه مراقبــت از آنهــا نیــز مهــم 
دانســته شــده اســت، مثــا مراقبــت از کودکان‌شــان یــا مراقبــت از ســامت 
آنهــا. ایــن چــه چیــزی دربــاره مراقبــت تحــت نظــام ســرمایه‌داری بــه مــا 

می‌گویــد؟
در اینجــا درس‌هــای زیــادی بــرای آموختــن وجــود دارد؛ بــا کاربســت‌پذیری 
خیلــی گســترده‌تر نســبت بــه ایــن مــورد خــاص کــه در حــال حاضــر مــورد 
ــران  ــورد کارگ ــاص در م ــال خ ــک مث ــما ی ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج
فروشــگاه‌های مــواد غذایــی زدیــد؛ در شــرایط شــیوع کرونــا هــر کســی درک 
می‌کنــد کــه چــرا کار آنهــا تــا ایــن انــدازه حیاتی‌ســت و چــرا مــا بایــد هــر 
کاری کــه لازم باشــد انجــام دهیــم تــا مطمئــن شــویم کــه آنهــا می‌تواننــد 
بــه کار خــود ادامــه دهنــد، از جملــه مراقبــت از کودکان‌شــان و غیــره. ایــن 
مســاله در یــک لحظــه آشــکار شــده و درک روشــنی به‌دســت داده اســت. 
ســوال کلیــدی ایــن اســت کــه چگونــه می‌توانیــم ایــن لحظــه روشــنایی را 

بــر گســتره‌ای وســیع‌تر بتابانیــم؟
پــس از پشــت ســر گذاشــتن مصیبــت کرونــا چــه کار خواهیــم کــرد؟ آیــا 
می‌خواهیــم آنچــه آموخته‌ایــم را در راســتای تحــولات مهــم اجتماعــی بــه 
کار گیریــم؟ منظــورم اینســت کــه چــرا برخی افراد مشــغول کارهایی هســتند 
کــه انجام‌شــان ضرورتــی نــدارد؟ اصــا چــرا کار غیرضروری داشــته باشــیم؟ 
چــرا فقــط اوقــات فراغــت نداشــته باشــیم؟ چــرا طرحــی نداریــم کــه بنابــر 
آن مــردم فقــط کارهایــی را انجــام دهنــد کــه ضــرورت دارد؟ و بنابرایــن چــرا 
در لحظــه کنونــی، مراقبــت از کــودکان دیگــر بی‌قــدر و منزلــت و چیــزی 

بدیهــی و در دســترس همــگان دانســته نمی‌شــود؟
اینهــا نمونه‌هایی‌ســت از درس‌هایــی کــه می‌تــوان آموخــت و البتــه 
چپ‌گرایــان زیــادی هســتند کــه اینجــا و آنجــا گهگاهــی از ایــن ایده‌هــای 
بی‌شــرمانه رادیــکال و غیــر ارتدوکــس اســتقبال کرده‌انــد. برنــی ســندرز هــم 

بخــش بهداشــت و ســامت شــاهد 
ــت،  ــازه اس ــدن ت ــی ش ــوع مرئ ــک ن ی
ــات  ــاره خدم ــا درب ــه م ــث ک ــن حی از ای
ــم.  ــر می‌کنی ــت فک ــه دق ــتی ب بهداش
ــه  ــم ک ــر کرده‌ای ــن فک ــه ای ــر ب پیش‌ت
چه کســی بیمــه دارد و چه کســی نــدارد، 
چــه کســی می‌توانــد بــه پزشــک مراجعه 
کنــد و چــه کســی نمی‌توانــد، چه کســی 
ــه ســقط جنیــن دسترســی دارد و چــه  ب
ــه  ــدارد. امــا اکنــون نگاه‌مــان ب کســی ن
وجــه زیرســاختی آن اســت کــه شــامل 
ــزات  ــا، تجهی ــتان‌ها، درمانگاه‌ه بیمارس
محافظــت شــخصی و دســتگاه‌های 

ــود. ــی می‌ش ــس مصنوع تنف
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در میــان ایــن دســته افــراد جــای می‌گیــرد. در لحظــه کنونــی، گوش‌هــای 
شــنوای بیشــتری بــرای ایــن افــراد وجــود دارد. بحــران مــردم را وامــی‌دارد 
کــه خــارج از قواعــد مرســوم بیندیشــند و بــه تخیل‌شــان پــر و بــال دهنــد. 
نمی‌تــوان همــان یاوه‌هــای قدیمــی را دوبــاره بــه زبــان آورد کــه به‌وضــوح 
بســیار عبــث و زیان‌بارنــد. پــس در چنیــن مواقعــی، می‌تــوان شــنونده‌های 
ــت.  ــی اس ــن عال ــت. ای ــکال داش ــیار رادی ــای بس ــرای ایده‌ه ــتری ب بیش
بنابرایــن در پاســخ بــه موقعیــت فعلــی، مهــم اســت کــه همــه مــا گامــی 
فراتــر نهیــم، بــا هــم فکــر کنیــم و ســعی کنیــم نوعــی تصــور از جامعــه‌ای 
دگرگــون را بپرورانیــم؛ راهــی نــو بــرای پشــت ســر نهــادن این بحران و ســر 
بــرآوردن در موقعیتــی تــازه. مــا بــه مجموعــه‌ای از اســتراتژی‌ها نیــاز داریــم 
تــا بدانیــم چگونــه اقشــار گســترده‌تری را متقاعــد کنیــم کــه ایــن همــان 

مســیری اســت کــه بایــد در آن گام برداریــم.

در صحبــت از ادراکات جدیــدی کــه پدیــد آمــده، می‌تــوان اشــاره کــرد کــه 
در وضعیــت شــیوع کرونــا برخــی از افــراد از خانــواده هســته‌ای خــود دورنــد 
و بــه همســایگان، دوســتان و کمک‌هــای متقابــل غریبه‌هــا متکی‌انــد. بــه 
نظــر شــما آیــا در ایــن لحظــه می‌تــوان بــه بازتعریــف مراقبــت پرداخــت؟ 
ــرای  ــره نخــورده و ف ــواده گ ــه واحــد خان ــا ب ــه ضرورت ــزی ک ــوان چی به‌عن

معیارهــای بــازار، ارزشــمند اســت.
فکــر می‌کنــم واقعیــت- قبــل، حیــن و احتمــالا بعــد از کرونــا- ایــن اســت 
کــه مراقبــت هرگــز در یــک چهاردیــواری شــخصی محبــوس نبــوده اســت. 
مراقبــت هیــچ‌گاه وضعیتــی منحصــر بــه خانــواده نبــوده اســت. امــا مــردم 
ــد.  ــر می‌کنن ــه‌دار فک ــادر و زن خان ــه و م ــه خان در تصوراتشــان، همیشــه ب
قویــا گمــان می‌کنــم ایــن یــک آذرخــش دیگــر اســت کــه هم‌چــون کرونــا 
ــر مــا آشــکار می‌ســازد؛ و مــا را  ــر افــاک نــور روشــنایی تابانــده و آن‌را ب ب
فرامی‌خوانــد کــه بــه کســانی کــه دور و برمــان هســتند اتــکا کنیــم. چنیــن 

ــا از دریچــه  ــر صرف ــی اگ ــد حت ــزی کن ــط را قالب‌ری ــد رواب ــزی می‌توان چی
ــه دســتم  ــی‌ام را ب ــواد غذای ــه م ــن زن ک ــک پنجــره باشــد، هم‌چــون ای ی

می‌رســاند.

ایــن شــبکه‌های وابســتگی متقابــل حقیقتــا می‌تواننــد بــه افــراد احســاس 
هم‌پیونــدی بســیار بیشــتری بدهنــد؛ تــو گویــی سرنوشت‌شــان بهــم گــره 
خــورده اســت. ایــن ســوال کــه آیا شــما فاصلــه اجتماعــی را رعایــت می‌کنید 
یــا نــه، نوعــی آزمــون بــرای ســنجش آن اســت. خواهــی نخواهــی متوجــه 
ــان  ــای خانواده‌ت ــا اعض ــود ی ــامت خ ــد از س ــه نمی‌توانی ــد ک ــد ش خواهی
ــاره اشــاره  ــد، بی‌آنکــه هم‌زمــان مراقــب دیگــران باشــید. دوب مراقبــت کنی
کنــم، پیونــد میــان ســامت عمومــی و ســامت فــردی آن‌چنــان روشــن 
می‌شــود کــه به‌طــور عــادی در زندگــی روزمــره مشــخص نیســت. چنیــن 

ــر اســت. ــای همه‌گی ــتِ بیماری‌ه ــده از سرش ــزی برآم چی
ــه ســوی همبســتگی گســترده‌تر  ــن شــرایطی رو ب ــراد در چنی ــزش اف انگی
دارد، امــا از طــرف دیگــر شــاهد نوعــی گرایــش بــه بقــا نیــز هســتیم. لازم 
اســت دریابیــم کــه چگونــه ممکن اســت بــه جــای کالیفرنیــا، ایــن نیویورک 
باشــد کــه بــه دســتگاه‌های تنفــس مصنوعــی دســت می‌یابــد. در ســطحی 
کوچک‌تــر و فــردی نیــز هم‌چــون چیــزی در جریــان اســت- )افــراد از خــود 
ــرای خــودم دســتمال  ــم ب ــه می‌توان ــن باشــم ک می‌پرســند( چطــور مطمئ
توالــت و ماســک تهیــه ‌کنــم. هــر دو اینهــا در آنِ واحــد در جریاننــد. بنابراین، 
ــد  ــه می‌توانیــم انگیزش‌هــای بهتــری کــه دارن مســئله اینســت کــه چگون
جوانــه می‌زننــد را بگیریــم و بــر آنهــا نــور بتابانیــم؟ مــا بایــد نشــان دهیــم 
کــه )هــر کــدام از( اینهــا احتمــالا رهســپار کدامیــن مســیرند؛ و نشــان دهیــم 
چــرا اشَــکالی از بقــا کــه محدودکننــده و مبتنــی بــر محافظــت شــخصی‌اند، 

ــتند. عقلانی نیس

ــس از پشــت ســر گذاشــتن مصیبــت  پ
کرونــا چــه کار خواهیــم کــرد؟ آیــا 
در  را  آموخته‌ایــم  آنچــه  می‌خواهیــم 
ــه  راســتای تحــولات مهــم اجتماعــی ب
کار گیریــم؟ منظــورم اینســت کــه چــرا 
برخــی افــراد مشــغول کارهایــی هســتند 
کــه انجام‌شــان ضرورتــی نــدارد؟ اصــا 
چــرا کار غیرضروری داشــته باشــیم؟ چرا 
فقــط اوقــات فراغت نداشــته باشــیم؟ چرا 
طرحــی نداریــم کــه بنابــر آن مــردم فقط 
کارهایــی را انجــام دهنــد کــه ضــرورت 
دارد؟ و بنابرایــن چــرا در لحظــه کنونــی، 
مراقبــت از کــودکان دیگــر بی‌قــدر و 
منزلــت و چیــزی بدیهــی و در دســترس 

ــود؟ ــته نمی‌ش ــگان دانس هم
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نیســت  ممکــن  راســتی  بــه  آیــا 
ــن  ــال‌های آغازی ــان س ــوزان از هم دانش‌آم
آمــوزش بــا دموکراســی بــه صــورت عینــی 
ــن  ــاب روش، عناوی ــوند و در انتخ ــنا ش آش
ــه  ــکلی فعالان ــه ش ــی ب ــداف آموزش و اه

ــند؟ ــته باش ــارکت داش مش

ــا و  ــراد، دولت‌ه ــی‌ اف ــا تمام ــروز، تقریب ــای ام در دنی
حکومت‌هــا، راســت یــا دروغ ادعــای دموکراســی دارنــد 
و همگــی بــر ضــرورت وجــود آن هم‌نظــر هســتند. بــا 
ایــن حــال وقتــی صحبــت از آمــوزش آن بــه ویــژه در 
ســال‌های نخســتین نظــام آموزشــی می‌شــود، کســی 
ســراغی از آن نمی‌گیــرد. بچه‌هــا همچــون رعیتــی دیده 
می‌شــوند کــه اربابانشــان برایشــان تصمیــم می‌گیرنــد. 
آیــا بــه راســتی ممکــن نیســت دانش‌آمــوزان از همــان 
ســال‌های آغازیــن آمــوزش بــا دموکراســی بــه صــورت 
عینی آشــنا شــوند و در انتخــاب روش، عناویــن و اهداف 
آموزشــی بــه شــکلی فعالانــه مشــارکت داشــته باشــند؟

ــه  ــت ک ــه اس ــم گرفت ــی تصمی ــی کنون ــام آموزش نظ
دانش‌آمــوزان بایــد انبوهــی از اطلاعــات در هــر 
زمینــه‌ای بیاموزنــد و جــدای درســت یــا غلــط بودنــش، 

تقریبــا در همــه‌ی مــوارد، از دســتیابی بــه ایــن هــدف 
عاجــز اســت کــه گواهــش تجربیــات ســال‌های 
ــه از آن  ــرا ک ــت، چ ــا اس ــود م ــوزش خ ــادی آم متم
ســاعات بی‌پایــان تاریــخ، جغرافیــا و غیــر، تقریبــا هیــچ 
بــرای مــا نمانــده اســت و اکثــر مــا حتــی در بدیهیــات 
ــه‌ی مدرســه، آمــوزش  ــا وظیف ــم. آی ــز مشــکل داری نی
ایــن اســت کــه چــه کوهــی از آن یکــی بلندتــر اســت؟ 
بــه جــای همــه‌ی این‌هــا نمی‌توانیــم یــاد دهیــم کــه 
چگونــه پرسشــگری کنیــم و چگونــه بــه جســت‌وجوی 
پاســخ رویــم؟ پرسشــی کــه بــرای شــخص مــا ایجــاد 
شــده اســت، نــه پرسشــی کــه دیگــران از ما پرســیده‌اند 

یــا بــه مــا دیکتــه شــده اســت.

ــگان  ــرای هم ــاف ب ــد و بی‌انعط ــی واح ــی از نظام وقت
ــه  ــه بیراه ــک ب ــد، بی‌ش ــان می‌آی ــه می ــت ب صحب
خواهیــم رفــت، چــرا کــه تجربــه‌ی انســانی، هیــچ‌گاه 
تجربــه‌ی یکســانی نیســت. چــرا بایــد همــه‌ی بچه‌هــا 
نوعــی واحــد از آمــوزش را دریافــت کننــد، در حالــی کــه 
هــر فــرد کامــا از دیگــری متفــاوت اســت؟ نکتــه‌ی 
غم‌انگیزتــر ایــن کــه بــا همیــن معیــار واحــد، ایشــان را 
بــا هــم مقایســه می‌کنیــم و بــه جــز عــده‌ی معــدودی 

بــه جــای فراهــم آوردن محیطی مســاعد 
ــردی و  ــتعداد‌های ف ــرورش اس ــرای پ ب
ــون  ــی همچ ــی اساس ــوزش مفاهیم آم
حــل مســئله، اســتدلال، همــکاری، 
ــه  ــر، مدرس ــان نظ ــر و بی ــی، تغیی همدل
بیشــتر بــه دنبــال تربیــت دانش‌آمــوزان 
کــه  اســت  »حرف‌گوش‌کــن« 
ــی  ــه تمام ــگری ب ــدون پرسش ــد ب بای
ــی از ســوی نظــام و کادر  ــد تحمیل قواع
آموزشــی تــن در دهنــد تــا در آینــده بــه 
ــرف  ــهروندی »ح ــر و ش ــد، کارگ کارمن

گوش‌کــن« تبدیــل شــوند.
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ــرق  ــه ط ــی ب ــد، باق ــی دارن ــود همخوان ــای موج ــا معیاره ــه ب ک
ــار ســرخوردگی می‌شــوند و  ــف دچ ــای مختل ــون در زمینه‌ه گوناگ
جــدای واکنش‌هــای منفــی خانــواده، مدرســه و جامعــه، خــود نیــز 
ــتعداد«،  ــاش«، »بی‌اس ــم ت ــون »ک ــب‌هایی چ ــود، برچس ــه خ ب
»بی‌نطــم« و »کــم حافظــه« می‌زنیــم کــه تــا آخــر عمــر دســت 

ــد. ــا برنمی‌دارن ــر م از س
ــاگرد اول«،  ــون »ش ــی چ ــا عناوین ــی ب ــی کنون ــای ارزیاب معیاره
»نخبــه«، »باهــوش« و »بــا اســتعداد«، بــه جــای ایجــاد انگیــزه که 
آن هــم فقــط بــه کام عــده‌ای انــدک اســت، همــکاری و همدلــی را 
بــا برتــری و فخرفروشــی تاخــت می‌زنــد و از ابتــدا بــه دانش‌آمــوز 
ــراه  ــه هم ــت ن ــد ماس ــروی از قواع ــعادت در پی ــه س ــوزد ک می‌آم
ــا  ــر اول اســت و کســی ب ــه نف ــودن. همــه‌ی نگاه‌هــا ب دیگــران ب
خــود نمی‌گویــد چــه بــر ســر بقیــه خواهــد آمــد و براســاس چــه 
منطقــی کــودکان از نخســتین ســال‌های زندگــی بایــد بــا دیگــران 

مقایســه شــوند؟
بــه جــای فراهــم آوردن محیطــی مســاعد بــرای پــرورش 
اســتعداد‌های فــردی و آمــوزش مفاهیمــی اساســی همچــون حــل 
مســئله، اســتدلال، همــکاری، همدلــی، تغییــر و بیــان نظر، مدرســه 
ــه دنبــال تربیــت دانش‌آمــوزان »حرف‌گوش‌کــن« اســت  بیشــتر ب
کــه بایــد بــدون پرسشــگری بــه تمامــی قواعــد تحمیلــی از ســوی 
نظــام و کادر آموزشــی تــن در دهنــد تــا در آینــده بــه کارمنــد، کارگر 

ــل شــوند. ــن« تبدی و شــهروندی »حــرف گوش‌ک
شــاید بســیاری بــر ناکارآمــدی نظــام آموزشــی کنونــی بــا نگارنــده 
ــاره  ــده‌ی »چ ــول نا‌امیدکنن ــا فرم ــی ب ــند، ول ــده باش ــم عقی ه
چیســت؟« بــه پــای نظــام و نظــم کنونــی بســوزند و بســازند و بــه 
تغییــرات جزئــی و ظاهــری دلخــوش کننــد. بــرای مثال بســیاری از 
مــدارس پایتخــت بــا شــهریه‌های آن‌چنانــی، ادعــای ایــن را دارنــد 
ــد  ــودن، می‌توانن ــده‌ی صــرف ب ــه جــای گیرن ــوزان ب کــه دانش‌آم
خــود تحقیــق انجــام دهنــد و آن را ارائــه کننــد. حــال واقعیــت آن 
اســت کــه موضوعــی بــه دانش‌آمــوز داده می‌شــود کــه شــاید نــه 
علاقــه‌ای بــه آن داشــته باشــد و نــه حتــی آن را بفهمــد. او موضــوع 
را در ویکی‌پدیــا جســت‌وجو می‌کنــد، چنــد تصویــر بــه آن اضافــه 
می‌کنــد و بــه صــورت اســاید و بــه شــکلی کامــا ماشــینی آن را 
ــدی کادر آموزشــی و کادر  ــان رضایت‌من ــه همزم ــه می‌دهــد ک ارائ
ــی  ــد، ول ــاء می‌کن ــان را ارض ــراه‌ والدین‌ش ــای هم ــن تلفن‌ه دوربی
اگــر جــدای آن‌چــه آمــاده کــرده در این‌بــاره پرسشــی مطــرح کنــی، 
یــا نظــر شــخصی‌اش را بخواهــی، چیــزی بــرای گفتــن نــدارد. در 
اصــل در آمــوزش تغییــری ایجــاد نشــده، چــه بســا کــه با گســترش 
رســانه‌های اجتماعــی و میــل بــه دیده‌شــدن و به اشــتراک گذاشــته 
شــدن، بیــش از پیــش ســطحی‌تر و نمایشــی‌تر شــده اســت. ولــی 

آیــا جایگزینــی واقعــی بــرای نظــام کنونــی وجــود نــدارد؟
افــرادی در سراســر دنیــا در حــال حاضــر ایــن دغدغــه را پیگیــری 
می‌کننــد و اگرچــه در ابتــدای راه هســتند، بــا ایــن حــال 
ــا ــه‌ پوی ــا مدرس ــی از آن‌ه ــه یک ــد ک ــه داده‌ان ــی ارائ جایگزین‌های

 )École  dynamique( در فرانســه اســت. در ایــن مدرســه 
خبــری از معلــم، کلاس،‌ دفتــر و میــز نیســت. بچه‌هــای ۵ تــا ۱۸ 
ــرکت  ــف ش ــای مختل ــد در فعالیت‌ه ــم می‌توانن ــار ه ــال در کن س
ــی  ــد. حت ــام دهن ــه کاری انج ــه چ ــد ک ــم بگیرن ــد و تصمی کنن
ــز  ــتن نی ــدن و نوش ــن خوان ــاد گرفت ــرای ی ــه‌ای مشــخص ب برنام
وجــود نــدارد کــه در نــگاه اول می‌توانــد والدیــن را بترســاند. ولــی 
ــان  ــوزش زب ــال آم ــه، مث ــن مدرس ــس ای ــی، موس ــن فرهنگ رامی
ــادری را  ــان م ــدی زب ــچ وال ــرای آن، هی ــه ب ــی‌آورد ک ــادری را م م
ــاد نمی‌دهــد. هیــچ گاه از او  ــه فرزنــدش ی ــه شــکل آکادمیــک ب ب
نمی‌خواهــد تکــرار کنــد، بلکــه هــر کــودک آن زمــان کــه وقتــش 
برســد، دیــر یــا زود بــه تناســب نیــازش، حــرف خواهــد زد. در ایــن 
مدرســه هــم هــر وقــت زمانــش فــرا رســد، افــرادی هســتند کــه 
بــه کمــک دانش‌آمــوز خواهنــد آمــد و فرآینــد آمــوزش را تســهیل 
خواهنــد کــرد. »لــورا پواتــراس« برنــده‌ی اســکار بــرای کارگردانــی 
ــی و افشــاگری‌های  ــه زندگ ــه ب ــار ک ــم مســتند شــهروند چه فیل
ریچــارد اســنودن می‌پــردازد، در یکــی از همیــن مــدارس‌ تحصیــل 
کــرده اســت و در ســن ۱۳ ســالگی تــازه شــروع بــه خوانــدن کــرده 

و تقریبــا هیــچ کتــاب مدرســه‌ای را نخوانــده اســت.
حتــی در دروســی مثــل ریاضــی لازم نیســت کــه از ابتــدا آمــوزش 
هدفمنــدی وجــود داشــته باشــد. چــه بســا کــه اکنــون مــا پــس از 
ــزی از آن  ــیار ناچی ــتفاده‌ی بس ــوزش، اس ــان آم ــال‌های بی‌پای س
ــالات متحــده  ــال بنــزت« در دهــه‌ی ســی در ای ــی پ ــم. »لوی داری
ــه‌ای جالــب را انجــام می‌دهــد. او تصمیــم می‌گیــرد در پنــج  تجرب
ــد، در ســال  ــوزش ریاضــی نگیرن ــچ آم ــا هی ــی بچه‌ه ســال ابتدای
ششــم پــس از اولیــن ســال آمــوزش ریاضــی بــه مراتــب نتیجــه‌ای 
بهتــر می‌گیرنــد و ایــن نشــانگر ایــن موضــوع اســت که ما همیشــه 

بــه زیادآمــوزی و زودآمــوزی بیشــتر از کیفیــت بهــا داده‌ایــم.
ــت، در  ــری اس ــدازه‌ی یادگی ــا ان ــار م ــنتی، معی ــه‌های س در مدرس
صورتــی کــه مــوارد بســیار مهم‌تــری بــرای آمــوزش وجــود دارد که 
غالــب زبان‌آمــوزان از آن محــروم هســتند. در جــواب ایــن پرســش 
ــن  ــوزان ای ــی از دانش‌آم ــه‌ای، یک ــه آموخت ــدت چ ــن م ــه در ای ک
مدرســه می‌گویــد مــن در ایــن یــک ســال خیلــی کمتــر خجالتــی 
هســتم، منظــورم را راحت‌تــر بیــان می‌کنــم و خوش‌حال‌تــر 
هســتم! آیــا کارنامــه‌ای ســراغ داریــد کــه ایــن معیارهــا را ارزیابــی 

؟ کند
در متــد ســوزوکی آمــوزش ویولن هــم دقیقا آمــوزش براســاس زبان 
مــادری اســت. بــه جــای فرزنــدان، والدیــن در کلاس‌هــای آمــوزش 
ویولــن شــرکت می‌کننــد و کــودک فقــط نــگاه می‌کنــد. ممکــن 
اســت بعــد از مدتــی بخواهــد خــود نیز یــاد بگیرد، شــاید خیلــی زود، 
شــاید خیلــی دیــر، شــاید هیچ وقــت. همه چیــز بــه او بســتگی دارد.

ــی هــم  ــن کنون ــب اینکــه، اگرچــه شــیوه‌های جایگزی جــان مطل
ــرای  ــال ب ــن ح ــا ای ــند، ب ــکال نباش ــی از اش ــت خال ــن اس ممک
گام برداشــتن بــه ســوی دموکراســی، نمی‌تــوان از اهمیــت 

ــد. ــل ش ــدارس غاف ــی« در م »دموکراس
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پــس از شــیوع کرونــا در ایــران، خطــر نفــوذ ایــن ویــروس بــه 
زندان‌هــا باعــث نگرانــی شــد. در همــان حــال کــه مســئولان 
از کنتــرل همــه چیــز اطمینــان می‌دادنــد، خبــر فــرار و ابتــای 
زندانیــان بــه بیــرون درز می‌کــرد. نیلوفــر حامــدی گزارشــی از 

ناگفته‌هــای ایــن ماجــرا نوشــته اســت.

ــد.  ــروع کردن ــالی ش ــر س ــر از ه ــال ۹۹ را طوفانی‌ت ــران، س ــای ای زندان‌ه
زندان‌هایــی کــه بــه خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا، دســتورالعمل‌های جدیــدی 
داشــتند، بــه ناگهــان بــا شــورش‌های متعــدد در شــهرهای مختلــف و فرارهای 
ســریالی زندانیــان روبــرو شــدند. چنــد روزی از ایــن اخبــار نگذشــته بــود کــه 
ابتــا بــه کرونــا در زندان‌هــا، یکــی پــس از دیگــری شــنیده شــد تــا حواشــی 
ــا ایــن مجموعــه، شــدت بیشــتری بگیــرد. امــا چــه چیــزی اخبــار  مرتبــط ب

مرتبــط بــا زندان‌هــا را تــا ایــن انــدازه حســاس کــرده اســت؟ 
در این گزارش، به بررسی وضعیت زندان‌های کشورمی‌پردازیم.

ــری از  ــرای جلوگی ــت ب ــدم نخس ــه، ق ــوه قضائی ــنامه ق بخش
ــا ــا در زندان‌ه ــیوع کرون ش

هنــوز ۱۰ روز از اعــام رســمی ورود ویــروس کرونــا بــه ایــران زمــان نگذشــته 
ــود کــه رئیــس قــوه قضاییــه، بخشــنامه‌ای به‌منظــور پیشــگیری از شــیوع  ب
ایــن ویــروس در زندان‌هــا صــادر کــرد. ابراهیــم رئیســی، در ایــن دســتور‌العمل 
از مراجــع قضایــی کشــور خواســته کــه بــا رویکــرد کاهــش ورودی افــراد بــه 

ــوارد  ــز در م ــت، ج ــه بازداش ــر ب ــن منج ــای تامی ــدور قراره ــا از ص زندان‌ه
ضــروری اجتنــاب کننــد.

ــط و  ــا رعایــت ضواب ــد دوم ایــن بخشــنامه ذکــر شــد کــه ب همچنیــن در بن
مقــررات قانونــی در اتخــاذ تصمیمــات قضایــی، از تاسیســات ارفاقــی منــدرج در 
قانــون آییــن دادرســی کیفــری و قانــون مجــازات اســامی از قبیــل اعمــال 
مجازات‌هــای جایگزیــن حبــس، تعویــق اجــرای مجــازات، تعلیــق تعقیــب و 
تعلیــق مجــازات در حــد امــکان قانونــی اســتفاده شــود. ضمــن اینکــه رئیــس 
ــت  ــه آرای محکومی ــی ک ــی محکومان ــا از معرف ــتور داد ت ــا دس ــتگاه قض دس
آن‌هــا قطعیــت یافتــه و در حــال حاضــر بــا قــرار تامیــن آزاد هســتند، تــا پایــان 

ــن ۹۹ خــودداری شــود. فروردی
همچنیــن رئیــس قــوه قضائیــه ۱۹ اســفندماه مجددا بــر موضوع ارائــه مرخصی 
بــه زندانیــان تاکیــد کــرده و گفتــه بــود کــه ترخیــص زندانیــان تــا جایــی کــه 
موجــب ناامنــی در جامعــه نشــود بــا اولویت کســانی کــه بیماری‌هــای زمینه‌ای 

ــداوم یابد. ــد ت دارن

بــا ایــن وجــود امــا نگرانی‌هــا بــرای وضعیــت زندانیــان، ادامــه داشــت. محمــد 
کاظمــی، نایــب رییــس کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس ۱۳ اســفندماه، 
ــردن  ــوت ک ــه خل ــن بخشــنامه، نســبت ب ــس از صــدور ای ــی ســه روز پ یعن
زندان‌هــا هشــدار داد. او در گفت‌‌و‌گــو بــا »ایســنا« بــا تاکیــد بــر لــزوم انجــام 
ایــن کار و همچنیــن ارائــه مرخصــی بــه زندانیــان گفتــه بــود کــه در زنــدان 
امکانــات بهداشــتی ماننــد خــارج زنــدان متناســب بــا شــرایط خــاص امــروز در 
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دســترس نیســت، پــس ســازمان زندان‌هــا و مدیــران اســتانی و شهرســتانی 
ســعی کننــد کــه زنــدان را از زندانیــان خلــوت کننــد.

همچنیــن رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران هــم زندانیــان را جــزو 
گــروه آســیب‌پذیر در مقابــل کرونــا معرفــی کــرده و گفتــه بــود کــه برخــی 
ــد  ــان نیازمن ــودکان کار و خیاب ــا و ک ــان، کارتن‌خواب‌ه ــد زندانی ــار مانن اقش

توجــه ویــژه‌ای هســتند.
ــای  ــراوان خانواده‌ه ــای ف ــه تماس‎ه ــاره ب ــا اش ــک، ب ــوی چل ــن موس حس
زندانیــان و ابــراز نگرانــی آنــان از ابتــای زندانیــان بــه ویروس کرونا خواســته 
بــود تــا بــا اســتفاده از ظرفیــت قانــون و ضوابــط، امــکان مرخصــی موقــت 
بــه برخــی از زندانیــان داده شــود، چراکــه بــه گفتــه او، ارتــکاب جــرم نبایــد 

دسترســی بــه ســایر حقــوق را تحــت شــعاع قــرار دهــد.
بــه دنبــال همیــن اظهــارات، یــک روز مانــده بــه پایان ســال ۹۸، وقتــی مردم 
بــا چاشــنی ویــروس کرونــا در انتظــار عیــد نــوروز نشســته بودند، ســخنگوی 
قــوه قضائیــه، خبــر از آزادی ۱۰ هــزار زندانــی داد.  غلامحســین اســماعیلی 
ایــن عفــو را متمایــز بــا همیشــه معرفــی کــرد، چراکــه بیــش از یــک‌دوم این 
افــراد را زندانیــان امنیتــی تشــکیل می‌دادنــد و همچنیــن برخلاف ســال‌های 
گذشــته، نــه تقلیــل مجــازات، بلکــه مشــخصا »آزادی« زندانــی مطــرح بــود. 
ضمــن اینکــه، بــر اســاس ایــن عفــو، جمــع قابــل توجهــی از کســانی کــه 
در مرخصــی بودنــد هــم از ایــن عفــو بهره‌منــد و در نتیجــه محکومیتشــان، 

تمام‌شــده تلقــی شــد.

آغاز فرارهای سریالی زندانیان با شروع سال جدید
ایــن اخبــار خوشــایند امــا تنهــا چنــد روز ادامــه داشــت. گویــی ســال ۹۹ بــا 
ــه آن  ــان هــم ب ــا هیجــان کــم داشــت کــه فرارهــای ســریالی زندانی کرون
اضافــه شــد. ابتــدا ۲۳ نفــر از زنــدان »پارســیلون« خرم‌آبــاد اقــدام بــه فــرار 
ــرار حــدود  ــا ف ــدان الیگــودرز رخ داد، ام ــس از آن، شورشــی در زن ــد .پ کردن
ــاری،  ــود. محمــد جب ــری ب ــه جدی‌ت ــی در شهرســتان ســقز، ضرب ۷۰ زندان
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کردســتان اعــام کــرد کــه ایــن 
فــرار بــا اســتفاده  از غفلــت نگهبانــان زنــدان و همچنیــن نقشــه‌ای از پیــش 
طراحی‌شــده، اجرایــی شــد. البتــه ســخنگوی قــوه قضائیــه، کمــی بعــد ایــن 
اظهــارات را تکمیــل کــرد و گفــت کــه برخــی از پرســنل زنــدان هــم در ایــن 
توطئــه نقــش داشــتند .امــا ایــن فرارها در ســقز بــه پایــان نرســید. در روزهای 
آتــی اخبــاری مبنــی بــر اقــدام بــه فــرار زندانیــان در همــدان، شــیراز و تبریــز 

هــم شــنیده شــد.
ــدان یکــی از  ــا در زن ــروس کرون ــیوع وی ــرس از ش ــه ت ــان اگرچ ــن می درای
ــی  ــد. حت ــد نکردن ــا مســئولان آن را تایی ــود، ام ــرار ب ــت ف ــای عل فرضیه‌ه
جبــاری وجــود چنیــن موضوعــی را تکذیــب کــرد و بــه خبرگزاری »تســنیم« 
گفتــه کــه چنیــن اخبــاری کامــا کــذب و بی‌اســاس اســت، چراکــه محیــط 
زنــدان براســاس نظــر کارشناســان حــوزه بهداشــت و دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــوق  ــه اســت و حق ــن و ایزول ــا بهداشــتی، ام و متخصصــان مربوطــه کام
زندانیــان رعایــت می‌شــود. پاســخی کــه معمــای علــت فرارهــای ســریالی 
زندانیــان در ســطح کشــور، آن هــم همزمــان بــا ویــروس کرونــا را کمــاکان 

بــدون پاســخ باقــی گذاشــته اســت.
 

کرونا وارد زندان‌ها شد
ــد و  ــار جدی ــدد اخب ــه م ــا ب ــن فراره ــرای ای ــه ماج ــی ک ــا در روزهای دقیق
درگیــری مــردم بــا همه‌گیــری ویــروس کرونــا بــه دســت فراموشــی ســپرده 
شــده بــود، اخبــاری ضدونقیــض از ابتــای برخــی از زندانیــان بــه بیمــاری 
کرونــا منتشــر شــد. فاطمــه خویشــوند، معــروف بــه »ســحر تبــر« یکــی از 

همیــن افــراد بــود. پیــام درفشــان، وکیــل ایــن پرونــده در روز ۲۵ فروردین‌ماه 
بــا اعــام ایــن خبــر توضیــح داد کــه خانــواده او نگــران وضعیــت دخترشــان 
هســتند. اگرچــه دقایقــی نگذشــت بعــد مهــدی محمــدی، رئیــس ســازمان 
ــده  ــی در نهایــت وکیــل ایــن پرون زندان‌هــا ایــن خبــر را تکذیــب کــرد ول
از مثبــت شــدن تســت کرونــای ایــن دختــر ۱۸ ســاله خبــر داد و همچنیــن 
گفــت کــه موکلــش بعــد از ۵ روز بســتری بــودن در بیمارســتان، مجــددا بــه 
زنــدان برگشــته اســت. تصمیمــی کــه از نظــر درفشــان می‌شــد آن را بــا قرار 

وثیقــه بهتــر مدیریــت کــرد.
درفشــان بــا تاکیــد بــر این موضــوع گفــت: »در حــال حاضــر نگرانــی موجود 
در زندان‌هــا، بیــش از یــک نفــر و یــا شــخص مــوکل مــن اســت. امــا اگــر 
بخواهیــم بــه او بــه چشــم مثالــی از وضعیــت فعلــی زندان‌هــا نــگاه کنیــم، 
خواهیــم دیــد کــه اوضاع مســاعد نیســت. همیــن دختــر الان بایــد از خدمات 
ــه مناســب دارد.  ــا تغذی ــه تقویــت جســمی ب ــاز ب ــرد. نی بهداشــتی بهــره بب
شــرایط ســکونتش بایــد عــاری از هرگونــه ویــروس و باکتــری باشــد. تمــام 
مــواردی کــه می‌تــوان در خانــه برایــش مهیــا کــرد و تنهــا کافــی اســت کــه 
قاضــی پرونــده، بــا قــرار وثیقــه موافقــت کنــد و دوره بازداشــت موقــت ایــن 

دختــر بــه پایــان برســد.«
ایــن وکیــل دادگســتری معتقد اســت چشــم بســتن بــه وجــود ویــروس کرونا 
در زنــدان، نــه فقــط بــرای زندانیــان، بلکــه بــرای پرســنل آن مجموعــه هــم 
ــدان، مــددکاران، خانواده‌هایشــان، همیــن  ــدان، زن ــاک اســت: »کارمن خطرن
آقــای محمــدی هــم الان در خطــر هســتند. مــوکل بیمــار من، ناقــل بیماری 
بــه بقیــه خواهــد بــود. آن هــم در شــرایطی کــه می‌توانــد بــا حضــور در خانــه 
هــم جانــش در امــان بمانــد و هــم هزینه‌هــای زنــدان را کاهــش دهــد. قطعا 
ــا مدیریــت  ــدان و مــوارد مرتبــط ب ــران زن ــا نقطــه نظــرات مدی مــا وکلا، ب
کیفــری آشــنا هســتیم، امــا قطعــا راهــی بــرای کاهــش هزینه‌هــای مالــی 
ــا یکدیگــر  ــی کــه ب ــن شــرایط وجــود دارد، تنهــا در صورت ــوی در ای و معن

ــکاری کنیم.« هم
ــئولین  ــم از مس ــه ه ــادر فاطم ــتم‌آبادی، م ــروزان رس ــر، ف ــوی دیگ از س
ــا  ــرای دختــرش موافقــت کننــد. او ب ــا قــرار وثیقــه ب ــا ب ــدان خواســت ت زن
ابــراز نگرانــی از ســامت دختــرش گفــت: » دختــرم را بعــد از ۵ روز بســتری 
شــدن در بیمارســتان، بــه همــراه دو نفــر دیگــر در بخــش قرنطینــه زنــدان 
ــده و  ــف ش ــدارد. به‌شــدت ضعی ــبی ن ــرایط مناس ــا او ش ــد. ام ــه می‌دارن نگ
دوره بهبــودی او بــه پایــان نرســیده اســت. پزشــکش تاکیــد کــرد کــه پــس 
از ترخیــص بایــد به‌خوبــی از او مراقبــت شــود. در شــرایط قرنطینــه بمانــد. 
دستشــویی و حمــام جداگانــه داشــته باشــد. غــذای خــوب بخــورد تــا تقویــت 
ــدارد. او  ــا ســایرین ن ــی ب ــوان یــک بیمــار، تفاوت ــه‌اش به‌عن شــود امــا تغذی
ــده و کاش مســئولان  ــدان مان ــه اســم بازداشــت موقــت در زن ماه‌هاســت ب
حــالا دیگــر بــا قــرار وثیقــه او موافقــت کننــد تــا دختــرم جانــش در خطــر 

قــرار نگیــرد.«
 

بازهم زندانیان به مرخصی می‌آیند؟
امــا ناگفتــه پیداســت کــه ایــن دختــر ۱۸ ســاله، تنهــا مــورد ابتــا بــه کرونــا 
در زندان‌هــا نبــود. چراکــه قابــل پیش‌بینــی اســت کــه پاندومــی کــه ایــن 
چنیــن سراســر جهــان را در برگرفتــه اســت را نمی‌تــوان بــه راحتــی در زنــدان 
کنتــرل کــرد. ســام رجبــی، دیگــر زندانــی مبتــا بــه کرونــا در روزهــای اخیر 
اســت. او کــه یکــی از محکومیــن پرونده فعالان محیط‌زیســتی اســت، ســوم 
اردیبهشــت‌ماه بــرای جراحــی بیمــاری‌اش بــه بیمارســتان منتقــل شــده بــود 
کــه تســت کرونــای او مثبــت از آب درآمــد و ســپس بــرای گــذران قرنطینــه 
بــه بهــداری زنــدان منتقل شــد. محمدحســین آقاســی، وکیــل رجبی بــا تایید 
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وضعیــت وخیــم جســمانی موکلــش از امیــد بــه مرخصــی او 
ــن  ــد در ای ــا بای ــرد: »ســازمان زندان‌ه ــوان ک ــر داد و عن خب
ــی را  ــن هزینه‌های ــوی چنی ــر، جل ــی بهت ــا مدیریت ــدت ب م
ــان  ــرای زندانی ــه مرخصــی ب ــی امــکان ارائ می‌گرفــت. وقت
وجــود داشــت، عــدم توجــه بــه ایــن کار و بــه دنبــال آن، بروز 
چنیــن اتفاقاتــی، کل سیســتم زنــدان را زیــر ســوال می‌بــرد. 
دســتورالعملی کــه رئیــس قــوه قضائیــه داده بودند خــوب بود 
امــا متاســفانه بــا آن ســلیقه‌ای برخــورد شــد. ســام شــرایط 
جســمانی خوبــی نداشــت و حــالا هــم کرونــا اوضاعــش را 
بدتــر خواهــد کــرد. امیدواریــم هرچــه ســریع‌تر با درخواســت 

مرخصــی موافقــت کنند.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه مــوکل دیگــرش هــم در ایــن مــدت 
بــا رجبــی تعامل بســیار داشــته اســت، گفــت: »ایــن ویروس، 
چیــزی نیســت کــه بتــوان آن را بــه راحتــی در زنــدان کنترل 
ــدت  ــن م ــده‌اند. در ای ــر ش ــا آن درگی ــا ب ــه دنی ــرد. هم ک
ــا ســام در  ــده هــم ب »ســیامک نمــازی«، دیگــر مــوکل بن
ــد. او کســی  ــده باش ــار ش ــال دارد بیم ــوده و احتم ــاط ب ارتب
ــانه‌های  ــا رس ــی دارد و قطع ــت آمریکای ــه تابعی ــت ک اس
خارجــی اخبــارش را پیگیــری می‌کننــد. پــس چــرا خودمــان 
بــا کمــی تدبیــر جلــوی حاشــیه و تنش‌هــای بین‌المللــی را 

نگیریــم؟«
 

نصر‌اللهــی، وکیــل دادگســتری: قــرار وثیقــه، تعلیــق مجازات 
ــدان  ــن زن ــد جایگزی ــان از راه دور می‌توان ــرل زندانی و کنت
شــود، چــه وکلای متهمیــن و محکومانــی کــه ایــن روزهــا 
ــان، در  ــایر حقوق‌دان ــه س ــد و چ ــر می‌برن ــه س ــدان ب در زن
یــک موضــوع اشــتراک نظــر دارنــد و آن هــم ایــن اســت که 
ســازمان زندان‌هــا همیــن الان هــم بــا چنــد راهــکار ســاده 
ــد. ــت کن ــد حواشــی حــول خــود را مدیری ــی می‌توان به‌خوب

ــاره  ــا اش ــتری ب ــک دادگس ــل پایه‌ی ــی، وکی ــوذر نصرالله اب
ــروری را  ــاح و بازپ ــران، اص ــری ای ــام کیف ــوع نظ ــه ن ب
ــدان معرفــی کــرد و گفــت: »نظــام  اصلی‌تریــن رهــاورد زن
ــت. در  ــام اس ــن اس ــاس دی ــر اس ــا ب ــور م ــی کش جزای
نتیجــه، اصــاح انســان‌ها و رســاندن آن‌هــا بــه کمــال بایــد 
اولویــت سیســتم باشــد. امــا آیــا در عمــل چنیــن اتفاقــی رخ 
می‌دهــد؟ وقتــی آییــن دادرســی کیفــری و همچنیــن قواعــد 
ــی در  ــاف و پویای ــای انعط ــا ج ــازمان زندان‌ه ــه س آیین‌نام
ــران آن را  ــاز گذاشــته اســت، چــرا مدی تصمیم‌گیری‌هــا را ب
نمی‌بیننــد؟ ابتــدای فروردین‌مــاه، شــورش‌های متعــددی در 
زندان‌هــای کشــور رخ داد. اگــر بــه همــان توجــه می‌کردنــد، 
دیگــر نبایــد اخبار امــروز رخ مــی‌داد. چــه دربــاره آن دختر ۱۸ 

ــا قــرار وثیقــه خیلــی زودتــر از این‌هــا  ســاله کــه می‌شــد ب
جلــوی ابتلایــش بــه بیمــاری را گرفــت. چــه دربــاره ســایر 

» متهمین.
نصراللهــی، معتقــد اســت بــا کمــی ســلیقه می‌شــد جلــوی 
تمامــی هزینه‌هــا را گرفــت: »غیــر از مــوردی کــه در 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــر ب ــی ب ــه، مبن ــوه قضائی بخشــنامه ق
صــدور قرارهــای منجــر به بازداشــت کــه دربــاره آن هــم، در 
بســیاری از شــهرها و اســتان‌ها ســیلقه‌ای عمــل می‌شــود، 
راهکارهــای دیگــری هــم وجــود دارد. مثــل محکومیت‌هایی 
ــن روش  ــرد. ای ــدان ک ــن زن ــا را جایگزی ــوان آن‌ه کــه می‌ت
به‌ویــژه در جرایــم ســبک‌تر بســیار کاربــردی اســت. 
ــق  ــه تعلی ــان داده ک ــی نش ــه وکلا به‌خوب ــن، تجرب همچنی
ــس  ــت و حب ــر از محکومی ــب بالات ــری به‌مرات مجــازات، اث
ــد،  ــی دارن ــازات تعلیق ــک مج ــه ی ــرادی ک ــه اف دارد. چراک
ــد.  ــل می‌کنن ــده‌تر عم ــان حساب‌ش ــودآگاه در رفتارش ناخ
در نهایــت، زنــدان نیمه‌بــاز کــه ایــن روزهــا در جهــان بســیار 
جاافتــاده اســت. ایــن روش، کــه مخصوصــا و بــا اســتفاده از 
ــتفاده  ــل اس ــی( قاب ــد الکترونیک ــای از راه دور )پابن کنترل‌ه
ــا  ــد. ی ــش ده ــا را کاه ــه زندان‌ه ــد هزین ــت، می‌توان اس
ــر روز،  ــان ه ــا پای ــد ت ــف کن ــی را موظ ــه زندان ــی ک حکم
ــان  ــالا زم ــن ح ــد. همی ــی کن ــدان معرف ــه زن ــودش را ب خ

ــدان اســت.« اســتفاده از آلترناتیوهــای زن
 

نگرانی‌ها برای زندانیان همچنان ادامه دارد
ــان  ــدان زن ــده از زن ــی منتشرش ــته، ویدئوی ــه گذش در هفت
ــه  ــیدگی ب ــتی و رس ــوب بهداش ــت مطل ــهرری، از وضعی ش
ــود  ــش داده می‌ش ــو نمای ــن ویدئ ــر داد. در ای ــان خب زندانی
ــض  ــه مح ــورود ب ــان جدیدال ــی زندانی ــه تمام ــه چگون ک
ــط  ــوند و توس ــه می‌ش ــد قرنطین ــدان وارد واح ــه زن ورود ب
پزشــکان، تحــت ســنجش تــب و میزان اکســیژن خــون قرار 
ــه  ــک بهداشــتی ب ــرش، پ ــد. ســپس در واحــد پذی می‌گیرن

زندانیــان داده می‌شــود.
ــک در  ــدان قرچ ــس زن ــدی، رئی ــدی محم ــن مه همچنی
ــدان اشــاره  ــه وجــود ســالنی در زن ــو ب بخشــی از ایــن ویدئ
ــی  ــان احتمال ــان زندانی ــوص هم‌بندی ــه مخص ــد ک می‌کن
ــی کــه  ــی به‌جــز خــود زندان ــه کــرون اســت. یعن ــا ب مبت
ــم در اتاقــی مشــخص قرنطینــه  ــه محــض داشــتن علائ ب
ــد  ــالن خواهن ــک س ــم در ی ــش ه ــود، هم‌بندی‌های می‌ش
ــا  ــن روزه ــر در ای ــازمان هلال‌احم ــه س ــن اینک ــد. ضم مان
به‌منظــور همــکاری بــا زنــدان در اجــرای مراحــل ضدعفونی 
ــد. ــکاری می‌کن ــدان هم ــا مســئولان زن ــط ب ــردن محی ک
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در ایــن ویدئــو تــاش بــر ایــن اســت کــه تمامــی تمهیــدات بهداشــتی و 
پزشــکی مرتبــط بــا جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا به مخاطب رســانده 
شــود. پیش‌تــر از این‌هــا هــم اصغــر جهانگیــری، رئیــس ســازمان زندان‌هــا 
بــا اشــاره بــه بخشــنامه ریاســت قوه قضاییــه در خصــوص اعطــای مرخصی 
ــند  ــوان س ــن موضــوع را  به‌عن ــان، ای ــر از زندانی ــزار نف ــدود ۱۰۰ ه ــه ح ب

حقــوق بشــری معرفــی کــرده بــود.
امــا ســبک زندگــی در زنــدان بــه‌ صــورت دســته‌جمعی، وجــود کــودکان و 
نــوزادان در زنــدان زنــان و احتمــال پایین‌تــر بــودن رعایــت بهداشــت درایــن 

ــا ریشــه  ــی ب ــرای شــیوع بیماری‌های ــی ب ــه خــودی خــود، عامل فضاهــا ب
باکتــری و ویــروس اســت. حــالا چــه رســد بــه کرونــا کــه نه‌تنهــا زنــدان، 
نه‌تنهــا چنــد شــهر و کشــور، بلکــه تمــام دنیــا را درگیــر خــود کــرده اســت. 
در قــدرت شــیوع ایــن بیمــاری همیــن بــس کــه بیــش از ۱۸۴ هــزار نفــر در 
کل جهــان، تنهــا در عــرض ســه مــاه جانشــان را از دســت داده‌انــد. به همین 
دلیــل هــم، نگرانــی امــروز بــرای زندانیــان، نه‌تنهــا بــرای فاطمــه خویشــوند 
و ســام رجبــی، کــه نگرانــی بــه وســعت تمامــی زندان‌هــای کشــور اســت.

17



ــه‌ای از ســایت Unherd و  ــه تلفیقــی از مقال ــر ک ــن زی در مت
افزودنی‌هــای مترجــم اســت، بــه ســراغ تأثیراتــی کــه طاعون 
ســیاه بــر اروپــای قــرون وســطی گذاشــت رفتــه‌ و اثراتــش را 
ــاس  ــان قی ــال خودم ــه‌ی ح ــر لحظ ــش ب ــا و تأثیرات ــا کرون ب

کردیــم.

خبــر پخــش ویــروس کرونــا در ووهــان چیــن، اولیــن بــار اوایــل زمســتان کــه 
پخــش شــد، خــود مــن و خیلــی از دوســتانم بــه شــروع زامبــی آپوکالیپــس 
تشــبیهش کردیــم. نســل مــا کــه بــا زامبی‌هــا در ادبیــات و گیم و ســینما بزرگ 
شــده همیشــه جایــی پــس ذهنش هــراس و شــیفتگی توامــان خاصی نســبت 
بــه پندمیک‌هــا و بیماری‌هــای ویروســی دارد. ولــی واقعیــت امــر ایــن اســت 
کــه تــرس از بیماری‌هــای واگیــردار بــه قدمــت تمــدن بشــری اســت و جایــی 
در حافظــه‌ی بین‌الاذهانــی مــا ثبــت شــده اســت. در نوشــته زیــر کــه تلفیقــی 
از مقالــه‌ای از ســایت Unherd و افزودنی‌هــای مترجــم اســت، بــه ســراغ 
ــم  ــرون وســطی گذاشــت رفته‌ای ــای ق ــر اروپ ــی کــه طاعــون ســیاه ب تأثیرات
ــر لحظــه‌ی حــال خودمــان قیــاس  ــا و تأثیراتــش ب ــا کرون ــرات را ب و ایــن اث

کرده‌ایــم.
در طــول آن ســال تب‌آلــود و ملتهــب، اضطــراب و متعاقبــش وحشــت بــه جان 
ــردار  ــاری واگی ــک بیم ــایعاتی از ی ــود. ش ــاده ب ــین افت ــای لندن‌نش ایتالیایی‌ه

ــه گــوش می‌رســید.  ــود ب ــه ب ــد کــه وطنشــان را از اوایــل بهــار فراگرفت جدی
داســتان‌های مخوفــی از آدم‌هایــی کــه وســط خیابــان روی زمیــن می‌افتادنــد 
ــود  ــاش وج ــان از قم ــار و پودش ــه ت ــی ک ــپردند، خانواده‌های ــان می‌س و ج
ــد،  ــو می‌ش ــتی مح ــه‌ی هس ــان از عرص ــک اعضایش ــک ت ــت و ت می‌گسس
پــدران و پســرانی کــه یکدیگــر را بــه حــال خــود رهــا می‌کردنــد کــه بمیرنــد و 
مرضــی کــه عمــق بافتــار اجتماعــی فلورانــس و سیســیل را نشــانه رفته بــود و 

مناســبات معمــول را یکســره بی‌معنــا ســاخته بــود.
ــه  ــی می‌شــد ک ــم قرن ــا ســال ۱۳۴۸م دیگــر ایتالیایی‌هــای لندن‌نشــین نی ت
میــخ خودشــان را در جامعــه‌ی انگلســتان کوبیــده بودنــد و جایــی بــرای خــود 
بــاز کــرده بودنــد. پادشــاه ادوارد اول بــود کــه ایشــان را بــه عنــوان نماینــدگان 
ــاهان  ــود. ش ــه ب ــهروندی پذیرفت ــه ش ــس ب ــرمایه‌دار فلوران ــای س خاندان‌ه
ــروزی«  ــاردی« و »پ ــه از »ب ــی ک ــای کلان ــه وام‌ه ــه ب ــتان و فرانس انگلس
می‌گرفتنــد محتــاج بودنــد تــا جنگ‌هــای هزینه‌برشــان را تأمیــن مالــی کننــد. 
و ایــن -بــه اصطــاحِ انگلیســی‌ها- »لامبارد«هــا، چنــان قــدرت یافتــه بودنــد 

ــد. ــه اســم خودشــان زده بودن کــه یکــی از خیابان‌هــای اصلــی لنــدن را ب
ــده  ــایع‌تر ش ــناک‌تر و ش ــردار ترس ــاری واگی ــتان‌های بیم ــال داس ــط س اواس
بودنــد. تجــار و ملوانــان تعریــف می‌کردنــد که بیماری مرگبار مارســی و ســپس 
پاریــس را درنوردیــده. جــای هیــچ شــک و شــبهه‌ای نبــود کــه نوبــت لنــدن 
هــم خواهــد رســید؛ و بالاخــره بــه تاریــخ ۲۳ ژوئــن ســال ۱۳۴۸، عصــرگاه عید 
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ســینت جان-کــه جشــنی ســنتی و تابســتانه بــود کــه در آن دختــران جــوان 
ــار پیــش از اســیر شــدن در قیــود زناشــویی و زایمان‌هــای  بــرای آخریــن ب
ــد و  ــد و عشــوه‌گری کنن ــد کــه برقصن ــاک فرصتــی می‌یافتن ــی خطرن پیاپ
لاس بزننــد و بنوشــند- یــک کشــتی در ملــوم رگیــس واقع در دورســت پهلو 
گرفــت. بــه احتمــال زیــاد از کالــه راهــی شــده بــود. بــارش مــرگ و نیســتی 
بــود. کســی هنــوز مطلــع نبــود، ولــی داخلــش موش‌هایــی بودنــد آلــوده بــه 
»یرســینیا پســتیس«، طاعــون خیارکــی، مرگ ســیاه، فنــای اعظم، بوســه‌ی 

لوســیفر، رد بــال عزرائیــل، خشــم تاناتــوس، بــای بــزرگ!

نــام طاعــون ســیاه هنــوز تــا همیــن امــروز هــم رد پــای خــود را در اوهــام و 
تخیــات اروپایی‌هــا بــه جــای گذاشــته اســت.  مــرگ ســیاه فرهنــگ اروپــا 
ــرض  ــرون وســطا را در مع ــزل ق ــده و متزل ــای عقب‌مان ــر داد، نهاده را تغیی
آزمونــی ســخت قــرار داد، شــروعی بــر پایــان دوران تاریــک بــود و زیربنایــی 
بــر آغــاز رنســانس و انقــاب صنعتــی، و حــالا کــه اروپایی‌هــا بــه اضطــراب 
در انتظــار ویــروس کرونا-بــاز هــم از معبــر ایتالیا- نشســته‌اند، چیــن و کره‌ی 
جنوبــی درگیــرش شــده‌اند، چیــزی نمانــده کــه المپیــک توکیو را بــه تعطیلی 
بکشــاند، سیاســت‌های انتخاباتــی ۲۰۲۰ آمریــکا را تحــت تأثیــر قــرار داده و 
ــم  ــران خانه‌نشــین کــرده اســت، جــا دارد نگاهــی بیاندازی ــا را در ای خــود م
ــا آورد، تغییراتــی کــه در ژئوپولتیــک  ــر ســر اروپ بــه بلایــی کــه طاعــون ب
جهــان غــرب بــه وجــود آورد، و تغییــرات مشــابهی کــه کووید-۱۹ بــه جهان 

ــد کرد. ــل خواه تحمی
ــه‌ی واژه‌ی(  ــته‌اند. ریش ــود داش ــا وج ــش تمدن‌ه ــاز پیدای ــا از آغ اپیدمی‌ه
plagueطاعــون( از وازه‌ی یونانــی Plaga اســت کــه معنایــش ضربــه 
و اصابــت اســت plaga .در قــرن پنجــم پیــش از میــاد آتــن را فراگرفــت 
و یونــان باســتان را فلــج کــرد. روایات وحشــتناک این بیمــاری را از توســیدید 
ــر، در  ــم کــه خــود از بعضــی بیمــاران پرســتاری می‌کــرد. بعدت ــورخ داری م
فاصلــه‌ی ســال‌های ۱۶۵ تــا ۱۸۰ میــادی، طاعــون آنتونیــن کــه از روایــات 
ــوده باشــد، در اوج شــکوه  ــا ســرخک ب ــه ی ــه نظــر می‌رســد آبل تاریخــی ب
ــت.  ــی را گرف ــهروندان روم ــر از ش ــون نف ــح میلی ــان پن ــوری روم ج امپراط
ــم  ــرن شش ــه در ق ــود ک ــتینیان( ب ــون ژوستینین)جاس ــر از آن طاع مرگبارت
شــیوع یافــت و قریــب بــه ۲۵ میلیــون نفــر را به کشــتن داد و مناطــق بزرگی 
ــن  ــازه در همی ــه کــرد. ت ــاً تخلی از امپراطــوری روم شــرقی)بیزانس( را کام
قــرن بیســت و یکــم بــود کــه بالاخــره محققــان ثابــت کردنــد ایــن بیمــاری 
ــاره  ــد دوب ــرن بع ــه هشــت ق ــوده اســت ک ــاری‌ای ب ــان بیم ــاک، هم هولن

بازخواهــد گشــت: طاعــون خیارکــی!

ــای  ــن اپیدمی‌ه ــر ای ــت تأثی ــدوی تح ــع ب ــتر از جوام ــا بیش امپراطوری‌ه
از  فرمــی  امپراطوری‌هــا  چراکــه  می‌گرفتنــد،  قــرار  هولنــاک 
ــن امپراطوری‌هــا هســتند  جهانی‌ســازی)globalization( هســتند. ای
کــه مردمــان نقــاط دور و نزدیــک، و از آن خطرناک‌تــر، پســتانداران دیگــری 
کــه ناقــل بیماری‌هــا هســتند و مــردم را در تمــاس مســتقیم بــا هــم قــرار 
می‌دهنــد. خطــر دیگــر تغییــرات اقلیمــی اســت، کــه می‌توانــد ویروس‌هــای 
از پیــش شــناخته شــده را خطرناک‌تــر کنــد یــا حیواناتی کــه ناقــل بیماری‌ها 

ــه مهاجــرت ســازد. هســتند را وادار ب
در فاجعــه‌ی قــرن چهاردهــم اتفاقاتــی از ایــن دســت رخ دادنــد. امپراطوری‌ای 
ــان  ــردار در جه ــاری واگی ــک بیم ــل ی ــود مث ــود، خ ــرا ب ــر ماج ــه درگی ک
پخــش شــده بــود: امپراطــوری مغــول! چنگیزخــان را گرچــه امــروزه بیشــتر 
ــا  ــش زدن کتابخانه‌ه ــون و آت ــای خ ــا و جوی‌ه ــای جمجمه‌ه ــا هرم‌ه ب
ــه او  ــه امپراطــوری‌ای ک ــن اســت ک ــرا ای ــت ماج ــی واقعی می‌شناســیم، ول

مؤسســش بــود، مثــل تمــام امپراطوری‌هــای دیگــر تاریــخ، ثمــرات مفیــد 
و فوایــدی هــم بــرای جهــان داشــت. حکومــت مغول‌هــا راه‌هــای تجــاری 
را از آســیای میانــه بــه آســیای غربــی و اروپــا بــاز کــرده بــود. جهانی‌ســازی، 
چــه بــا توافقــات تجــاری ایجــاد شــود چــه بــه زور تیــغ و شمشــیر، همیشــه 
ــد،  ــد: کالاهــای جدی ــه جهــان عرضــه می‌کن ــدی ب ــازه و جدی چیزهــای ت
فرهنگ‌هــای جدیــد، ایده‌هــای جدیــد، زبان‌هــای جدیــد، و بلــه، پاتوژن‌هــا 

ــد. ــای جدی و بیماری‌ه
»یرســینیا پســتیس« در آســیای میانــه در بــدن جربیل‌هــا و جونــدگان دیگــر 
ــدار اقلیمــی در دهــه‌ی ۱۳۳۰ موجــب شــد  ــی شــرایط ناپای می‌زیســت، ول
کــه بیمــاری روی کک موش‌هــا بجهــد. تــا ســال ۱۳۳۹ بــه آدم‌هــا انتقــال 
ــیحیان  ــه ۱۳۴۰ مس ــط ده ــت و در اواس ــان را می‌گرف ــود و جانش ــه ب یافت
اخبــاری از بیمــاری عجیبــی کــه جهــان اســام را بــه تاراج بــرده بود شــنیده 
بودنــد. بعضی‌هایشــان بیمــاری را مداخلــه‌ی الهــی روح القــدس بــه عقوبــت 
جنگ‌هــای صلیبــی تعبیــر کــرده بودنــد و چنــدان هــم از مــرگ مســلمین 
ناراحــت نبودنــد. هرچــه باشــد، دو قــرن بیشــتر از محاصــره‌ی عکا و تســخیر 
آن بــه دســت ممالیــک نگذشــته بــود و هنــوز خاطــره‌ی تلــخ از دســت رفتن 

شــامات و شکســت صلیبیــون در خاطــره‌ی مؤمنیــن مســیحی زنــده بــود.
بــا ایــن وجــود نفــرت میــان شــرق و غــرب همه‌گیــر نبــود. در خــال تمــام 
ــا وجــود خشــم و غضــب  ــی ب ــان ایتالیای ــا، تجــار و بازرگان ــن درگیری‌ه ای
ــن راه  ــی ای ــتند. ول ــادی داش ــراودات اقتص ــلمانان م ــا مس ــاً ب ــا، مرتب کلیس
تجــاری کــه زمانــی صلــح و رونــق بــه ارمغــان مــی‌آورد، حــالا معبــر مــرگ 
شــده بــود. طاعــون از روی دریــای ســیاه گذشــت و بــه یکــی از کولونی‌هــای 
جنــوآ موســوم بــه کافــا رســید. ولــی سرنوشــت شــوم ایتالیــا زمانــی محتــوم 
شــد کــه در اکتبــر ۱۳۴۷، چهــار کشــتی کــه شــهر بیمــار را تــرک گفتــه 

بودنــد، بــه سیســیل رســیدند.
 

اولیــن نشــانه‌ی بیمــاری هولنــاک، بــوی گنــد دهــان بــود. مبتلایــان ســپس 
ســرگیجه می‌گرفتنــد و در ناحیــه‌ی کشــاله‌ی ران و شکمشــان احســاس درد 
ــای  ــناک تاول‌ه ــور ترس ــه ظه ــت ب ــه نوب ــود ک ــد از آن ب ــد، و بع می‌کردن
ــیب روی  ــک س ــتی ی ــه درش ــی ب ــا و التهابات ــید. آماس‌ه ــی می‌رس خیارک
گــردن، ران و یــا زیــر بغــل بیمــاران ظاهــر می‌شــد و وقتــی کار بیمــار بــه 
اینجــا می‌رســید، خــون بــالا مــی‌آورد. از هــر ده فــرد مبتــا شــش تــن جــان 

می‌ســپردند.
ــد.  ــار می‌کردن ــل انب ــم ت ــی روی ه ــته جمع ــای دس ــا را در گوره جنازه‌ه
گاهــی میــان جنازه‌هــا، قربانیانــی کــه هنــوز نفــس می‌کشــیدند بــه چشــم 
می‌خوردنــد کــه قبــل از زنــده بــه گــور شــدن، تــکان می‌خوردنــد و بــرای 
ــد کــه کســی  ــد. این‌هــا بیمارانــی بودن نفس‌هــای آخرشــان تقــا می‌کردن
نمانــده بــود تــا از ایشــان مراقبــت کنــد. اگــر بــه فــرض هنــوز خانــواده‌ی 

زنــده‌ای هــم داشــتند، شــکی نبــود کــه فــراری شــده بودنــد.
ــا، هــر شــهر تــاش می‌کــرد  ــا پخــش شــدن بیمــاری در سراســر ایتالی ب
اهالــی شــهرهای همســایه را از خــود دور نــگاه دارد. ولــی بــه نظــر می‌رســید 
ــر  ــر تقدی ــه جب ــا ب ــت. بعضی‌ه ــون نیس ــیدن طاع ــر رس ــراری از س راه ف
باورمنــد شــدند و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد بیمــاری را بــا آغــوش 
بــاز پذیرفــت. هفــت عضــو شــورای شــهر ارویه‌تــو تصمیــم گرفتنــد اخبــارِ 
ــت  ــب وحش ــادا موج ــد، مب ــده بگیرن ــب را نادی ــونِ عن‌قری ــیده از طاع رس
اهالــی و آشــوب شــوند. خیلــی زود شــش نفرشــان بــه ابتــای طاعــون جان 
باختنــد. در راگوســا، دولــت محلــی بــه ایــن نتیجه رســید کــه تنهــا کاری که 
از دســتش ســاخته اســت، ایــن اســت کــه بــه همــه دســتور تنظیــم یــک 

ــد. ــه بده وصیت‌نام
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اواخــر ســال ۱۳۴۸ بــود کــه بیمــاری بــه انگلســتان رســید و بــا ســرعت یک 
مایــل در روز پیشــروی می‌کــرد. نــرخ مــرگ و میــر آخرالزمانــی بــود. هشــتاد 
ــن  ــام کشــته شــدند. در ای ــتان دوره ــع در شهرس ــارو واق ــی ج درصــد اهال
ــه نســبت  ــد، کــه ب ــه دویســت نفــر در لنــدن می‌مردن ــی روزان مقطــع زمان
جمعیــت فعلــی معــادل روزانــه بیســت هــزار مــرگِ امروز اســت. لندن شــبیه 
شــهر ارواح شــده بــود. اوضاعــش بی شــباهت بــه فیلــم »۲۸ روز بعــد« نبود. 

گویــا زمینــی متروکــه و خالــی از ســکنه باشــد.
تقریبــاً تمــام اروپــا نــرخ مــرگ و میــری بیــن یک ســوم تــا نیمــی از جمعیت 
را متحمــل شــد، گرچــه نواحــی کوچکــی در لهســتان و بوهــم جــان ســالم 
ــرد و  ــج ب ــر رن ــا احتمــالًا از بیشــترین آمــار مــرگ و می ــد. ایتالی ــه در بردن ب
ــه ســه چهــارم  شــصت درصــد مردمــش را از دســت داد. در ونیــز قریــب ب

اهالــی مردنــد.
در مقابــل میــان تلفــات بــه مراتــب کمتــری داشــت. شــاید بــه ایــن خاطــر 
کــه رهبرانــش، خانــدان مســتبد و بی‌رحــم ویســکانتی، دســتور داده بودند هر 
خانــه‌ای کــه طاعــون در آن پیــدا شــود مهــر و مــوم شــود و ســاکنینش آن 
داخــل رهــا شــوند تــا از گرســنگی بمیرنــد. بعدتــر در شــهر دوبروونیــک کــه 
حــالا در کرواســی واقــع اســت، قانونــی وضــع شــد کــه همه‌ی کشــتی‌هایی 
کــه لنگــر می‌انداختنــد قبــل از پیــاده کــردن مســافرین و بارهایشــان باید ۴۰ 
روز در لنگــرگاه می‌ماندنــد. ایــن سیاســت قرنطینــه کــه بــا عنایــت بــه طول 
احتمالــی دوران ابتــا وضــع شــده بــود، خیلــی عقلانــی و مفیــد از آب درآمــد.

بــا ایــن وجــود کســی چنــدان حالی‌اش نبــود چه خبــر اســت. در اکتبــر ۱۳۴۸ 
پادشــاه فرانســه از متفکــران برجســته‌ی دانشــگاه پاریــس خواســت تحقیــق 
و تفحصــی راه بیاندازنــد تــا علــت بیمــاری را پیــدا کننــد. بهتریــن حــدس 
حضــرات ایــن بــود کــه دلیــل بیمــاری “اقتــران ســه‌گانه‌ی زحــل، مریــخ و 
مشــتری در درجــه‌ی چهلــم بــرج دلــو” بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر قــدر 
خــر هــم بارشــان نبــود. بــا ایــن وجــود بســیاری تقصیــر را گــردن اخلاقیــات 
سســت جوامعشــان انداختنــد. بعضــی لباس‌هــای محــرک و بدن‌نمــای مردم 
را عامــل عــذاب دانســتند. بســیاری از کشــورها قوانین ســفت و ســختی علیه 
ــپ  ــاه فیلی ــد. ش ــم کردن ــی تنظی ــزی جنس ــپی‌گری و هم‌آمی ــار، روس قم
ششــم فرانســه دســتور داد لــب بالایــی ملحــدان و کفرگویــان بریــده شــود. 
مــردم و حکومت‌هــا دنبــال گاوهــای پیشــانی ســفیدی بودنــد کــه تقصیــر را 
گردنشــان بیاندازنــد و از شرشــان خــاص شــوند. پــس ابتــدا ســراغ جذامی‌ها 
رفتنــد و بعــد با خشــونت بیشــتری ســراغ یهودی‌هــا. دســتگاه تفتیــش و آزار 

در سراســر فرانســه و انگلســتان برپــا شــد.

بالاخــره بــدن همــه بازمانــدگان در برابــر طاعــون ایمــن شــد، ولــی شــیوع 
دیگــری در ســال ۱۳۶۱م دوبــاره تکــرار شــد. بــه ایــن یکــی لقــب “مــرگ 
ــت  ــا را می‌کش ــودکان و جوان‌تره ــتر ک ــه بیش ــد، چراک ــان” داده بودن طف
کــه سیســتم ایمنــی بدنشــان هرگــز بــا طاعــون قبلــی روبــرو نشــده بــود که 
ــاً  ــی نهایت ــاره بازمی‌گشــت. ول ایمــن شــود. طاعــون هــر از چندگاهــی دوب
در اروپــا ریشــه‌کن شــد. شــیوع مارســی در ۱۷۲۲ احتمــالًا آخریــن ابتــای 
همگانــی بــه طاعــون بــود. بــه احتمــال خیلــی زیــاد موش‌هــای ســیاهِ حامل 
طاعــون بــه دســت عموزاده‌هایشــان، موش‌هــای قهــوه‌ای، از بیــن رفتنــد.

پندمیک‌هــای دیگــری نیــز در طــول تاریخ وجــود داشــته‌اند. بدترینشــان آبله 
بــود کــه صدهــا میلیــون نفــر را بــه کشــتن داد و حتــی در قــرن بیســتم هــم 
بیشــتر از تمــام جنگ‌هــای ویرانگــر آن قــرن کشــته گرفــت. و بعــد آنفولانزا 
را داریــم کــه اولیــن بــار در قــرن چهاردهــم نامگــذاری شــد ولــی از قــرن 
شــانزدهم بــود کــه بــدل بــه معضلــی اساســی گشــت. مثــاً در پندمیــک 

۱۸۸۹ کــه در روســیه شــروع شــد، اشــخاص سرشــناس بســیاری از جملــه 
شــاهزاده آلبــرت ویکتــور جــان باختنــد.

متأخرتریــن نمونــه آنفولانــزای اســپانیایی در ســال ۱۹۱۹ بــود کــه جــان صد 
میلیــون نفــر را گرفــت. بــا ایــن وجــود مثــل بیماری‌هــای واگیــردار قبــل از 
خــود، تأثیــرات زیــادی روی حافظــه‌ی بین‌الاذهانــی جهــان باقــی نگذاشــت، 
شــاید بــه ایــن دلیــل کــه خاطراتــش بــا دو جنــگ بــزرگ جهانــی شســته و 

ــدند. ناپدید ش

فقــط مــرگ ســیاه بــود کــه چنیــن تأثیــر عظیمــی روی حافظــه‌ی جمعــی 
غــرب داشــت، شــاید بــه خاطــر تغییــرات سیاســی و اجتماعــی بســیاری کــه 
موجبشــان شــد. در فلورانــس قبرکن‌هایــی موســوم بــه »بچینی«هــا مــردم 
ــد و  ــه می‌نوشــیدند و می‌دزدیدن ــد کــه وقیحان ــه بودن ــه وحشــت انداخت را ب
شعارشــان ایــن بــود کــه »هرآنکــس کــه در تــرس زندگــی کنــد می‌میــرد«. 
در ونیــز جنایتــکاران و دزدان و زندانیــان در خیابان‌هــا ول می‌گشــتند، چــون 
زندان‌بان‌هــا و نگهبانانشــان مــرده بودنــد. همــه جــا آمــار جــرم و جنایــت و 

حاملگــی افزایــش یافتــه بود.
شــیوع همگانــی خشــم زیــادی را هــم متوجــه مقامــات و قدرتمنــدان کــرد. 
بــه خصــوص کلیســا کــه پیــش از ایــن هــم بــه خاطــر ثــروت بــی حــد و 
حصــرش مــورد انتقــادات زیــادی قــرار گرفتــه بــود خشــم عمومــی را متوجه 
خــود می‌دیــد. از طــرف دیگــر روحانیــون بیشــترین قربانیــان را بیــن اقشــار 
ــش از  ــن پی ــری و تلقی ــود آداب اعتراف‌گی ــه لازم ب ــف داشــتند، چراک مختل
ــا  ــاری مبت ــه بیم ــود ب ــد و خ ــا می‌آوردن ــه ج ــاران ب ــرای بیم ــرگ را ب م
می‌شــدند. آن‌هایــی کــه زنــده ماندنــد معمــولْا بهتریــن و کوشاترین‌هایشــان 
ــد، و کســانی کــه جایگزیــن کشــیش‌های درگذشــته می‌شــدند هــم  نبودن
بهتریــن گزینه‌هــای ممکــن نبودنــد. اغلــب، مــردان زن مــرده و نوجوانــان و 
حتــی بزهــکاران خرده‌پــا داوطلــب می‌شــدند تــا بــه کلیســا ملحــق شــوند و 

بــه ایــن شــکل اقتــدار کلیســا رفتــه رفتــه فــرو ریخــت.
ــان  ــتند. بدنام‌ترینش ــا خاس ــه پ ــت ب ــور آنارشیس ــی نوظه ــای مذهب فرقه‌ه
ــه از  ــی ک ــتند. متعصبین ــام داش ــا« ن ــا »فلاژنت‌ه ــب« ی ــرادران صلی »ب
ــه  ــد، ب ــه می‌زنن ــم حلق ــد، دور ه ــر می‌رفتن ــتای دیگ ــه روس ــتایی ب روس
گناهانشــان اعتــراف می‌کردنــد و بعــد در مناســکی مذهبــی، بــا شــاق‌هایی 
بافتــه از تیــغ و ســوزن و میــخ، بــر شــانه و گــرده‌ی خــود می‌کوفتنــد. دیــری 
نگذشــت کــه ایــن بــرادران علیــه یهودی‌هــا و بعد اصحــاب قدرت شــوریدند. 
و البتــه »بــرادران آزادروح« هــم بودنــد کــه معتقــد بودنــد بــه مراتــب علیــای 
رحمــت و قربــت وارد آمده‌انــد و از ایــن رو، ایــرادی نــدارد کــه راحــت بدزدنــد 

و بــدون عــذاب وجدانــی وارد مقاربــت جنســی شــوند.

 
طاعــون تمــام هنجارهــا و موانــع اجتماعــی مرســوم را از بیــن برده بــود. حتی 
در مناطقــی کــه آریســتوکرات‌ها گریختــه بودنــد ســاختار قــدرت را نیــز بــه 
ــتایی‌ها  ــا و روس ــاف رعای ــر خ ــه ب ــا، ک ــراف و دولتی‌ه ــود. اش ــم زده ب ه
ــرگ و  ــرخ م ــد، ن ــرار کنن ــوده ف ــتاهای آل ــهرها و روس ــتند از ش ــازه داش اج
ــد. تنهــا یــک چهــارم دیوان‌ســالاران از  ــه کردن ــر بســیار کمتــری تجرب می
طاعــون جــان باخــت، در حالــی کــه بیــن یــک ســوم تــا نیمــی از جماعــت 
رعیــت جــان خــود را از دســت دادنــد. نتیجــه‌ی ایــن تغییــر جمعیــت و بــر 
هــم خــوردن موازنــه‌ی بــازار عرضــه و تقاضــا ایــن بــود کــه در ســال ۱۳۵۰، 
دســتمزد یــک کشــاورز شــخم‌زن ســاده‌ی انگلیســی از ۲ شــیلینگ ســال 
۱۳۰۰ بــه ۱۰ شــیلینگ افزایــش یافتــه بود. دســتمزد پیشــه‌وران و صنعتگران 
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هــم در ایــن فاصلــه ســه برابــر شــده بــود.
مســئولان و مقامــات حکومتــی تلاششــان را کردنــد کــه ایــن وضعیت بــازار 
را کنتــرل کننــد. بــرای مثــال قوانیــن زیــادی وضــع شــدند تــا بــرای کارهای 
ــه ســادگی  ــن ب ــن قوانی ــی ای ــد، ول ــن کنن ــر دســتمزدی تعیی ــدی حداکث ی
ــاد درصــد مشــاغل  ــه می‌شــدند. در دهــه ۱۳۷۰ بیــش از هفت ــده گرفت نادی
رســمی و قانونــی بریتانیــا شــامل کارهای یــدی و کارگــری می‌شــد. مقامات 
گلاسکرشــایر حتــی تصمیــم گرفتنــد قفس‌هــا و انبارهایــی بســازند کــه در 
آن‌هــا مجرمانــی کــه بیــش از حــد قانونــی دســتمزد می‌گرفتنــد را زندانــی 
ــد  ــر ح ــد دو براب ــار بودن ــا ناچ ــن قفس‌ه ــاخت همی ــرای س ــی ب ــد. ول کنن

قانونــی بــه نجارهــا دســتمزد بدهنــد.
لردهــا بــه ســبب کمبــود نیــروی کار مجبــور شــدند خواســته‌های 
طاقت‌فرسایشــان از کارگــران و رعایایشــان را تعدیــل کننــد. نتیجــه برچیــده 
شــدن تدریجــی نظــام ارباب-رعیتــی بــود. قبــل از ایــن برچیــده شــدن امــا 
فشــار مضاعــف تــاج و تخــت روی دهاتی‌هــا و رعیت‌هایــی کــه پــا از حــد 
ــورش‌هایی در  ــادن ش ــه راه افت ــث ب ــد، باع ــته بودن ــر گذاش ــان فرات خودش
اســکس و کنــت شــد. از ســوی دیگــر کمبــود شــدید نیــروی انســانی موجب 
جــاری شــدن خلاقیــت و بودجــه بــه ســمت ابتکارهــای صنعتی و مهندســی 
ــره از  ــن زنجی ــد. شــاید همی ــران کن ــود را جب ــن کمب ــدی شــد کــه ای جدی
دلایلــی بــوده باشــد کــه موجــب اختــراع ماشــین چــاپ بــه دســت گوتنبرگ 

و شــروع انقــاب صنعتــی شــد.
ویــروس کرونــا شــاید آن ســناریوی زامبی‌طــورِ ۲۸ روز بعدی طاعــون را روی 
زمیــن برپــا نکنــد، ولــی بــه هیــچ وجــه هــم دچــار ایــن اشــتباه نشــوید کــه 
قــرار اســت یــک ســرماخوردگی ســاده باشــد. کرونــا زمیــن و جهــان را تغییــر 
خواهــد داد. تغییــرات همیــن حــالا هــم شــروع شــده‌اند. در آمریکا، ســایه‌اش 
را بــر رقابــت انتخاباتــی برنــی ســندرز و جو بایــدن بــرای کاندیداتــوری حزب 
ــه  ــی را-ب ــی همگان ــات درمان ــرم خدم ــاز مب ــه اســت و نی دموکــرات انداخت
خصــوص بــا توجــه بــه اینکــه تســت کرونــا ممکــن اســت باعــث صــدور 
قبــوض درمانــی کمرشــکنی شــود- بیــش از پیــش در صحنــه‌ی سیاســت 
ــه ســبب  ــکا مطــرح کــرده اســت. حکومــت چیــن احتمــالًا ب داخلــی آمری
آمــار مــرگ و میــر بــالای کرونــا فشــار بیشــتری بــرای اصلاحــات اساســی و 
ســاختاری بــر خــود خواهــد دیــد، بــه خصــوص کــه تظاهــرات هنــگ کنگ 
هــم همچنــان ادامــه دارنــد. اقتصــاد جهانــی کــه همیــن حالا هــم وضعیتش 
چنــدان خــوب نیســت با شــتاب بیشــتری به ســمت فروپاشــی خواهــد رفت. 
بــا بســته شــدن مرزهــای بســیاری از کشــورها، مــوج ملی‌گرایــی کــه جهان 
ــا هنــد و ترکیــه- فراگرفتــه اســت قدرتمندتــر  را-از فرانســه و انگلســتان ت
ــرات  ــه تأثی ــد چ ــم نمی‌دان ــا ه ــود کرون ــالًا خ ــد شــد. احتم ــش خواه از پی
اجتماعــی و سیاســی‌ای روی خاورمیانــه و کشــورهای درگیر خواهد گذاشــت.

از ســوی دیگــر بیماری‌هــای واگیــردار همیشــه خشــم عمومــی را متوجــه 
اقلیت‌هــا می‌کننــد. همیــن حــالا هــم در ایتالیــا گزارش‌هایــی از خشــونت 
علیــه شــرق آســیایی‌ها منتشــر شــده اســت. احتمــالا قــرار نیســت 
دســتگاهای تفتیــش و نسل‌کشــی‌های قــرون وســطایی را شــاهد باشــیم، 
بیشــتر از همــه بــه ایــن خاطــر کــه کــودکان کمتــر تحــت تأثیــر بیمــاری 
قــرار می‌گیرنــد و بدتریــن تــرس بشــری از دســت دادن فرزنــد اســت. ولــی 
بــه هــر حــال بیماری‌هــای همه‌گیــر بدوی‌تریــن گوشــه‌های تاریــک ذات 
ــد  ــا می‌کنن ــه ادع ــد ک ــود دارن ــی وج ــد. نظریه‌های ــا می‌کنن ــری را افش بش

ــا  ــی پاتوژن‌ه ــد تکامل ــتی از دی ــی و نژادپرس ــی بیگانه‌هراس ــه‌ی اصل ریش
بوده‌انــد: احتمــال اینکــه یــک بیگانــه‌ی خــارج از قبیلــه بــه یــک بیمــاری 
کشــنده آلــوده باشــد و همــه را آلــوده کنــد از اینکــه افــراد داخــل گــروه آلــوده 
باشــند کمتــر اســت، و در نتیجــه قبایلــی در بقــا و انتقــال ژن موفــق بودند که 

ــد. ــی را از خــود می‌راندن ــگان خــارج از حلقــه‌ی درون بیگان
از آنجــا کــه کرونــا بــه شــکل نامتناســبی جمعیــت ســالمند را هــدف قــرار 
ــت  ــدن جمعی ــوان ش ــدت ج ــروس در درازم ــر وی ــالًا تأثی ــد، احتم می‌ده
ــی  ــرات اقتصــادی و اجتماعــی و حت ــه خــود تأثی ــود ک ــد ب کشــورها خواه
ــاً اینکــه شــاید همانطــور  سیاســی پیش‌بینی‌نشــده‌ای خواهــد داشــت. مث
کــه مــرگ جمــع زیــادی از رعیت‌هــا و کشــاورزان در خــالِ مــرگِ ســیاه 
ــاب رعیتــی را  موجــب افزایــش منزلــت اجتماعــی ایشــان شــد و نظــام ارب

برانداخــت، کرونــا هــم باعــث تغییــر نــگاه عمومــی بــه ســالمندان شــود.
ایــن نکتــه را نیــز بایــد در نظــر داشــت کــه شــیوع کرونــا احتمــالًا توجهــات 
ــش  ــا و ویروس‌هــای کشــنده را بی ــه ســمت خطــر همه‌گیری‌ه ــی ب جهان
از پیــش جلــب خواهــد کــرد. همیــن حــالا باکتری‌هــای زیــادی بــا مصــرف 
ــدا  ــده‌اند. خ ــاوم ش ــا مق ــود م ــت خ ــه دس ــا ب ــه‌ی آنتی‌بیوتیک‌ه بی‌روی
ــده‌اند  ــار ش ــی انب ــد قطب ــای منجم ــی در یخ‌ه ــه ویروس‌های ــد چ می‌دان
کــه بــا ذوب شدنشــان بــه ســبب تغییــرات اقلیمــی آزاد خواهنــد شــد و بــه 
جــان جهــان خواهنــد افتــاد. توهــم توطئه‌هایــی از ســاخته شــدن کرونــا بــه 
دســت انســان‌ها در آزمایشــگاهی زیســتی در ووهــان چیــن دســت به دســت 
می‌چرخــد کــه حتــی ســر از تلویزیــون کــره‌ی جنوبــی هــم درآورده‌انــد، و 
ایــن شــایعات حتــی اگــر همگــی تکذیــب شــوند و راســت نباشــند هــم بــه 
هــر حــال فشــارها روی پایگاه‌هــای تحقیقاتــی این چنینــی را بیشــتر خواهند 
کــرد. نتیجــه‌ی تمــام ایــن تحــولات شــاید مثــل طاعون ســیاه مثبت باشــند. 
ــت  ــای صنع ــادن چرخ‌ه ــه راه افت ــون موجــب ب ــه طاع ــاید همانطــور ک ش
ــاً  ــه قطع ــابهی ک ــی مش ــای احتمال ــا و پندمیک‌ه ــا و ویروس‌ه ــد، کرون ش
در آینــده انتظارمــان را می‌کشــند انقلاب‌هایــی در حوزه‌هــای بیوتکنولــوژی، 
بیوانفورماتیــک، زیست‌شناســی ســلولی و علــوم کامپیوتــر را موجــب شــوند 
کــه ثمراتــی بــه مراتــب مهم‌تــر از درمــان ویروس‌هــا بــرای تمــدن بشــری 

خواهنــد داشــت.
ــا فقــط یــک  ــد، شــک نکنیــد کرون ــه هــر حــال، هــر اتفاقــی کــه بیافت ب
ویــروس ســاده نیســت کــه نبایــد بزرگــش کــرد و قــرار اســت از آن عبــور 
کنیــم. تعبیــرات ایــن چنینی بــرای چیزی کــه مدت‌هاســت بســیاری از مردم 
جهــان را در خانه‌هایشــان قرنطینــه کــرده بلاهت‌بــار و ســاده‌انگارانه هســتند. 
کرونــا جهــان را تغییــر می‌دهــد. ممکــن اســت بهتــرش کنــد یــا بدتــر، ولــی 
تغییــر حتمــی و قطعیســت. مقالــه‌ای در آتلانتیــک از زبان اپیدمیولوژیســت‌ها 
ادعــا کــرده بــود کرونــا، یــا لااقــل ایــن گونــه از کرونا موســوم به کوویــد-۱۹، 
ممکــن اســت بــدل بــه یــک بیمــاری فصلــی جدیــد شــود و اگــر چنیــن 
شــود، تــا ابــد مثــل ســرماخوردگی و آنفولانــزا بــا آن زندگــی خواهیــم کــرد. 
ولــی حتــی اگــر ویــروس ظــرف کمتــر از یــک مــاه آینــده کامــاً ریشــه‌کن 
شــود، تــا همیــن الان هــم تأثیراتــش را بــر جهــان گذاشــته اســت و بعــد از 

گــذر از ایــن تجربــه، در واقعیــت جدیــدی زندگــی خواهیــم کــرد.
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ــکری از  ــکاری لش ــا بی ــال ۱۳۹۹ ب ــر س ــی کارگ روز جهان
کارگــران اخراج‌شــده مصــادف شــده اســت‌. در ایــن گــزارش 
ــا  ــیوع کرون ــد از ش ــه بع ــد ک ــر را می‌خوانی ــت ۱۰ کارگ روای

اخــراج شــده‌اند.

بهــار ۱۳۹۹ بــرای بســیاری از کارگــران کشــور با از‌دســت‌دادن کارشــان شــروع 
شــد. عــده‌ای از کارگــران قراردادشــان تمدیــد نشــد، برخــی موقتــا بــه صنــدوق 
بیمــه بیــکاری معرفــی شــدند، افــرادی بــه مرخصــی اجبــاری بــدون حقــوق 
رفتنــد، بعضــی دورکار شــدند بــا اضافه‌کاری‌هــای زیــادِ بــدون حقــوق و تعــداد 
بی‌شــماری از کارگــران نیــز مســتقیما اخــراج شــدند. ۷۶۰ هــزار کارگــر اخراجی 
ــد.  ــام کرده‌ان ــکاری ثبت‌ن ــه بی ــامانه بیم ــاه ۱۳۹۹ در س ــان فروردین‌م ــا پای ت
نزدیــک بــه ۶۰ هــزار کارگــر فقــط در شــهر »تهــران« بیــکار شــده‌اند. ایــن 
ــه  ــی ک ــت؛ کارگران ــمی اس ــران‌ رس ــه کارگ ــوط ب ــا مرب ــام صرف ــداد و ارق اع
ــز  ــد و کارفرمــا نی ــای بیمــه بیکاری‌ان ــه بهره‌منــدی از مزای دارای شــرایط اولی
حق‌بیمــه آن‌هــا را واریــز کــرده‌ اســت. لشــکر عظیمــی از کارگــران غیر‌رســمی 

ــد. ــون مانده‌ان ــز پشــت درِ قان نی
سال‌هاســت بــه کارگــران، مشــاوره‌های حقوقــی در زمینــه مســائل کاری‌شــان 
ــا خیلــی از مراجعه‌کننــدگان بیکارشــده به‌واســطه  می‌دهــم. در ایــن دو مــاه ب
کرونــا مواجــه شــدم کــه اکثــرا هــم ســردرگم بودنــد. در ایــن گــزارش تــاش 
ــاری  ــری بیم ــل همه‌گی ــه دلی ــده ب ــمی بیکارش ــران‌ رس ــه »کارگ ــرده‌ام ب ک
کرونــا در شــهر تهــران« بپــردازم. بــا ۱۰ نفــر از کارگرانــی کــه در ایــن مــدت 
ــد،  ــه کرده‌ان ــن مراجع ــه م ــق شــبکه‌های اجتماعــی ب ــرای مشــاوره از طری ب
گفت‌و‌گــو کــرده و ســوال‌هایی را پرســیده‌ام. در هنــگام مصاحبــه همــه ایــن 
۱۰ کارگــر صفحــه توییتــر و حســاب تلگــرام داشــتند؛ برخی‌شــان در توییتــر 
بــا اســم مســتعار، برخــی بــا اســم مخفــف و چنــد نفــر هــم بــا اســم و فامیــل 

کامــل فعالیــت می‌کننــد. درخواســت مشــاوره ایــن افــراد، پرســش‌ها، پاســخ‌ها 
ــاس‌  ــق تم ــزوم از طری ــوارد ل ــبکه‌ها و در م ــن ش ــق ای ــا از طری و گفت‌وگوه
تلفنــی انجــام شــده ‌اســت. اطلاعــات عنوان‌شــده طبیعتــا واقعــی و بــر اســاس 
ــوده و نام‌هــای ذکرشــده همگــی مســتعار هســتند.  خود‌اظهــاری کارگــران ب
ــف و  ــهرهای مختل ــاوره از ش ــت‌های مش ــوع درخواس ــه مجم ــی ک از آنجای
ــوده‌، در  ــی ب ــی و از راه‌هــای مختلف ــف حضــوری، تلفن ــه شــکل‌های مختل ب
ــیاری از  ــداد بس ــان تع ــرار داده و در می ــر ق ــر را متمرکز‌ت ــزارش متغی ــن گ ای
ــهر  ــه در ش ــف کاری ک ــای مختل ــر در حوزه‌ه ــت‌دهندگان، ۱۰ کارگ درخواس
تهــران اشــتغال داشــته‌اند و در شــبکه‌های اجتماعــی فعــال بــوده و صرفــا از 
ایــن طریــق نیــز درخواســت مشــاوره داده بودنــد را بــرای گفت‌و‌گــو انتخــاب 

کــردم.

ــرپا  ــهمی از س ــا س ــود، ام ــرپا ب ــا س ــا کار م ــرکت ب »ش
اخــراج« غیــر  نبردیــم  اســتارت‌آپ  نگه‌داشــتن 

مریــم ۳۱ ســال دارد. در یــک شــرکت اســتارت‌آپی خدمــات‌ گردشــگری کار 
می‌کــرده. علــت اخراجــش را کرونــا و تاثیــر آن بــر گردشــگری و ســود شــرکت 

می‌دانــد. 
ــی  ــا خیل ــتارت‌آپ رفتاره ــرکت‌های اس ــد: در دوران دور‌کاری در ش او می‌گوی
ــون دور‌کار  ــه چ ــد ک ــان قائل‌‌ان ــرای خودش ــق را ب ــن ح ــود. ای ــی می‌ش هیئت
شــده‌ایم، می‌تواننــد ۱۲ شــب هــم کار ارجــاع بدهنــد. انتظــار دارنــد همــکاران 
مجموعــه هــر کاری بــرای نگه‌داشــتن اســتارت‌آپ بکننــد و همــه بایــد همــه 
ــا  ــا این‌جــور مواقعــی ب ــد ام ــد کــه اســتارت‌آپ ســرپا بمان تلاششــان را بکنن
کوچک‌تریــن تلنگــری ایــن همــه کارگــر را بــه راحتــی بیــرون می‌کننــد. انگار 
اســتارت‌آپ اســت که وضعیت متزلزلــی دارد نه کارگــران. در فضای اســتارت‌آپ 
سو‌اســتفاده از کارگــران خیلــی بیشــتر اســت. نیــم ســاعت ایــن‌ور و آن‌ور رفتــن 
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بــه ســرکار شــاید اهمیتــی نداشــته باشــد امــا حجــم کار آن‌قــدر زیــاد اســت 
ــتارت‌آپ‌ها  ــندیکاها در اس ــکیل س ــد. تش ــت نمی‌شناس ــت و بی‌وق ــه وق ک
ــر شــده اســت. مــا چــه ســهمی از ســرپا نگه‌داشــتن ایــن  خیلــی پیچیده‌ت

شــرکت‌های اســتارت‌آپ برُدیــم غیــر اخــراج!
مریــم تــا فروردیــن کار کــرده امــا حقوق فروردیــن را هنــوز نگرفتــه. در دوران‌ 
اشــتغال مشــکل اصلی‌شــان مرخصی‌هــای اســتحقاقی بــوده کــه بــه قــول 
خــودش بایــد بــا التمــاس از مدیــر مرخصــی می‌گرفته‌انــد. مریــم می‌گویــد 
غیــر از خــودش ۲۰۰ کارگــر دیگــر هــم از شرکتشــان اخــراج شــده‌اند. هیــچ 

تشــکل کارگــری نیــز در محــل کار نداشــته‌اند.

ــی  ــم ول ــش می‌کنی ــدا جبران ــوق کار کــن بع ــدون حق ــاه ب ــا تیرم ــد ت گفتن
تضمینــی نبــود

ــرده و  ــی ک ــغلش را  contact center معرف ــال دارد. ش ــن ۳۰ س حس
ــد: ــا می‌گوی ــد از کرون ــت اخراجــش بع ــاره عل درب

کارفرمــا تاکیــد داشــت کــه تــا پایــان خــرداد ۱۳۹۹ بــدون حقــوق کار کنیم و 
مــن هــم چــون عیــد بــود و خــرج زیــاد بــود نتوانســتم ادامــه بدهم. حتــی در 
صورتــی کــه قــراردادم را تمدیــد و امضــا می‌کــردم بــاز هــم در ایــن شــرایط 
کارفرمــا حاضــر نبــود هیــچ تضمینــی بــرای پرداخــت حقــوق ماه‌هــای بعــد 

ــا بدهد. ــه م ب
ــکاری  ــت بیمه‌بی ــرای دریاف ــا ب ــار دارد ام ــرارداد را در اختی ــخه‌ای از ق او نس
ــدی از  ــا او همــکاری نکــرده‌ و شــرایط بهره‌من ــا ب ــی نشــده و کارفرم معرف
ــر از خــودش  ــه غی ــد ب ــدارد. حســن می‌گوی ــکاری را هــم ن ــای بیمه‌بی مزای
۲۵ تــا ۳۰ کارگــر دیگــر هــم در دفتــر تهرانشــان بــا همیــن شــرایط تعدیــل 

ــمی  ــمی و غیر‌رس ــکلی رس ــچ تش ــل کار او هی ــده‌اند. در مح ــراج ش ــا اخ ی
کارگــری وجــود نــدارد. حقــوق و مزایایــش را کامــل دریافــت نکــرده. نســبت 
ــته و  ــل نداش ــی کام ــرد آگاه ــق می‌گی ــه او تعل ــه ب ــی ک ــه مزایای ــه هم ب
ــداده. او  ــه او ن ــی ب ــوق دیگــری داشــته ول ــا چــه حق‌وحق ــد کارفرم نمی‌دان
خواهــش کــرده بــا توجــه بــه ایــن کــه چــک حقــوق ماه‌هــای قبــل از عیــد 
توســط کارفرمــا هنــوز پــاس نشــده، اســم واقعــی‌اش را در گــزارش نیاوریم و 

از اســم مســتعار اســتفاده کنیــم.

گفتنــد پــول نداریــم در حالــی کــه شــهریه ایــن مــدت را قبــا از والدیــن 
گرفتــه‌‌ بودنــد

ــاره  ــت. او درب ــی اس ــه غیر‌انتفاع ــم مدرس ــن دارد. معل ــال س ــانه ۳۸ س افس
ــد: ــی می‌گوی ــه غیر‌انتفاع ــک مدرس ــرایط کارش در ی ش

مــدارس‌ غیرانتفاعــی بنگاه‌هایــی بــرای اســتثمار نیــروی کار اســت. در ایــن 
میــان زنــان بیشــتر حقشــان خــورده می‌شــود. بــرای مثــال مــن تحصیــات 
و ســابقه‌کارم از همــکارم کــه مــرد اســت بیشــتر بود. ولــی او حقوق بیشــتری 
ــد او مــرد اســت و خــرج  ــراض کــردم گفتن ــر شــدم و اعت می‌گرفــت. پیگی
ــه  ــد حقوقــش بیشــتر باشــد. خــب مگــر مــا خــرج خان ــه می‌دهــد بای خان

ــم؟ ــه ســرکار می‌روی ــح ب ــرای تفری ــا ب ــم؟ مگــر م نمی‌دهی
او درباره علت اخراجش از کار بعد از ماجرای شیوع کرونا می‌گوید:

بــه مــا توضیــح ندادنــد. ولــی غیرمســتقیم گفتنــد پــول نداریــم. هرچنــد کــه 
مــدارس غیرانتفاعــی شــهریه‌ها را گرفته‌انــد و ایــن بهانــه اســت.

او نســخه‌ای از قــرارداد کاری‌اش را در اختیــار نــدارد و علی‌رغــم اینکه ۹ ســال 
ســابقه کار در مدرســه را دارد هیــچ‌گاه نســخه‌ای از قــرارداد را بــه او نداده‌انــد. 
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بــه بیمه‌بیــکاری معرفــی شــده و فکــر می‌کنــد شــرایط اولیــه بــرای دریافــت 
ــچ  ــد هی ــا کار می‌کن ــه در آنج ــه‌ای ک ــان مدرس ــکاری را دارد. معلم بیمه‌بی
تشــکل رســمی و غیر‌رســمی ندارنــد. در هنــگام اخــراج هیچ‌کــدام از حقــوق 
و مزایایــی کــه بــه او تعلــق می‌گیــرد را دریافــت نکــرده و می‌گویــد شــاید 
بعــدا بدهنــد. افســانه می‌گویــد میــزان حقــوق دریافتــی‌اش بــا تحصیــات و 

ســابقه‌اش مطابقــت نــدارد و هماهنــگ نیســت.

خوابــگاه بــه خاطــر کرونــا تعطیــل شــد، جــای‌ خــواب نداشــتم و نتوانســتم 
ســرکار بــروم

ــران کار  ــرکت معماری‌و‌عم ــک ش ــی ی ــر فن ــاله اســت. در دفت ــارا ۲۶ س س
ــا نتوانســته ســرکار  ــه دلیــل شــیوع ویــروس کرون ــد ب می‌کــرده. او می‌گوی

ــد: ــارا می‌گوی ــت نشــده. س ــا دور‌کاری‌اش موافق ــرود و ب ب
مــن شهرســتانی‌ام و در دوره تحصیلــم )ارشــد( در تهــران هم‌زمــان مشــغول 
بــه کار هــم شــدم. بــا توجــه بــه اینکــه در خوابــگاه دانشــگاه اقامــت داشــتم 
بعــد از شــیوع ویــروس و تعطیلــی دانشــگاه و خوابــگاه، مجبــور بــه بازگشــت 
بــه شهرســتان شــدم. از حــدود ۱۰اســفندماه بــا مرخصــی بــدون حقــوق مــن 
موافقــت کردنــد و دیگــر ســر کار نرفتــم. ایــن منــوال تــا پایــان فروردین‌مــاه 
ــا  ــدند و ب ــن در محــل‌کار ش ــتار حضــور م ــد از آن خواس ــه داشــت. بع ادام
درخواســت مــن بــرای دو‌رکاری موافقــت نشــد؛ بــا اینکه حــوزه کار تخصصی 

مــن کــه کارشــناس معمــاری بــود، قابلیــت دور‌کاری را داشــت.
کارفرمــا نســخه‌ای از قــرارداد را بــه او نــداده امــا حقــوق و مزایایــش را هنگام 
پایــان کار دریافــت کــرده. در ماه‌هــای اخیــر هیــچ کارگــری در محــل کارش 
اخــراج نشــده، امــا در نیمــه‌ اول ســال ۹۸ دو نفــر از کارگــران همــکارش بــه 
دلیــل اختلافــات شــخصی بــا کارفرمــا تعدیــل )اخــراج( شــده‌اند. در محل‌ کار 
او هیــچ تشــکل‌ کارگــری وجــود نداشــته و بــا وجــود اینکــه همــه کارمنــدان 
ــورت  ــزد او به‌ص ــا مُ ــد ام ــت می‌کرده‌ان ــت دریاف ــوق‌ ثاب ــکارش حق هم

ســاعتی محاســبه می‌شــده، ســاعتی ۸هــزار تومــان!

گفته‌انــد موقــت اســت و فعــا بیمه‌بیــکاری بگیریــد ولــی قــرارداد امســال 
ــد ــم نمی‌بندن را ه

رضا ۳۲ سال سن دارد. او در بخش روابط‌عمومی کار می‌کند.
ــه  ــرای دریافــت بیمه‌بیــکاری ب ــد کــه ب ــه مــا پیــام دادن اوایــل فروردیــن ب
اداره‌کار معرفــی شــده‌اید و تــا بیمه‌بیــکاری را بــه شــما بدهنــد علی‌الحســاب 
مبالغــی بــه شــما پرداخــت می‌کنیــم. در عین‌حــال دور‌کاری می‌کــردم کــه 
بــا ایــن حســاب فهمیــدم مــن وقتــی بــه بیمه‌بیــکاری معرفــی شــده‌ام پــس 
بیــکارم و در دوره‌ای کــه بیمه‌بیــکاری قــرار اســت دریافــت کنــم  نبایــد کاری 
برایشــان انجــام بدهــم. قــرارداد مــن اســفند ۹۸ بــه پایــان رســید ولــی در 
ســال جدیــد هنــوز قــراردادی بــا من بســته نشــده. دربــاره بســتن قــرارداد هم 
هنــوز مجموعــه بــا وجــود نگرانی‌هــای پرســنل، هیــچ صحبتی نکرده‌ اســت. 
امســال در مجموعــه تعدیــل یــا اخــراج خواهیــم داشــت. چــون معمــولا در 
اســفندماه هــر ســال نامــه تعدیــل تعــدادی از پرســنل به آن‌هــا داده می‌شــود، 
ولــی مــن هنــوز دقیقــا نمی‌دانم امســال چــه تعــداد تعدیلــی خواهیم داشــت.

او قــرارداد ســال ۹۸ را در اختیــار دارد. فکــر می‌کنــد شــرایط دریافــت 
بیمه‌بیــکاری را دارد. هیــچ تشــکل کارگــری در محــل کارش وجــود نــدارد. 

ــد: ــا می‌گوی رض
به‌عنــوان نمونــه به‌تدریــج غــذای روزانــه مــا را حــذف کردنــد و بــه جــای 
آن مبلــغ اندکــی پایــان هــر ســال بــه ما پــول می‌دهنــد، بســیاری از پرســنل 
دربــاره ایــن موضــوع مشــکل دارنــد ولــی تــا حــالا نتوانســتیم کاری انجــام 

. هیم د
رضــا روزهــای جمعــه، اجبــاری ســرکار مــی‌رود، در حالــی ‌کــه روز جمعــه را 

ــد: ــد. او می‌گوی ــا آن‌هــا حســاب می‌کنن ــل روز عــادی کار ب مث

ایــن مســاله خیلــی بــرای مــا مهــم اســت و چندیــن ســال اســت که نســبت 
بــه ایــن موضــوع اعتــراض می‌کنیــم امــا تــا حــالا راه بــه جایــی نبرده‌ اســت. 
تعطیلات‌رســمی هــم مجبــور هســتیم ســرکار برویــم امــا مثــل روز عــادی 

حســاب می‌شــود و حتــی اضافــه‌کاری‌اش هــم مثــل روز عــادی اســت.

۹ ســال حداقل‌بگیــر بــودم، بعــد ۹ ســال گفتنــد کاری نزدیــک خانــه‌ات پیــدا 
کن

سعیده ۳۶ سال دارد. او در یک شرکت مهندسی کار می‌کند.
ــال کار دیگــه‌ای  ــن دنب ــد از فروردی ــابقه اســفند‌ماه گفتن ــد از ۹ ســال س بع
بــاش. کاری کــه نزدیــک بــه محــل زندگــی‌ات باشــد. مــن ۹ ســال اســت 
ــه‌ام و  ــرق رفت ــه ش ــران ب ــرب ته ــم و از غ ــرکت کار می‌کن ــن ش ــرای ای ب
همیشــه به‌موقــع ســرکار بــوده‌ام. حــالا بعــد ۹ ســال می‌گوینــد ســراغ کاری 
بــرو کــه نزدیــک محــل زندگــی‌ات باشــد. تــا حــالا چــرا یادتــان نبــود؟ هیچ 
وســیله ایاب‌و‌ذهابــی نداشــتند و پــول ایاب‌و‌ذهــاب هــم نمی‌دادنــد. در تمــام 
ایــن مــدت حقــوق مــن هــر ســال همــان حداقــل دســتمزد بــوده و افزایــش 
حقــوق ســالیانه را بــرای مــن اصــا اعمــال نکردنــد. بعــد از ۹ ســال کــه قرار 
اســت ســنواتم را محاســبه کننــد، ســنوات هــر ســال را بــر اســاس حقــوق 
همــان ســال حســاب کرده‌انــد و نــه بــر اســاس آخریــن دســتمزد. اوایــل هم 
۶ مــاه بیمــه‌ام را پرداخــت نکرده‌انــد. می‌خواهــم شــکایت کنــم امــا وکیــل 

دارنــد و نگرانــم نتوانــم حقــم را بگیــرم.
بــه ســعیده گواهــی عدم‌نیــاز نمی‌دهنــد و گفته‌انــد قــراردادش تمــام شــده 
ــش  ــول برای ــی پ ــد خیل ــد. او می‌گوی ــی بدهن ــد گواه ــی نمی‌بینن و لزوم
مهــم نبــوده و بیشــتر بــه کارش علاقــه داشــته و بــه ایــن خاطــر معتــرض 
ــدارد. فرصــت  ــچ تشــکل کارگــری وجــود ن نمی‌شــده. در محــل‌کارش هی
یک‌ماهــه بــرای اقــدام جهــت  بیمه‌بیــکاری‌اش را هــم از دســت داده‌ اســت.

خبرنــگار ورزشــی بــودم، مســابقات ورزشــی تعطیــل شــد، مــا را هــم اخــراج 
ند د کر

پرســتو ۳۳ ســال ســن دارد و کارش در رســانه‌ ورزشــی اســت. به دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا و تعطیلــی مســابقات‌ ورزشــی اخراج شــده. پرســتو می‌گوید:

گفتنــد تعلیــق شــدی. اصــا مگــر تعلیــق داریــم؟ گفته‌انــد تعطیلــی موقتــی 
ــا فروردین‌مــاه هــم کار کرده‌ایــم ولــی  ــا شــرایط درســت بشــود. ت اســت ت
اصــرار دارنــد کــه دلیــل بیــکاری را اتمــام قــرارداد بزنیــم و پایان همــکاری را 
هــم  ۲۹ اســفند می‌زننــد. طلــب اســفند را بــه مــا نداده‌انــد و گفته‌انــد کــه 
نامــه تســویه را امضــا کنیــد تــا حقــوق اســفندتان را بدهیــم. فکــر می‌کنیــم 

نمی‌خواهنــد حقــوق فروردیــن بچه‌هــا را بدهنــد.
ــازه  او در هنــگام اشــتغال نســخه‌ای از قــرارداد را نداشــته و بعــد از اخــراج ت
توانســته نســخه‌ای از قــراردادش را از کارفرمــا بگیــرد. به بیمه‌بیــکاری معرفی 
ــر  ــد غی ــای بیمه‌بیــکاری را دارد. می‌گوی شــده و شــرایط بهره‌منــدی از مزای
ــکل‌  ــچ تش ــده‌اند. هی ــراج ش ــل‌کارش اخ ــر از مح ــر دیگ ــودش ۱۸ نف از خ
کارگــری در محــل‌کار پرســتو وجــود نــدارد. همــه مزایــا و حقوقــش را گرفته. 

در دوران اشــتغال حــق مرخصــی نداشــته و نمی‌توانســته مرخصــی بــرود.

گفتنــد پروژه‌هایمــان کــم شــده، ممکنــه جمــع کنیــم و بایــد قطــع همکاری 
کنیم

ــات‌ ارتباطــی  ــوان شــغلی‌اش را کار در خدم مهران۳۱ســال ســن دارد. او عن
)روابــط عمومــی( معرفــی می‌کنــد. مهــران دربــاره نحــوه اخراجــش 

می‌گویــد:
ــا  این‌طــوری بــود کــه یــک‌ روز گفتنــد جلســه داریــم. بیســتم فروردیــن ب
ــه  ــوری ک ــد همان‌ط ــدیم. گفتن ــن ش ــو‌کال آنلای ــورت ویدئ ــر به‌ص مدی
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اطــاع داریــد کــه اوضــاع شــرکت چطــوری اســت مــا احتمــالا جمــع کنیــم 
و بایــد بــا شــماها هــم قطع‌همــکاری کنیــم و در اولیــن فرصتــی کــه بتوانیم 

معوقاتتــان را پرداخــت کنیــم بهتــان اطــاع می‌دهیــم.
ــت  ــه عل ــرکت ب ــی در ش ــروژه کاف ــود پ ــدم وج ــش را ع ــت اخراج او عل
ــار دارد،  ــراردادش را در اختی ــران نســخه‌ای از ق ــد.  مه ــا می‌دان ــیوع کرون ش
ــا  ــا و چانه‌زنی‌ه ــا تلاش‌ه ــی شــده و ب ــکاری معرف ــت بیمه‌بی جهــت دریاف
توانســته گواهــی عدم‌نیــاز از شــرکت بگیــرد. فکــر می‌کنــد شــرایط دریافــت 
ــق  ــه او تعل ــا نگــران اســت مانعــی ایجــاد شــود و ب ــکاری را دارد ام بیمه‌بی
نگیــرد. غیــر از خــودش ۳ نفــر دیگــر را هــم شرکتشــان اخــراج کــرده اســت. 
vهیــچ تشــکل کارگــری در محــل کارش وجــود نــدارد. هنــوز حقــوق و م

زایــای پایــان‌کارش را دریافــت نکــرده. میزان حقــوق دریافتی‌ واقعــی و حقوق 
اعلامــی‌اش بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی‌ مغایــرت داشــته و شــرکت بــرای 
ــه بیمــه اعــام  اینکــه حــق بیمــه کمتــری بدهــد، حقــوق واقعــی‌اش را ب

ــت. ــرده اس نمی‌ک

چنــد مــاه مرخصــی بــدون حقــوق یعنــی بلاتکلیفــی، نــه اخــراج شــده‌ایم و 
نــه کار داریــم

فریبــا ۲۹ ســاله اســت. او در یــک کلینیــک توان‌بخشــی خصوصــی امــا زیــر 
نظــر بهزیســتی دســتیار‌‌ فیزیوتــراپ اســت. دربــاره وضعیــت کاری‌اش بعــد از 

ــد: ــا می‌گوی کرون
ــم  ــا بهزیســتی ه ــه خاطــر شــیوع کرون ــدارس ب ــی م ــا تعطیل ــان ب هم‌زم
توان‌بخشــی‌هایی کــه زیــر نظــرش بودنــد را تعطیــل کــرد و گفتنــد کــه بــرو 
مرخصــی بــدون حقــوق. همچنــان تعطیلــی ادامــه‌دار شــد و اســفند هیچ‌کدام 
از پرســنل حقوقــی دریافــت نکردنــد. اســفند و فروردیــن تعطیــل شــدیم امــا 
بــا ایــن حســاب کــه قــرار اســت بعــد ایــن دو مــاه بــاز شــویم. امــا حق‌بیمــه 
ــا مثــا بیمــه را واریــز کننــد. ایــن دو  اســفند را از خــود پرســنل گرفتنــد ت
مــاه بــه هیچ‌کــس حقوقــی داده نشــده. بلاتکلیفیــم، نــه اخــراج شــده‌ایم نــه 

تعدیــل، و نــه مشــغول‌به‌کار.
فریبــا نســخه‌ای از قــراردادش را در اختیــار نــدارد. هیــچ تشــکل کارگــری در 
محــل‌کارش وجــود نــدارد. غیــر از خــودش ۲۰ نفــر دیگــر هــم وضعشــان 
ــامانه  ــا در س ــه فع ــا گفت ــد کارفرم ــت. او می‌گوی ــب اس ــن ترتی ــه همی ب

ــود. ــه می‌ش ــد چ ــم بع ــا ببینی ــد ت ــام بکنی ــم ثبت‌ن ــکاری ه بیمه‌بی

ــل  ــتر از حداق ــاه، بیش ــد م ــا چن ــد ت ــود، گفتن ــون ب ــالای ۴ میلی ــم ب حقوق
ــم ــم بدهی ــتمزد نمی‌توانی دس

بهــروز ۳۰ ســال دارد. در یــک شــرکت اســتارت‌آپ کار می‌کنــد. دربــاره علــت 
پایــان‌کارش بــا شــرکت بعــد از همه‌گیــری ویــروس کرونــا می‌گویــد:

ــا  ــه گفتنــد کــه ت مــن مثــا مســتقیما اخــراج نشــدم امــا خیلــی محترمان
ــم. از  ــم عیدی‌هــای ســال ۹۸ را بدهی ــم و نمی‌توانی ــول نداری اردیبهشــت پ
فروردیــن بــه بعــد هــم فقــط حقوق‌پایــه می‌توانیــم بدهیــم تــا اوضــاع بهتــر 
شــود. گفتنــد ایــن تنهــا راهــی اســت کــه بــه ذهنمــان رســیده تــا شــرکت 

را ســرپا  نگــه داریــم. حقــوق مــن بــالای ۴میلیــون تومــان بــود. مــن هــم 
ــم.  ــه بیشــتر اســت و کار هــم نمی‌کن ــن حقوق‌پای ــکاری از ای ــدم بیمه‌بی دی
ــم  ــال کار ه ــان دنب ــرم و هم‌زم ــکاری می‌گی ــه و بیمه‌بی ــینم خان می‌نش

می‌گــردم.
او نســخه‌ای از  قــراردادش را در اختیــار نــدارد. ســراغ بیمه‌بیــکاری نرفتــه و 
هم‌اکنــون جــای دیگــری کار پیــدا کــرده. ســنوات ۲ ســال قبل و عیــدی ۹۸ 
را هنــوز بــه او نداده‌انــد. غیــر از خــودش، ۹ نفــر دیگــر هــم بــه ایــن ترتیــب 
مجبــور بــه قطع‌همــکاری شــده‌اند. هیــچ تشــکل کارگــری در محــل‌کار او 

وجود نداشــته‌ اســت.
 

روز جهانــی کارگــر ســال ۱۳۹۹ مصــادف شــده اســت بــا بیــکاری لشــکری 
ــن ۱۰  ــا ای ــا ب ــه در گفت‌و‌گوه ــی ک ــده. موضــوع مهم ــران اخراج‌ش از کارگ
ــدان تشــکل‌های  ــد، فق ــر بیشــتر از هــر مســاله‌ای جلب‌‌توجــه می‌کن کارگ
ــران اســت. در بحبوحــه  ــری رســمی و غیر‌رســمی در محــل‌کار کارگ کارگ
بحران‌هایــی از ایــن‌ دســت مثــل تاثیــر اقتصــادی همه‌گیــری ویــروس کرونا 
ــت‌اندازی  ــوی دس ــد جل ــری می‌توانن ــکل‌های کارگ ــب‌و‌کارها،‌ تش ــر کس ب
ــه  ــان ب ــب کارفرمای ــران و رفتارهــای عجیب‌و‌غری ــوق کارگ ــه حق بیشــتر ب
بهانــه اخــال در رونــد کســب ســود و جریــان تولیــد را بگیرنــد. همــه ۱۰ 
ــه  ــان هیچ‌گون ــه در محل‌کارش ــد ک ــار کرده‌ان ــزارش اظه ــن گ ــر ای کارگ
ــن  ــان ای ــب کارفرمای ــد. اغل ــمی ندارن ــمی و غیررس ــری رس ــکل کارگ تش
افــراد عــاوه بــر اینکــه هنــگام پایــان همــکاری از تکالیــف قانونــی خــود 
ســر بــاز زده‌انــد،‌ در هنــگام اشــتغال نیــز بــه شــکل‌های مختلــف حقــی را 
از مجموعــه حقــوق قانونــی کارگــران تضییــع کرده‌انــد. امــا عــدم توجــه بــه 
ســابقه طولانــی کارگــر در کارگاه و نقــش او در کســب ســود مجموعــه، در 
اختیــار نداشــتن نســخه‌ای از قــرارداد به‌عنــوان ســند دادخواهــی کارگــر، عدم 
تعییــن تکلیــف وضعیــت قــرارداد کاری کارگــران معرفی‌شــده بــه صنــدوق 
بیمه‌بیــکاری بعــد از پایــان مــدت دریافــت بیمه‌بیــکاری ســه‌ماهه )اســفند، 
فروردیــن، اردیبهشــت(، عــدم تســویه کامــل حقــوق و مزایــا در هنــگام اخراج 
کارگــران، اســتنکاف از ارائــه گواهــی عدم‌نیــاز بــه کارگــران در هنــگام اخــراج 
و غیــره مســائل مهــم دیگــری اســت کــه به‌طــور مشــخص در گفت‌وگوهــا 

بــا ایــن ۱۰ کارگــر مطــرح شــده‌ اســت.
علی‌رغــم اینکــه کارگــران در مواقــع دســت‌اندازی بــه حقوقشــان دســت از 
اعتــراض و احقــاقِ حــق خــود برنداشــته و نمونه‌هــای موفــق حق‌خواهــی 
ــه  ــا ب ــم، ام ــاد داری ــه ی ــپهر کار را ب ــا در س ــمار آن‌ه ــتاورد‌های بی‌ش و دس
نظــر می‌رســد در نبــود تشــکل‌های کارگــری کــه می‌تواننــد در پشــتیبانی 
از اســتیفای حــق کارگــران دســت‌کم نقش‌آفرینــی صنفــی کننــد و در قبــال 
ــی سیاســی داشــته  ــران کشــور نقش‌آفرین ــه کارگ ــی علی سیاســت‌های کل
باشــند، کارگــران بــه راهکارهــای انفــرادی و بعضــا یارگیری‌هــای گروهــی 
و اتحــاد جهــت احقــاق حــق روی می‌آورنــد کــه عمدتــا بــه ‌انــدازه اتحــاد 
ذیــل قــدرت یــک تشــکل مســتقل کارگــری نمی‌توانــد موثــر واقــع شــود/.
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ــون  ــکال گوناگ ــه اش ــگرایی ب ــا واپس ــردد، ام ــب برنمی‌گ ــه عق ــان ب 1. زم
نوســازی می‌شــود. واپســگرایی، گزینــه مطلــوب فرادســتان در شــرایط بحرانــی 
ــد و  ــن نباش ــابق ممک ــکل س ــه ش ــور ب ــه اداره ام ــی ک ــژه زمان ــت. به‌وی اس
ــی،  ــر را نداشــته باشــند. در مقاطــع بحران فرودســتان تحمــل مناســبات نابراب
محافظــه‌کاری به‌تنهایــی جــواب نمی‌دهــد. اگــر زمانــی می‌شــد بــا ترســاندن 
ــه کــرد، دیگــر در شــرایط  ــد« را توجی ــنِ »ب ــر«، پذیرفت مــردم از آمــدن »بدت
بحرانــی ایــن تــرس اثــر نــدارد. بــه همیــن خاطــر، نیروهــای مدافــع وضــع 
ــوند. واپســگرایی  ــه واپســگرایی متوســل می‌ش ــی ب ــرای عوام‌فریب ــود ب موج
توجیــه نابرابــری اســت. بــا افسون‌ســازی از گذشــته، نابرابــری میــان بالایی‌هــا 
و پایینی‌هــا را طبیعــی و مشــروع جلــوه می‌دهــد. بــا ســاختن عظمتــی پوشــالی 
از گذشــته، ریشــه نابرابــری و ســتم را پنهــان می‌کنــد. بدیــن ترتیــب، منافــع 
اقتصــادی و امتیازهــای اجتماعــی را در اختیــار اشــراف و اغنیــا باقــی می‌گــذارد 
ــد.  ــروعیت می‌بخش ــا را مش ــط آن‌ه ــی توس ــای عموم ــب دارایی‌ه و تصاح
واپســگرایی کمــک می‌کنــد تــا وضعیــت نابرابــر موجــود بــا ظاهــر و پوســته‌ای 
خاطره‌انگیــز از گذشــته حفــظ شــود. بنیــاد نابرابــری و ســتم را حفــظ می‌کنــد و 

ــد. ــن آن می‌کن ــر ت تنهــا رختــی نوســتالژیک از افســانه‌هایی کهــن ب
ــر  ــرای تغیی ــری ب ــارت و خطرپذی ــت. جس ــر اس ــع تغیی ــگرایی مان ۲. واپس
را کاهــش می‌دهــد. مــردم را بــه تحــولات آینــده بی‌اعتمــاد و بدبیــن 
ــده ترســیم  ــری امیدبخــش از آین ــد تصوی ــه نمی‌توانن ــد. فرادســتان ک می‌کن
ــی  ــا خیال‌باف ــد. ب ــق می‌دهن ــته را رون ــاره گذش ــکاری درب ــازار فریب ــد، ب کنن
و افســانه‌پردازی دربــاره ملیــت یــا مذهــب یــا ســلطنت یــا ترکیبــی از همــه 
این‌هــا ســعی می‌کننــد مدینــه فاضلــه‌ای در گذشــته بســازند. گویــا گذشــته‌ای 
سرشــار از خوشــبختی وجــود داشــته کــه مــردم قــدر آن را ندانســتند و کار را 
ــر و خفیــف شــوند و چشــم‌اندازی  ــد. وقتــی مردمــی مــدام حقی خــراب کردن
ــه ‌ســادگی  ــا افسانه‌ســازی و تقلیــد گذشــته ب ــرای آینــده نداشــته باشــند، ب ب

ــان  ــرور از دســت رفته‌ش ــاره غ ــد دوب ــه می‌خواهن ــرا ک ــوند. چ ــه می‌ش فریفت
ــخ  ــل همــه‌ی تحقیرهــای روزمــره، افســانه‌ای از تاری ــد و در مقاب ــا کنن را احی
پیــدا کننــد تــا نفــس خــود را عــزت ببخشــند. واپســگرایی بــه ‌واســطه تعصب، 
ــی  ــاری همگان ــا هنج ــد ت ــونت را ارزان می‌کن ــد. خش ــده می‌کن ــرور را زن غ
شــود. تــرس و وحشــت را عمومــی می‌کنــد، امــا ســکان قــدرت را در انحصــار 
ــی  ــه بنیادگرای ــت را دارد ک ــن قابلی ــگرایی ای ــی‌دارد. واپس ــه م ــتان نگ فرادس
ــرمایه‌داری  ــد. س ــد بزن ــم پیون ــا ه ــالاری را ب ــتی، و مردس ــی، نژادپرس مذهب
نئولیبــرال هــم نشــان داده کــه ظرفیــت ســازگاری بــا انــواع واپســگرایی را دارد. 
بنابرایــن منظومــه‌ای درهم‌جــوش از انــواع ســتم طبقاتــی، جنســیتی و قومیتی 
پدیــد می‌آیــد کــه اگرچــه بــا ظاهــری فریبنــده از افســانه‌های قدیمــی آراســته 
شــده امــا در عمــل همچنــان بــه ضــرر فرودســتان و بــه نفــع فرادســتان عمل 
می‌کنــد. ظهــور واپســگرایی تهدیــدی جــدی اســت. زمانــی کــه ســتیز میــان 
فرادســتان و فرودســتان فرسایشــی شــود، یعنــی نظــم موجــود دچــار بحــران 
شــود و مناســبات جایگزیــن امــکان زایــش نداشــته باشــد، ظهــور واپســگرایی 

بســیار محتمــل اســت.
۳. بــرای اجتنــاب از اســتیلای واپســگرایی لازم اســت بدیلــی پیشــرو ســاخته 
ــتم  ــای س ــواع نظام‌ه ــوش از ان ــه‌ای درهم‌ج ــگرایی منظوم ــر واپس ــود. اگ ش
اســت، نیــاز اســت بدیلــی یکپارچــه در مقابــل تمــام انــواع ســتم ایجــاد شــود. 
ــه همــه عوامــل ســتم به‌صــورت  ــی نباشــد، بلکــه ب ــی کــه تــک عامل بدیل
هــم‌ارز بپــردازد. بدیلــی کــه در تقابــل بــا دولت‌ســالاری و مرکزگرایــی باشــد. 
یعنــی بدیلــی کــه حقــوق اهالــی هــر محلــه و منطقــه را بــرای خودگردانــی به 
رســمیت بشناســد و مبتنــی بــر رانــت و دیوان‌ســالاری نباشــد. بدیلــی کــه در 
ــت و  ــتیلای مالکی ــازی و اس ــرال، خصوصی‌س ــرمایه‌داری نئولیب ــا س ــل ب تقاب
ســود باشــد. یعنــی کارگــران و کارمنــدان را در کنتــرل و مدیریــت بنگاه‌هــای 
اقتصــادی و خدمــات عمومــی دخیــل کند. بدیلــی کــه در تقابل با مردســالاری 
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باشــد. یعنــی بازتولیــد اجتماعــی را بــر مبنای برابــری و عدالت جنســیتی 
ســامان دهــد. بدیلــی کــه در تقابــل بــا ســلطنت و خلافــت باشــد. یعنی 
فراگیــر، دربرگیرنــده و مبتنــی بــر همزیســتی اقشــار متنــوع باشــد. تنهــا 
چنیــن بدیلــی ایــن تــوان را خواهــد داشــت تــا همــه نیروهــای واپســگرا 

را بــه عقــب برانــد.
۴. جمهوریــت نقطــه مقابــل اســتبداد و تمامیت‌خواهــی اســت، امــا آیــا 
جمهوری‌خواهــی به‌تنهایــی گزینــه مطلوبــی بــرای فرودســتان اســت؟ 
ــوان راه  ــت به‌عن ــر جمهوری ــواه ب ــای تحول‌خ ــی از نیروه ــه برخ اگرچ
برون‌رفــت از بحران‌هــای امــروز تاکیــد دارنــد، امــا بــه نظــر نمی‌رســد 
کــه ایــن گزینــه در رقابــت بــا گزینه‌هــای واپســگرایانه، بدیــل مطلــوب 
و مــورد اقبــال فرودســتان باشــد. تجربــه نشــان داده کــه جمهوریــت چه 
از نــوع ریاســتی باشــد چــه پارلمانتاریســتی تنها محــدود بــه دموکراتیک 
کــردن ســطح سیاســی اســت و نمی‌توانــد تغییــری در مناســبات نابرابــر 
اقتصــادی، جنســیتی و قومیتــی ایجــاد کنــد. در بســیاری از نظام‌هــای 
ــروت و  ــری از ث ــا بهره‌گی ــته‌اند ب ــتان توانس ــر، فرادس ــوری معاص جمه
ــت  ــانه‌ای در نهای ــای رس ــری ابزاره ــا به‌کارگی ــد، و ب ــه دارن ــی ک قدرت
ــن  ــه در ای ــد. چراک ــام کنن ــود تم ــع خ ــه نف ــی را ب ــای سیاس رقابت‌ه
نظام‌هــا، دموکراســی صرفــا در روبنــای سیاســی بــه رســمیت شــناخته 
ــت.  ــی پابرجاس ــط بالایی-پایین ــی رواب ــای اجتماع ــود و در زیربن می‌ش
همچنــان در عرصــه اقتصادی خبــری از دموکراســی نیســت، کارفرمایان 
تصمیــم می‌گیرنــد و کارگــران اجــرا می‌کننــد. همچنــان تســلطِ مرکــز 
ــی  ــتم قومیت ــب س ــف موج ــق مختل ــت مناط ــون در مدیری ــر پیرام ب
ــی  ــی در موقعیت ــای اجتماع ــان در عرصه‌ه ــان زن ــود. و همچن می‌ش
پایین‌تــر از مــردان قــرار دارنــد. اگــر قــرار اســت بدیلــی کارآمــد بــرای 
آینــده ترســیم کنیــم تــا انگیــزه و اعتمــادی بــرای تحــول مثبــت ایجــاد 
ــج و ســطحی جمهوری‌خواهــی  ــای رای ــا از الگوه ــاز اســت ت شــود، نی

فراتــر رویــم.
۵. بــه الگویــی بنیــادی از دموکراســی نیــاز داریــم کــه در جهــت عدالــت 
اجتماعــی باشــد. الگویــی از دموکراســی کــه نه‌فقــط در ســطح سیاســی، 
بلکــه در همــه حوزه‌هایــی کــه نابرابــری وجــود دارد، روابــط اجتماعــی 
را بــر مبنــای رای برابــر، مشــارکت و همزیســتی تنظیــم کنــد. برخــاف 
ــدرت  ــالای ق ــب ب ــه‌ مرات ــدود ب ــه مح ــوری ک ــج جمه ــای رای الگوه
سیاســی اســت، بــه الگویــی از دموکراســی نیــاز داریــم کــه در تمامــی 
عرصه‌هــای حیــات اجتماعــی، مناســبات دموکراتیــک را مبنــا قــرار دهد. 
هــم اداره بنگاه‌هــای اقتصــادی بایــد دموکراتیــک باشــد، هــم مدیریــت 
نهادهــای عمومــی و ســازمان‌های دولتــی بایــد بــه رای ذینفعــان باشــد، 
هــم گردانــدن امــورات محلــی و منطقــه‌ای بایــد بــر عهــده شــوراهای 
مســتقل باشــد، و همچنین تنظیم مقــررات قضایی و برقــراری عدالتخانه 
بایــد مبتنــی بــر اجمــاع عمومــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر، بــه الگویــی 
ــده از دموکراســی نیــاز داریــم. عناوینــی همچــون  ریشــه‌ای و دربرگیرن
دموکراســی شــورایی، دموکراســی مشــارکتی، خودگردانــی دموکراتیــک، 
همزیســتی دموکراتیــک یــا دموکراســی رادیــکال، بــه ایده‌هــا و تجاربــی 
اشــاره دارنــد کــه در جهــت ایجــاد چنیــن الگویــی از دموکراســی توســعه 
پیــدا کردنــد. ایده‌هــا و تجاربــی کــه محــدود بــه نــام واحــدی نیســتند 
ــد. رهیافتــی از دموکراســی  امــا رهیافتــی مشــترک را پیگیــری می‌کنن
کــه محــدود بــه رای دادن در انتخابــات و برگزیــدن نماینــدگان نیســت، 
بلکــه بــه ســازوکارهای گفتگــو و اجمــاع ارجحیــت می‌دهــد. رهیافتــی 
از دموکراســی کــه بجــای تمرکــز قــدرت در یــک ســاختار دیوان‌ســالار، 
بــه شــبکه‌ای از کانون‌هــا و مناطــق مســتقل و در عیــن حــال همبســته 

ــق تاســیس و گســترش انجمن‌هــا، تشــکل‌ها و  ــا از طری ــردازد؛ ت می‌پ
ــه نقــش  ــت جامع ــا و مدیری ــد در تصمیم‌گیری‌ه ــردم بتوانن شــوراها، م

فعــال داشــته باشــند.
۶. امــروز در شــرایطی کــه ناکارآمــدی الگوهــای مدیریت متمرکــز دولتی 
ــوی  ــی از س ــی بخش‌خصوص ــودمحوری و فرصت‌طلب ــو و س از یک‌س
دیگر بســیار آشــکار شــده اســت؛ ترویــج رهیافت دموکراســی مشــارکتی 
و معرفــی انــواع تجــارب و ابتــکارات عملــی مرتبــط بــا آن می‌توانــد مورد 
اســتقبال عمومــی قــرار گیــرد. به‌ویــژه اگــر چنیــن الگــو و رهیافتــی از 
دموکراســی بتوانــد در مقــام جایگزیــن وضع موجــود و چشــم‌اندازی برای 
آینــده ترســیم شــود ایــن قابلیــت را دارد کــه طیــف متکثــری از نیروهای 
ــدی چشــم‌انداز  ــارت دیگــر، صورت‌بن ــه عب ــی را همســو ســازد. ب مترق
آینــده بــا تکیــه بــر رهیافــت دموکراســی مشــارکتی می‌توانــد موجــب 
ائتــاف میــان جمــع گســترده‌ای از نیروهــای اجتماعــی و جریان‌هــای 
سیاســی مترقــی شــود. از جنبش‌هــای اجتماعی ماننــد جنبــش کارگران، 
معلمــان، زنــان، دانشــجویان، حقــوق اقــوام و مدافعــان زیســت‌بوم گرفته 
تــا دامنــه‌ای فراگیــر از جریان‌هــای چــپ و دموکــرات. همچنیــن، تاکیــد 
و تقویــت الگــوی دموکراســی مشــارکتی کــه هم‌زمــان بــه دموکراســی 
از پاییــن و عدالــت اجتماعــی توجــه دارد می‌توانــد مــرز پررنگــی بــا انواع 
نیروهــای واپســگرا ماننــد مدافعــان ســلطنت، قوم‌پرســتان، بنیادگرایان و 
جریانــات وابســته بــه امپریالیســم ایجــاد کنــد. یعنــی در مقابل سیاســت 
ضــد مردمــی مدافعــان ســرمایه، خصوصی‌ســازی و ســلطه‌گری، ترویــج 
و تبلیــغ رهیافــت دموکراســی مشــارکتی می‌توانــد بــه ســاختن و تقویــت 

سیاســتی مردمــی یاری رســاند.
ــتی  ــد سیاس ــل از دموکراســی نیازمن ــی بدی ــد و گســترش الگوی ۷. رش
ــر  ــی ب ــه مبتن ــز ک ــتِ متمرک ــیکِ سیاس ــوی کلاس ــت. الگ ــل اس بدی
ــج و  ــه تروی ــادر ب ــت، ق ــن اس ــری در پایی ــالا و فرمانب ــی از ب فرمانده
پیشــبرد بدیــل دموکراســی از پاییــن نیســت. سیاســت متمرکــز نمی‌تواند 
پاســخگوی مســائل متنــوع باشــد. بــرای تحقــق دموکراســی مشــارکتی 
بــه سیاســتی مشــارکتی و مبتنــی بــر گفتگــو نیــاز اســت. در دهه‌هــای 
ــی در  ــای اجتماع ــارزه جنبش‌ه ــازماندهی و مب ــیوه‌های س ــر، ش اخی
ــد.  ــل یافته‌ان ــعه و تکام ــیار توس ــدد، بس ــای متع ــه آزمون‌وخطاه نتیج
شــیوه‌های مبتنــی بــر گفتگــو و تصمیم‌گیــری از پاییــن و ســازماندهی 
افقــی و شــبکه‌ای، هم توانســته موضوعــات و نیازهای متنــوع را بازنمایی 
ــروت  ــدرت و ث ــان ق ــرکوب صاحب ــار و س ــل فش ــم در مقاب ــد، ه کن
ــای  ــی و جنبش‌ه ــکل‌های مدن ــتیبانی تش ــی و پش دوام آورد. همگرای
اجتماعــی از یکدیگــر می‌توانــد موجــب تقویــت شــبکه روابــط بینابینی و 
شــکل‌گیری جبهــه‌ای فراگیــر از نیروهــای مترقــی شــود. در ســال‌های 
اخیــر، از نظــر گفتمانــی نیــز، خطــوط مشــترکی در میــان تشــکل‌ها و 
جنبش‌هــای اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت. به‌طــوری کــه در ســطح 
ــه فهــم و درک تقاطــع  ــف ب ــی، تشــکل‌ها و جنبش‌هــای مختل تحلیل
ــر  ــده‌اند. اگ ــل ش ــتر متمای ــر بیش ــا یکدیگ ــتم‌ها ب ــواع س ــی ان و تلاق
در گذشــته، هــر کــدام از ایــن جنبش‌هــا صرفــاً بــر یــک ســتم تاکیــد 
داشــتند، در شــرایط فعلــی به پیوســتگی ســتم‌ها بیشــتر توجــه دارنــد. در 
ســطح راهبــردی نیــز الگوهای مدیریت مشــارکتی ماننــد اداره شــورایی و 
همزیســتی دموکراتیــک مورد اســتقبال قرار گرفته اســت. بــرای فراگیرتر 
شــدن گفتمان دموکراســی مشــارکتی لازم اســت با واکاوی و بازاندیشــی 
دربــاره تجــارب موجــود، ســازوکارهای اجرایــی و کارآمــد بــرای تحقــق 

مناســباتی بدیــل را طراحــی کنیــم.
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هــر چنــد انتخابــات مجلــس یازدهــم و نتایــج آن در هیاهــوی کرونــا آن طــور کــه 
بایــد دیــده نشــد. امــا در چنــد هفتــه‌ی اخیــر بــه موضــوع گفتگــوی انتقــادی در 
میــان اصلاح‌طلبــان تبدیــل گردیــده اســت. فــارغ از بحث‌هــا و جدل‌هــا در ایــن 
خصــوص، ایــن مســئله کــه در میــان فعالیــن اصلاح-طلــب و احــزاب ایــن جبهــه 
بــه نظــر می‌رســد منجــر بــه تولیــد گفتمانــی جدیــد پیرامون رئــوس مشــخصی در 
حــال شــکل‌گیری اســت، کــه ایــن امــری مثبــت اســت. البتــه زایــش ایده‌هــا و 
روش-هــای جدیــد هــر چــه بیشــتر به بســط گفتگــو و تبــادل نظــر و مهم‌تــر از آن 
افــزودن بــر دایره‌ی مشــارکت کننــدگان در ایــن گفتگــوی درون جبهــه‌ای ، نیازمند 
اســت. بــه نظــر می‌رســد عــاوه بــر نقــد عملکــرد گذشــته و بــر شــمردن موانــع و 
دشــواری‌های پیــش روی اصلاحــات، لازم اســت بــه دو ســوال کلیــدی پاســخ داده 
شــود. پرســش اول اینکــه اصلاحــات چیســت؟ و دوم اینکــه اصلاح‌طلبــی آینــده 

چــه ویژگی‌هایــی بایــد داشــته باشــد؟
 گفتگــو و تبــادل نظرهــای صــورت گرفتــه‌ی اخیــر، بیشــتر صــرف نقــد عملکــرد 
گذشــته احــزاب و )بیشــتر( افــراد، ســاختار فعلــی تصمیم‌گیــری و سیاســت‌گذاری 
و یــا »تبارشناســی« بــرای اثبــات هویــت سیاســی شــده اســت کــه البتــه در جــای 
خــود حــاوی نــکات مثبتــی اســت. امــا بــه نظــر نمی‌رســد مانــدن در ایــن ســطح 

کمکــی بــه ایجــاد رویکــرد و گفتمــان جدیــد کنــد. 
پیــش از ایــن بــه تفکیــک اصلاح‌طلبــان از مفهــوم اصلاحــات اشــاره شــده و گفتم 
کــه هــر چنــد شــاید جریــان موســوم بــه اصلاحــات جایــگاه اجتماعــی خــود را بــه 
ویــژه از دی‌مــاه ۹۶ بــه بعــد از دســت داده باشــد، امــا ایــن مســئله را نباید بــه عنوان 
ــه  ــوان روشــی تدریجــی، مســالمت‌جو و معطــوف ب ــه‌ عن ــی ب ــرگ اصلاح‌طلب م
جامعــه بــرای ایجــاد تحــول، یکــی دانســت. بر ایــن مبنــا افــراد و احزاب موســوم به 
اصلاح‌طلــب فعلــی نماینــدگان و کنشــگران ایــن ایــده بوده کــه برای تحقــق آن در 
عرصــه سیاســت می‌کوشــند. بــر ایــن مبنــا پــس اصلاحــات چیســت؟ چــه هدفــی 
دارد؟ حــدود و مرزهایــش تــا کجاســت و جامعــه‌ی ایــده‌آل پــس از اصلاحــات چــه 
ــی  ــن دســت در هستی‌شناس ــوالاتی از ای ــاختاری؟ و س ــه س ــای دارد؟ چ ویژگی‌ه
اصلاحــات کــه بایــد بــه آن‌هــا پاســخ داد. ایــن ســوال‌ها از اینجــا مهــم و کلیــدی 
اســت کــه بــا کمــال تعجــب پــس از گذشــت بیــش از بیســت ســال، هنــوز چیــزی 
بــا عنــوان »منشــور اصلاحــات« بــه صــورت مکتــوب و مــدون وجــود نــدارد و لــذا 
برداشــت هــر طیــف و فــرد از اصلاحــات گاهــی آنقــدر متفــاوت مــی شــود کــه 
شــاید در قالــب یــک مفهــوم مشــترک قابــل جمــع نباشــد.‌ مثــا شــاید از نظــر 
گروهــی اصلاحــات بازگشــت بــه ســال‌های اوایــل دهــه‌ی هفتــاد باشــد بــا اولویت 
نــرخ رشــد بــالا، رونــق و توســعه اقتصــادی، بازگشــت بــه مســابقه رشــد در منطقه، 
اولویــت داشــتن تولیــد ثــروت بــه توزیــع آن و ویژگی‌هــای از ایــن دســت و یــا در 
نظــر برخــی دیگــر اصلاحــات یعنــی آزادی سیاســی، حــق آزادی بیــان و تشــکیل 

احــزاب، مطبوعــات آزاد و دموکراســی. لــذا معتقــدان بــه اصلاحــات بایــد مفهــوم 
مشــترکی از اصلاحــات در ذهــن داشــته باشــند لااقــل مشــترک در چارچوب‌هــا، 
اصــول و الویت‌هــا. بــر ایــن اســاس ضــرورت تدویــن منشــور اصلاحــات مشــخص 
می‌گــردد. در ایــن میــان در دل پرســش اصلاحــات چیســت؟ پرســش دیگــری نیــز 
نهفتــه اســت کــه چــرا اصلاحــات؟ چــرا ایــن روش بــه شــیوه‌های دیگــر ایجــاد 
تغییــر ترجیــح داده می‌شــود. در ایــن زمینــه حامیــان اصلاحــات بایــد شــفاف کننــد 
ــدان  ــا معتق ــه مث ــور ک ــا آن ط ــد؟ آی ــه می‌دانن ــیوه را در چ ــن ش ــت ای ــه مزی ک
ــرای  ــد ب ــظ ســاختار موجودن ــال حف ــان به‌دنب ــد اصلاح‌طلب ــدازی می‌گوین ــه بران ب
حفــظ منافــع خــود می‌باشــند و بــه همیــن دلیــل برانــدازی را نفــی می‌کننــد یــا 
دلایــل دیگــری دارنــد؟ حامیــان اصلاحــات تاکنــون در تبیــن اینکــه واقعــا چــرا این 
ــه  ــد. در اینجــا س ــق نبوده‌ان ــی موف ــان عموم ــد در گفتم ــح می‌دانن ــیوه را مرج ش
مســئله‌ی حیاتــی هزینه‌هــای تغییــر، حفــظ اســتقلال و تمامیــت ارضــی و ایجــاد 
ــه نظــر می‌رســد برخــی از مزیت‌هــای اصلاحــات باشــد. تغییــر برگشــت‌ناپذیر ب

ــن هستی‌شناســی اصــاح  ــای ای ــر مبن ــه ب ــن اســت ک ــدی دوم ای پرســش کلی
طلبــی آینــده چــه ویژگی-هایــی بایــد داشــته باشــد؟ چــه ســاز و کارهایــی را در 
رابطــه بــا قــدرت و جامعــه و در چــه ســطح بایــد در نظــر بگیــرد؟ چــه ابزارهایــی 
ــه  ــن زمین ــه دارای اهمیــت در ای ــن دســت. نکت خواهــد داشــت؟ و ســوالاتی از ای
تحلیــل درســت و واقع‌یینانــه از وضعیــت موجــود اســت چــرا کــه بــدون تحلیــل 
درســت از وضعیــت کنونــی ترســیم آینــده قطعــا بــه خطــا خواهــد رفــت. بــرای 
یــک نمونــه مثــا انتقاداتــی کــه اخیــرا حــزب »کارگــزاران« از شــورای عالــی و 
ــر  ــه لیســت دارد ب ــدم ارائ ــات و ع ــال در انتخاب ــل انفع ــان به‌دلی ــایر اصلاح‌طلب س
ایــن فــرض غلــط اســتوار ســت کــه در صــورت فعالیــت و ارائــه لیســت و دعــوت 
ــات پیــروز شــوند!  ــه مشــارکت از مــردم، اصلاح‌طلبــان مــی توانســتند در انتخاب ب
اصلاح‌طلبــان بایــد بپذیرنــد کــه دوران شــورهای انتخاباتــی، رای-هــای از »الــف« 
تــا »ی« و اصلاح‌طلبــان ســلیبریتی بــه هــر دلیلــی پایــان یافتــه اســت و آینــده را 

بایــد فــرای اینهــا جســتجو کننــد. 
بنابرایــن در امــروز بیــش از پرســش از راســت‌گرایان بایــد بــا یــک کنــش عمومــی 
جریــان اصلاحــات را بــه پرســش گرفــت تــا تاریــخ دوره‌ی ایــن اســتمرار بی‌نتیجه، 
حصــول یابــد و عــاوه بــر پاســخ بــه‌ این ســوالات کلیــدی، آنچــه شــاید ضروری‌تر 
باشــد بســط گفتگــو خــارج از حیطــه‌ی رســمی اصلاحــات در بطــن طیف‌هــای 
مختلــف جامعــه بــه منظــور شــکل‌گیری گفتمــان جدیــد بــا مشــارکت حداکثــری 
ــال‌های  ــا س ــه ب ــات در مقایس ــه اصلاح ــزی ک ــه‌ی تمای ــد. نقط ــا‌ می‌باش توده‌ه
اولیــه بــه تدریــج و بــه ویــژه هــر دو ســال اخیــر از دســت داده اســت. به‌هــرروی در 

گذشــته بیــش از ایــن نمی‌تــوان مانــد و بایــد کاری بــرای آینــده کــرد.
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حــال کــه انتخابــات و فضــای انتخاباتــی را پشــت ســر 
گذاشــته‌ایم و نتایــج انتخابــات بــه داده‌هــای بایگانــی 
مــا افــزوده شــد بهتــر میتوانیــم بــه بررســی وضعیــت 
جریــان اصلاحــات بپردازیــم، در ابتــدا میخواهــم 
ــات را  ــی اردوگاه اصلاح ــت فعل ــما وضعی ــم، ش بپرس

چگونــه مــی بینیــد؟
ــای  ــد و دغدغه‌ه ــر آم ــه س ــات ب ــل انتخاب ــه! فص بل
ــل  ــدرت، لاق ــه ق ــان وابســته ب ــی اصلاح‌طلب انتخابات
ــه  ــه ســر رســید، دغدغــه کســانی ک ــی ب ــرای مدت ب
ــک  ــی و از ی ــرمایه تاریخ ــک س ــی را از ی اصلاح‌طلب
هســتی فرهنگــی، گفتمانــی و معرفتــی تحــت فشــار 
ــکل  ــه ش ــرده و آن را ب ــرده ک ــدرت فش ــاحت ق درس
یــک بــازی قــدرت در آوردنــد. کســانی کــه میپندارنــد 
اگــر در قــدرت باشــیم حیــات و بالندگــی و شــکوفایی 
داریــم و اگــر جایــی در قــدرت نداشــته باشــیم ابتــذال 
ــن  ــرای گفت ــزی ب ــر چی ــد و دیگ ــرا می-رس ــا ف م
ــران88 را  ــه رهب ــی ک ــه اصــاح طلبان ــم. دغدغ نداری
ــر  ــه اگ ــد ک ــد و می‌گوین ــرار مي‌دهن ــذه ق ــورد ماخ م
ــد  ــام نمی‌دادی ــش را انج ــی آن کن ــع زمان در آن مقط
چنیــن بر چســبی بــر چهــره‌ی اصلاحــات نمیخــورد و 

مــا الان در قــدرت ســهم بیشــتری داشــتیم.
امــا مــن معتقــدم کــه اصلاح‌طلبــان بــه یــک 
ــراي مدتــي  ــد ب ــد و بای ــاز دارن تعطیــات تاریخــی نی
از ســرزمين قــدرت خــارج شــوند تــا بیــرون از قــدرت، 
خــود را ببیننــد و بتواننــد خــود را  نقد و ریــکاوری کنند. 
پــس بــه نظــر مــن نبایــد همیشــه بــه هــر قیمتــی به 
دنبــال پیــروزی باشــیم و کامــا معتقــدم کــه جریــان 
اصلاح‌طلبــی بایــد بــه اصــل خــود بازگــردد و بدانیــم 
ــی داشــته باشــد  ــان اصلاحطلبــی اصل کــه اگــر جری
قطعــا آن اصــل اندیشــگی، فرهنگــی، گفتمانــی، 
ــان  ــا امروزجری ــت. ام ــی اس ــد سیاس ــی و بع اجتماع
اصــاح طلبــی یــک جریــان عریــان تمامــا سیاســی 
اســت کــه در خمــره رنگــرزی سیاســت انداختــه شــد 
و بــه او رنــگ سیاســت و قــدرت زده‌انــد بدیــن شــکل 
کــه اگــر از کارگــزاران اصلاحــات بپرســی در عرصــه 
ــد؟ پاســخ:«هیچی«   ــن داری ــرای گفت فرهنــگ چــه ب

در عرصــه اجتماعــی چــه بــرای گفتــن 
داریــد؟ »هیچــی« بــرای ســبک زندگــی 

ــام  ــی« درنظ ــد؟ »هیچ ــه داری ــان چ جوان
اندیشــگی چــه بــرای گفتــن داریــد؟ »هیچی«  

ــه  ــرای ارای ــی ب ــه مفاهیم ــان چ ــاب گفتم در ب
داریــد؟ »هیچــی« امــا در عرصــه  سیاســت و آنهــم 

ــیار  ــن بس ــرای گفت ــرف ب ــدرت ح ــازی ق ــط در ب فق
دارنــد. پــس بــه نظــر می‌رســد کــه اصــاح طلبــان 
حــرف جدیــدی بــرای گفتــن ندارنــد تــا بــه وســیله 

ــد.  ــو کنن ــود همس ــات خ ــا مطالب ــردم را ب آن، م
درواقــع بــه نظــر می‌رســد گفتمــان اصلاحــات 

ــا  ــا ی ــر گفتمان‌ه ــا دیگ ــع ب ــی مواق در برخ
خــرده گفتمان‌هــا اختــاط پیــدا کــرده اســت. 
مثــا در جایــی بــا خرده گفتمــان »اعتــدال« 
ــا در جــای دیگــر  ــر اشــتراک شــده ی درگی
هــم  اصول‌گرایــی  از  قرائت‌هایــی  بــا 
ــدا کــرده اســت. وضعیــت آن  پوشــانی پی
ــی  ــه گاه ــوند ک ــز می‌ش ــی غم‌انگی جای
می‌گوینــد بــه مــا رای دهیــد تــا تندروهــا 
رای نیاورنــد. یعنــی خودشــان برنامــه‌ای 
ــا  ــه آنه ــا برنام ــد تنه ــه ندارن ــرای ارائ ب
رای نیــاوردن افــراد جبهــه مقابل اســت. 
ــا  ــی از اصول‌گراه ــت خیل ــن اس ممک
هــم همیــن را بگوینــد. پس چطــور باید 
بیــن ایــن دو جریــان تمییــز قائــل شــد 
ــی  ــی م ــان حت ــی اصلاح‌طلب ــا برخ ی
گوینــد بایــد از رقیــب یارگیــری کــرد. 
ــرور  ــان نخبه‌پ ــات جری ــر اصلاح مگ
ــن  ــرای یافت ــد ب ــرا بای ــالا چ ــود؟ ح نب
یــک نخبــه آن‌قــدر عاجــز باشــیم کــه 

ــم  ــم؟ می‌دان ــل ببندی ــران دخی ــه دیگ ب
کــه ایــن رفتارهــا توســط برخــی از 

ــد  ــا ایــن تحلیــل کــه بای اصلاح‌طلب‌هــا، ب
در قــدرت حضــور داشــته باشــیم و در کالبــد 
ــت  ــام عقلانی ــه ن ــم ب ــوخ کنی ــری رس دیگ

ــی  ــن یعن ــد. ای ــد ش ــرح خواهن ــی مط سیاس

در ایــن گفت‌وگــو بــا محمدرضــا تاجیــک تحلیل‌گــر، 
نظریــه پــرداز و فعــال سیاســی اصلاح‌طلبــان بــه بررســی 
ــاح  ــرورت اص ــات، ض ــان اصلاح ــی جری ــت فعل وضعی
ــم. ــران پرداختی ــی در ای ــاح طلب ــده اص ــات و آین اصلاح
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مــرزی وجــود نــدارد، یــا مرزهــا از بیــن رفتــه یــا از اول بحثــی وجود نداشــته اســت. 
امــا مــا بایــد بدانیــم کــه وقتــی گمــان کردیــم  پیــروزی در ایــن اســت که شــورای 
شــهر، اکثریــت مجلــس و هیئــت دولــت را داشــته باشــیم ضربــه خوردیــم؛ تصاحب 
اکثریــت کرســی‌ها  لزومــا بــه مشــابه پیــروزی نیســت، مــا یــک بــار ایــن را تجربــه 
کردیــم همــه نهادهــای قــدرت را بــه دســت گرفتیــم اما بــه هــدف نهایــی و راهبرد 
ــان اصلاحــات ســر کار آمــد و  ــا پشــتوانه‌ی جری ــت ب ــی نرســیدیم. ایــن دول اصل
بعضــی اقایــان چــک ســفید امضــا داده‌انــد و تمــام هســتی جریــان اصلاح‌طلبــی را 
بــه پشــت ســر دولــت هــل دادنــد، حــال از این رهگــذر دیگــر حیثیت و شــخصیتی 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــس ب ــده اســت پ ــی نمان ــی باق ــان اصلاح‌طلب ــرای جری ب
شــورای شــهر توامــان بــا وضعیــت دولــت دیگــر نبایــد منتظــر آن باشــیم کــه مردم 

ــد. ــوات راهــی پاســتور کنن ــا ســام و صل ــد و ب ــا را روی دوش بگیرن م

بــه نظــر شــما جریــان اجتماعــی حامــی اصلاحــات چــه خواهــد شــد و برنامــه‌ی 
اصلاحــات بــرای آینــده چیســت؟

مــا بایــد بیاندیشــیم کــه ارزش افــزوده مــا بــرای نســل جــوان چیســت؟ آیا می‌شــود 
ایــن جریــان را بــه عنــوان آلترناتیــوی بــرای جوانــان دهــه پنــج حفــظ کــرد؟ و آیــا 
توانســتیم فضــای جدیــد و بــا طراوتــی بــرای نســل جدیــد ایجــاد کنیــم؟ روشــن 
اســت کــه دیــری از ایــن بــاغ بــری نمیرســد، تازه-تــر از تازه‌تــری نمی‌رســد پــس 
بدانیــم ایــن شــکاف می‌توانــد نســل جــوان مــا را بــه طــور فزاینــده-ای از بازیگران 
رســمی کشــور جــدا کنــد زیــرا آنهــا بازیگــران رســمی کشــور را درون یــک بــازی 
ــا هــر  ــد ام ــان، راضــی و مرضی‌ان ــه اگرچــه هــر دو جری ــد ک ــد و می‌گوین می‌بین
دو دارنــد یــک بــازی را بــازی می‌کننــد و ایــن خــا را افــرادی بــرای جوانــان پــر 
ــد و از فضــای سیاســی داخــل  ــه مهاجــرت فکری-فرهنگــی کرده‌ان ــد ک می‌کنن

کشــور جــدا شــده و بــه عنــوان اپوزیســون خارجــی معــروف شــده‌اند.
ــود  ــد از خ ــران بای ــن بح ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــم ب ــر میکن ــن فک ــن م بنابرای
محصورمــان تخــدی کنیــم و بتوانــم خــود آینده‌مــان را پیــدا کنیــم وقتــی پیرامــون 
ایــن »خودمــان« هالــه قدســی کشــیدیم و از آن ایدیولــوژی ســاختیم و اجــازه نمــی 
دهیــم کســی بــه ســاحت مقــدس آن نزدیــک شــود و آن را نقــد کنــد و هــر کســی 
نقــد کنــد مــورد هجمــه‌ی مــا قــرار می‌گیــرد، خــب چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ مــن 
همــواره گفتــه‌ام کــه اگــر جریــان اصلاح‌طلبــی یــک نقطــه کانونــی داشــته باشــد 
آن نقطــه نقــد اســت. نقــد خــود، نقــد جامعــه و نقــد قــدرت حاکــم، ولــی بــه نظــر 
می‌رســد کــه صــدای منتقــدان در رســانه هــای اصلاح‌طلــب مســدود شــده اســت 
ــر واضــح  ــد شــود پ ــدرت نق ــم ق ــم و اجــازه نمی‌دهی ــد نمی‌دهی ــی اجــازه نق یعن
اســت کــه در ایــن وضعیــت بــا ریــزش اجتماعــی مواجــه می‌شــویم و جدایــی از 

ــرد. ــوده و جامعــه صــورت می‌گی ت

البتــه گاهــی از دل نظریــات پراکنــده اصلاحــات نقــدی بیــرون می‌آیــد امــا از آن 
تئــوری تولیــد نمی‌شــود و در فقــدان تئــوری اســت کــه سیاســتی خلــق می‌شــود 
ــزار اصلاحــات  ــن روی، همــه سیاســت‌ورزی و اب ــد. از ای ــر کن ــردم را درگی ــه م ک
ــس از  ــد و پ ــات می‌آین ــی عــده‌ای در انتخاب ــات یعن ــه انتخاب منحصــر می‌شــود ب

ــات بعــدی. ــا انتخاب ــد ت انتخابــات می‌رون
بنابرایــن بــرای احیــای رونــد اصــاح مــا نیازمنــد آنیــم کــه یــک درنــگ نقادانــه 
داشــته باشــیم. ببینیــم کجــا کجــراه رفتیــم؟ کجــا بیــراه رفتیــم؟ کجــا آن کاری 
ــم را  ــد انجــام میدادی ــه نبای ــم؟ کجــا آن کاری را ک ــم را نکردی ــد میکردی ــه بای ک
انجــام دادیــم و ببینیــم بــه لحــاظ فرهنگــی، ســاختاری و گفتمانــی چــه تغیراتــی 
بایــد ایجــاد کنیــم و در جانمایــی حامــان و عامــان سیاســت چــه رویکــردی بایــد 

داشــته باشــیم.
ولــی افــرادی کــه دل آشــوبی بــرای ایجــاد فضای نقد داشــته باشــند و اســتعداد این 
را داشــته باشــند کــه تولیــد گفتمــان، اســتراتژی و تاکتیــک کننــد، کم هســتند و آن 
تعــداد کــم هــم در ایــن فضــا چنــدان مــورد اقبال نیســتند و حاشــیه نشــین بــوده و 

کمتــر مــورد رجوع هســتند.
متاســفانه در فضــای فعلــی کســانی کــه ســروصدا دارنــد، بیش از کســانی کــه صدا 
ــی کــه چنیــن اســت مــا در یــک  ــا زمان ــد و ت ــرار می‌گیرن ــال ق ــد، مــورد اقب دارن
ضعــف فرهنگــی و اخلاقــی باقــی مــی مانیــم. تــا اینهــا مــورد پوشــش واقع نشــود، 
خیلــی امیــدوار نیســتم کــه چیــزی متفــاوت حــادث شــود، حتــی اگر یک چرخشــی 

در قــدرت و سیاســت داشــته باشــیم، خیلــی تفــاوت ژرفــی نخواهیــم دیــد.
پــس بایــد بنگریــم کــه آیــا چهــار دهه یــک ســری آدم‌هــای مرســوم و کلیشــه‌ای 
کــه مشامشــان فقــط بــا قــدرت اجیــن شــده اســت بایــد مــادام در ســاختار دولــت 
کات و پیســت شــوند؟ چــرا اجــازه نمی-دهنــد فضایــی بــرای جوانــان و نســل بــا 
طــراوت امــروز بــاز شــود؟ مــا جوانانــی پرتــاش و توانمنــد داریــم، نبایــد بــه ایــن 
جوانــان فقــط نــگاه ابــزاری داشــته باشــیم و فقــط بــرای تمدید قــدرت خــود از اینها 
اســتفاده کنیــم، در فــردا چــه می‌شــود؟ آیــا نســل جــوان بایــد همیشــه مشــغول 
ــا وقــت آن نرســید کــه اجــازه دهیــم نســل  دوندگــی دنبــال ایــن و آن باشــد. آی
جــوان و بــا طــراوت امــروز بــه عرصــه‌ی مدیریــت سیاســی ورود کننــد؟ بــه نظــرم 
شــما آخریــن نســل ســامورایی‌های جریــان اصلاحــات هســتید خیلی‌هــا رفته‌انــد 
و خیلی‌هــا دارنــد از حــول ایــن جریــان پراکنــده می‌شــوند و عطایــش را بــه لقایــش 
بخشــیده‌اند . پــس بایــد بیاندیشــم تــا بــرای آنهایــی کــه مانده‌انــد فضایــی مهیــا 

. کنیم
مســئله دیگــر، مســئله تفکــر اصلاح‌گــری اســت کــه تحــت شــعاع بــازی قــدرت 
ــان  ــزی از جری ــه چی ــد ک ــی نمی‌بین ــود و کس ــه می‌ش ــه آن پرداخت ــر ب کمت
اصلاحــات باقــی نمانــده اســت. مشــکل جامعــه انضمامی اســت و مــردم زندگــی را 
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بــه ســختی می‌گذراننــد در چنیــن شــرایطی آیــا مهــم اســت کــه عــده‌ای کتــاب 
مارکــس یــا فوکــو بخواننــد و بیاینــد بگویند کــه فوکوچنیــن می‌فرماینــد و مارکس 
چنیــن گفتــه اســت؟ بــه نظــر مــن در ایــن وضعیــت صحبت‌هــای تربیونــی دیگــر 
چاره-ســاز نیســت و گفتمــان دهــه پنــج بایــد گفتمــان انضمامی ناظر بر مشــکلات 
روزمــره مــردم باشــد و بــا شــعار و کلمــات زیبایی همچــون »از بــرای دموکراســی«، 
ــرا در ایــن  ــی« دیگــر کار به‌پیــش نمــی‌رود زی »پلوراســیم« و »کثرت‌گرایــی مدن
چهاردهــه گــوش مــردم از شــعار پرشــده اســت و امــروز مــردم گفتمانــی را فهــم  

می‌کننــد کــه جنســش از جنــس عمــل باشــد.
البتــه مــردم موظف‌انــد کــه در قبــال چنیــن گفته‌هایــی ســوال بپرســند و فــرد را به 
صحبــت بگیرنــد کــه صحبت‌هــای شــما در کجــای زندگــی مــن می‌توانــد موثــر 
واقــع شــود؟ آیــا بــا عصــای شــما می-شــود راه رفــت و بــا کلیــدت می‌شــود قفلــی 
بــاز کــرد یــا فقــط قشــنگ صحبــت کــردن اســت. پــس بنابرایــن لازم اســت کــه 
هوشــمندانه رفتــار کنیــد زیــرا ایــن خــود شــما هســتید کــه اجــازه می‌دهید از شــما 
سواســتفاده شــود و ایــن خــود شــما هســتید کــه می‌گوییــد ایــن پوســتر را کجــا 

بچســبانیم و کجــا بایــد شــعار بدهیم.

پــس بــه نظــر شــما اصلاحــات از نوزایــی بازایســتاد و دچار بحــران ناکارآمدی شــده 
اســت. در ایــن وضعیــت چــه بایــد کرد؟

ــف و  ــان تعری ــک گفتم ــم. ی ــی نداری ــخص اصلاح‌طلب ــور مش ــا منش ــد م ببینی
تحدیدشــده اصلاح-طلبــی نداریــم. یــک گفتمــان گنــگ و گیجــی از اصلاح‌طلبی 
وجــود دارد کــه ایــن مفاهیــم هــم در نــزد همــه اصلاح‌طلبــان یکســان معنــا پیــدا 
نمی‌کنــد. مــراد برخــی از اصلاح‌طلبــی و مدنیــت چیــزی اســت و برخــی دیگــر، 
چیــزی دیگــر. تصــور مــن ایــن اســت کــه در جریــان اصلاح‌طلبــی مــا ۷۲ ملــت 
داریــم و هــر کــس بــرای خــود یــک حــزب اســت،  بــه لحــاظ تشــکیلاتی هم یک 
نــوع تشــکیلات ولنــگاری بــر فضــای اصــاح طلبــی حاکــم اســت و تشــکیلات 
منســجمی بــا کادر مشــخص و قوه آمــره و اتاق فکر مشــخص و استراتژیســت‌های 
مشــخص کــه اســتراتژی‌ها را در ســطوح مختلــف بــه اجــرا دربیاورنــد، وجود نــدارد. 
پــس چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ در ایــن شــرایط در ســاحت اصلاحطلبــی یــک مجمــع 
الجزایــر اصلاح‌طلبــی داریــم کــه در ایــن فضاهــا، هرکســی بــه نوعــی تاکتیــک 
ــه‌ای خــود را پوشــش  ــد اهــداف مرحل ــرای اینکــه بتوان خاصــی اتخــاذ می‌کنــد ب
دهــد. گاهــی ایــن تکنیک‌هــا و تاکتیک‌هــا بــرای اینکــه از ســوی یــک قــوه عاقلــه 
یــا اتــاق فکــر مشــخصی همگــرا نشــدند، همدیگــر را قطــع می‌کننــد و فضــای 
متقاطــع و متــوازی ایجــاد و گاهــی هــم را خنثــی می‌کننــد، ســپس ســاقط شــده و 

ــد. فرونشســت می‌کنن

بــرای همیــن اســت کــه جریــان اصلاحــات در تاریــخ تدویــن خــود قفــل شــده 
ــه  ــده اســت، جامع ــب مان ــه و شــرایط تاریخــی خــود عق اســت و از شــرایط زمان
به‌پیــش رفــت امــا اصلاحــات بازمانــد و نتوانســت نوزایــی داشــته باشــد کــه ایــن با 

اصــل اصلاحــات منافــات دارد.
ــن  ــون ای ــم و چ ــد را می‌بین ــاره می‌کنی ــه آن اش ــما ب ــه ش ــن، مشــکلی ک بنابرای
مشــکل وجــود دارد، طبیعــی اســت کــه مــا دچــار نوعــی فرافکنــی می‌شــویم. یعنی 
بســیاری از مــا یــا بــه گذشــته‌ها برمی‌گردیــم و آن را مــورد تردیــد و ســوال قــرار 
می‌دهیــم، یــا فــرار بــه جلــو داریــم و از آینده-هــای یوتوپیایــی ســخن می‌گوییــم، 
ــاع  ــخ ارج ــه تاری ــا را ب ــانیم و گاه آنه ــت می‌ترس ــر آنارشیس ــردم را از خط گاه م
ــه تعبیــر فوکــو از تاریــخ حــال خــود غافــل می‌مانیــم. مــن بســیار  می‌دهیــم و ب
معتقــدم بایــد در تاریــخ اکنــون زیســت و تاریــخ اکنــون را نوشــت. وقتــی از نوشــتن 
تاریــخ اکنــون قاصــر مــی شــویم، یــا نقبــی بــه گذشــته می‌زنیــم یــا نقبــی بــه 
آینده‌هــای دور. روشــنفکر امــروز مــا و کارگــزاران تغییــر امــروز مــا، بایــد در متــن 
زمــان خــود عمــل کننــد، فرزنــد و روح زمــان خود باشــند و بتواننــد الزامــات زمانه‌ی 
خــود را درک کننــد و بــا توجــه بــه ایــن اســتلزامات، راهکار مشــخص برای مشــکل 

مشــخص ارائــه کننــد.
مــا بایــد ببینیــم چطــور می‌توانیــم بــا ایــن شــرایط تمهیــدی بیندیشــیم کــه یــک 
گام بــه جلــو برویــم. در غیــر ایــن صــورت واهمــه یک نــوع انتزاعــی فکرکــردن به 
پیــش می‌آیــد. تاکتیک‌هــای انتزاعــی کــه شــرایط انضمامــی جامعــه را نمی‌توانــد 
ــم  ــه کنی ــم خــود را توجی ــرد؛ مــا همیشــه می‌توانی ــو نمی‌ب ــد و کاری جل حــل کن
کــه چــرا نتوانســته‌ایم جامعــه را تغییــر دهیــم و بگوییــم بــرای اینکــه در بحــران 
هســتیم؛ یعنــی ایــن بحــران کــی بایــد تمــام شــود کــه حرکــت اصلاحــی مــا آغاز 
شــود. 100 دیگــر؟ ۲۰۰ ســال دیگــر؟ اگــر ایــن دولــت نتوانســت چــه بایــد کــرد؟ 
بنابرایــن مــن اصــا بــه ایــن چیزهــا قائــل نیســتم. دوم اینکــه من بــا این نــگاه که 
دولت‌هــا بایــد بیاینــد تــا شــرایطی ایجــاد شــود کــه بتــوان در آن شــرایط تغییــری 
ایجــاد کــرد، مخالفــم و ایــن نــگاه، یــک نــگاه بالــغ سیاســی نیســت؛ یعنــی اینکــه 
کمــاکان در جامعــه‌ای زیســت می‌کنیــم کــه حتــی نخبــگان سیاســی منتظرنــد که 
دولــت، شــرایط مناســبی ایجــاد کنــد؛ یعنــی آنهــا هــم تدبیــر جامعــه را بــه عــده‌ای 

واگــذار کرده-انــد و کنشــی بــرای خــود متصــور نیســتند.
بلــه! اکنــون در خــزان اصلاح‌طلبــی قــرار داریــم و بایــد بــر ویرانه‌هــای ســاختمان 
نمــور و پرتــرک اصلاح‌طلبــی امارتــی نــو بنــا کنیــم، ایــن راه برون‌رفــت اصلاحــات 
از وضعیتــی اســت کــه دچــارش شــده اســت در غیــر ایــن صــورت تردیــد نــدارم 
ــه و  ــت جامع ــه سیاس ــده‌ای از صحن ــور فزاین ــه ط ــرعت و ب ــه س ــان ب ــن جری ای

ــران خــارج خواهــد شــد. کنش‌گری‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی ای
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اصلاح‌‌طلب کیست و اصلاح‌‌طلبی چیست؟ 
اصلاح‌‌طلــب و اصلاح‌‌طلبــی برخواســته از نــگاه و دغدغــه اســت. تجلــی 
اصلاح‌‌طلبــی دســتیابی بــه جامعــه‌‌ی مدنــی، مردم‌‌ســالاری، آزادی وعقل‌‌ســالاری، 
ــق  ــر و تحق ــی، دوری از تحج ــع مل ــن مناف ــه تامی ــل ب ــت و نی ــتواری عدال اس
شایسته‌‌ســالاری اســت. بــا همــه‌‌ی ایــن تفاســیر اصلاح-طلبــی و اصلاحــات، پیش 
از آنکــه یــک جریــان سیاســی باشــد، رهیافتــی اســت کــه در طــول تاریــخ جهــت 
بهبــود و ترقــی جامعــه از آنچکــه هســت تــاش می‌‌کنــد. پــس بنابــر تکامل‌‌گرایی 
ــرای  ــرای مثــال مــردودی در درســی ب انســان همــه بایــد اصلاح‌‌طلــب باشــند. ب
ــه آن درس  ــه اصــاح روش و ســازوکار مطالع ــزام ب ــوز، نشــان از ال ــک دانش‌‌آم ی
ــدا  ــه پی ــه مشــکل را در شــیوه‌‌ی مطالع ــوز ک ــوز دارد. دانش‌‌آم توســط آن دانش‌‌آم
می‌‌کنــد بدیهــی اســت که بــرای حصــول موفقیت و کســب نمــره‌‌ی قبولــی نیازمند 
آن اســت تــا اصلاحــی در شــیوه‌‌ی مطالعــه‌‌ی خــود ایجــاد کنــد. بدیــن ترتیــب، بــه 
حکــم عقــل، میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه اصــاح و اصلاح-طلبــی جــرم 

نیســت بلکــه یــک راه‌‌حــل اســت.

اصلاح‌‌طلب و اصلاح‌‌طلبی در نظام سیاسی حاکم چه وضعیتی دارد؟
ــروز، از مفهــوم اساســی خــود  ــی در ســپهر سیاســی ام ــب و اصلاح‌‌طلب اصلاح‌‌طل
فاصلــه گرفتــه و بــه محافظــه‌‌کاری و درجــازدن ارتبــاط نزدیک‌‌تــری پیــدا کــرده 
اســت. ایــن محافظــه‌‌کاری ممکــن اســت دلایــل مختلفــی اعــم ازتــرس، طمــع، 
ــزاران  ــه باشــد کارگ ــل هرآنچــه ک ــا دلای ــی داشــته باشــد ام ــادت و قدرت‌‌طلب ع
اصلاحــات را وادار بــه تولیــد یــک ایدئولــوژی‌‌ غیرکلاســیک بــه نــام نواصلاح‌‌طلبی 
ــام نهــاد.  ــر روشــن‌‌تر آن را اصلاح‌‌طلبــی کاذب ن ــه تعبی ــوان  ب کــرده کــه مــی ت
اصلاح‌‌طلبــی کــه بنایــش را بــر تغییــرات تدریجــی اســتوار می‌‌کنــد بایــد پذیــرش 
ــد امــا از پذیــرش حقیقــت ســرباز  حقیقــت را نخســتین گام پیــش‌‌روی خــود بدان
می‌‌زنــد و آن راتکذیــب می-کنــد چــون منافــع و جایگاهــش را در خطــر می‌‌بینــد، 
ــود را  ــف خ ــا تکلی ــون اساس ــد چ ــی می‌‌کن ــه‌‌ای دارد و تناقض‌‌گوی ــرد دوگان رویک

نمی‌‌دانــد، موضــع و خط‌‌ ‌‌و‌‌مشــی روشــن و شــفافی نــدارد، ســاختار و برنامــه‌‌اش یکی 
بــه نعــل و یکــی بــه میــخ اســت، درحالیکــه بایــد مردم‌‌‌ســالاری و جامعه‌‌محــوری را 
آرمــان اساســی خــود بدانــد، خــود را درگیــر تغییــرات بنیــادی نمی‌‌کند و در بســیاری 
از مــوارد همــان شــیوه‌‌ی‌‌ بازیگردانــی اصول‌‌گرایــان را بــا کمــی چرخــش و تغییــر 
کــه تفاوتــی حاصــل شــود پیاده‌‌ســازی می‌‌کنــد. اصلاحــات و اصول‌‌گرایــی یکــی 
از تحقــق آزادی و دیگــری از رســیدن بــه عدالــت ســخنوری می‌‌کنــد امــا متاســفانه 

در عمــل هیچکــدام نمی‌‌تواننــد موفقیــت چشــمگیری را بــه ارمغــان بیاورنــد.

تنش‌‌آفرینــان، حقیقــت را دریافتــه امــا تلخــی حقیقــت آزارشــان می‌‌دهــد 
و منفعت‌‌طلبــان درد را فهمیــده امــا خنــده بــر درد می‌‌زننــد چــون اساســا 

اســت.  منفعت‌‌طلــب  منفعت‌‌طلــب، 

اصلاح‌‌طلب واقعی در نظام حکومتی مستقر چه جایگاهی دارد؟
 در ســاختار سیاســی حاکــم اصلاح‌‌طلــب واقعــی حــرف می‌‌زنــد، پیشــنهاد می‌‌دهــد، 
ایده‌‌پــردازی می‌‌کنــد امــا گــوش شــنوایی نمی‌‌یابــد البتــه از قلــم نیوفتــد کــه برخــی 
حتــی اجــازه‌‌ی حــرف زدن هــم ندارنــد. برخــی دیگــر هــم بــه تــرس و عــادت خــو 
گرفتنــد و ادامــه‌‌ی زیســت سیاســی خــود را منــوط بــه حضــور در قــدرت می‌‌بیننــد 
بنابرایــن چاپلوســی، خــود را بــه نابینایــی و ناشــنوایی مبــدل می‌‌کننــد و آن را تقــدم 
ــم سیاســت  ــاد، انســانیت، مســئولیت‌‌پذیری و مهــارت خــود در عل ــاور، اعتق ــر ب ب

ــمارند. می‌‌ش
در ایــن وضعیــت اصلاح‌‌طلــب واقعــی چــون در اقلیــت اســت، آســیپ‌‌پذیر و آنقــدر 
در تنگنــا قــرار می‌‌گیــرد تــا ســرانجام توســط محافظه‌‌کاران-اعــم از اصول‌‌گرایــان 
و اصلاح‌‌طلبــان- حــذف شــود. ازایــن‌‌روی، تنش‌‌‌‌آفرینــان، حقیقــت را دریافتــه امــا 
تلخــی حقیقــت آزارشــان می‌‌دهــد و منفعت‌‌طلبــان درد را فهمیــده امــا خنــده بــر 
درد می‌‌زننــد چــون اساســا منفعت‌‌طلــب، منفعت-طلــب اســت. ایــن تــراژدی حتــی 

اگــر ســناریویی یــک فیلــم باشــد، بســیار غم‌‌انگیزاســت‌.
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امید به اصلاح اصلاحات
آنچکــه گفتــه شــده را فاکتــور بگیریــم تــا بــه طــرح ایــن پرســش برســیم کــه آیــا 

میتــوان چشــم امیــد بــراه »اصــاح« دوخــت؟ 
بــرای فهــم بهتــر ایــن موضــوع می‌‌تــوان پــروژه اصــاح را بــه دو بخــش تقســیم 
کــرد. یــک بخــش اصــاح ســاختار حاکمیــت اســت بــه معنــی تفکیــک و تعییــن 
ــگاه هــر ارگان جهــت توقــف فعالیت‌‌هــای  ــم جای وظایــف و مســئولیت‌‌ها و تفهی
ارگان‌‌هــای مــوازی و مدخــل بــا دولــت، اصــاح قانــون اساســی، اصــاح نهادهــای 
نظارتــی، اصــاح رونــد نظارت اســتصوابی و نهادســازی جهت پیشــبرد شــفافیت در 
مســائل قضائــی و مالــی کــه شــرح هــر یــک بحــث مطــول و پــر دامنه-ای اســت 

کــه در حوصلــه‌‌ی ایــن نوشــتار نمی‌‌گنجــد.

به‌‌راســتی کــدام حــزب و کــدام فــرد امــروز ریشــه در اصالتــش را بــدون چاپلوســی 
و رفتــاری دوگانــه دنبــال می‌‌کنــد؟ آیــا امــروزه در اردوگاه اصلاحــات بــه 
ــردم توجهــی می‌‌شــود؟ جامعه‌‌خواهــی، مردم‌‌ســالاری، درک و حــل مشــکلات م

 و بخــش دوم، اصــاح اصلاحــات اســت. امــروز تــداوم و بــه تــاراج رفتــن اصالــت 
اصلاحــات، تضعیــف ســرمایه اجتماعــی ایــن جریــان و تنزیــل گفتمــان و هویــت 
اصلاح‌‌طلبــی بــرای مــا مشــهود اســت. ســکوت در برابــر حقایــق، بــه فراموشــی 
ســپردن بــذر هویــت و آنچــه در گذشــته بــه آن مفتخــر بودیــم، همــه و همه ســبب 

شــد عوام‌‌فریبــی و مدیریــت افراطــی و ســیر نزولــی امــروز کشــور را ناظــر باشــیم. 
ــه ســرانجام نخواهــد رســید و لازم اســت احــزاب  ــا ســخنوری ب ــا ب اصــاح تنه
ــد و  ــال تولی ــه در ح ــارچ گون ــه‌‌روز ق ــه روزب ــات ک ــان اصلاح ــه جری ــک ب نزدی
ــا  ــه قــدرت و رقابــت مضحکانــه خــود را کنــار گذاشــته و ب ــد، اشــتیاق ب بازتولیدن
ــاره احیــا  بازگشــت بــه بســیط جامعــه اعتمــاد و ســرمایه‌‌ی از دســت رفتــه را دوب
کــرده، نســبت بــه اصالــت و بــاور خــود ایمــان داشــته و در برابــر آنچکه بــه تضعیف 
ایــران می‌‌انجامــد، از آرمان‌‌هــا دســت نکشــیده و آنچــه راســتی را می‌‌طلبــد دنبــال 
نماینــد. به‌‌راســتی کــدام حــزب و کــدام فــرد ریشــه در اصالتــش را بــدون چاپلوســی 
ــم و  ــن بنگری ــده‌‌ی روش ــه دی ــت ب ــد؟ لازم اس ــال می‌‌کن ــه دنب ــاری دوگان و رفت
ــه جامعه‌‌خواهــی،  ــا امــروزه در اردوگاه اصلاحــات ب تحــولات جامعــه را ببینیــم. آی
مردم‌‌ســالاری، درک و حــل مشــکلات مــردم توجهــی می‌‌شــود؟  آیــا اصلاحــات 
ــب و  ــد؟ سال‌‌هاســت اصلاحطل ــه ایجــاد کن ــت جامع ــری در وضعی توانســت تغیی
اصلاح‌‌طلبــی در ایــران بــه کرونــا ویــروس دچــار شــده اســت. در تــب می‌‌ســوزد 
و نفســش بــالا نمی‌‌آیــد، ســرفه‌‌های مکــرر دارد و آبریــزش عفونــت از هــر ســمت 
و ســویش، راه‌‌هــای پیشــگیری را می‌‌دانــد امــا بــر طبــق عــادت پیدایــش را پنهــان 
ــه  ــت و سیاســت‌‌های خودخواهان ــد  و خودخواهــی در مدیری ــکار می‌‌کن ــرده و ان ک
ــر هــر مهمــی می‌‌شــمارد. حــال اگــر عقــل، انصــاف،  ــه را تقــدم ب و منفعت‌‌طلبان
اصالــت و هویــت را مبنــا گزینیــم بــدون شــک پــروژه اصــاح را بی‌‌درنــگ پذیــرا 

خواهیــم بــود. 
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آقــای مدنــی چــرا بــا اینکــه نهادهــای جمهــوری اســامی بارهــا از ضرورت مبــارزه 
بــا فســاد صحبــت کرده‌انــد امــا کمــاکان شــاهد حجم گســترده‌ی فســاد در کشــور 

؟ هستیم

در واقــع مدیــران و مســئولان جمهــوری اســامی هــر بــار از ضــرورت مبــارزه بــا 
فســاد صحبــت می‌کننــد امــا حاضــر نیســتند بپذیرنــد کــه اصــاح، کنتــرل و بهبود 

فســاد موکــول بــه اصلاحــات اساســی ســاختاری اســت.

اجــازه دهیــد بــا یــک تعریــف مختصــر از فســاد شــروع کنیــم. فســاد سواســتفاده از 
موقعیــت و مقــام بــرای کســب سودشــخصی اســت. ســازمان شــفافیت بین‌الملــل 
فســاد را در دو بعــد مــورد تعریــف قــرار داده اســت. یکــی کســب منافــع شــخصی 
توســط مقامــات دولتــی در قبــال ارائــه خدمات وعقــد قراردادهــای دولتــی و دیگری 
پرداخــت رشــوه توســط دیگــران، بنابرایــن فســاد دو ســو دارد. امــا پیرامــون ســوالی 
کــه مطــرح کردیــد بارهــا گفته شــده کــه فســاد ایران ســاختاری اســت ، ســاختاری 
بــودن یــک پدیــده در درون یــک نظــام بــه ایــن معنــی اســت کــه آن پدیده از ســه 
زاویــه شــکل‌گیری و تقویــت می‌شــود: یکــی از زاویــه قوانیــن و مقــررات عمــده، 
یعنــی در قوانیــن و مقــررات زمینه‌هایــی بــرای بــروز سواســتفاده از قــدرت وجــود 
ــا  ــاختار اساس ــک س ــای درون ی ــی رویه‌ه ــردد یعن ــا برمی‌گ ــه رویه‌ه دارد، دوم ب
زمینه‌ســاز شــکل گیــری فســاد اســت و مــورد ســوم مناســبات اســت کــه موجــب 
شــکل‌گیری فســاد می‌شــوند. بــه ایــن معنــی کــه در نظام‌هــای مشــخصا اقتدارگرا 
و نیمه‌اقتدارگــرا نظامیــان، امنیتی‌هــا و وابســتگان بــه طیــف قــدرت به دلیــل ارتباط 
بــا قــدرت سیاســی، امــکان سواســتفاده از قــدرت بــرای آنهــا فراهــم اســت. بنابراین 
درمواقعــی کــه یــک نظــام سیاســی بــا مجموعــه‌ای از ایــن عوامــل دچــار یــک 
پدیــده‌ای مثــل فســاد می‌شــود می‌گوییــم کــه مشــکل ســاختاری اســت بــه ایــن 

معنــی کــه بــدون اصلاحــات ســاختاری اساســی امــکان کنتــرل و یــا حل مشــکل 
وجــود نــدارد.

بنابرایــن مدیــران و مســئولان جمهــوری اســامی هــر بــار از ضــرورت مبــارزه بــا 
فســاد صحبــت می‌کننــد امــا حاضــر نیســتند بپذیرنــد کــه اصــاح، کنتــرل و بهبود 
فســاد موکــول بــه اصلاحــات اساســی ســاختاری در همــان ســه بعــد مــورد اشــاره 

اســت.

بــا توجــه بــه عواملــی کــه مــورد اشــاره قــرار گرفــت آیــا می‌تــوان بررســی کــرد 
کــه نظــام سیاســی حاکــم در کــدام ســویه وضعیــت بهتــر و در‌ کدامیــک وضعیــت 

وخیــم تــری دارد؟

واقعیــت ایــن اســت که بر اســاس مطالعــات رســمی، جمهوی اســامی، در هر ســه 
بعــد بــا مشــکل جــدی مواجــه اســت. بــرای مثــال می‌تــوان بــه نتایــج مطالعــه‌ی 
ســازمان مدیریــت برنامه‌ریــزی کــه در چهــار مــورد بــه عوامــل و زمینه‌هــای فســاد 

در نظــام سیاســی اشــاره کــرده اســت، بپردازیم.
بــر طبــق ایــن مطالعــات، مصادیــق بســیاری از فســاد کــه ریشــه در ســه زاویــه‌ی 
مــورد اشــاره دارنــد دیــده می‌شــود. یکــی از ایــن مصادیــق افــراد در قدرتــی هســتند 
ــرای آنهــا فراهــم  ــه نفــع منافــع شــخصی ب کــه امــکان سواســتفاده از قــدرت ب
ــط  ــط اداری، رواب ــا، رواب ــی در گمرک‌ه ــه مصادیق ــای اداری ک ــت. دوم، رویه‌ه اس
ــود دارد.  ــرای آن وج ــا ب ــال اینه ــا و امث ــای مناقصه‌ه ــتگاه‌ها و روش‌ه ــن دس بی
ــن جمهــوری اســامی زمینه‌هــای  ــررات اســت کــه در قوانی ــن و مق ســوم، قوانی
فراوانــی بــرای اعمــال فســاد وجــود دارد. بــرای مثــال وقتــی فرایند تاییــد صلاحیت 
ــار  ــت و معی ــته اس ــان وابس ــورای نگهب ــخیص ش ــه تش ــس ب ــدگان مجل نماین
مشــخصی بــرای تاییــد راســتینگی ایــن تشــخیص وجــود نــدارد بنابرایــن ممکــن 

ــدن  ــم ش ــر گ ــی ب ــور مبن ــبات کش ــوان محاس ــمی دی ــام رس ــس از اع پ
ــد  ــگر ارش ــناس و پژوهش ــی جامعه‌ش ــعید مدن ــا س ــارد دلار ارز ب 4/8 میلی
علــوم اجتماعــی، پیرامــون فســاد و ریشــه‌های آن در کشــور بــه گفتوگویــی 

ــتیم. نشس
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اســت فراینــد تاییــد و یــا رد صلاحیــت نماینــدگان بــا فســاد درآمیخته شــود. وجوح 
دیگــر فســاد کــه در ایــن مطالعــه بــه آن اشــاره شــده کارمندان هســتند که ســطوح 
پاییــن فســاد را شــکل می‌دهنــد و بــه آن فســاد خاکســتری می‌گوینــد کــه ابعــاد و 
گســتره‌ی فســاد آنهــا تعیین‌کننــده نیســت و در ســطوح خــرد محســوب می‌شــود. 
در ایــن وضعیــت فســاد در ســطوح بــالای قــدرت بــا رقم‌هــای عمــده و آثــار ســوی 
ملــی نمایــان می‌شــود. مثــل همیــن مــوردی کــه در ابتــدای گف‌وگــو بــه آن اشــاره 
کردیــد و مــوارد دیگــری کــه در گذشــته صــورت گرفتــه و بــه صــورت اخبــار رایــج 

و تکــراری در میــان مــردم محســوب می‌شــود.

ــه و  ــرای مقابل ــه نظــر شــما ب ــم فســاد در کشــور، ب ــه وضعیــت وخی ــا توجــه ب ب
ــرد؟ ــد از کجــا شــروع ک ــروز فســاد بای پیشــگیری از ب

ــار  ــباتش گرفت ــا و مناس ــه ه ــررات، روی ــن و مق ــه در قوانی ــاختاری ک ــی از س وقت
فســاد شــده اســت بخواهیــم کــه بــا فســاد مبــارزه کنــد، انــگار از فســاد علیه فســاد 

ــم. ــت کرده‌ای صحب

ــرای مقابلــه  خــب ایــن ســوال مهمــی اســت. در واقــع ســوال ایــن اســت کــه ب
ــی کــه ســاختار خــودش دچــار مشــکل شــده اســت چــه بایــد  ــا فســاد، در حال ب
کــرد؟ وقتــی از ســاختاری کــه در قوانیــن و مقــررات، رویه‌هــا و مناســباتش گرفتــار 
فســاد شــده اســت بخواهیــم کــه بــا فســاد مبــارزه کنــد، انــگار از فســاد علیه فســاد 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــتی دو راه ب ــن بن‌بس ــع در چنی ــم. در واق ــت کرده‌ای صحب
ــه ایــن معنــی کــه نهادهایــی در  توصیــه می‌شــود. یــک راه نهادســازی اســت. ب
درون هــر ســاختار اعــم از قــوه‌ قضاییــه، قــوه مجریــه و مجلــس تشــکیل شــوند و 

بــا فســاد مقابلــه کننــد.
البتــه در نظــام سیاســی کنونــی چنیــن نهادهایــی حضــور دارنــد امــا می‌بینیــم کــه 
در کار خــود موفــق نمی‌شــوند و نمی‌تواننــد مانــع از بــروز فســاد شــوند. علــت ایــن 
اســت کــه کشــورهایی کــه بــه مــرض فســاد ســاختاری گرفتــار شــده‌اند و در هــر 
فرصــت، در هــر موقعیــت و در هــر منصبــی می‌شــود فســاد انجــام داد بــه دلیــل 
امحــا و نابــودی اطلاعــات توامــان بــا تبانــی و عوامــل دیگــر امــکان حضــور موفق 

ایــن نهادهــای نظارتــی وجــود نــدارد.

بــرای همیــن کنوانســیون مریــدا بــرای مبــارزه بــا فســاد امــکان نظــارت همگانــی 
را مطــرح کــرده اســت و تاکیــد می‌کنــد کــه اگــر نظــام سیاســی بخواهــد بــرای 
مبــارزه بــا فســاد جــدی باشــد تنهــا راه مبــارزه بــا فســاد، گســترش نظــارت عمومی 
و کنتــرل اجتماعــی اســت و بــدون حضــور جامعــه مدنــی در میــدان مبــارزه، امکان 

کنتــرل فســاد اساســا وجــود نــدارد.
از ســویی حضــور جامعــه مدنــی مقتضیــات خاصــی دارد. یکــی فراهــم آوردن امکان 

دریافــت گــزارش توســط مــردم و دیگــری حمایت و تشــویق گــزارش دهنــدگان.

پــس در ایــن وضعیــت تنهــا راه مبــارزه بــا فســاد حضــور جامعــه مدنــی در صحنــه 
مبــارزه اســت. بــه نظــر شــما نظــام سیاســی حاکــم چقــدر از حضــور جامعــه مدنــی 

در صحنــه‌ی مبــارزه بــا فســاد حمایــت و پشــتیبانی می‌کنــد؟
 ببینیــد بــرای نمونــه آقای یاشــار ســلطانی برعملکــرد شــهرداری تهران ناظر شــد و 
چنــد مــورد از تخلفــات مالــی شــهردار ســابق، اقــای قالیبــاف را مطرح کــرد و همین 
منجــر بــه وضــع حبــس ایشــان شــده اســت یــا در مــوردی دیگــر محمــود صادقی، 
رئیــس ســابق قــوه قضاییــه را بــه خاطــر در اختیــار داشــتن ۶۳ حســاب ایــن قــوه 
مــورد پرســش قــرار داد کــه در پاســخ بــرای او هشــت مــاه حبس وضع شــده اســت 
بــا اینکــه آقــای صادقــی بــه عنــوان نماینــده مــردم در مجلس شــورای اســامی از 
مصونیــت قضایــی برخــوردار اســت و موظــف اســت بــرای شفاف‌ســازی مالــی از 

ایــن  نهادهــا طــرح پرســش کند.
بنابرایــن مشــکل اساســی ایــن اســت کــه از گزارش‌دهندگان و افشــاکنندگان فســاد 
حمایــت و پشــتیبانی لازم نمی‌شــود. عــاوه بــر ایــن تعــداد نهادهــا و ســازمان‌های 
ــاد  ــه فس ــق در زمین ــتگاه‌ها و تحقی ــرد دس ــر علمک ــارت ب ــرای نظ ــه ب ــی ک مدن
مجــوز دارنــد از تعــداد انگشــتان دو دســت کمتــر اســت و بــه هفــت الــی هشــت 
ــال  ــم غیرفع ــا ه ــب آنه ــه اغل ــوند ک ــدود می‌ش ــزرگ مح ــک و ب ــازمان کوچ س
هســتند بنابرایــن چــون امــکان حضــور جامعــه مدنــی تقریبــا نزدیک به صفراســت، 
نمی‌تــوان هیــچ انتظــار ویــژه‌ای از ایــن مدعاهــای حکومــت مبنــی بــر ضــرورت 

مبــارزه بــا فســاد داشــت.
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طرح بحث 
و  چندپارگی‌هــا  تشــتت‌ها،  آســیب‌ها،  دچــار  امــروز  اصلاحــات  جریــان 
ســردرگمی‌های بســیاری اســت کــه همیــن موجــب ریــزش شــدید ســرمایه و بدنه 
اجتماعــی آن شــده اســت. بخشــی از وضعیــت امــروز اصلاحــات حاصــل »موانــع 
ــی » و بخشــی دیگــر محصــول »عملکــرد و  ــرون از اصلاح‌طلب و انســدادهای بی

تصمیم‌ســازی‌های درونــی اصلاح‌طلبــی« اســت.
در ایــن یادداشــت قصــد ورود بــه موانــع بیرونــی اصــاح طلبــی را نــدارم، از ایــن رو 
تمرکــز مــن در ایــن نوشــته نــه بــر »خواســته هــا و آرزوهــای اصلاح‌طلبــان« بلکه 

بــر »توانســته‌ها و ممکنــات« اصلاح‌طلبــی اســتوار اســت. 

استراتژی‌های اصلاحات 
در ایــن ســالها اصلاحــات از ســه اســتراتژی بــرای پیشــبرد اهــداف خــود بهره‌بــرده 
اســت و بــه بیانــی دیگــر سیاســت‌ورزی و کنشــگری اصلاح‌طلبانــه در ســه ســطح 

پیگیری شــده اســت: 
ــر  ــی ب ــز اصل ــتراتژی تمرک ــن اس ــدوق محــور« : در ای ــی »صن اول * اصلاح‌طلب
انتخــاب نماینــدگان و اشــخاص از طریــق صندوق‌هــای رای جهــت ورود و حضــور 
در ســاختار حاکمیــت و بــا هــدف دموکراتیک‌ســازی حاکمیت بــا اســتفاده از ظرفیتِ 
موجــود در نهادهــای انتخابــی مثــل شــوراهای شــهر و روســتا، مجلــس شــورای 
اســامی و نهــاد ریاســت جمهــوری اســت. در ایــن شــیوه آنچــه اهمیــت ویــژه دارد، 
داشــتن کاندیداهــا و مطالباتــی اســت کــه بتواننــد از ســد نظــارت اســتصوابی عبــور 
کننــد و توســط نهادهــای کنتــرل کننــده انتخابــات مــورد پذیــرش واقــع شــوند و 
بــه عبارتــی »خــودی یــا در چارچوب‌هــای پذیرفتــه شــده« باشــند. بــرای اســتفاده 
از ایــن روش پــس از انتخابــات و رخدادهــای مجلــس ششــم تقریبــا کاندیداهــای 
منتخــب اصلاح-طلبــان بایــد یــا از اصلاح‌طلبان ناشــناخته، درجــه دوم یا ســوم و یا 
حتــی از میــان دیگــر جناح-هــای حاضــر در عرصــه سیاســی بــوده و مطالبــات بیان 
شــده نیــز بایــد کمتریــن تعــارض بــا ســاختار کنونــی نظام حاکــم را داشــته باشــد و 
غالبــا ایــن مطالبــات نبایــد ردی از تغییراتِ بنیــادی و جدی را در خود داشــته باشــند. 
کاندیداهــا و مطالباتشــان بایــد در ســطحی‌ترین پوســته، خواهــان اصــاح یــا تغییــر 

ــیوه  ــن ش ــد. در ای ــز نکنن ــیت‌زا تمرک ــتی‌های حساس ــر کاس ــع ب ــند و در واق باش
غالبــا اصلاح‌طلبــان مجبــور بــه انتخــاب کاندیداهایــی تکنوکــرات و قابــل اعتمــاد 
حاکمیــت بــا مطالباتــی حداقلی هســتند که حتــی در صورت پیــروزی نیــز نمیتوانند 
پیگیــر مطالبــات و برنامه‌هــای اصلاح‌طلبانــه باشــند و خیلــی بــه تصمیمــات درون 
جبهــه‌ای اصلاح‌طلبــان پایبنــد نخواهنــد بود.)بــا توجــه بــه فراینــدِ جــاری و قابــلِ 
نقــد انتخابــاتِ فعلــی کــه از لحــاظ آزادی و عادلانــه بــودن در حداقلی‌تریــن حالــت 
ممکــن قــرار دارد و موانــع بســیاری در مســیر آزاد و عادلانــه بــودن آن قابــل ردیابــی 

 ) ست ا
ــات محــور: در ایــن اســتراتژی هــدف اصلــی اســتفاده  دوم * اصلاح‌طلبــیِ انتخاب
از فضــای ایجــاد شــده در انتخابــات بــرای بیــان دیدگاه‌هــا و مطالبــات و حســاس 
نمــودن جامعــه و حاکمیــت بــه آن مطالبــات اســت. از آنــرو کــه در موســم انتخابات 
گوش‌هــای حاکمــان و جامعــه نســبت بــه برخــی مطالبــات شــنواتر و پذیرا‌تر اســت 
و در واقــع جامعــه، سیاســی‌تر از پیــش خواهــد شــد، اســتفاده از ایــن فرصــت بــرای 
بیــان برنامه‌هــای اصلاحــی و یــا نقدهــا و راهکارهــا احتمــالا کارآمدتــر و مفیدتــر 
خواهــد بــود. در ایــن مــدل لزومــا نیــازی به بســتن لیســت یــا حتــی معرفــی »افراد 
و کاندیداهــا« بــرای پیــروزی در انتخابــات نیســت بلکــه آنچــه مهــم اســت معرفــی 
ــاز سیاســی  ــا اســتفاده از فضــای نســبتا ب ــا » ب ــا و راهکار‌ه ” مســئله‌ها، برنامه‌ه

 . ست ا
ــزاب و  ــوان در اح ــا میت ــی از ردصلاحیت‌ه ــدم نگران ــل ع ــه دلی ــیوه ب ــن ش در ای
تشــکل‌های قانونــی بــه ابــراز برنامه‌هــا، انتقادهــا، راهکارهــا و چشــم‌اندازها پرداخت 
و فضایــی بــرای »گفتگــو و مطالبه‌گــری همگانــی و عمومــی« ایجــاد کــرد و در 
صورتــی کــه ایــن برنامه‌هــا از ســوی هــر یــک از کاندیداهــای حاضــر پذیرفته شــد 
میتــوان بــا او میثــاق بســت و از وی حمایــت کــرد. در ایــن مــدل کنشــگری حزبــی 
ــد و  ــه دور از معذوریت‌هــای حاکمیتــی و حتــی پوپولیســتیک قابلیــت اجــرا دارن ب
اتفاقــا ســخنان و مطالبــات جریانــات و گروه‌هــا و احــزاب بهتــر و راحت-تــر توســط 
جامعــه پذیرفتــه خواهــد شــد چــرا کــه ایــن شــعارها و مطالبــات نــه فقــط بــرای 
ــی اســتفاده  ــرای چاره‌اندیشــی و همفکــری و هم‌افزای گرفتــن رای مــردم بلکــه ب

می‌شــوند. 
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ســوم * اصلاح‌طلبــیِ جامعــه محــور: در ایــن مــدل از کنشــگری 
ــی،  ــای اجتماع ــتفاده از ظرفیت‌ه ــی اس ــدف اصل ــه ه اصلاح‌طلبان
ــرای  ــان ب ــی اصلاح‌طلب ــه اجتماع ــور بدن ــه مح ــی و مطالب جنبش
تحمیــل مطالبــات اصلاحــی و بهبودخواهانــه بــه حاکمیــت اســت. 
ایجــاد بدنــه اجتماعــی منســجم، متشــکل و ســازمان‌یافته و تقویــت 
و ترمیــم جامعــه مدنــی و احــزاب فراگیــر از مهمتریــن اهــداف ایــن 
ــر »مســئله‌ها«، »بحران‌هــا«  ــد ب روش سیاســت‌ورزی اســت. تاکی
ــاد  ــادی و ایج ــی و اقتص ــی، اجتماع ــم سیاس ــای« مه و »چالش‌ه
ــف درون  ــای مختل ــا و گفتمان‌ه ــان جریان‌ه ــو می ــای گفتگ فض
ــن  ــی مهمتری ــای اصلاح ــریح برنامه‌ه ــن و تش ــت و تبیی حاکمی
ــدل،  ــن م ــد. در ای ــگری می‌باش ــدل از کنش ــن م ــای ای کارویژه‌ه
ــم  ــه موس ــدود ب ــد و مح ــا مقی ــت‌ورزی تنه ــگری و سیاس کنش
انتخابــات نیســت و کنشــگران در هــر لحظــه در حــال مطالبه‌گــری 
و سیاســت‌ورزی هســتند. بــه عبارتــی در ایــن روش احــزاب، 
گروه‌هــا، جناح‌هــا و تشــکل‌ها در حــال »زیســتنِ سیاســت‌ورزی و 
کنشــگری« هســتند و آن را بــه ســبکی از زندگی تبدیــل می-کنند. 
در ایــن روش از آن رو کــه دغدغــه انتخابــات مطــرح نیســت میتوان 
ــا نگاهــی کارشناســانه‌تر،  ــا شــفافیت بیشــتر و عمــق بیشــتر و ب ب
ــی و  ــای انتخابات ــی و دوقطبی‌ه ــج سیاس ــات رای ــه دور از هیجان ب
ــی و  ــتی‌های عرصــه سیاســت‌گذاری عموم ــه کاس ــا کاذب، ب غالب

ــد.  ــکل‌تر ش ــجم‌تر و متش ــت و منس ــی پرداخ حکمران
ایــن امــر بدیهــی اســت کــه میتــوان از یــک یــا ترکیبــی از چنــد 
مــدل از مــوارد بــالا بــرای پیشــبرد اهــداف اصلاح‌طلبانــه و 
بهبودخواهانــه ســود جســت امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
ــه  ــی، طبق ــه اجتماع ــد بدن ــا نیازمن ــن مدل‌ه ــدام از ای ــه هرک ک
مخاطــب و اســتراتژی‌ها و روش‌هــای خــاص و منحصــر بــه فــردی 
هســتند کــه همگــون و ســازگار بــا مشــی انتخــاب شــده باشــند. 

 
وضعیت امروز اصلاح‌طلبی 

ــود و  ــان ن ــران و خصوصــا پــس از حــوادث آب در شــرایط امــروزِ ای
ــون  ــی چ ــه دلایل ــان ب ــی اصلاح‌طلب ــه اجتماع ــه بدن ــت ک هش
ناکارآمــدی در نهادهــای انتخابــی، عدم پایــداری دســتاوردها، حذف، 
مهاجــرت و انــزوا و یــاس نخبــگان و تئوریســینها، ضعــف گفتمانــی 
ــر و  ــه فق ــه مقول ــه ب ــدم توج ــخص، ع ــت مش ــتن مانیفس و نداش
ــر مــوارد  ــرای آن و دی ــت و نداشــتن برنامــه اجرایــی دقیــق ب عدال

در حداقلی‌تریــن حالــت خــود قــرار گرفتــه و اصلاح‌طلبــان تقریبــا 
مرجعیــت خــود در جامعــه را از دســت داده‌انــد، شــاید اصلاح‌طلبــان 
معتقــد بــه شــیوه صندوق‌محــوری بیــش و پیــش از هــر کنــش و 
تصمیمــی بایــد مشــخص کننــد کــه از کــدام ظرفیت‌هــا و کــدام 
جایــگاه مجلــس قــرار اســت اهــداف اصلاح‌طلبانــه خــود را به پیش 
ببرنــد.در واقــع اصلاح‌طلبــی بایــد تاریخچــه نزدیــک بــه بیســت و 
ســه ســال کنشــگری اصــاح طلبانــه خــود را پیــش چشــم آورده و 
بــه جامعــه‌ای کــه دیگــر کمتــر از پیــش چشــم بــه آنــان دوختــه 
پاســخ دهــد کــه از کــدام مســیر ممکــن در پــی پیشــبرد اهــداف 

ــت.  ــه اس اصلاح‌طلبان
 

20 پرسش بنیادین امروز ، برای فردا 
بیســت پرســش از مهمتریــن پرســش‌هایی کــه اصلاح‌طلبــان پیش 
از آغــاز فراینــد صندوق-محــوری بایــد بــه آن پاســخ دهنــد را عرضه 
میکنــم شــاید بــا اندیشــیدن و پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها بتــوان گام 
بعــدی حرکــت بــه ســوی تــداوم اصلاح‌طلبــی دوم خــرداد هفتــاد و 

ششــی را برداشــت و یــا مســیری دیگــر را برگزید: 
1- اصلاحــات موثــر و پایــدار: اصلاح‌طلبــان )شــامل 
اصلاح‌طلــب،  سیاســی  گروه‌هــای  و  احــزاب  بهبودخواهــان، 
جریانــات تحول‌خــواه و همــه کســانی کــه از هفتــاد و شــش درون 
ــه  ــش اصلاح‌طلبان ــال کن ــت در ح ــاختار حاکمی ــرون از س ــا بی ی
ــور و  ــروز و ظه ــن ب ــه ای ــه نتیج ــد ک ــخ دهن ــد پاس ــد( بای بوده‌ان
حضــور بیــش از بیســت و ســه ســاله در جبهــه اصلاح‌طلبــی چــه 
بــوده اســت؟ بــه عنــوان نیروهایــی کــه بــا شــعارِ دموکراتیک‌ســازی 
ســاختار جمهــوری اســامی و تشــکیل جامعــه مدنــی پــا بــه عرصه 
اصلاح‌طلبــی گذاشــتند، آیــا توانســته‌اند حاکمیت و ســاختار نظــام را 
دموکراتیک‌تــر کننــد یــا حکمرانــی را خوب‌تــر کننــد؟ اگــر بپذیریــم 
ــد  ــان بای ــت، اصلاح‌طلب ــی اس ــف خط ــک طی ــی ی ــه دموکراس ک
بــه جامعــه پاســخ دهنــد چــه تاثیــری در ایــن طیــف داشــته-اند؟ 
موقعیــت جمهــوری اســامی هفتاد و شــش چــه تفاوتی بــا موقعیت 
ــان  ــا اصلاح‌طلب ــدن دارد؟ آی ــزه ش ــف دموکراتی ــروزش در طی ام
ــی را گســترش دهنــد و  توانســته‌اند ظرفیت‌هــای نهادهــای انتخاب
جایــگاه آنهــا را در نظــام تصمیم‌گیــری و تصمیم‌ســازی توانمندتــر 
کــرده و ارتقــا دهنــد؟ آیــا بحــرانِ مشــروعیت ترمیــم شــده اســت؟ 
ــی  ــوان جریان ــه عن ــی ب ــی: اصلاح‌طلب ــرمایه اجتماع 2- س

در ایــن شــیوه بــه دلیــل عــدم نگرانــی از ردصلاحیت‌هــا میتــوان در احــزاب و تشــکل‌های قانونــی 
ــو و  ــرای »گفتگ ــی ب ــت و فضای ــم‌اندازها پرداخ ــا و چش ــا، راهکاره ــا، انتقاده ــراز برنامه‌ه ــه اب ب
مطالبه‌گــری همگانــی و عمومــی« ایجــاد کــرد و در صورتــی کــه ایــن برنامه‌هــا از ســوی هــر 

یــک از کاندیداهــای حاضــر پذیرفتــه شــد میتــوان بــا او میثــاق بســت و از وی حمایــت کــرد. 
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ــک  ــا شــعارهایش نزدی ــاد و شــش توانســت ب ــه در خــرداد هفت ک
بــه هفتــاد درصــد آرا را کســب کنــد و اعتبــار و مرجعیتــی در بیــن 
ــا پــس از بیــش از بیســت ســال گنشــگری  ــد آی ــدا کن ــه پی جامع
توانســته اســت بــه مرجعیــت و اعتبــار اصلاح‌طلبــی بیافزایــد؟ آیــا 
ــت و  ــش »دَر« حاکمی ــای رقیبان ــی از صداه ــدای اصلاح‌طلب ص
»بـَـر« حاکمیــت بلندتــر اســت؟ آیــا توانســته اســت امیــد بــه اصلاح 
ســاختاری حاکمیــت را در جامعــه افزایــش دهــد؟ میــزان امیــد بــه 

اصــاح در جامعــه بیشــتر شــده یــا کمتــر؟ 
ــوان  ــه عن ــان ب ــرو کــه اصلاح‌طلب ــی: از آن 3- انســجام درون
یــک جریــان و جبهــه در پــی اصــاح امــور هســتند بایــد بتواننــد به 
انســجام درونــی برســند تــا در پیشــبرد اهــداف راحت‌تــر، منســجم‌تر 
ــه  ــد ک ــخ دهن ــد پاس ــان بای ــد. اصلاح‌طلب ــل کنن ــر عم و ممکن‌ت
اصلاح‌طلبــی بــه عنــوان یــک کلیــتِ مدعــی داشــتن برنامه‌هــای 
اصلاحــی آیــا از هفتــاد و شــش توانســته منســجم‌تر و بــه عنــوان 
ــر و  ــا چندپاره‌ت ــد ی ــه مشــخص عمــل کن ــا برنام ــان، ب یــک جری

ــده اســت؟  ــر ش جزیره‌ای‌ت
ــا شــعارها،  4- ابهــام زدایــی، روزآمــدی و مانیفســت: آی
برنامه‌هــا، اهــداف و چشــم اندازهــای اصلاح‌طلبــی در ایــن ســالها 
ــا  مشــخص‌تر، کــم ابهام‌تــر، دقیق‌تــر و منســجم‌تر شــده اســت ی
خیــر؟ آیــا اصلاح‌طلبــان توانســته‌اند بــر نقاط اشــتراک و مانیفســتی 
مشــخص، حتــی در خصــوص کلیــات اصلاح‌طلبــی بــه جمع‌بنــدی 
و متنــی مشــخص برســند؟ آیــا توانســته‌اند بــا بحران‌هــا، چالش‌هــا 
و ابرچالش‌هــای رخ داده و نوظهــور اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و 
فرهنگــی و تغییــرات در نگرش‌هــای جامعــه ایرانــی اصلاح‌طلبــی را 
بــه روز نماینــد و همــگام بــا تغییــرات اجتماعی و همچنیــن تغییرات 
درون حاکمیــت و شــرایط امــروز منطقــه‌ای و جهانــیِ ایــران خــود را 

هماهنــگ نمایند؟ 
5- پاســخگویی: آیــا اصلاح‌طلبــی توانســته حاکمیــت را 
ــش  ــاد و ش ــرداد هفت ــه‌ای‌تر از خ ــفاف‌تر و شیش ــخگو‌تر، ش پاس
ــر  ــیِ مبتنــی ب ــه اطلاعــات و حکمران کنــد؟ حــق دسترســی آزاد ب
ــاز چقــدر در ایــن ســال‌ها کــه از عمــر اصلاح‌طلبــی  داده-هــای ب
معاصــر می‌گــذرد، تحقــق یافتــه اســت؟ آیــا خــود اصلاح‌طلبــی در 
ایــن ســال‌ها بابــت عملکردهــای خــود، پاســخگوتر و شــفاف‌تر از 

پیــش شــده اســت؟ 
ــه  ــی توانســته اســت ب ــا اصلاح‌طلب ــون: آی ــت قان 6- حاکمی
ــود؟  ــر ش ــامی منج ــوری اس ــاختار جمه ــون در س ــتِ قان حاکمی
در مقایســه بــا خــردادِ هفتــاد و شــش، امــروز جمهــوری اســامی 
چقــدر پایبندتــر بــه حاکمیــت قانــون شــده اســت؟ آیــا اصلاح‌طلبی 
ــوق  ــا حق ــط ب ــون اساســی مرتب توانســته اســت فصــل ســوم قان
ملــت )حقــوق مســاوی ملــت، برابــری حقوقــی زنــان، عــدم تعرض 
ــده، آزادی  ــان و عقی ــت، آزادی بی ــال مل ــان و م ــت، ج ــه حیثی ب
مطبوعــات، عــدم تجســس و شــنود و اســتراق ســمع، آزادی احــزاب 
و انجمن‌هــای صنفــی و تشــکل‌ها، آزادی تجمعــات، حــق داشــتن 
تامیــن اجتماعــی و بهداشــت عمومــی، آموزش‌وپــرورش رایــگان و 
عمومــی، حــق مســکن، بازداشــت قانونــی، حــق دادخواهــی عادلانه  
حــق انتخــاب آزادانــه وکیــل، اصــل برائــت، منــع شــکنجه و اعتراف 
و حفــظ حرمــت و حیثیــت متهــم و مظنــون( کــه بــه عنــوان فصل 

ــه  ــد و ب ــا کنن ــود را احی ــده و می‌ش ــاد ش ــده از آن ی ــوش ش فرام
جایــگاه اصلــی خــود در حکمرانــی بــاز گرداننــد؟ 

ــه  ــی توانســته اســت ب ــا اصلاح‌طلب ــردم: آی ــارکت م 7- مش
مشــارکت بیشــتر، موثرتــر و پایدارتــر مــردم در حکمرانی بــه صورت 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بیانجامــد؟ اصلاح‌طلبــی توانســته اســت 
ــی قــوی و واقعــی شــود؟ مــردم در  ــه ایجــاد جامعــه مدن منجــر ب
ــی  ــت‌گذاری عموم ــازی و سیاس ــی و تصمیم-س ــه حکمران عرص

ــده‌اند؟  ــهیم‌تر ش ــر و س قدرتمندت
8- وفــاق و آشــتی ملــی : آیــا اصلاح‌طلبــی توانســته اســت 
منجــر بــه وفــاق ملــی شــود و حاکمیــت ملــی را تقویــت کنــد؟ آیــا 
ــت در ایــن ســال‌ها تثبیــت و ایجــاد شــده  همگرایــی ملــت و دول
اســت؟ آیــا اصلاح‌طلبــی توانســته اســت بــه تشــکیل یــا تقویــت 

»ملــت« بیانجامــد؟ 
ــت  ــق و تثبی ــه تعمی ــر ب ــی منج ــا اصلاح‌طلب ــت : آی 9- عدال
عدالــت در حاکمیــت گردیــده اســت؟ آیــا حقــوق برابــر بــه رســمیت 
ــه  ــت را ب ــته‌اند حاکمی ــان توانس ــا اصلاح‌طلب ــده؟ آی ــناخته ش ش
عدالــت اقتصــادی نزدیک‌تــر نماینــد؟ آیــا فاصلــه طبقاتــی در ایــن 
بیــش از بیســت ســال کنشــگری اصلاح‌طلبــان کاهــش یافتــه یــا 

شــدت و عمــق فقــر کمتــر شــده اســت؟ 
ــته  ــی توانس ــا اصلاح‌طلب ــی : آی ــدی و اثربخش 10- کارآم
اســت حکمرانــیِ کاراتــر، اثربخش‌تــر و پایدارتــر ایجــاد کنــد؟ میزان 
ــا  ــی ارتق ــه حوزه‌های ــال‌ها در چ ــن س ــت در ای ــی حاکمی اثربخش
یافتــه اســت؟ آیــا اصلاح‌طلبــان راهکارهــا و امکاناتــی بــرای ارتقای 

کارآمــدی حاکمیــت دارنــد؟ 
11- مبــارزه بــا فســاد: آیــا اصلاح‌طلبــان توانســته‌اند فســادِ 
موجــود در حاکمیــت را کمتــر کننــد و از عمــق و نفــوذ آن بکاهنــد؟ 
آیــا امــروز شــاخص فســاد در حکمرانــی از خــرداد هفتــاد و شــش 
کمتــر شــده اســت؟ آیــا در میــان خــود اصلاح‌طلبــان بــه عنــوان 
یــک جریــان مدعــی مقابلــه بــا فســاد، ایــن شــاخص کاهــش یافته 
یــا عمیق‌تــر شــده اســت؟ آیــا حساســیت اصلاح‌طلبــان نســبت بــه 
فســاد افزایــش یافتــه اســت؟ آیــا در برخــورد و مواجهــه بــا فســاد، 

اصلاح‌طلبــان گزینشــی عمــل میکننــد یــا برابــر؟ 
ــت  ــته اس ــی توانس ــا اصلاح‌طلب ــال: آی ــکاف‌های فع 12- ش
شــکاف‌های فعــال در ســاختار اجتماعــی، سیاســی ایــران را کاهــش 
دهــد؟ شــکاف‌های جنســیتی، طبقاتــی، نســلی، قومــی و مذهبــی 
ــا  ــه؟ آی ــان کاهــش یافت ــال‌های کنشــگری اصلاح‌طلب ــن س در ای
شــکاف اساســی میــان ملت-دولــت در ایــن ســال‌ها کاهــش یافتــه 
یــا عمیق‌تــر شــده اســت؟ آیــا میــزان اعتمــاد بــه حاکمیت، ســرمایه 
اجتماعــی نظــام و اصلاح‌طلبــان و امیــد اجتماعــی و امیــد بــه آینــده 

در ایــن ســال‌ها افزایــش یافتــه اســت؟ 
13- بحران‌زدایــی : آیــا اصلاح‌طلبــی بــه عنــوان یــک 
ــران  ــون بح ــی چ ــت بحران-های ــته اس ــی توانس ــش اجتماع جنب
ــرای  ــر را ب ــری ، بحــران مشــروعیت و غی ــری، بحــران فراگی رهب
خــود و درون خــود حــل و فصــل کنــد؟ در ســال‌هایی کــه از عمــر 
جنبــش اصلاحــات معاصــر میگــذرد، اصلاح‌طلبــی چقــدر در جنبش 
شــدن موفــق بــوده و چقــدر بــه شــاخص‌های یــک جنبــش فراگیــر 

و موثــر نزدیــک شــده اســت؟ 
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14- طبقــه مخاطــب و سرگشــتگی در اقتصــاد 
ــات  ــر مطالب ــل تمرکــز ب ــه دلی ــا ب ــان غالب سیاســی: اصلاح‌طلب
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی و مدنــی طبقــه مخاطــب خــود را 
از میــان طبقــه متوســط برگزیده‌انــد، بــا توجــه بــه کم‌عمق‌شــدن 
طبقــه متوســط و افزایــش مشــکلات معیشــتی و اقتصــادی، 
اصلاح‌طلبــان چــه برنامــه مشــخص و مدونــی بــرای حــل 
ــای  ــود تشــتت نگرش‌ه ــا وج ــا ب ــد؟ آی مشــکلات اقتصــادی دارن
ــه اقتصــاد  ــان جبهــه اصلاحــات، )کــه بخشــی ب اقتصــادی در می
بــازار آزاد و بخشــی بــه اقتصــاد دولتــی معتقدنــد و در ایــن ســال‌ها 
حتــی مانیفســت اقتصــادی مشــخصی از ســوی اصلاح‌طلبــان ارائــه 
نشــده( میتــوان بــه چشــم‌انداز و برنامــه مشــخص و مــدون و جامــع 
الاطــراف و اجماعــی رســید؟ اصــولا اصلاح‌طلبــان چــه برنامــه‌ای 
بــرای ارتباط‌‌گیــری بــا طبقــات فرودســت و حاشیه‌نشــین‌ها دارنــد؟ 
ــا  ــلی: آی ــای نس ــر نگرش‌ه ــا تغیی ــه ب 15- مواجه
اصلاح‌طلبــان ســنتی-انقلابی توانایــی به‌روز-رســانی اصلاح‌طلبــی 
را دارنــد و قــادر خواهنــد بــود بــا مــوج رو بــه تزاید تغییــر نگرش‌های 
نســل‌های ایکــس )دهــه هفتــاد و هشــتادی‌ها( خــود را هماهنــگ 
کننــد و بــه زبــان آنــان ســخن بگوینــد و زبــان آنــان را درک کننــد؟ 
آیــا گسســت نســلی حــاد میــان اصلاح‌طلبان ســنتی و نســل-های 
دوم و ســوم بــا تــدوام رهبــری و مرکزیــت اصلاح‌طلبــان انقلابــی 
ــان  ــد حام ــنتی می‌توانن ــان س ــا اصلاح‌طلب ــت؟ آی ــن اس ممک
مناســبی بــرای مطالبــات فزاینــده زنــان، جوانــان و نوجوانان باشــند؟ 
ــر  ــا یکدیگ ــف ب ــن دو طی ــادی ای ــتی و اعتق ــای زیس ــا انگاره‌ه آی

همخــوان و همگــون اســت؟ 
ــد  ــز و ح ــا خــط قرم ــا: آی ــات و اولویت‌ه ــف مطالب 16- ک
یقفــی میــان اصلاح‌طلبــان در عقب-نشــینی از شــعارها و برنامه‌هــا 
ــی  ــات« اصلاح‌طلب ــف مطالب ــن »ک ــود دارد؟ ای و مطالباتشــان وج
ــت، خشــونت، ســرکوب، هزینه‌هــای  ــت، امنی کجاســت؟ حــق مل
فزاینــده، یکپارچگــی ایــران یــا غیــر؟ گام‌هایــی کــه اصلاح‌طلبــان 
حاضرنــد بــه عقــب بردارنــد در صــورت بــه دســت آوردن چــه چیزی 
اســت؟ کــدام مصلحــت یــا حــق یــا مطالبــه را فــدای کــدام حــق 
ــان  ــا اولویت‌هــای اصلاح‌طلب ــوان کــرد؟ آی و مصلحــت دیگــر میت
بــرای تغییــر وضــع موجــود مشــخص و رتبه‌بنــدی شــده اســت؟ 
ــرای  ــه‌ای ب ــا پروس ــش ی ــر جنب ــتاورد: ه ــران دس 17- بح
ســنجش دســتاوردهای خــود نیــاز بــه گــردآوری موانــع، امکانــات 
ــق،  ــدون بررســی دقی ــود دارد. ب و چشــم‌اندازها و پیشــرفت‌های خ
ــد  ــا نمیتوانن ــه‌ها و جنبش‌ه ــوارد پروس ــن م مســتمر و مســتدل ای
دربــاره موفقیــت یــا شکســت خود ســخن بگوینــد و راه خــود را ادامه 
دهنــد. اصلاح‌طلبــی در ایــن بیســت و چندســال چــه دســتاوردها و 
چشــم‌اندازهایی داشــته و کجــا سنجشــی از مســیر طــی شــده خــود 
بــه جامعــه ارائــه کــرده تــا بــر اســاس گام‌هــای رو بــه جلــو، مجــددا 
همــان مســیر بــا همــان دیدگاه‌هــا قابــل اســتمرار و پیمودن باشــد؟ 
ــود  ــتاورد«های خ ــران دس ــرای »بح ــری ب ــان فک ــا اصلاح‌طلب آی

کرده‌انــد؟ 
18- اصــاح اصلاحــات: هــر جنبشــی در مســیر خــود نیازمند 
ــا  اصــاح ســاختارها، رویه‌هــا، اهــداف و اســتراتژی‌هایش اســت ت
بتوانــد بــا قــدرت و کارآمــدی بیشــتری بــه ســوی هــدف حرکــت 

کنــد. اصلاح‌طلبــی چــه اصلاحــی در شــیوه‌ها و اهــداف خــود ایجاد 
کــرده و کــی و کجــا بــه اصــاح خــود اندیشــیده اســت؟ )در اینجــا 
منظــور از اصــاح، اصــاحِ ســطحی و پوســته‌ای و ظاهری نیســت، 
بلکــه اصلاحــی اســت کــه به اثربخشــی بیشــتر یا پیشــروی بیشــتر 
ــا  و پایدارتــر بیانجامــد( آیــا ایجــاد شــورای عالــی اصلاح‌طلبــان) ب
ــد (  ــر روزآم ــه و غی ــادزا و کهن ــکال، فس ــوب، پراش ــاختاری معی س
بــه جــای شــورای هماهنگــی و یــا ایجــاد ســامانه ســرا اصلاحــات 

ســاختاری محســوب می‌شــوند؟ 
19- به‌هنگامــی در تصمیمــات: اصلاح‌طلبــان چــه فکــری 
کــه  روزگاری  در  کرده‌انــد؟  به‌هنــگام »  دربــاره »کنشــگری 
مطالبــات اجتماعــی بــه دلیــل وفــور اســتفاده از شــبکه‌های مجازی 
و انباشــت مطالبــات بــا ســرعتی سرســام‌آور در حال افزایش هســتند، 
اصلاح‌طلبــان باســاختارهای تشــکیلاتی ســنتی، کُند و کم ریســک 
و غیرچابــک، چگونــه بــه ایــن مطالبــات پاســخ خواهنــد داد؟ تــا کی 
اصلاح‌طلبــان قــرار اســت بــر دوقطبی‌ســازی‌های کاذب، هیجانــی 
و گاه شــورآفرین ســوار شــوند و بــدون برنامــه و هــدف مشــخص، 
انتخابــات را از معنــا تهــی کننــد؟ تــا کــی اصلاح‌طلبــان بــه جــای 
»کنشــگری« پیــش از بحــران بــه »واکنش‌گــری » پــس از بحــران 

ادامــه خواهنــد داد؟ 
20- بی‌رســانگی در عصــر رســانه: اصلاح‌طلبــان در 
ــه و ســاختار و هــدف مشــخص و  خصــوص »رســانه« چــه برنام
قابــل دســتیابی دارنــد؟ در شــرایطی کــه از یکســو طیــف اقتــداری 
حاکمیــت بــا بهره‌گیــری از رســانه ملی بــا مخاطبانــی میلیونــی و از 
ســوی دیگــر برانــدازان بــا رســانه‌های متعــدد در خــارج از کشــور و 
ــا ســرمایه‌گذاری‌های کلان دولت‌هــای خارجــی در حــال جــذب  ب
ــا  ــان ب مخاطــب و تبییــن گفتمان‌هــای خــود هســتند، اصلاح‌طلب
ــه برســانند؟  ــه جامع ــرار اســت صــدای خــود را ب چــه رســانه‌ای ق
ــرل  ــل کنت ــی صــدا، فضــای مجــازی قاب مطبوعــات کم‌رمــق و ب
ــانه  ــرار اســت رس ــه ق ــد چگون ــم بازدی و محــدود و ســایت‌های ک
اصلاح‌طلبــان باشــند؟ آیــا در جهــان امــروز و عصــر ســلطه 

ــت؟  ــی برانگیخ ــدا، صدای ــوان بی‌ص ــانه‌ها میت رس
پیــش از پاســخ بــه ایــن ســوالات و برخــی ســوالات دیگــری کــه 
جامعــه از اصلاح‌طلبــان می-پرســند، تــداوم مســیر تقریبــا ناکارآمــد 
پیشــین، احتمــالا منجــر به ریزش بیشــتر ســرمایه اجتماعــی اصلاح 
ــدن  ــر ش ــان و بلندت ــی آن ــی و سیاس ــت اجتماع ــش مرجعی ‌، کاه
صداهایــی »غیرمصلحانــه« و »غیرخشــونت پرهیــز« خواهــد شــد. 
اصلاح‌طلبــان بایــد در گفتگویــی فراگیــر و ملــی پاســخ دهنــد بــا 
کــدام ادلــه و بــا کــدام پیشــرفت‌ها در مــوارد فــوق معتقــد بــه تــداوم 
ایــن مســیر هســتند، در غیــر اینصــورت شــاید صــدای کم‌بســامد اما 
رو بــه گســترش »اصلاح‌طلــب، اصول-گــرا، دیگــه تمومــه ماجــرا 
» در آینــده‌ای نــه چنــدان دور پربســامدتر، پرتکرارتــر و گســترده‌تر 
شــود و آنانــی کــه فضــای اجتماعــی را در دســت گرفتــه و آینــده‌ای 
خطرنــاک و پرریســکی رقــم خواهنــد زد و اصلاح‌طلبــان بــه دلیــل 
بی‌توجهــی بــه مطالبــات اجتماعــی و ناکارآمــدی و امیدکشــی قطعا 

از مقصریــن چنیــن شــرایطی خواهنــد بــود.
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ــه  ــه‌ای از گردشــگری اســت ک ــا بوم‌گردشــگری، گون اکوتوریســم ی
ــکون و  ــی نامس ــق طبیع ــدار از مناط ــرای دی ــگران ب در آن گردش
ــان و  ــه تماشــای گیاه ــرده و ب ــان مســافرت ک دســت‌نخورده‌ی جه

ــوند. ــغول می‌ش ــوران مش ــر جان ــا و دیگ ــدگان و ماهی‌ه پرن
بنــا بــه تعریــف انجمــن بین‌المللــی، اکوتوریســم  )TIES( ســفری 
اســت مســئولانه بــه مناطــق طبیعــی، همــراه بــا حفاظــت از محیــط 
زیســت، کــه بــه بهبــود کیفیــت زندگــی مــردم محلــی نیــز مــی-

انجامــد. بنابرایــن اصلی‌تریــن فعالیــت اکوتوریســم بــر پایــه طبیعــت 
زنــده اســت.

اکوتوریســم بــه عنــوان یکــی از محبوب‌تریــن شــیوه‌‌های گردشــگری 
عــاوه بــر پیامدهــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، آثــار محیــط 
ــار در  ــن آث ــد داشــته باشــد. ای ــز می‌توان ــل توجهــی نی زیســتی قاب
صــورت عــدم دقت‌نظــر، عــدم تدویــن و انجــام اقدامــات پیشــگیرانه 
در قالــب راهبردهــا، اســتانداردها و ارزیابی‌هــای مســتمر، پیامدهــای 
تخریبــی بســیاری در محیط‌هــای انســانی و طبیعــی خواهــد داشــت 
ــم  ــداری اکوتوریس ــت ناپای ــی و در نهای ــداری محیط ــب ناپای و موج
خواهــد شــد. در عیــن حــال اکوتوریســم می‌توانــد بــه عنــوان ابــزاری 
ــی  ــه توســعه محل مناســب در جهــت جــذب توریســم، و کمــک ب

نقــش پــر رنگــی را ایفــا کنــد. 
بــرای بررســی میــزان اســتقبال از ایــن صنعــت می‌تــوان نگاهــی بــه 
آمارهــای رســمی ســازمان جهانــی جهانگــردی داشــته باشــیم. بــر 
ــا رشــد ســالانه‌ی  ــردی( ب ــار اکوتوریســم )طبیعت‌گ ــن آم ــق ای طب
40درصــدی بالاتریــن بخــش فزاینده صنعت گردشــگری را تشــکیل 
ــان،  ــم جه ــه اکوتوریس ــی از جامع ــاس گزارش ــر اس ــد و ب می‌ده

شــمار اکوتوریســت‌ها در هــر ســال تــا ۱۰ درصــد در حــال افزایــش 
ــر محــور  می‌باشــد. بنابرایــن کشــورهایی کــه توســعه توریســم را ب
اکوتوریســم قــرار دهنــد، بی‌شــک می‌تواننــد بــه ســرعت، بــه رشــد 

اقتصــادی قابــل توجهــی دســت یابنــد.

اثرات اقتصادی اکوتوریسم
و  ارزش‌تريــن  بــا  مهمتريــن،  از  كيــي  اكوتوريســم  امــروزه 
ــت  ــی‌رود. صنع ــمار م ــه ش ــان ب ــع در جه ــدترين صناي سريع‌الرش
اكوتوريســم بــا بکارگیــری حداقلــی فناوري‌هــاي صنعتــي توانســته 
اســت بعــد از صنعــت نفــت و اتومبيل‌ســازي بــه ســومين صنعــت 
ــروت،  ــع ث ــد مناب ــري در تولی ــش موث ــود و نق ــدل ش ــدزا مب درآم
اشــتغال‌زايي و درآمدزايــي كشــورها ايفــا کنــد. بــا نظــر بــه روكيــرد 
كشــورها، از هــر 11 شــغل در جهــان، یــک شــغل بــه بخــش ســفر 
ــم در  ــت اکوتویس ــن جه ــت و از ای ــوده اس ــط ب ــم مرتب و اكوتوريس
رتبه‌بنــدی جهانــی درآمدزايــي ارزي توانســته رتبــه‌ی اول را بــه خود 

ــد. ــاص ده اختص
امــا عــاوه بــر اینکــه، اکوتوریســم مــی توانــد از جهــات مختلــف بــه 
اشــتغال‌زایی، افزایــش فرصت-هــای ســرمايه‌گذاري، رشــد فرهنگــي، 
تقويــت ارزش‌هــا و ســنن محلــي، بهبــود يكفيــت زندگي، گســترش 
زيرســاخت‌ها، محافظــت از ســايت‌هاي تاريخــي و اكولوژكيــي، 
ــر  ــر آن منج ــزي و نظاي ــه برنامه‌ري ــوط ب ــاي مرب ــعه مهارت‌ه توس
شــود، می‌توانــد در ســایه بی‌توجهــی بــر يكفيــت طبیعــت اثــر گــذار 

. شد با
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ویژگی و اثرات مثبت اکوتوریسم 
از مهمتریــن ویژگی‌هــای مثبــت اکوتوریســم 
از  درحفاظــت  مشــارکت  بــه  میتــوان 
ــاه اجتماعــی  ــه رف ــوع زیســتی، کمــک ب تن
ــش  ــی، افزای ــه آموزش ــی، تجرب ــع بوم جوام
قابلیــت  گردشــگران،  مســئولیت‌پذیری 
ــرکت‌ها  ــات، ش ــط موسس ــدن توس اداره ش
ــترش  ــرد. گس ــام ب ــک ن ــای کوچ و گروه‌ه
ــی  ــن علم ــاس موازی ــر براس ــم اگ اکوتوریس
ــه تنهــا از  ــی باشــد، ن و اســتانداردهای جهان
ــودی حیــات طبیعــی کشــور جلوگیــری  ناب
خواهــد کــرد، بلکــه موجــب توجه بیشــتر به 
آن و بهبــود کیفیــت )توســعه بهینــه( منابــع 
طبیعــی خواهــد شــد و بدیــن ترتیــب، بهبود 
وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع 
محلــی را نیــز درپی‌خواهــد داشــت. بنابرایــن 
ــم  ــعه اکوتوریس ــه توس ــت ک ــوان گف می‌ت
در مناطــق جنگلــی تأثیــر چشــمگیری 
ــاس،  ــن اس ــر ای ــا دارد. ب ــت از آنه برحفاظ
اکوتوریســم در بســیاری از عرصه‌های طبیعی 
جهــان بــه عنــوان یــک راهبــرد بــرای نیل به 
توســعه مطــرح بــوده و گزینــه مناســبی برای 
تحقــق اهــداف توســعه پایــدار در نظرگرفتــه 

شــده اســت.
بــر  جهــان  در  اکوتوریســم  پیشــگامان 
ایــن باورنــد کــه بــرای حفــظ واقعــی 
محیط‌هــای طبیعــی، بایــد آن مناطــق 
ــگری،  ــرا گردش ــند، زی ــرای گردشگرباش پذی
ابــزار لازم بــرای توجــه بــه محیــط زیســت را 
فراهــم آورده و اســتفاده بهینــه و معقولانــه از 
طبیعــت را در ســایه آمــوزش محقق ســاخته 
ــکل  ــت را ش ــدی از حفاظ ــی جدی و مفهوم

می‌دهــد.
گردشــگری طبیعــی و اکوتوریســم نــه فقــط 
ــل  ــه واســطه تعام ــه ب ــد، بلک ــک راه درآم ی
فرهنگــی کــه بیــن‌ ملــل و گردشــگران 
ســرزمین‌های مختلــف ایجــاد می‌کنــد، 
می‌توانــد موجبــات ارتقــای فرهنگــی و 
ــم  ــور فراه ــر کش ــل ه ــی را در داخ اجتماع

آورد.

اثرات منفی اکوتوریسم 
 بــا وجــود اثــرات مثبت، توســعه اکوتوریســم 
می‌توانــد اثرهــای منفــی را هــم در پــی 
داشــته باشــد. بــه طــوری کــه عــدم کنتــرل 
مناســب میتوانــد آثار منفــی زیــادی از جمله: 
ــی و  ــاختارهای اجتماع ــر س ــی ب ــر منف تأثی

فرهنگــی افــراد بومــی منطقــه، ایجــاد تــورم 
ــی، ازبین‌رفتــن زمیــن- در قیمت‌هــای محل

هــای اجــدادی، تغییــرات ارزشــی و رفتــاری، 
گســترش ناهنجاری‌هــای اجتماعــی و فســاد 
را درپی-داشــته باشــد. عــاوه بر ایــن، حضور 
طبیعت‌گردهــا می‌توانــد ســبب افزایــش 
ــه،  ــوزاندن تن ــان، س ــرس درخت ــاع ه ارتف
ــا،  ــی و نهال‌ه ــش علف ــن پوش ــن رفت از بی
ــایش خــاك و کاهــش  ــه، فرس ــش زبال افزای
ــن  ــردد. همچنی ــه گ ــش منطق ــات وح حی
می‌توانــد آلودگــی آب، خــاک، هــوا و آلودگی 

ــر داشــته باشــد. ــز در ب ــی را نی صوت

صنعــت اکوتوریســم و ظرفیــت هــای آن در 
ایــران

ــران  ــکو، ای ــادی، یونس ــال ۲۰۰۰ می در س
ــت  ــای زیس ــم ذخیره‌گاه‌ه ــام هفت را در مق
کــره زمیــن، معرفــی کــرد. بــی شــک 
چشــم اندازهــای طبیعــی متنــوع ســاحلی، 
ــی،  ــری و بیابان ــی، کوی ــتانی، جنگل کوهس
ــران، در  ــا نمــود چهــار فصــل در ای همــراه ب
ــد  ــرزمین را واج ــن س ــکو، ای ــی یونس ارزیاب
ــن  ــا ای ــت. ب ــرده اس ــرد ک ــرش جهانگ پذی
ــوری و  ــادر جان ــای ن ــه بســیاری از گونه‌ه ک
گیاهــی ایــران، یــا به‌کلــی منقــرض شــده و 
یــا در معــرض انقــراض قــرار گرفته‌انــد، امــا 
بازهــم گونه‌هــای متنــوع جانــوری و گیاهــی 
درخــور تحســین و توجــه، در اقلیم‌هــای 
ــه  ــود دارد ک ــرزمین وج ــن س ــون ای گوناگ
ــده‌ای را مســحور  ــر بینن ــد چشــم ه می‌توان
خــود کنــد. همچنیــن از نظــر مردم‎شناســی، 
از فرهنگ‎هــای خــاص  اقــوام گوناگــون 
ــوچ  ــنن، ک ــیقی، آداب و س ــعر و موس در ش
ــه از  ــه و هم ــی هم ــع ایل ــینی و جوام نش
ــت  ــر طبیع ــای بی‌نظی ــا و ظرفیت‌ه جاذبه‎ه
ــه  ــد ک ــران می‌باش ــم( ای ــردی )اکوتوریس گ
برخــی از آنهــا از قطب‎هــای بین‎المللــی 
ــد. ــه شــمار می‎رون اکوتوریســم در جهــان، ب

مجموعه‌هــای طبیعــی در کنــار میراث‌هــای 
فرهنگــی و بناهــای تاریخــی، بی‌شــک بــرای 
جهانگــردی از جاذبه‌هــای خــاص بــه شــمار 
مــی‌رود؛ جاذبه‌هایــی کــه حداکثر ســوددهی 
ــاورد.  ــان بی ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــد ب را می‌توان
رئیــس انجمــن علمــی طبیــت گــردی ایران 
می‌گویــد:« ازآنجــا کــه ایــران از نظــر تنــوع 
زیســتی جــزو 20کشــور برتردنیــا قرارگرفتــه 
ــن  ــه ای ــکا ب ــا ات ــوان ب ــن می‌ت اســت، بنابرای
ــرایط  ــگری ش ــعه گردش ــا توس ــت ب ظرفی

ــود.« ــم نم ــتغال‌زایی را فراه اش

41



بــا وجــود همــه ایــن مــوارد، اکوتوریســم در ایــران یــک منبــع 
اقتصــادى کم‌نظیر و بســیار مســتعد و البته رهاشــده محســوب 
می‌شــود. بــر اســاس آمارهــای جهانــی، کشــورما ایــران، از نظــر 
ــرار دارد  ــان ق ــان 5کشــور نخســت جه ــى در می ــوع اقلیم تن
ــه  ــراى هرگون ــه را ب ــن ظرفیــت به‌طــور طبیعــی زمین کــه ای

ســرمایه‌گذاری اکوتوریســتى فراهــم‌ کــرده اســت. 
البتــه بــا توجــه بــه اهمیــت جــذب گردشــگر در چنــد ســال 
گذشــته، اقداماتــی در زمینــه طبیعت‌گــردی و بوم‌گــردی 
ــدازی صدهــا واحــد بوم‌گــردی در اقصــی نقــاط  ــه راه‌ان ازجمل
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــور ص کش
جاذبه‌هــای طبیعــی ارزشــمندی در حوزه‌هــای مختلــف 
280منطقــه  حــدود  و  جنگل‌هــا  و  تالاب‌هــا  ازجملــه 
ــگری  ــترهای گردش ــد بس ــورمان می‌توانن ــده کش حفاظت‌ش
ــوز به‌درســتی روی  ــا متأســفانه هن ــد ام ــداری ایجــاد کنن پای
ایــن پتانســیل‌ها بررســی و مطالعــات تکمیلــی صــورت نگرفته 
و برنامه‌ریــزی مدونــی نیــز در ایــن زمینــه انجــام‌ نشــده اســت. 
ــران  ــه وارد ای ــگرانی ک ــوع گردش ــار، از مجم ــاس آم ــر اس ب
می‌شــوند، تنهــا 2 درصــد آنــان را گردشــگران طبیعی تشــکیل 

می‌دهنــد.
کارشناســان و صاحب‌نظــران صنعــت اکوتوریســم جهــان، 
ــران  ــن صنعــت در ای ــع رشــد ای ــن مشــکلات و موان عمده‌تری
را عــدم ثبــات سیاســی، امنیــت، احســاس مخاطــره و تصــور 

ــد. ــداد کرده‌ان ــران قلم ــان از ای جهانی
نتیجه گیری

توســعه اکوتوریســم نیازمنــد ایجــاد زیرســاخت‌های خــاص و 
ــه در صــورت  ــه طــوری ک ــاده‌ای می‌باشــد، ب ســاختار فوق‌الع
ــش  ــه کاه ــی از جمل ــرات منف ــوارد اث ــن م ــت ای ــدم رعای ع
منابــع و تولیــد مــواد زایــد، افزایــش آلودگــی آب، خــاك، هــوا، 
تخریــب جنــگل، کاهــش تنــوع گیاهــی و جانــواری، بیابــان-

زایــی، فرســایش خــاك، اختلال زیســتگاه و تشــدید فرســایش 
را می‌توانــد بــه بــاور آورد، عــاوه بــر ایــن می‌تــوان از توســعه 

ــوازی ســنتی، ثبــات اجتماعــی و هماهنگــی جوامــع  مهمان‌ن
ــای  ــوان جنبه‌ه ــه عن ــگ روســتایی ب ــی و توســعه فرهن محل

مثبــت اجتماعــی اکوتوریســم نــام بــرد.
ــدگان،  ــرای بازدیدکنن ــکن ب ــاره مس ــتقیم، اج ــتخدام مس اس
فــروش صنایــع دســتی و غــذا، بهبــود زیرســاخت‌ها، توســعه 
ــع  ــه صنای ــتایی ب ــازاد روس ــال کار م ــتایی، انتق ــاد روس اقتص
ــی روســتایی و ســبک  ــر در ســبک زندگ ریزکشــاورزی، تغیی
تولیــدی و افزایــش درآمــد کشــاورزان از جملــه مزایــای 

ــند. ــم می‌باش ــعه اکوتوریس ــادی توس اقتص
بنابرایــن بــا توجــه بــه برنامه‌هــای توســعه‌ای ایــران و شــرایط 
تحریــم، یکــی از مناســب‌ترین راهکارهای توســعه پایدار کشــور 
و رهــا شــدن از بنــد اقتصــاد تــک محصولــی )نفــت(، توســعه 
گردشــگردی و توجــه بــه اکوتوریســم می‌باشــد، بــا ایــن وجــود 
ــر ایــن نکتــه نیــز بایســتی تاکیــد کــرد کــه برنامه‌ریــزی و  ب
ایجــاد زیرســاخت‌های لازم بــه منظورکاهــش اثــرات منفــی آن 

بســیار ضــروری و حائــز اهمیــت اســت.  
کشــورهای مختلــف در عرصــه رقابــت بین‏المللــی و در 
برنامه‌ریــزی ملــی و منطقــه‌ای راهبردهایــی را بــرای بهره‌گیری 
مطلــوب از توان‌هــای بالقــوه خــود در ایــن زمینــه مــورد توجــه 
قــرار داده‌انــد. ایــران بــه دلیل زمینه‌هــای تاریخــی و جغرافیایی 
مناســب از جملــه کشــورهایی اســت کــه از نظــر وجــود جاذبــه 
ــا در  ــن روی، م ــوه‌ای دارد. از ای ــتعداد بالق ــه، اس ــن زمین در ای
ــه لحــاظ ظرفیــت، جــز10 کشــور اول  صنعــت گردشــگری ب
دنیــا قــرار داریــم و صنعــت گردشــگری پــس از صنعــت خودرو 
و نفــت، ســومین صنعــت پردرآمــد جهــان محســوب می‌شــود، 
بنابرایــن بــا شناســایی ظرفیت‌هــای درآمدزایــی ایــن صنعــت 
ــوان  ــگری می‌ت ــاخت‌های گردش ــرمایه‌گذاری روی زیرس و س
ــن  ــرده و در ای ــاد ک ــترده‏تری ایج ــغلی گس ــای ش فرصت‌ه

بحــران اقتصــادی نیــز درآمــد قابــل توجهــی فراهــم آورد.
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ــه  ــر دوره صفوی ــرب در اواخ ــرفت غ ــا پیش ــلمانان ب ــی مس رویاروی
زمینه‌ســاز بررســی دلایــل عقب‌ماندگــی ایــران در بیــن روشــن‌فکران 
ــون  ــی پیرام ــش اساس ــن، دو پرس ــس از ای ــت. پ ــده اس ــی ش ایران
ــم؟ و دوم  عقب‌ماندگــی مطــرح شــد. یکــی اینکــه چــرا عقب‌مانده‌ای
اینکــه دیــن چــه نســبتی بــا عقب‌ماندگــی در ایــران دارد؟ ســرانجام 
ــول در  ــاح و تح ــرورت اص ــش‌ها ض ــن پرس ــه ای ــخ‌دادن ب در پی‌پاس
ــی ۱۵۰  ــران قدمت ــی در ای ــی مطــرح شــد. اصــاح دین اندیشــه دین
ــدد  ــای متع ــاله، جریان‌ه ــن دوره ۱۵۰ س ــول ای ــاله دارد و در ط س
ــا مباحــث،  ــن جریان‌ه ــوی ای ــه در پرت ــت ک ــری شــکل گرف و متکث

ــد. ــا ش ــی نوبن ــای فراوان ــات و یافته‌ه نظری
در ایــن نوشــته بــه آشــنایی بــا برخــی چالش‌های عصــر جدیــد و آرای 
دو جریــان سرشــناس و رقیــب شــیعیان ایــران یعنــی ســنت‌گرایان و 

نواندیشــان نســبت بــه ایــن چالش‌هــا می‌پردازیــم.
 در ابتــدا برخــی از چالش‌هــای دینــی عصــر حاضــر را طــرح، ســپس 
دیــدگاه ســنت‌گرایان و نواندیشــان دینــی را پیرامــون ایــن چالش‌هــا 

بررســی می‌نماییــم.

 چالش ها : 
۱- پیشــرفت وســایل ارتبــاط جمعــی و صنعــت چــاپ از یــک ســو 
و تاســیس دانشــگاه‌ها از ســوی دیگــر باعــث رشــد آگاهــی در بیــن 
بخــش قابــل توجهــی از مــردم خصوصــا جوانــان جامعــه نســبت بــه 
ــاط  ــایل ارتب ــد شــده اســت. توســعه وس ــد و اندیشــه‌های جدی عقای
جمعــی امــکان آشــنایی مــردم بــا عقایــد دینــی و لائیــک را به‌طــور 
مســتقیم را فراهــم ســاخته اســت و ایــن شــروعی بــود تــا مــردم بــا 
داده‌هایــی متفــاوت از آنچکــه تــا بــه آن روز در جامعــه گفتــه می‌شــد 
آشــنا شــوند. در نتیجــه ایــن آگاهــی، انتقــادات نوظهــوری به اســام و 
همچنیــن برخــی از امــور منســوب بــه اســام و پرســش‌های جدیــدی 
از نهــاد دین،عالمــان دینــی و عملکــرد آن‌هــا مطرح شــده اســت. از این 
ــه‌رو  ــا چالش‌هــای جدیــدی  روب روی ایــن پرســش‌ها مســلمانان را ب

ســاخته اســت .
۲- حقــوق بشــر و برخــی مفــاد آن ماننــد برابــری حقــوق زن و مــرد، 
برابــری حقــوق پیــروان ادیــان مختلــف در جامعــه، آزادی بیــان و دیگر 
میوه‌هــای مدرنیتــه، نهــاد دیــن و دولــت فقه-مــداررا کــه بــه قرائتــی 
متفــاوت از حقــوق زن و مــرد و اقلیت‌هــای دینــی قائــل بــوده و انتقــاد 

از دیــن و مقدســات را بــا حکــم ارتــداد مجــازات می‌کــرده اســت بــا 
چالــش رو بــه رو کــرده اســت.

۳- در عصــر جدیــد حــدود اختیــارات و آرای فقهــا در خصــوص 
قانون‌گــذاری در حــوزه عمومــی بــا اختیــارات نهــاد دولــت و مجلــس 
بــه عنــوان نماینــدگان مــردم درهــم رفتــه کــه ایــن درهمــی گاهی به 
تفاوت‌هــای غیرقابــل حــل و گاهــی بــه تضــاد منتهــی شــده اســت. ) 
درگذشــته کــه دولــت و ملــت شــکل و قــوام نیافتــه بــود بــرای ایجــاد 
نظــم و هماهنگــی بــر بیــن مــردم بــه فتــوای فقهــا اســتناد می‌شــد 
ــگ  ــت ایجــاد نظــم و هماهن ــذاری جه ــد قانون‌گ ــا در دوران جدی ام
بیــن افــراد جامعــه بــه دولــت و مجلــس ســپرده شــده اســت.( بنابراین 
در نهــاد دولــت تقابــل و یــک ناهماهنگــی بیــن نماینــدگان دیــن بــا 

نماینــدگان مــردم صــورت گرفتــه اســت.
۴- پــس از تجربــه عملکــرد ضعیف حکومت‌هــای دینــی در خاورمیانه 
و رشــد دین‌گریــزی، سکولاریســم سیاســی و جدایــی دیــن از دولت در 
بیــن بســیاری از جوانــان بیــش از پیــش مطرح شــده اســت که همین 
موضــوع باعــث شــد نهادهــای دینــی و طرفــداران حکومــت دینــی بــا 
چالشــی نــو روبــه‌رو شــوند. )بــر خــاف دیــدگاه حکومــت دینــی، کــه 
دولــت را مجــری و حافــظ دیــن رســمی می‌دانــد، سکولاریســم، دولت 
ــد و دولــت  را متضمــن اجــرای احــکام دینــی، دیــن خاصــی نمی‌دان
در ایــن حکومــت بــه دیــن و مذهــب خاصــی بــرای مدیریــت اداری و 
مناصــب حکومتــی کشــور نگاهی نــدارد و شایســتگی افــراد را فــارغ از 

دیــن و مذهــب خــاص مــورد توجــه قــرار می‌دهــد. (
ــه،  ــی جامع ــاختا‌رهای اداری و اجتماع ــی س ــش پیچیدگ ــا افزای ۵-ب
گســتره‌ی توضیــح مســائل فقهــی بــرای حــل مشــکلات نــو ظهــور 

ــا مشــکل مواجــه شــده اســت. اجتماعــی ب
ــا  ــا و ب ــاری در اروپ ــی و تج ــات صنعت ــکل‌گیری انقلاب ــس از ش ۶- پ
پیشــرفت درعلــوم تجربــی و انســانیف بــرای دســتیابی به وســعت نیاز 
بــه دیــن، ایــن ســوال مطــرح شــد کــه آیــا اصــولا بشــر بــه دیانــت و 
الوویــت نیازمنــد اســت یــا خیــر؟ و ایــن نیازمنــدی بــرای بشــر در چه  

ســطحی اســت؟
دیدگاه سنت‌گرایان 

صاحــب نظــران ایــن دیــدگاه بــا مطالعــه متــون دینــی و تکیه بــر فهم 
خــود از ایــن متــون بــه نیازهــای  اساســی بشــر پاســخ می‌دهند.

امین آب‌یار

) بایــد اندیشــید کــه چگونــه میگوییــم و گفته‌هــای مــا بــا عقلانیــت 
عصــر چــه نســبتی دارد. آیــا آنچــه بــه نــام دیــن از جامعــه ما خواســته 
می‌شــود و امــر و نهــی خداونــد اعــام می‌شــود بــا عقلانیــت موجــود 

جامعــه کــه مــردم بــا آن زندگــی می‌کننــد ســازگاری دارد یــا نــه؟(
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ــه اســت  ــای علمی ــر حوزه‌ه ــان مســلط ب ــه جری ــدگاه ک ــن دی ای
ــل  ــی را کارا و قاب ــل‌ اســت و احــکام دین ــن فراتاریخــی قائ ــه دی ب
تعمیــم بــه دوره‌هــای پــس از وقــوع آن می‌داننــد. از نظر ایــن گروه، 
دیــن توانایــی پاســخگویی بــه تمــام مســائل زندگــی را دارد‌ و لــذا با 
بخش‌هایــی از دســتاوردهای مدرنیتــه کــه بــا قرائــت ســنتی دیــن 

ــف می‌باشــند. در تضــاد اســت مخال
ــتاوردهای  ــر دس ــدگاه در براب ــن دی ــران ای ــن روی، صاحب‌نظ از ای
مدرنیتــه کــه منجــر بــه چالش-هــای فکــری و عقیدتــی در جامعه 
شده‌اســت، بازگشــت بــه قــرآن و ســنت صحیــح پیامبــر وغربــال 
کتــب حدیثــی از احادیــث جعلــی و خرافــی را توصیــه می‌کننــد و 
علــت عقب‌ماندگــی مســلمانان را دوری از تعالیم اســام دانســته‌اند. 
گروهــی از آنهــا اســام سیاســی بــا قرائت‌هــای جدیــد تولیــد کرده 
و عــده‌ای دیگــر در برخــی مســائل فقهــی شــرایط زمــان و مــکان را 
بیــان می-کننــد. از صاحب‌نظــران برجســته‌ی ایــن گــروه در دوران 
معاصــر می‌تــوان بــه  آیــت‌الله خویــی، آیــت‌الله خمینــی ، محمدباقر 
صــدر و آیــت‌الله وحیــد خراســانی اشــاره کرد . ایــن دیــدگاه در بین 

طبقــات مختلف جامعــه طرفــدار دارد . 

دیدگاه نواندیشان 
ــرب و  ــولات غ ــا تح ــنایی ب ــس از آش ــی پ ــران دین ــی متفک برخ
ــل  ــزاری و عق ــل اب ــون عق ــه، همچ ــتاوردهای دوره‌ی مدرنتی دس
ــر محــور انســان و حقــوق او  ــدی ب ــای دینــی جدی ــادی، مبن انتق
ــی  ــا نگاه ــدگاه ب ــن دی ــران ای ــد. صاحب‌نظ ــاخته و پرداخته‌ان س
تاریخــی بــه دیــن تکوینــی معتقدنــد و می‌گوینــد کــه بــا توجــه 
بــه میرایــی فهــم بشــر و همــگام بــا نیازهــای نوظهــور، فهــم دینــی 

ــد. ــل می‌یاب ــخ تکام ــول تاری ــته و در ط پیوس
ــع علمــی و اکادامیــک دانشــگاهی  ــاره در مجام ــدگاه هم ــن دی ای
صاحــب جایــگاه بــوده و از نظــرگاه ســختی و انعطــاف، حــد معتدل 

ــزان مــدرن می-باشــد. رویکــرد‌ دینــداران ســنتی و دین‌گری
ــون  ــی پیرام ــکام دین ــی از اح ــدگاه برخ ــن دی ــران ای صاحب‌نظ
قوانیــن اجتماعــی مثــل مجــازات و ارث را متکــی بــه شــرایط زمانی 
ــر  ــا در دوران معاص ــدن آنه ــخ ش ــه نس ــد و ب ــی می‌خوانن و مکان
معتقدنــد. در مــوردی دیگرپیرامــون گزینــش شــیوه حکومــت، بــه 
دولــت ســکولار بــاور داشــته و بــه اجتهــاد در اصــول و مبانــی دیــن 
ــل  ــور قائ ــای نوظه ــوالات و چالش‌ه ــه س ــن ب ــخ گفت ــرای پاس ب
ــاز، روزه در  ــل نم ــادات مث ــدگاه حــوزه عب ــن دی می‌باشــند . در ای
جــای خــودش باقــی اســت هــر چنــد کــه از جهــت واجــب بــودن 
یــا نبــودن عبــادات در بیــن متفکــران ایــن طیــف اختــاف نظراتی 
وجــود دارد. از متفکــران ایــن طیــف مــی تــوان بــه محمــد مجتهــد 
شبســتری، عبدالکریــم ســروش، محســن کدیور و صدیقه وســمقی 

اشــاره کــرد.
مهــم تریــن ره آورد فعالیت‌هــای متفکــران ایــن دیــدگاه گســترش 
تفکــر انتقــادی در بیــن دینــداران بــوده اســت. بــا این وجود بســیط 
نفــوذ ایــن اندیشــه بیشــتر در جوامــع شــهری و اقشــار متوســط 
رو بــه مرفــه رشــد کــرده اســت. متفکــران ایــن دیــدگاه در دولــت 
ــان دوره‌ی  ــد از پای ــا بع ــادی داشــته ام اصلاحــات فعالیت‌هــای زی
ــا و  ــت محدودیت‌ه ــات و بازگش ــت اصلاح ــاله‌ی دول ــت س هش
موانــع دینــی و سیاســی علیــه روشــنفکران دینــی در داخــل ایــران، 

ــش مشــکلات اقتصــادی، بحران‌هــای  ــا و افزای گســترش تحریم‌ه
ــای  ــا، فعالیت‌ه ــت تندروه ــش فعالی ــه‌ای و افزای سیاســی و منطق

ایــن جریــان بــا مشــکلات وســیعی روبــه‌رو‌ شــده اســت.

پرسش‌ها، نقدها و پیشنهادهایی به هر دو دیدگاه
1 - یکــی از چالش‌هــای قابــل توجــه  جریــان فکــری نواندیشــان 
ــات متوســط  ــن قشــر وســیعی از طبق ــوذ در بی ــق نف ــی ضی دین
ــنت‌گرایان  ــا س ــاف آنه ــر خ ــت، ب ــوده اس ــه ب ــف جامع و ضعی
توانســتند در بیــن ایــن اقشــار صاحــب جایــگاه محکمــی شــوند.

2- موانــع امنیتــی و برخــورد بــا نواندیشــان دینــی و همچنین عدم 
ــداران  ــون دین ــوی همچ ــی ق ــی و مال ــبکه‌های ارتباط ــتن ش داش

ســنتی از موانــع گســترش افــکار ایــن گــروه شــده اســت .
ــه  ــه نظریــه‌ی فراتاریخــی فقهــای ســنتی نســبت ب ــکا ب ــا ات 3- ب
دیــن  و توجــه بــه برخــی از رویکردهــای گروهــک داعــش همچون 
بــرده‌داری، جزیــه و شــاق کــه نمونــه‌ای از اجــرای احــکام جزایــی 
و فقهــی موجــود در کتــب فقهــی و حدیثــی اهــل ســنت و شــیعه 
می‌باشــد، در بایــد در ایــن خصــوص موضــع فقهــای ســنتی را در 

ارتبــاط بــا اجــرای ایــن احــکام در جامعــه جویــا شــد؟ 
ــه  ــا و جامع ــن، علم ــیاری از محققی ــکل بس ــی مش 4- جزم‌اندیش
ــن  ــل ای ــرای ح ــان ب ــن دو جری ــای ای ــلمانان اســت، راهکاره مس

ــه چیســت ؟  ــزرگ در ســطح جامع مشــکل ب
5- پرســش را بایــد بــه پاســخ و اندیشــه را بایــد بــه اندیشــه گرفــت 
ــرای جلوگیــری از تکفیــر،  بنابرایــن راهکارهــای فقهــای ســنتی ب
تقســیم و جدایــی انســان‌ها بــه دو گــروه مومــن و کافــر چیســت؟ 
6- نــگاه حذفــی و مانــع تراشــی بــرای نواندیشــان دینــی توســط 
گروه‌هایــی از دینــداران ســنتی بیــش از آنکــه بــه ســود ایــن گــروه 
باشــد، عــاوه بــر اینکــه بــه ایجــاد حساســیت در جامعــه منجــر 
می‌شــود، زمینــه لازم را بــرای گســترش افــکار دین‌ســتیزان فراهــم 
ــای  ــاب رویکرده ــای انتخ ــه ج ــت ب ــر اس ــن بهت ــد. بنابرای می‌کن
حذفــی بــا مهرپــروری و گفتگــوی مســتدل بــه بازآرایــی اندیشــه‌ها 

پرداخــت. 

وظیفه مسلمانان 
ــر  ــه هــر حــال درگیری‌هــا ، برخوردهــا و ســخت‌گیری‌ها در براب ب
آزادی اندیشــه و بیــان عقیــده در جامعــه مــا همچنــان رخ نمایــی 

ــد بنابراین میکن
ــرام  ــا احت ــه اخــاق و کرامــت انســانی و ب ــد ب ــا تقی  مســلمانان ب
ــزار عقلانیــت اســتفاده جســته و  ــه حقــوق ســایر انســان‌ها از اب ب
در فراهــم‌آوردن شــرایط  یکزندگــی مســالمت‌آمیز اهتمــام ورزنــد 
ــه  ــه را حســاب و کتــاب کــرده و ب ــه کــه امــور روزان و همــان گون
آن حساســیت دارنــد نســبت بــه دیــن نیــز حساســیت داشــته در 
ــی  ــی را دلیل ــائل دین ــده‌ی مس ــیده و گوین ــی اندیش ــائل دین مس
ــتفاده  ــو اس ــن از س ــن چنی ــا ای ــته ت ــتدل خواس ــی و مس منطق
ــوزش  ــروز و آم ــه ب ــری و زمین ــان جلوگی ــان و فرصت‌طلب بدخواه

دیــن راســتین فراهــم آیــد.
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به یاشار دارالشفاء
نوشــته‌ حاضــر ترجمــه‌ی خلاصــه‌ای از مقالــه‌ی »زندانیــان فراموش 
ــن نوشــته‌ بننســون را در ۱۹۶۱ منتشــر  ــزرور ای شــده« اســت. آب
کــرد. گاردیــن مقالــه‌ اصلــی را خلاصــه کــرده اســت. پیتر بننســون 
پایه‌گــذار ســازمان عفــو بیــن الملــل اســت. ایــن مقالــه در حمایــت 

از حقــوق زندانیــان سیاســی عقیدتــی نگاشــته شــده اســت. 

طبــق مــاده ۱۸ هــر انســانی حــق دارد آزادی اندیشــه، وجــدان و 
دیــن داشــته باشــد؛ ایــن حــق شــامل تغییــر عقیــده یــا دیــن و 
ــا  ــردی ی ــه صــورت ف ــن، ب ــا دی ــده ی آزادی آشــکار ســاختن عقی
جمعــی، در قالــب آمــوزش، عمــل، پرســتش و انجــام مناســک در 
محیــط عمومــی یــا خصوصــی اســت. طبــق مــاده ۱۹ هــر انســانی 
حــق دارد آزادی عقیــده و بیــان داشــته باشــد؛ و ایــن حــق شــامل 
ــت و  ــتجو، دریاف ــت و جس ــدون مزاحم ــده‌ ب ــتن عقی آزادیِ داش
انتشــار اطلاعــات و افــکار از طریــق هــر رســانه‌ای بــدون ملاحظــات 

مــرزی اســت. 

زندانیان فراموش شده
هــر روزی از هفتــه کــه روزنامه‌تــان را بــاز کنیــد از کســی در جایــی 
از جهــان گزارشــی خواهیــد یافــت کــه زندانــی، شــکنجه یــا اعــدام 
شــده اســت بــه ایــن خاطــر کــه عقایــد یــا دینــش بــرای حکومــت 
غیــر قابــل قبــول بــوده اســت. میلیون‌هــا نفــر از ایــن افــراد وجــود 
ــن  ــای آهنی ــت پرده‌ه ــان پش ــه همه‌ش ــه هیچ‌وج ــه ب ــد ک دارن
ــن کمونیســت( نیســتند و  ــوروی و چی ــی )ســرحدات ش و بامبوی
شمارشــان در حــال رشــد اســت. خواننــده روزنامه احســاس ناتوانی 
ــا ایــن حــال اگــر ایــن احساســات  بیزارکننــده‌ای خواهــد کــرد. ب

انزجــار می‌توانســتند در سراســر جهــان، در یــک اقــدام مشــترک، 
یکــی شــوند می‌توانســت اتفاقــی تاثیرگــذار رقــم زده شــود. 

اعضــای بنیانگــذار ســازمان ملــل در ۱۹۴۵ اعلامیــه جهانــی حقوق 
ــاده ۱۸ هــر انســانی حــق دارد  ــد. طبــق م ــب کردن بشــر را تصوی
ــن حــق شــامل  ــن داشــته باشــد؛ ای آزادی اندیشــه، وجــدان و دی
تغییــر عقیــده یــا دیــن و آزادی آشــکار ســاختن عقیــده یــا دیــن، 
بــه صــورت فــردی یــا جمعــی، در قالــب آمــوزش، عمــل، پرســتش 
و انجــام مناســک در محیــط عمومــی یــا خصوصــی اســت. طبــق 
ــته  ــان داش ــده و بی ــق دارد آزادی عقی ــانی ح ــر انس ــاده ۱۹ ه م
باشــد؛ و ایــن حــق شــامل آزادیِ داشــتن عقیــده‌ بــدون مزاحمــت 
ــر  ــق ه ــکار از طری ــات و اف ــار اطلاع ــت و انتش ــتجو، دریاف و جس

رســانه‌ای بــدون ملاحظــات مــرزی اســت. 
در حــال حاضــر هیــچ راه مطمئنــی وجــود نــدارد بــرای فهمیــدن 
ایــن کــه چنــد کشــور بــه شهروندانشــان اجــازه می‌دهنــد از ایــن 
دو حــق بنیــادی بهره‌منــد شــوند. آنچــه اهمیــت دارد حقــوق روی 
ــه شــدن و  ــه کار گرفت ــه ب ــون اساســی نیســت، بلک ــذ در قان کاغ
ضمانــت اجرایــی عمــل بــه آنهــا اســت. در سراســر جهان گرایشــی 
رو بــه رشــد بــرای پنهــان کــردن دلیل‌هــای اصلــی زندانــی شــدن 

ــود دارد.   ــان« وج »نا‌همنوای
بــا ایــن حــال حکومت‌هــا بــه هیچ‌وجــه نســبت بــه افــکار عمومــی 
غیــر حســاس نیســتند. وقتــی افــکار جهانــی متمرکز بر یــک نقطه 
ضعــف می‌شــود، گاهــی اوقــات می‌توانــد موفــق شــود حکومتــی 
ــردن  ــاده ک ــت دارد آم ــه اهمی ــردن وادارد. آنچ ــت ک ــه گذش را ب
گســترده و ســریع افــکار عمومــی اســت، پیــش از این کــه حکومت 
گرفتــار مارپیــچ بــی رحمانــه‌ای به‌واســطه ســرکوب‌هایش شــده و 
بــا جنــگ داخلــی قریــب الوقــوع مواجــه باشــد. در آن زمان شــرایط 

ترجمه‌ایســت  زیــر  متــن 
ــان  ــه »زندانی ــه‌ مقال از خلاص
ــنده  ــده«، نویس ــوش ش فرام
ــت از  ــه را در حمای ــن مقال ای
ــال  ــی در س ــان سیاس زندانی
ــت. ــرده اس ــر ک ۱۹۶۱ منتش
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بــرای دولــت بســیار وخیم‌تــر از آن اســت کــه بتوانــد گذشــتی کند. 
نیــروی افــکار، بــرای ایــن کــه تاثیرگــذار باشــد، بایــد فراگیــر، بیــن 
المللــی، غیر‌فرقــه‌ای و دربرگیرنــده همــه احــزاب باشــد. مــا بــه این 
ــن  ــم. ای ــاز کرده‌ای ــل ۱۹۶۱ را آغ ــو بین‌المل ــل درخواســت عف دلی
کمپیــن، کــه امــروز افتتــاح می‌شــود، نتیجــه پیشــگامی گروهــی از 
وکلا، نویســندگان و ناشــرینی در لنــدن اســت، کــه در عقیده راســخ 
بنیــادی بیــان شــده توســط ولتــر )Voltaire( مشــترک هســتند؛ 
»مــن از عقایــدت بیــزارم، امــا آمــاده‌ام تــا بــه خاطــر حقــت بــرای 
ــم  بیــان آن‌هــا بمیــرم.« مــا دفتــری را در لنــدن تاســیس کرده‌ای
تــا اطلاعاتــی در مــورد نــام، تعــداد و شــرایط کســانی جمــع‌آوری 
کنیــم کــه تصمیــم گرفته‌ایــم »زندانی سیاســی عقیدتــی« بنامیم، 
و بنابرایــن آنهــا را بــه ایــن صــورت تعریــف می‌کنیــم؛ هــر فــردی 
کــه بــه طــور جســمانی – به‌وســیله حبــس یــا بــه طریقــی دیگــر- 
از بیــان عقیــده‌ای درســت‌کارانه کــه دارد، در هــر شــکلِ کلمــات 
یــا نمادها، بازداشــت شــده اســت و از خشــونت فــردی جانبــداری و 

ــد.  ــی نمی‌کن چشم‌پوش
ــکنجه« ۱۹۶۱  ــام »ش ــه ن ــن ب ــه پنگوئ ــژه نام ــک وی ــر ی در اکتب
به‌عنــوان بخشــی از کمپیــن عفــو بین‌الملــل مــا منتشــر خواهــد 
ــوع  ــای متن ــا دیدگاه‌ه ــرد و زن ب ــی از ۹ م ــه روایت‌های ــد ک ش
سیاســی و دینــی اســت کــه بــه خاطــر بیــان عقایدشــان متحمــل 
حبــس شــده‌اند. یــک روایــت مربــوط بــه قســاوتی منزجــر کننــده 
 Agostino( در رفتــار بــا شــاعر برجســته آنگــولا، آگوســتینو نتــو
Neto(، پیــش از آغــاز شــدن ناگهانــی آشــوب‌های کنونــی اســت. 
دکتــر نتــو یکــی از پنــج دکتــر آفریقایــی در آنگــولا بــود و بــرای 
پرتغالی‌هــا تلاش‌هایــش در جهــت بهبــود خدمــات ســامت بــرای 
آفریقایی‌هــا غیرقابــل پذیــرش بــود. در ژوئــن ســال پیــش پلیــس 
سیاســی بــه خانــه‌اش هجــوم آورد، مقابــل خانــواده‌اش او را شــاق 
ــدان  ــس او در زن ــرد. از آن پ ــا خــود ب زد و ســپس کشان‌کشــان ب
ــا  ــدون اتهــام ی در کیــپ ورد اســلس )Cape Verde Isles( ب

محاکمــه بازداشــت اســت.  
از رومانی داســتان کنســتانتین نویــکا )Constantin Noica( را 
چــاپ کرده‌ایــم، فیلســوفی کــه بــه ۲۵ ســال حبــس محکــوم شــد 
ــا وجــود اخــراج شــدن از دانشــگاه، دوســتان  ــه دلیــل این‌کــه ب ب
ــش  ــای صحبت‌های ــا او و نشســتن پ ــات ب ــه ملاق ــاگردانش ب و ش
دربــاره فلســفه و ادبیــات ادامــه داده بودنــد. ایــن کتــاب همچنیــن 
ــت  ــات )Antonio Amat( روای ــو آم ــل اســپانیایی آنتونی از وکی
می‌کنــد کــه تــاش کــرد یــک ائتــاف از گروه‌هــای دموکراتیــک 
بســازد و از نوامبــر بــدون محاکمه ۱۹۵۸ در زندان اســت و همچنین 
 )Ashton jones( دربــاره دو مرد ســفید پوســت- اشــتون جونــز
آمریکایــی و پاتریــک دونــکان )Patrick Duncan( از آفریقــای 
جنوبی- شــکنجه شــده، توســط نــژاد خودشــان، به بهانه ســخنرانی 

کــردن دربــاره حقــوق برابــر رنگین‌پوســتان.
ــان  ــای شــخصی شــماری از زندانی ــی از روایت‌ه آگاه‌ســازی عموم
فعالیت‌هــای سیاســی متفــاوت تکنیکــی جدیــد اســت کــه اختیــار 
شــده اســت تــا از سرنوشــت کمپین‌هــای پیشــین عفــو بین‌الملــل 
ــاره  ــی درب ــانی عموم ــه آگاهی‌رس ــب ب ــه اغل ــود ک ــاب ش اجتن
ــا هدف‌هــای  ــد ت دیدگاه‌هــای سیاســی زندانیــان اهمیــت می‌دادن

بشردوســتانه.

چطــور می‌توانیــم در جهــان امــروز متوجــه وضعیــت آزادی شــویم؟ 
فیلســوف آمریکایــی جــان دویــی )John Dewey( گفتــه 
اســت: »اگــر می‌خواهیــد بــه تصــوری از یــک جامعــه دســت پیــدا 
کنیــد، برویــد ببینیــد چــه کســی در زنــدان اســت.« عمــل کــردن 
ــماری از  ــای انگشت‌ش ــرا دولت‌ه ــت زی ــوار اس ــر دش ــن نظ ــه ای ب
پرس‌وجــوی شــمار زندانیــان سیاســی عقیدتــی اســتقبال می‌کنند. 
ــا رســانه‌ها  ــد؛ آی ــرای آزادی وجــود دارن ــا معیارهــای دیگــری ب ام
اجــازه دارنــد از حکومــت انتقــاد کننــد؟ آیــا حکومــت اجــازه وجــود 
اپوزیســیون سیاســی را می‌دهــد؟ آیــا افــرادی کــه متهــم بــه اهانت 
ــش از  ــی، پی ــوری و عموم ــه‌ای ف ــده‌اند محاکم ــت ش ــه حکوم ب
ــد  ــا آن‌هــا اجــازه دارن دادگاهــی بی‌طــرف، دریافــت می‌کننــد؟ آی
شــاهدینی داشــته باشــند، وکیلشــان بــه دفــاع بــه شــیوه‌ای کــه 

خــودش فکــر می‌کنــد بهتریــن اســت، قــادر اســت؟ 
ــی  ــان سیاس ــرای زندانی ــکین ب ــم آوردن تس ــریع‌ترین راه فراه س
ــان  ــردن در می ــانی ک ــژه اطلاع‌رس ــه وی ــی، ب ــازی عموم آگاه‌س
و  ملی‌گرایــی  از  ناشــی  فشــار  اســت.  زندانــی،  هم‌وطنــان 
ــه  ــت ک ــود موقعیت‌هایی‌س ــبب وج ــرد س ــگ س ــای جن بحران‌ه
در آنهــا حکومت‌هــا بــرای حفــظ بقایشــان بــه اقداماتــی فــوری نیاز 
دارنــد. آنچــه حیاتی‌ســت پافشــاری افــکار عمومــی بــر افراطــی و 
طولانــی نبــودن ایــن اقدامــات پــس از موقعیت حســاس اســت. اگر 
وضعیــت اضطــراری مــدت زیــادی بــه طــول مــی انجامــد، حکومت 
ــدان آزاد  ــش اجــازه دهــد از زن ــه مخالفان ــا ب ــد راضــی شــود ت بای

شــوند و بــه دنبــال پناهندگــی در خــارج از کشــور باشــند. 
ــب  ــل مناس ــو بین‌المل ــن عف ــرای کمپی ــژه ب ــور وی ــال به‌ط امس
اســت. یادبــود صدســاله آغــاز بــه کار رئیــس جمهور لینکلن اســت، 
آغــاز جنــگ داخلی‌ســت کــه بــا آزادی برده‌هــای آمریکایــی پایــان 
یافــت و همچنیــن یادبــود صدســاله حکــمِ از زیــر ســلطه خــارج 
ــای  ــه آق ــش بودج ــال پی شــدن ســرف‌های روس اســت. صــد س
ــه را از  ــه روزنام ــات ناعادلان ــتون )Mr Gladstone( مالی گلدس
میــان برداشــت و در نتیجــه گســتره و آزادی رســانه را توســعه داد. 
موفقیــت کمپیــن ۱۹۶۱ عفــو بین‌الملــل بســته بــه ایــن اســت که 
تــا چــه انــدازه توانمنــد بتــوان افــکار عمومــی را ســاماندهی کــرد. 
همچنیــن بــه ایــن بســتگی دارد کــه کمپیــن در ســاختار همگانی، 
ــد.  ــرف باش ــریِ سیاســی بی‌ط ــی و در جهت‌گی ــاد بین‌الملل در نه
هــر گروهــی کــه در محکــوم کــردن شــکنجه فــارغ از جغرافیــا و 
عقیده ســرکوب شــده ســهیم شــود مــورد اســتقبال قــرار می‌گیرد. 
ــرای  ــه درخواســت ب ــی ک ــری بیشــتر عمل ــه طــور اجتناب‌ناپذی ب
ــد به‌وســیله  ــد فقــط می‌توان ــب می‌کن ــل ۱۹۶۱ طل ــو بین‌المل عف
ــوری  ــد در ام ــه نشــان می‌ده ــا تجرب ــا انجــام شــود. ام حکومت‌ه
ــش  ــی پی ــه جای ــا ب ــا تنه ــد ت ــا آماده‌ان ــل حکومت‌ه ــن قبی از ای
برونــد کــه افــکار عمومــی هدایــت می‌کننــد. فشــار افــکار عمومــی 
صــد ســال پیــش باعــث از زیــر ســلطه خــارج شــدن برده‌هــا شــد. 
ــرای  ــه ب ــر همــان آزادی ک ــا انســان ب ــگام آن اســت ت ــون هن اکن

بدنــش بــه دســت آورده اســت بــرای فکــرش پافشــاری کنــد. 
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ــورگ و  ــورگ و فرایب ــگاه مارب ــت )1906ـ1975( در دانش ــا آرن هان
هایدلبــرگ آلمــان فلســفه خوانــد؛ و مدتــی شــاگرد کارل یاســپرس 
بــود. آثــار سیاســی آرنــت آشــکارا نشــان می‌دهــد کــه وی تحــت 
تاثیــر کانــت، نیچــه و هایدگــر بــوده اســت. پــس از پیــروزی هیتلــر 
در ســال 1933، وی نیــز همچــون بســیاری از دانش‌آموختــگان و 
روشــن‌فکران آلمانــی از موطــن خــود گریخــت و بــه فرانســه رفــت. 
آرنــت، کــه خــود یهــودی بــود؛ در منتقــل کــردن کــودکان یهودی 
از آلمــان بــه فلســطین فعالیــت داشــت. معروف‌تریــن اثــر او کتابــی 

بــا عنــوان ریشــه‌های تمامیت‌خواهــی )توتالیتاریســم( اســت.
 بنیادهــای نظــری توتالیتاریســم )تمامیت‌خواهــی( در ریشــه افــکار 
کســانی ماننــد ماکیاولــی، هابــز، هــگل، مارکــس، و نیچــه بیشــتر 
ــی  ــوم سیاس ــاح عل ــت. در اصط ــمندان هویداس ــایر اندیش از س
رژیم‌هــای توتالیتــر بــه رژیم‌هایــی اطــاق می‌گــردد کــه خواهــان 
ــاری  ــادی و برکن ــی، اقتص ــور اجتماع ــه ام ــر کلی ــام ب ــارت، ت نظ
کلیــه رقبــا و مخالفــان از طريــق تــرور، خفقــان و انحصــار گــری 
ــا  ــه رژیم‌ه ــن گون ــند. در ای ــی می‌باش ــدرت، سیاس ــوزه ق در ح
دولــت آن چنــان کلیــه عرصه‌هــای زندگــی انســانی را تحــت نفــوذ 
و ســيطره خویــش قــرار می‌دهــد کــه جایــی بــرای حریم شــخصی 
و خصوصــی افــراد باقــي نمي‌مانــد. وجــود اســتبداد و دیکتاتــوری 
از مشــخصه‌های توتالیتاریســم هســت، امــا هــر نظــام اســتبدادی و 
دیکتاتــوری، لزومــا توتالیتــر نیســت. چراکــه اســتبداد و دیکتاتوری 
تنهــا بــه امــور سیاســی و حکومتــی مربــوط می‌شــوند، حــال‌ آنکــه 
توتالیتاریســم تمــام شــئون جامعــه و فــرد را در اختیــار می‌گیــرد؛ 
بــه همیــن خاطر اســت کــه توتالیتاریســم را دیکتاتــوری فراگیر هم 
نــام نهاده‌انــد. در اندیشــه هانــا آرنــت نشــانه‌هایی از مکاتــب پســت 
مــدرن‌ - مــدرن و بــا توجــه بــه دغدغــه آزادی و علی‌رغــم انتقــادات 

او بــه اندیشــه مدرنیتــه می‌تــوان او را اندیشــمندی پیشــه مــدرن 
ــزرگ اندیشــه توتالیتاریســم  ــت از شــارحان ب در نظــر گرفــت. آرن
ــر فاشیســم  ــای توتالیتاریســم نظی ــا نهضت‌ه ــان ب اســت و هم‌زم
ــه  ــی ک ــال وحشــت و ارعاب ــه دنب ــرد و ب ــی می‌ک و نازیســم زندگ
ــرد  ــی می‌ک ــت در آن زندگ ــه آرن ــه‌ای ک ــا در زمان ــن حکومت‌ه ای
ایجــاد کــرده بودنــد بــه دنبــال ریشــه و شــناخت ایــن حکومت‌هــا 
برآمــد. ازنظــر هانــا آرنــت، کــه پژوهشــگران بــا توجــه بــه تعاریــف 
و اســتدلال‌های او ایــن رژیــم را تعریــف می‌کنــد توتالیتاریســم را 
ــک صــورت سیاســی اســت  ــد: اســتبداد ی ــان می‌کن ــه بی این‌گون
کــه شــبیه بــه برهــوت اســت و واجــد شــرایطی اســت کــه زندگــی 
ــان شــن  ــا توتالیتاریســم یــک طوف انســان را دشــوار می‌کننــد ام
اســت کــه همــه زندگــی را مدفــون و جهــان را خفــه و محــو و نابود 

می‌کنــد. 
آرنــت در کتــاب خــود حکومت‌هــای تمامیت‌خــواه نازیســم و 
استالینیســم را پدیــده‌ای مــدرن می‌دانــد کــه ریشــه‌های آن را بایــد 
در تحــولات تاریخــی و فرهنگــی جســت‌وجو کــرد کــه بــه پیدایش 
جامعــه مــدرن انجامیــده، و مهم‌تریــن ویژگــی حکومت‌هــای 
توتالیتــر قــرن بیســتم را امپریالیســم، نژادپرســتی، یهودســتیزی، و 
ــه  ــی ک ــن نکات ــی از مهم‌تری ــد. یک ــوزی می‌دان ــای آدم‌س کوره‌ه
ــد  ــرح می‌ده ــواه ش ــای تمامیت‌خ ــف حکومت‌ه ــت در توصی آرن
ــوع  ــا رج ــط ب ــم فق ــونت‌های توتالیتاریس ــه، خش ــت ک ــن اس ای
ــت. در  ــی اس ــا فهمیدن ــک آن‌ه ــی و ایدئولوژی ــت قانون ــه خصل ب
چهارچــوب ایدئولــوژی توتالیتــر هــر عملــی، هرقــدر غیرانســانی و 
ــن قتل‌عــام  ــع اصــول کلــی مقبــول اســت. بنابرای نفرت‌انگیــز، تاب
ــژاد  ــژاد و ن ــه معنــای برتــری ن ــا فقــط ب ــان در آلمــان صرف یهودی
ــای  ــه در ایدئولوژی‌ه ــت ک ــه اس ــد و این‌گون ــی می‌ش ــت تلق پس
توتالیتــر جنــون جمعــی ممکــن می‌شــود و عقــل ســلیم از میــان 
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مــی‌رود. پــس رژیم‌هــای تبهــکار و توتالیتــر هیتلــر و اســتالین از 
ــته و  ــی ازخودگذش ــد و پیروان ــوردار بودن ــوده‌ای برخ ــت ت حمای
ــی و  ــار بی‌هویت ــا دچ ــن رژیم‌ه ــیله ای ــه به‌وس ــداکار داشــتند ک ف
بی‌خویشــتنی و انــزوا قــرار می‌گرفتنــد. نتیجــه چنیــن بی‌هویتــی 
ــک  ــر از تک‌ت ــش توتالیت ــه جنب ــت ک ــن اس ــتنی ای و بی‌خویش
ــر  ــرا، و تغییرناپذی ــدود، بی‌چون‌وچ ــام، نامح ــاداری ت ــش وف پیروان
می‌خواهــد. چنیــن خواســته‌ای از پیــروان، جــزء از انســان منــزوی 
و انســانی کــه هیچ‌گونــه روابــط اجتماعــی قویــی نــدارد نمی‌تــوان 

انتظــار داشــت.
ــر،  ــای توتالیت ــکه‌اند در نظام‌ه ــک س ــاب دوروی ی ــات و ارع تبلیغ
ــوژی  ــه ایدئول ــات لازم ــراس و تبلیغ ــاد ه ــه ایج ــا ک ــن معن بدی
چنیــن حکومت‌هایــی هســتند. نیــروی تبلیغــات تــوان خــود را در 
ــه  ــی ب ــی جعل ــت موجــود و نشــان دادن واقعیت نگه‌داشــتن واقعی
روی توده‌هــا بــه کار می‌گیــرد. و هــراس و ارعــاب نیــز دو کار 
عمــده انجــام می‌دهنــد یکــی اینکــه فضــای رابطــه میــان انســان‌ها 
را نابــود می‌کنــد و دوم بــا اســتفاده از ایدئولــوژی و بســیج اراده‌هــای 
فــردی، بــرای تحمیــل ایدئولــوژی بــر خــرد تــوده، رابطــه انســان بــا 

ــازد. ــران می‌س ــت را وی واقعی
ــده در  ــتنی ش ــزوا و بی‌خویش ــار ان ــه دچ ــانی ک ــر انس ــه دیگ نکت
ــطوره  ــه اس ــرد و ب ــه می‌گی ــت فاصل ــر از واقعی ــای توتالیت نظام‌ه
گرایــی روی مــی‌آورد و ایــن همــان مــاده خــام و لازم بــرای 
توتالیتاریســم اســت کــه، ایدئولــوژی خــود را بــر روی آن تشــکیل 
ــرای  ــژادی و قومــی ب می‌دهــد و در اینجاســت کــه اســطوره‌های ن
تــوده باورکردنــی می‌شــود. درســت ماننــد نــژاد آریایــی کــه هیتلــر 

ــرد. ــد ک ــرارداد و تأکی ــوژی خــود را ق ــر روی آن ایدئول ب

از شــاخص‌های دیگــر حکومت‌هــای توتالیتــر دشمن‌تراشــی و 
ــه ســرزندگی  وجــود همیشــگی دشــمن اســت. به‌طوری‌کــه لازم
ــال  ــت. به‌عنوان‌مث ــمن اس ــود دش ــا وج ــن حکومت‌ه ــات ای و حی
یهودیــان و لهســتانی‌ها، کولا‌کهــا، و تاتارهــا بــه ترتیــب دشــمنان 
عینــی نازیســم و استالینیســم تلقــی می‌شــدند؛ یعنــی دشــمنانی 
کــه شــخصاً بی‌گنــاه بودنــد، ولــی در زمــره گروهایــی بودنــد کــه 
ــه شــمار می‌رفتنــد. در اینجــا  ــخ دشــمن جنبــش ب به‌حکــم تاری
ــاپیش در  ــه‌اش پیش ــل و اندیش ــر از عم ــور قطع‌نظ ــا کش ــرد، ی ف

جــاده انحرافــی تاریــخ )دشــمن( افتــاده اســت. 
ــند کل  ــر می‌کوش ــای توتالیت ــه حکومت‌ه ــر اینک ــرف دیگ از ط
ــب فکــری  ــه قال ــد و انســان را ب ــان ببرن ــات انســانی را از می تنوع
واحــد تبدیــل کننــد خــود نیــز جــای بســی پرســش و تأمــل دارد. 
مهم‌تریــن وســیله بــرای چنیــن هدفــی به‌وســیله هــراس و ارعــاب 
انجــام می‌شــود. اردوگاه‌هــای کار اجبــاری کــه معروف‌تریــن آن‌هــا 
آشــویتس در لهســتان بــود یــادآور خاطراتــی دردنــاک از زندانیانــی 
ــازی  ــش آلمــان ن اســت کــه جــان خــود را در حمام‌هــای گاز ارت
از دســت دادنــد. نگــه‌داری اســیران در ســه قســمت اردوگاه اســرا، 
اردوگاه مــرگ، اردوگاه کار اجبــاری و مراکز آدم ســوزی نشــان‌دهنده 
ایــن اســت در ایــن نظام‌هــا کــه اساســاً ایــن گروه‌هــا غیرخــودی 
تلقــی و حتــی مجــرم بــه معنــای عــادی تلقــی نمی‌شــدند یعنــی 

ــد. ــا نبوده‌ان ــن نظام‌ه ــی در ای ــن حق ــد کوچک‌تری فاق
بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده می‌تــوان به‌طــور خلاصــه 
ــت را  ــا آرن ــه هان ــر در اندیش ــای توتالیت ــاخص‌های حکومت‌ه ش
ــز  ــر چی ــش از ه ــر بی ــای توتالیت ــرد. حکومت‌ه ــان ک ــه بی اینگون
ــته  ــند . هس ــاری می‌باش ــمی و انحص ــوژی رس ــك ایدئول دارای ی
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اصلــی ایدئولــوژی نازیســم آلمــان ناسیونالیســم وبرتــری 
نــژادی بــود. در ایتالیــا اســاس ایدئولــوژی فاشیســم ملــت 
و ناسیونالیســم یعنــی احیــاء تمــدن و افتخــارات گذشــته 
ایتالیایی‌هــا بــود. در کمونیســم اســاس ایدئولــوژی انقلاب 
کارگــری و سوسیالیســم جهانــی هســت. وجــه اشــتراك 
ــودن سیســتم  ــای توتالیتاریســم دارا ب ــر حکومت‌ه دیگ
ــای  ــت، حکومت‌ه ــا اس ــن حکومت‌ه ــی در ای یک‌حزب
توتالیتــر وجــود هیــچ حــزب فعــال و مخالــف دیگــر را در 
مملکــت اجــازه نمی‌دهنــد. حــزب حاکــم تمــام مراکــز 
قــدرت - ملــی و محلــی - و همچنیــن تمام قســمت‌های 
حکومــت یعنــی قــوه مجریــه، مقننــه، قضائیــه را کنتــرل 
ــده مشــترك دیگــر  کــرده و در انحصــار خــود دارد. پدی
ایــن رژیم‌هــا، کنتــرل تمــام وســایل تبلیغاتــی و فرهنگی 
توســط دولــت اســت. وســایل ارتباط‌جمعــی در انحصــار 
ــج  ــعه و تروی ــر توس ــه خاط ــگ ب ــت و فرهن ــت اس دول
ایدئولــوژی در خدمــت رهبــران آن اســت. و خصوصیــات 
دیگــر توتالیتاریســم، تخریب و تحت انقیــاد درآوردن تمام 
گروه‌هــای دیگــر اســت.گروهی از مفســرین خصوصیــت 
ــد و  ــوان می‌کنن ــا عن ــن رژیم‌ه ــرای ای ــز ب دیگــری را نی
آن عبــارت از اســتفاده سیســتماتیك از وحشــت و تــرس 

ــد. ــی می‌باش ــاح سیاس ــك س ــوان ي به‌عن

1ـ ایدئولــوژی واحــد: ایدئولوژی‌گــرا یــا همه‌گیــری 
ــاس  ــر اس ــه ب ــه جامع ــکل دادن ب ــرای ش ــاش ب و ت
ــرای  ــا ب ــه ابزاره ــری هم ــی و به‌کارگی ــوژی حزب ایدئول
تحقــق ایــن امــر؛ مثــل ایدئولــوژی نازیســم کــه تأکیــد بر 

ــود.  ــژاد و ناسیونالیســم ب ن
ــه  2- سیســتم تک‌حزبــی : حــزب واحــد کــه نســبت ب
ــار  ــدرت را در انحص ــت و ق ــد اس ــوژی معتق ــن ایدئول ای
خــود دارد و اقــدام بــه حــذف همــه اشــکال نظارت‌هــای 
ــک  ــر ی ــه‌ ب ــودن و تکی ــی ب ــد. تک‌حزب ــی می‌کن مردم
ایدئولــوژی یــا یــک مذهــب واحــد موجــب می‌شــود کــه 
ــر تک‌صدایــی تکیــه کننــد اصــولاً  حاکمــان توتالیتــر ب
تک‌حزبــی بــودن نشــان از تک‌صدایــی دارد ازایــن‌رو 
هــر صدایــی دیگــر حــذف می‌شــود خــواه توســط فیلــم 
و ســینما و اساســاً هنــر بلنــد شــود یــا توســط ادبیــات 
ــر  ــش توتالیت ــت، جنب ــس از حکوم ــگاری. پ و روزنامه‌ن
روزنامه‌هــای منتقــد کــه کم‌کــم ظهــور می‌کننــد یکــی 
ــور  ــان سانس ــا چن ــوند ی ــته می‌ش ــری بس ــس از دیگ پ
می‌شــوند کــه هیــچ نقــدی در اثــر آن‌هــا دیــده نشــود.

ــوازی :  ــای م ــن و نیروه ــی رعب‌افک ــتم امنیت ۳- سیس
پلیــس مخفــی کــه قــدرت آن بر پایــه‌ی ترور و خشــونت 
ــع  ــی درواق ــس مخف ــا پلی ــری ب ــای س ــت. انجمن‌ه اس
بــرای کنتــرل کــردن اوضــاع و از بیــن بــردن دشــمنان 
داخلــی اســتفاده می‌شــود ازآنجایی‌کــه در حکومــت 
ــه  ــق ب ــزب متعل ــود دارد و ح ــی وج ــر تک‌حزب توتالیت
ــی  ــد شــاخه اجرای ــن حــزب نیازمن ــت اســت ای حاکمی
ــر می‌شــود  ــی ظاه ــه پلیــس مخف اســت. اینجاســت ک
درواقــع پلیــس مخفــی شــاخه اجرایــی حــزب اســت و 
ــیار  ــدرت بس ــری دارای ق ــروه س ــن گ ــه ای ازآنجایی‌ک

اســت اعمــال قــدرت زیــاد و نامحــدود منجــر بــه اعمــال 
خودســرانه‌ای می‌شــود کــه نتیجــه‌اش ناامنــی و وحشــت 
ــت  ــی تربی ــس مخف ــم پلی ــات مه اســت. یکــی از اقدام
خبرچیــن اســت طــوری کــه آن‌هــا حتــی افــراد خانــواده 
را تشــویق بــه خبــر چینــی می‌کنــد نتیجــه ایــن اقــدام 
بی‌اعتمــادی در جامعــه اســت طــوری کــه فضــای جامعه 

را اضطــراب دربرمــی گیــرد .
4ـ انحصــار اطلاعاتــی و رســانه‌ای : از مهم‌تریــن ابزارهایی 
اســت کــه در دســت حاکمــان توتالیتــر وجــود دارد. بــه 
ــا  ــورد توده‌ه ــژه در م ــزار به‌وی ــن اب ــت »ای ــده‌ی آرن عقی
ســازگار اســت زیــرا آن‌هــا بیشــتر از عقــل باقی درکشــان 
ــه تبلیغــات تكیــه می‌کنــد ازآنجایی‌کــه توده‌هــا تــک  ب
ــن  ــد بنابرای ــی بی‌بهره‌ان ــل جمع ــتند از عق ــاده هس افت
ــد :  ــه یکدیگــر اســتفاده نمی‌کنند.آرنــت می‌گوی از تجرب
آدم‌هــای تــک افتــاده بدیــن ترتیــب فقــط بــه دوام تکیــه 
می‌کننــد و نــه بــه واقعیــت بــرای همیــن هــم تبلیغــات 
ــز در  ــی یک‌چی ــرار دائم ــا تک ــون ب ــود؛ چ ــق می‌ش موف
ــر  ــا می‌کنــد حکومــت توتالیت ــداوم را الق ــان ت طــول زم
جهــان جعلــی کــه ســاخته‌ی ذهــن خود اســت و شــکلی 
بیرونــی نــدارد را به‌وســیله‌ی تبلیغــات ‌بــه جــای جهــان 

ــه می‌کنــد. واقعــی و حقیقــت ارائ
5ـ اقتدارگرایی نظامی در جامعه .

ــاری  ــرل انحص ــرا و کنت ــت‌دار تمرکزگ ــاد جه 6ـ اقتص
ــه  ــا ب ــی : ی ســازمان‌های اقتصــادی و رســانه‌های همگان
ــر همــه بنیادهــای  ــت ب ــرل دول ــی نظــارت و کنت عبارت
اقتصــادی، اجتماعــی و حتــی کنتــرل اخــاق خصوصــی.

ــران  ــن رهب ــردی: از مشــخصات ای ــری ف 7ـ وجــود رهب
خطاناپذیــری آن‌هاســت. هســته مرکــزی توتالیتاریســم 
ــه  ــش ســرکوبی هرگون ــه هدف ــری اســت ک وجــود رهب
ــن‌رو  ــرازد. ازای ــد براف ــر او ق ــه در براب ــت ک ــادی اس نه
هیــچ‌گاه خــودزا بــه نهــاد قانــون وابســته نمی‌دانــد. یعنی 

ــی اســت. ــر بی‌قانون ــام توتالیت ــاس نظ اس
ــزب  ــت ح ــتفاده در دس ــاح‌های مورداس ــار س 8ـ انحص

حاکــم.
9ـ تبلیغــات و توطئــه : وجــود توطئــه و دسیســه علیــه 
حاکمیــت مــدام در تبلیغــات توتالیتــر گــوش‌زد می‌شــود 
این‌یکــی از خصلت‌هــای اصلــی تبلیغــات اســت توده‌هــا 
ــه  ــا توطئ ــد ب ــاور می‌کنن ــات را ب ــن تبلیغ ــی ای به‌راحت
ــان  ــه حاکم ــت ک ــوند. اینجاس ــراه ش ــت هم ــا حاکمی ب
توتالیتــر از تبلیغــات اســتفاده می‌کننــد و توطئــه‌ای علیه 
ــالا  ــا ح ــه توده‌ه ــزی ک ــرده چی ــام ک ــوژی را اع ایدئول
ــرای نگهــداری و حفــظ  ــد و ب ــه آن تعصب‌دارن نســبت ب
آن حتــی از جــان خــود هــم مایــه می‌گذارنــد اینکــه نژاد 
، حــزب ، مذهــب یــا تمامیــت عرضــی درخطــر اســت و 
ــام  ــع تم ــاک را دارد. درواق ــب خ ــد تصاح ــمن قص دش
نیــروی تبلیغاتــی در حکومت‌هــای توتالیتر صرف بســتن 
درهــای واقعیــت بــه مــردم می‌شــود در حقیقــت کلیــه 
وســایل ارتباط‌جمعــی از قبیــل روزنامــه و رادیوتلویزیــون 

در کنتــرل مطلــق حاکمیــت قــرار می‌گیــرد.
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ــدن  ــا روی کار آم ــی ب ــری شمس ــم هج ــرن چهارده ــل ق از اوای
ــور  ــه‌ای در کش ــعه منطق ــزی و توس ــون برنامه‌ری ــاه تاکن رضاش
ــد و بررســی،  ــل نق ــه مهــم قاب ــوده اســت . نکت همــواره مطــرح ب
ــم  ــی کشــور در طــول نی ــه چــرا برنامه‌هــای عمران ــن اســت ک ای
ــت و  ــل مثب ــول و تکام ــود، تح ــیب خ ــراز و نش ــیر پرف ــرن مس ق
قابــل اتکایــی کســب نکــرده اســت؟ به‌رغــم ایــن ســابقه طولانــی، 
نتایــج مــورد انتظــار توســعه متعــادل منطقــه‌ای در کشــور حاصــل 
نشــده اســت. در واقــع برنامه‌ریــزی منطقــه‌ای تحــت تاثیــر 
مقتضیــات سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی کشــور، مرتبــا دچــار 
تغییــر و تحــول شــده و در ایــن میانــگاه بــه عنــوان ابــزاری بــرای 
ســرمایه‌گذاری در مناطــق توســعه نیافتــه، گاه بــه عنــوان ابــزاری 
بــرای تمرکــز ســرمایه‌گذاری در مناطــق مســتعد و زمانــی هــم بــه 
صــورت برنامه‌ریــزی جامــع منطقــه‌ای و ماننــد اینها مورد اســتفاده 
ــا  ــران تقریب ــه‌ای در ای ــزی منطق ــه برنامه‌ری ــوده اســت. توجــه ب ب
ــی دوم  ــگ جهان ــد از جن ــروع آن در فرانســه و بع ــا ش ــان ب همزم
و تقریبــا بــا اهدافــی مشــابه بــا اهــداف اولیــه کشــور مذکــور آغــاز 
شــده و نخســتین گام در ایــن خصــوص، تاســیس شــورای عالــی 
ــوان گفــت کــه فکــر  ــع میت اقتصــاد در ســال 1316اســت. در واق
برنامه‌ریــزی منطقــه‌ای در کشــور مــا از ســال 1327یعنــی شــروع 
ــی  ــی، مطــرح شــد و طــی برنامه‌هــای عمران اولیــن برنامــه عمران
ــا  ــد ت ــول ش ــار تح ــرد دچ ــوم و کارک ــج در مفه ــه تدری ــدی ب بع
اینکــه در برنامــه پنجــم عمرانــی قبــل از انقــاب در شــکل طــرح 
ــا آمایــش ســرزمین و پــس از انقــاب نیــز در  جامــع ســرزمین ی
ــع  ــی و توزی ــوان ســازماندهی فضای ــه اول توســعه تحــت عن برنام
جغرافیایــی جمعیــت مطــرح گردیــد و در برنامه‌هــای دوم و ســوم 

ــه شــکل جامع‌تــری پی‌گرفتــه شــد . نخســتین اقــدام  توســعه، ب
ــران  ــه عم ــه برنام ــه‌ای، تهی ــزی منطق ــه برنامه‌ری ــم در زمین مه
دشــت مغــان در اســتان اردبیــل اســت کــه در ســال 1332 یعنــی 
ــه اجــرا گذاشــته شــد. در  ــی اول کشــور ب ــه عمران در دوران برنام
ــامی  ــاب اس ــد از انق ــل و بع ــعه در قب ــای توس ــام برنامه‌ه تم
ــه  ــه‌ای پرداخت ــعه منطق ــزی و توس ــه برنامه‌ری ــه ب ــد ک ــعی ش س
شــود امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مجموعــه برنامه‌هــای عمرانــی 
قبــل از انقــاب، موفــق بــه ایجــاد تعــادل منطقــه‌ای نشــدند و بــه 
تشــدید نابرابری‌هــا و قطبی‌شــدن فضایــی و بخشــی دامــن زدنــد. 
برنامه-ریــزی منطقــه‌ای چــه بســا هیچگاه وجود نداشــته و بیشــتر 
سیاســتگذاری منطقــه‌ای و تــا حــدی منطقــه‌ای کــردن برنامه‌های 
ملــی بــوده اســت. پیامــد بــارز برنامه‌هــای قبــل از انقــاب اختــاف 
فاحــش منطقــه‌ای بــود و بــه همیــن دلیــل پــس از تغییــر رژیــم، 
یکــی از اهــداف مهــم جمهــوری اســامی ایــران کــه در اصــل 48 
قانــون اساســی تصریــح شــده، ایجــاد تعــادل منطقــه‌ای اســت. در 
جهــان امــروز، نابرابری‌هــای منطقــه‌ای پدیدهــای فراگیــر و رو بــه 
گســترش اســت، بدیــن خاطــر توجــه بــه برنامه‌ریــزی فضایــی بــه 
منظــور کاهــش نابرابری‌هــا و رســیدن بــه تعــادل منطقــه‌ای، مــورد 
توجــه فــراوان قــرار گرفته اســت. توســعه منطقــه‌ای مفهومی جدید 
در ادبیــات برنامه-ریــزی می‌باشــد کــه هــدف آن خلــق چارچوبــی 
مناســب بــرای دســتیابی به یــک مفهــوم باثبــات در اســتانداردهای 
زندگــی شــهروندان اســت . پیشــینه توســعه منطقــه‌ای در دوران 
معاصــر ایــران را بایــد همچــون دیگــر کشــورهای در حــال توســعه 
در تکویــن برنامه‌هــای توســعه ملــی جســتجو کــرد. در پــی انقلاب 
مشــروطیت و تحولاتــی کــه برانگیخته از خواســت مــردم در جبران 

50



فاصلــه عقب‌ماندگــی از ملــل مترقــی جهــان بــود و همچنیــن بــا 
ــه  ــران، زمین ــه ای ــیه ب ــاب روس ــترش انق ــر از گس ــاس خط احس
ــت  ــا حمای ــدر ب ــز و مقت ــی متمرک ــاد حکومت ــرای ایج ــاعد ب مس
تعــدادی از کشــورهای خارجــی فراهــم شــد و بــا اســتقرار دولــت 
ــن  ــت از ســرمایه‌داری نوی شــبه‌نوگرای رضــا شــاه، اشــاعه و حمای
در کشــور فراگیــر شــد. بنابرایــن قــدرت مرکــزی بــا بــه کارگیــری 
ــای  ــرکوب قدرت‌ه ــه س ــد ب ــش جدی ــن و ارت ــالاری نوی دیوان‌س
منطقــه‌ای و یک-پارچگــی بــازار ملــی اهتمــام ورزیــد کــه پیامــد 
آن نظــام اداره جدیــد بــر مبنــای انتصــاب مســئولین مناطق کشــور 
ــه  ــر ســازمان‌های بخشــی ب ) اســتان‌ها ( توســط مرکــز و تکیــه ب
جــای ســازمان-های منطقــه‌ای و نظــم سلســله مراتبــی بــه جــای 
همتایــی بــود. بــا افزایــش تدریجــی درآمدهــای متمرکــز نفتــی و 
کاهــش اتــکا بــه جریــان مــازاد از مناطق بــه مرکــز، این شــیوه اداره 
کشــور تحکیــم و تقویــت شــد .همزمــان بــا شــکل‌گیری اندیشــه 
سیاســت‌گذاری توســعه در ســطح ملــی، سیاســت‌گذاری توســعه 
منطقــه‌ای نیــز بــه شــکل‌های مختلــف مــورد توجــه قــرار گرفــت. 
اگرچــه بــه عنــوان فعالیتــی مســتقل کمتــر جنبــه عملیاتــی بــه 
ــا ایــن حــال در دوره‌هــای مختلــف از جملــه  خــود گرفــت؛ امــا ب
ــان  ــت مغ ــاورزی در دش ــب کش ــکل‌گیری قط ــا ش ــه اول ب برنام
حرکــت نخســتین آن آغــار شــد. نقطــه عطــف توجــه بــه ســطوح 
منطقــه‌ای بــه صــورت بارزتــر از برنامــه عمرانــی ســوم شــروع شــد 
کــه غالبــا در قالــب تاســیس ســازمان‌های عمــران ناحیــه‌ای و ایجاد 
ــف  ــه و تعری ــوم منطق ــود . مفه ــرح ب ــاورزی مط ــای کش قطب‌ه
حــدود جغرافیایــی آن نیــز در طــول برنامه-هــای توســعه بــا ابهــام 
ــه اهــداف گوناگــون برنامه‌هــای  ــا توجــه ب ــوده اســت . ب مواجــه ب
منطق‌هــای در ایــران، منطقــه گاه بنــا بــه ضــرورت و اجبارسیاســی 
مترادف با تقســیمات سیاســی کشــور یعنی اســتان و شهرســتان و 
زمانــی بزرگ‌تــر و گاه کوچک‌تــر در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن 
در حالــی اســت کــه طرح‌هــای فرادســت نظیــر آمایــش ســرزمین 
یــا طــرح کالبــدی ملــی مصــوب ســال 1375، همــواره منطقــه را 
فراتــر از تقســیمات سیاســی کشــوری مــورد توجــه قــرار داده انــد. 
ــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه یکــی از چالش‌هــای اساســی  ب
ــران فقــدان درک یکســان از مفهــوم  ــزی منطقــه‌ای در ای برنامه‌ری

ــه‌ای اســت.  ــزی منطق ــه و برنامه‌ری منطق
توسعه 

ــه  ــد از جمل ــعه پرداخته‌ان ــف توس ــه تعری ــادی ب ــمندان زی اندیش
مایــکل تــودارو کــه توســعه را فراینــدی چنــد بعــدی دانســت کــه 
مســتلزم تغییــرات اساســی در ســاخت اجتماعــی، طرز تلقــی عامه 
مــردم و نهادهــای ملــی و نیــز تســریع رشــد اقتصــادی، کاهــش 
نابرابــری و ریشــه کــن کــردن فقــر مطلــق اســت. گونــار میــردال 
ــح  ــالای نظــام اجتماعــی و تصری ــه ســمت ب توســعه را حرکــت ب
می‌کنــد کــه ایــن تعریــف تنهــا تعریــف قابــل پذیــرش بــه لحــاظ 
ــن نظــام اجتماعــی  ــه ای ــد اســت ک منطقــی می‌باشــد. وی معتق
عــاوه بــر عوامــل اقتصــادی، ســایر عوامــل غیراقتصــادی از قبیــل 
امکانــات آموزشــی و ســامت، توزیع قــدرت در جامعه، انــواع متنوع 
ــر اقتصــادی،  ــوارد عمومی‌ت ــردم و م مصــرف گروه‌هــای متعــدد م
ــن مــوارد  ــه ای ــا توجــه ب اجتماعــی و سیاســی را در برمی‌گیــرد. ب
و تعریــف دیگــر اندیشــمندان از توســعه، میتــوان توســعه را اینگونه 

تعریــف کــرد: توســعه فرآینــدی اســت چنــد بعــدی و معطــوف بــه 
زمــان، کــه بــا اتخــاذ عمــده رهیافت‌هــای 1970 بــه بعــد متناســب 
بــا شــرایط خــاص هــر جامعــه درپــی ایجــاد یــک جامعــه مدنــی  
قدرتمنــد و آگاه بــا هــدف حــذف موانــع و مشــکلات زندگــی مــردم 
و در یــک کلام ارتقــا کیفیــت زندگــی بــوده و تنهــا راه نائــل شــدن 
ــعه  ــتراتژی توس ــد. اس ــوب می‌باش ــی خ ــق حکمران ــه آن، تحق ب
منطقــه‌ای بــه عنوان یکــی از آخریــن دســتاوردهای جامعــه علمی، 
بــرای دســتیابی بــه توســعه وتعــادل منطقــه‌ای بــوده اســت .ایــن 
اســتراتژی بــه منظــور از بیــن بــردن اختــاف ســاختاری منطقه‌ای 
و ایجــاد فرصــت برابــر بــرای تمامــی مناطــق طــرح گردیــده و بــه 
مثابــه ابــزاری بــرای ایجــاد جوامــع پایــدار شــناخته می‌شــود. ایــن 
راهبــرد در برخــی از کشــورهای جهــان هماننــد کشــورهای عضــو 
اتحادیــه اروپــا و دیگــر مناطــق نوظهــور اقتصــادی جهــان از دهــه 
1990 بــه ایــن ســو رواج یافتــه اســت. یکــی از مهمتریــن نتایــج 
ــردن  ــالا ب ــه‌ای ب ــعه منطق ــرد توس ــری راهب ــه کارگی ــرات ب و ثم
ــل  ــروز و بالفع ــت ب ــر مناطــق جه ــت مناطــق و زی ــوان و ظرفی ت
نمــودن اســتعدادها و توانمندی‌هایشــان اســت. توســعه منطقــه‌ای 
بــه مشــارکت همــه جانبــه مناطــق تاکیــد دارد کــه تحقــق ایــن 
امــر افزایــش بهــره‌وری کلیــدی و پایــه‌ای رقابت‌پذیــری و کاهــش 
ــع و  ــران مناب ــی خواهــد داشــت. در کشــور ای ــی را درپ تمرکزگرای
امکانــات مختلــف سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و غیــر 
بیشــتر در مراکــز اســتان‌ها متمرکــز شــده اســت و بقیــه مناطــق 
امــکان اســتفاده از منابــع جامعــه را بــه صــورت خیلــی محــدود در 
اختیــار داشــته-اند .اســتان فــارس نیز بــه همینگونه اســت و تمرکز 
امکانــات در شهرســتان شــیراز کــه مرکــز اســتان می‌باشــد تحــرک 
و پویایــی را از دیگــر مناطــق ســلب کــرده اســت و موجــب بــروز 
بی-عدالتی‌هــای شــدیدی در ســطح شهرســتان‌های اســتان و 
ــه نابرابری‌هــا و عــدم  ــا توجــه ب فقــر منطقــه‌ای گردیــده اســت. ب
ــدم  ــق، ع ــن مناط ــکاف بی ــر، ش ــد فق ــه‌ای مانن ــای منطق توازن‌ه
مشــارکت و بــرای تامیــن عدالــت محیطــی، بهره‌گیــری از راهبــرد 
توســعه منطقــه‌ای ضرورتــی انکارناپذیــر اســت . اســتراتژی توســعه 
ــه‌ای  ــده منطق ــای پیچی ــا چالش‌ه ــت ت ــدد اس ــه‌ای درص منطق
ــک  ــدف  بی‌ش ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــامان ده را س
افزایــش رقابت‌پذیــری و اعتمــاد نمــودن بــه تــوان و ظرفیت‌هــای 
ــی از  ــا یک ــکوفایی آنه ــد و ش ــرای رش ــاش ب ــق و ت ــایر مناط س
مولفه‌هــای اصلــی بــه بــار نشســتن کامــل آن می‌باشــد . راهبــرد 
ــزی  ــدی برنامه‌ری ــتی کلی ــند بالادس ــک س ــه‌ای ی ــعه منطق توس
اســت جهــت دســتورالعمل‌های راهبــردی کــه در آمــاده ســازی و 
هماهنگــی برنامه‌هــای توســعه بــه کار مــی‌رود. ایــن رویکــرد یــک 
هماهنگــی جامــع بیــن تمامــی برنامه‌هــای شــهری و منطقــه‌ای و 
الگوهــای توســعه در راســتای توســعه بلنــد مــدت ایجــاد می‌کنــد 
ــداف  ــد. اه ــد می‌کن ــگ تاکی ــزی هماهن ــت برنامه‌ری ــر اهمی و ب
ــعه  ــق توس ــد از: تحق ــه‌ای عبارتن ــعه منطق ــرد توس ــی راهب اصل
ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــه‌ای، ارتق ــای منطق ــاد تعادل‌ه ــدار، ایج پای
اجتمــاع محلــی در مناطــق جغرافیایــی مشــخص، ایجــاد مناطقــی 
پایــدار، پویــا و مترقــی از حیــث اقتصــادی، محیطــی، اجتماعــی و 
سیاســی، تقویــت رقابــت اقتصــادی منطقــه‌ای و تلاش بــرای از بین 
بــردن وضــع نامســاعد اجتماعــی و اقتصــادی، محافظــت و ارتقــای 
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ســرمایه‌های فیزیکــی، طبیعــی و مصنوعــی 
ــل،  ــل و نق ــکن، حم ــای مس ــه، ارتق منطق
کیفیــت آب، انــرژی و راهبردهــای دفــع 
پســماندها، تهیــه زیرســاخت‌ها، فراهــم 
آوردن خدمــات عمومــی و غیر. توســعه یکی 
ــات در  ــم و موضوع ــن مفاهی از پرچالش‌تری
ایــران اســت مــا پیــش از ایــن کــه دانــش و 
آگاهــی از توســعه داشــته باشــیم وارد اجرای 
برنامه‌هــای توســعه‌ای شــدیم، برای رســیدن 
بــه عمل توســعه ابتــدا باید مطالعات توســعه 
داشــت همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه 
توســعه در ایــران همیشــه به صورت توســعه 
تــک بعــدی باشــد و امکانات توســعه در یک 
منطقــه خــاص متمرکز شــود و دیگر مناطق 
ــه  ــن امــر ب ــد ای نتواننــد از آن بهــره‌ای ببرن
نوبــه خــود باعــث می‌شــود کــه نتوانیــم بــه 
توســعه‌ای پایــدار دســت یابیــم. در ایــران بــا 
شــناخت توانایی‌هــا و ســرمایه‌های موجــود 
ــن  ــر ای ــدی ب ــد ج ــه و تاکی ــر منطق در ه
ــعه‌ای را  ــت توس ــوان حرک ــرمایه‌ها می‌ت س
آغــاز کــرد و ســرعت بخشــید و بــا اجتنــاب 
از ایده‌آل‌گرایــی و تاکیــد بــر زیســت ایرانــی 
ــه  و واقعیت‌هــا میتــوان زمینــه دســتیابی ب
توســعه پایــدار را فراهــم آورد.  در کشــور مــا 
نبــود تعــادل در بیــن مناطــق مختلــف بــه 
چشــم میخــورد. بدیــن صــورت کــه تمرکــز 
اقتصــادی در برخــی از مناطــق کشــور مانند 
ــه‌ای،  ــران و برخــی کلانشــهرهای منطق ته
توزیــع نامتعادلــی از رشــد را در مناطــق 
مختلــف کشــور پدیــد آورده اســت کــه بــه 
ــت بخــش  ــت و فعالی ــل جــذب جمعی دلی
زیــادی از منابــع تولیــدی، نیــروی انســانی و 
ســرمایه و در نتیجــه رشــد و توســعه را بــه 
خــود اختصــاص داده‌انــد. تخصیــص منابــع 
ــب  ــاص و موج ــق خ ــه مناط ــات ب و امکان
ــر  ــن ام ــود. ای ــی ش ــه‌ای م ــری منطق نابراب
باعــث می‌شــود کــه، محــروم کــردن ســایر 
ــران  ــور ای ــهیلات کش ــن تس ــق از ای مناط
ــد  ــت یاب ــدار دس ــعه‌ای پای ــه توس ــد ب نتوان
ــه توســعه پایــدار در گــرو  زیــرا دســتیابی ب
بهره‌منــدی همــه مناطــق کشــور از منابــع و 
امکانــات توســعه می‌باشــد. نهادهــای کشــور 
بایــد تــاش کنند تــا تعــادل منطقــه-ای در 
کشــور برقــرار شــود و اینگونــه نباشــد کــه 
تعــداد کمــی از مناطــق بــه ســطح بالایــی 
از توســعه برســند و مناطــق دیگــر بــه دلیل  
ــری منطقــه‌ای در فقــر باقــی بماننــد.  نابراب
علیرغــم اینکــه در قالــب سیاســت‌های 
برنامه‌هــای پنــج ســاله توســعه، تلاش‌هــای 

ــای  ــدم تعادل‌ه ــل ع ــرای تعدی ــادی ب زی
ــده  ــام ش ــران انج ــه‌ای در ای ــعه منطق توس
اســت، امــا توزیــع نامتــوازن امکانــات، 
ــا  ــود نابرابری‌ه ــا و وج ــات و فعالیت‌ه خدم
و شــکاف توســعه، هــم در بیــن اســتان‌ها و 
ــه عنــوان  هــم در درون اســتان‌ها همــواره ب
یکــی از دل مشــغولی‌های ســازمان‌ها و 
نهادهــای اجتماعی-اقتصــادی کشــور مطرح 
بوده اســت. عمــده مطالعــات صــورت گرفته 
در ایــن حــوزه نیــز وجــود تفاوت‌هــای 
جغرافیایی ســطوح توســعه روند افزایشی آن 
و پیامدهــای نامطلــوب آن را تاییــد کرده‌اند. 
عــدم  مبیــن  نظریه‌هــای  عمده‌تریــن 
تــوازن منطقــه‌ای در تحلیــل توســعه ملــی 
و منطقــه-ای شــامل، نظریه‌هــای دوگانگــی 
ــه‌ای و  ــی منطق ــه همگرای ــادی، نظری اقتص
رویکردهــای قطبــی شــدن توســعه فضایــی 
ــد  ــان می‌کن ــی بی ــدگاه همگرای ــت. دی اس
ــق،  ــعه در مناط ــد و توس ــع رش ــه توزی ک
فرآینــدی همگراســت، یعنــی نهایتــا و 
ــه‌ای،  ــعه منطق ــد و توس ــدت رش در درازم
بــه تــوازن منطقــه‌ای خواهــد انجامیــد. 
هرچــه اقتصــاد توســعه یافته‌تــر شــود؛ 
شــکاف میــان مناطــق کمتــر خواهــد شــد. 
ــعه  ــای توس ــود فعالیت‌ه ــور بهب ــه منظ ب
منطقــه‌ای ابتــدا بایــد عمــل تمرکززدایــی از 
اســتان‌هایی کــه بیشــتر از دیگــر اســتان‌ها 
توســعه یافتــه می‌باشــند انجــام گیــرد و بــه 
اســتان‌های محــروم توجــه بیشــتری صورت 
همــه  می‌بایســت  تمرکز‌زدایــی  گیــرد. 
ــا ظرفیت‌ســازی  ــوام ب ــه، پیوســته و ت جانب
ــدار  ــرداری پای ــر شــناخت و بهره‌ب مبتنــی ب
اســتان  هــر  پتانســیل‌های  و  منابــع  از 
ــای  ــت همکاری‌ه ــترش و تقوی ــد. گس باش
ــرای تهیــه  ــی ب ــل ســازمان‌های اجرای متقاب
و اجــرای طرح‌هایــی در جهــت تعــادل 
بخشــی توســعه منطقــه‌ای و همگام‌ســازی 
ــه  ــور، تهی ــی کش ــعه مل ــام توس ــا نظ آن ب
اندازهــای راهبــردی  نقشــه‌ها و چشــم 
توســعه در ســطوح محلــی و منطقــه‌ای بــه 
ــوراهای  ــا و ش ــازماندهی کارگروه‌ه ــدد س م
ــطوح  ــعه در س ــت توس ــزی و هدای برنامه‌ری
ــود.  ــع ش ــودمند واق ــد س ــف می‌توان مختل
ــزان و  ــدن برنامه‌ری ــز ش ــاوه، مجه ــه ع ب
مدیــران اســتانی و محلــی بــه دانــش، بینش 
ــر  ــردی و آینده‌نگ ــزی راهب و روش برنامه‌ری
از ملزومــات اساســی در ایــن راســتا به شــمار 

ــی‌رود.  م
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هــدف از ایــن نوشــته، طــرح بحثــی در مــورد یکــی از جدی‌تریــن 
مســائل روز یعنــی بحــران پناه‌جویــان بــه کمک منظومــه مفهومی 
طــرح شــده توســط ژیــژک در کتــاب علیــه اخــاذی مضاعف اســت.

بــا گشــتی کوتــاه مــدت در رســانه‌ها انبوهــی از گزارش‌‌هــای خبری 
در مــورد پناهجویــان مشــاهده می‌کنیــم، غــرق شدنشــان در میانــه 
راه، کشــته شدنشــان، برنــده شدنشــان در مســابقات ادبی، یــا برنده 
شــدن عکاسانشــان، همانهایــی کــه از ضبط و ثبــت رنج آنهــا جوایز 
ادبــی و هنــری دریافــت می‌کننــد. ژیــژک در کتــاب علیــه اخــاذی 
مضاعــف بــه بررســی پناهجویــی و پناهجویــان می‌پــردازد و دو راه 
ــاز  ــا آنهــا را مطــرح می‌کنــد: ب ــرای برخــورد ب متــداول دولت‌هــا ب
کــردن مرزهــا بــرای پذیــرش هرچــه بیشــتر آنهــا و یا بســتن مرزها 
و وانهــادن حــل مشــکل غیرمتمدنهــا بــه خودشــان؛ برخوردهــای 
تاریــخ و سیاســت زدوده بــا مســاله پناهجویــی و دوراهی کــه ژیژک 

بــا اشــاره بــه گفته‌هــای اســتالین، هــردو را بدتــر می‌دانــد.

پناهندگــی در خدمــت چــه نیرویــی قــرار گرفتــه و چــه افقــی را 
ــان  ــردن پناهجوی ــا نک ــردن ی ــت؟ وارد ک ــرده اس ــر ک رویت‌پذی
ــا منطــق  ســوالی اســت کــه هــر دو وجــه آن نادرســت اســت و ت
پناهجوســازی تحلیــل نشــود، عمــا چیــزی گفتــه نشــده اســت.

» چنان رفتار کن که آدمی غایت تو باشد، نه وسیله «

مســاله‌ای کــه ژیــژک بــا آن بــه شــدیدترین وجــه ممکــن 
برخــورد می‌کنــد، برخوردهــای مبتنــی بــر متافیزیــک اومانیســتی 
ســانتی‌مانتال اســت کــه بــه جــای برخــورد بــا مســاله پناهجویــان 
بــه مثابــه محصــول عقلانیتــی مبتنــی بــر سرمایه‌ســالاری 
جهانــی، آنهــا را بــدل بــه پدیده‌هــای غیرتاریخــی کــرده و محــل 
ــزاع خــود را تنهــا بــر ســر چگونگــی پذیــرش یــا رد ایــن افــراد  ن
در نظــام جامعــه می‌گــذارد. ژیــژک بــا نقــد مفهــوم جنــگ تمــام 
عیــار علیــه داعــش، حقیقــت عقلانیــت اقتصــادی و سیاســی پــس 
ــوان  ــر، عن ــی از گراب ــل قول ــا نق ــد و ب ــان می‌ده ــت آن را نش پش
می‌کنــد کــه اگــر ترکیــه همانطــور کــه علیــه کردهــا ) پ.ک.ک 
و ی.پ.گ( می‌جنگــد، علیــه داعــش جنگیــده بــود، عمــر داعــش 
ــن  ــال ای ــود و در قب ــت ب ــه هس ــزی ک ــر از آن چی ــیار کوتاه‌ت بس
بی‌عملــی خــود در توافقــی، ۳ میلیــارد یــورو کمــک مالــی دریافــت 
کــرد تــا پناهجویــان را اســکان دهــد. مســاله ایــن اســت کــه چــه 
ــت  ــی در خدم ــن پناهندگ ــرد؟ ای ــزاع ســود می‌ب ــن ن کســی از ای
چــه نیرویــی قــرار گرفتــه و چــه افقــی را رویت‌پذیــر کــرده اســت؟ 
وارد کــردن یــا نکــردن پناهجویــان ســوالی اســت کــه هــر دو وجــه 
آن نادرســت اســت و تــا منطــق پناهجوســازی تحلیــل نشــود، عملا 

چیــزی گفتــه نشــده اســت.
گلخانه تمدن

ــژک  ــن شــکل طبقه‌بنــدی شــده را ژی ــه ای ــان ب اینکــه چــرا جه
وابســته بــه نظمــی می‌دانــد کــه پیتــر اســلوتردایک در کتــاب »در 
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جهــان درون ســرمایه« صورت‌بنــدی کــرده: جهانــی گلخانــه‌ای کــه 
ــه  ــود، ک ــدن ب ــالاس لن ــتال پ ــورش کریس ــانه‌های ظه ــن نش اولی
ــل نفــوذ، فاتحیــن  ــا مرزهــای غیــر قاب ــه ب ــه عنــوان یــک گلخان ب
ــرون از  ــی را بی ــکان داده و باق ــود اس ــازی را درخ ــام جهانی‌س نظ
خــود رهــا کــرده اســت. قواعــد بــازی را همــان فاتحیــن مشــخص 
می‌کننــد و هرچــه بیــرون از ایــن گلخانــه وجــود داشــته باشــد را 
بــه درون می‌کشــد. هــدف اصلــی بــرای مواجهــه بــا ایــن گلخانــه، 
نفــی شــرایطی اســت کــه وجــودش را ممکــن کــرده، نــه اینکــه بــا 
ــای  ــه ابژه‌ه ــه مثاب ــان ب ــا پناهجوی ــتانه، ب ــای انسان‌دوس برخورده
ــا  ــتن ب ــدون نگریس ــرا ب ــم، زی ــورد کنی ــتانه برخ ــک نوع‌دوس کم
عقــل ســرد بــه میــدان نیروهــای پدیــد آورنــده پناهجویــان و هدف 
گرفتــن منطــق تولیــد آنهــا، تنهــا سادیســمی حــاد باقــی ‌می‌مانــد 
کــه ناشــی از محدودیــت ظرفیــت مقیــاس انســانی کمــک رســانی 
بــرای پاســخگویی بــه منطقــی ماشــینی در مقیاســی جهانی اســت 
کــه هرچــه بیشــتر کمــک دریافــت می‌کنــد، پناهجویــان بیشــتری 
تولیــد می‌کنــد؛ درســت همــان لحظــه کــه دســتی بــرای نجــات 
ــه ســوی آنهــا دراز می‌شــود، منطــق تولیــد آنهــا تاییــد شــده و  ب

می‌گــردد. رویت‌ناپذیــر 
آیا فرودست را توان نجات‌یابی هست؟

منطــق توجیه‌کننــده ایــن نجات‌بخشــی از آنجایــی به‌وجــود 
می‌آیــد کــه گروهــی فکــر می‌کننــد بــرای نجــات فرودســتان بایــد 
اقدامــی انجــام دهنــد، چــون آنهــا خــود توانایــی ایــن کار را ندارنــد. 
ژیــژک بــا بررســی هرج‌و‌مرج‌هــای لیبــی، عــراق و کنگــو بــه انتظــام 
جهانــی حضــور شــرکت‌های فنــاوری در آنهــا می‌پــردازد و در پــس 
ــع اقتصــادی  ــد مناف هویت‌هــای قومــی متخاصــم حضــور قدرتمن
ایــن شــرکت‌ها را نشــان می‌دهــد و پرداختــن ســاده‌لوحانه و 
تقلیل‌گــرای احالــه همه‌چیــز بــه دولت‌هــای ناکارآمــد در محــدوده 
مــرز جغرافیایــی و سیاســی آنها بدون تحلیل جایگاهشــان در بســتر 
انتظــام جهانــی را محکــوم می‌کنــد. بخش عمــده‌ای از فقــر و کمبود 
غذایــی در جهــان ناشــی از منطــق کالایــی ســاز آن اســت و بــدون 
ــرب،  ــردن عق ــرخ ک ــا س ــی، ب ــا جول ــه آنجلین ــه ک ــع آن، آنگون رف
می‌خواهــد بــه آن پایــان دهــد پایــان نمی‌پذیــرد. مســاله اینجاســت 
کــه بــدون بررســی رابطــه کل و جــز قابلیــت ترســیم میــدان نیروها 
امکان‌پذیــر نیســت، و تــا منطــق ایــن میــدان تحلیــل نشــود، هیــچ 

کاری عمــا انجــام نشــده اســت. 
تساهل محض، آفت خوانش‌های سخیف از پست‌مدرنیته

یکــی از مــوارد اصلــی کــه ژیــژک بــه آن اشــاره می‌کنــد اســتفاده 
ــای  ــایر گروه‌ه ــا س ــه ب ــتی در مواجه ــوم نژادپرس ــی مفه غیرعقلان
فرهنگــی اســت. ژیــژک بــا اشــاره بــه ســخنرانی رابــرت موگابــه، که 
در آن او گفتــه بــود مــا در ســنت خــود همجنس‌گرایــی نداریــم و بــا 
همجنســگرایان ســازش نمی‌کنیــم،  یــا بــه طــور مثــال دیدگاه‌های 
بوکوحــرام دربــاره آمــوزش و حقــوق زنــان، تســاهل محــض با ســایر 
ــی رد  ــی و بوم ــای قوم ــه هویت‌ه ــرام ب ــه احت ــه بهان ــا را ب گروه‌ه
می‌کنــد. او بــه ایــن مســاله اشــاره می‌کنــد کــه نمی‌تــوان و نبایــد 
ــی  ــتیزی و اسلام‌هراس ــتی، یهودس ــگ نژادپرس ــز از ان ــرای پرهی ب
ــای  ــی موجــود در بنیاگرایی‌ه ــده و طبقات ــای منقادکنن ویژگــی ه
مذهبــی و نــژادی را زیــر ســوال نبریــم. او بــا اشــاره بــه محوریــت 
یافتــن مفهــوم فرهنــگ ایــن ویژگــی ضــد رهایــی بخــش و کــور 
ــوز  ــه دل ــد، همانطــور ک ــد می‌کن ــز را نق ــه همــه چی ــی ب آری‌گوی

در نیچــه و فلســفه بــرای ایــن گونــه آری گویــی افراطــی بــه همــه 
چیــز اصطــاح »خــر اســپینوزا« را بــه کار بــرد. از طــرف دیگــر او 
بی‌توجهــی بــه ارزش‌هــای رهایــی بخــش ماننــد آزادی، حقوق‌بشــر 
و .. نفــی آنهــا را نیــز بــه ایــن بهانــه کــه غربــی هســتند رد می‌کنــد. 
مســاله ایــن اســت: کــدام ارزش‌هــا در خدمــت حداکثــر ســازی حق 

حیــات امــر متفــاوت عمــل می‌کننــد؟

بنیادگرایی، فرآیند همزمان تحقیر و پرستش غرب
یکــی از جدی‌تریــن بحث‌هــای کتــاب تحلیلــی اســت کــه ژیــژک 
ــو  ــل روس ــی تحلی ــا بررس ــژک ب ــد. ژی ــه می‌ده ــی ارائ از بنیادگرای
ــرمایه‌گذاری  ــی س ــد وارونگ ــی، فرآین ــاد لیبیدوی ــه اقتص از دوگون
از هــدف بــه مانــع را در حمــات ۱۱ ســپتامبر و بمب‌گــذاری 
اوکلاهامــا تبییــن می‌کنــد. ویژگــی ایــن وارونگــی بــه عقیــده ژیژک 
ــان مهاجــری اســت کــه  ــرای جــذب پناهجوی ــالای آن ب توانایــی ب
ــاکام می‌ماننــد. ایــن  ــی ن ــگاه خــود در جوامــع غرب در تعییــن جای
فرآینــد کــه مبتنــی بــر دو حــس نفــرت و حســد اســت بــه جــای 
تاختــن علیــه انتظــام تولیدکننــده‌اش بــه برخــوردی فاشیســتی بــا 
ــول  ــل ق ــا نق ــژک ب ــه ژی ــور ک ــد. همانط ــا می‌انجام ــایر گروه‌ه س
ــه  ــس ب ــه در پاری ــی ک ــزرگ گربه‌های ــون از کشــتار ب ــرت دارنت راب
راه افتــاد توضیــح می‌دهــد: کشــتن گربه‌هــای موردعلاقــه اربابــان، 
ــام  ــی انج ــان اقدام ــود ارباب ــه خ ــتند علی ــه نمی‌توانس ــرای آنک ب
دهنــد و لــذت نهفتــه در پــس ایــن عمــل بــرای کارگــران، کــه بــه 
ــه  ــی و اجتماعــی آن دوره را ب وســیله آییــن انجامــش نظــام قضای
ســخره می‌گرفتنــد. ایــن وارونگــی درســت در همــان لحظــه کــه 
غــرب خیالــی را پــس می‌زنــد، میــل رســیدن بــه آن را بــا شــدتی 
مضاعــف می‌ســازد. ادوارد ســعید نیــز همیــن مســاله را در کتــاب 
شــرق شناســی بــه شــیوه‌ای دیگــر توضیــح داده بــود و راه مبــارزه 
ــدن  ــه برچی ــی شــرق‌زدگی ک ــه در ایجــاد نوع ــی را ن ــا غرب‌زدگ ب
نظــام معرفتــی تولیــد کننــده شــرق و غــرب بــه عنــوان دو مفهــوم 

ــود. هستی‌شناســانه کیفیتــا متفــاوت دانســته ب

نجات‌دهندگان، بلا یا برکت؟
نجات‌دهنــدگان مــا منطقــی کــه قــرار اســت بــه وســیله آن مــا را 
نجــات دهنــد تــا انتهــای خــود پیــش نمی‌برند و بــه جــای پرداختن 
بــه منطــق عقلانــی تولیــد کننــده محصولــی کــه فــرآورده نیروهای 
تاریخــی اســت بــه دنبال حفظ ایــن منطــق و کاهش پیامدهــای آن 
بــا ترویــج احساســات انســان دوســتانه هســتند. رادیکال‌تریــن اقدام 
معاصــر، نجــات دادن خودمــان از چنــگال نجات‌دهندگانمــان اســت. 
بــدون ایــن عمــل، بدون اندیشــیدن بــه مکانیســم‌های تولیــدی این 
فانتزی‌هــا و امیــال، بــدون هــدف گرفتــن منطــق تولیــد وضعیــت 
ــرای  ــه ب ــه‌ای واقع‌گرایان ــن گزین ــر گرفت ــدون درنظ ــون، و ب اکن
دگرگــون کــردن آن، تنهــا در دل یــک مخمصــه بی‌پایــان گرفتــار 
می‌آییــم، کــه یــک ســمت آن خشــونت عریــان قانونــی اســت کــه 
ایــن منطــق وجــود و اعمــال آن را ضــروری می‌ســازد، و در ســمت 
دیگــر، خشــونتی خدایگانــی کــه به مثابــه وســیله‌ای بی‌هــدف، تنها 
بــه خشــونتی بــرای خشــونت تبدیــل شــده و بــه دنبــال رســیدن 
بــه هیــچ بدیــل و غایتــی نیســت، بلکــه تنهــا بــرای ابــراز خشــم از 
ناتوانــی و اســتیصال در برابــر منطــق قانــون حاکــم بــه کار می‌آیــد.
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   توســعه بــه مثابــه جريانــي چنــد بعــدي )سياســي، اجتماعــي، 
فرهنگــي و اقتصــادي( كــه در حركــت پيش‌رونــده خويــش كاهش 
فقــر، بيــكاري، نابرابــري و به‌طــور کلی‌تــر ایجــاد نظــام اجتماعــي 
ــال دارد،  ــردم را به‌دنب ــش مشــاركت م ــت و افزاي ــر عدال ــي ب مبتن
یکــی از نخ‌نماتریــن و مســلط‌ترین تعریــف در درس‌نامه‌هــا، 
ــانِ  ــه »گفتم ــه ب ــای توســعه ‌اســت ک سیاســت‌ها و برنامه‌ریزی‌ه
اســطوره پیشــرفت« بــدل شــده‌ اســت. منطــق توســعه در قالــب 
ــدم  ــکاف‌ها، ع ــا، ش ــق تضاده ــی خل ــعه‌ای بان ــت‌های توس سیاس
تــوازن، تهیدســتی و به‌طــور کلــی ناپایــداری اجتماعــی- اقتصــادی 
اســت. ایــن افســانه توســعه به‌تبــع در کشــورهای در حــال توســعه 
ــد  ــعه نامتوازن‌‌ان ــوی توس ــر الگ ــی ب ــا، مبتن ــوی از انح ــه به‌نح ک
ــف ناشــی از  ــکاف‌های درون مناطــق مختل ــر قضــا، ش و دســت‌ ب
ــان توســعه و نابرابری‌هــای فضایــی و نیــز ســتیز و منازعــات  جری
ــعه‌ای  ــوازن توس ــق عدم‌ت ــر منط ــوار ب ــود س ــی خ ــی به‌نوع قوم
خواهنــد شــد، دوچنــدان نمایــان می‌شــود. ایــن شــکاف‌های مرکز/

پیرامــونِ منطبــق بــر یکدیگــر، در و به‌واســطه دولت‌هــا و وضعیت و 
بســترهای اقتصــاد نئولیبــرال جهانی و منطقــه‌ای، تولیــد و بازتولید 

خواهندشــد.
 بــا وجــود ایــن، یکــی از عمده‌تریــن مســائلی کــه فــراروی 
کشــورهای درحــال توســعه قرار دارد، دســتیابی به توســعه پایــدار و 
عدالــت اجتماعــی اســت. رســیدن بــه ایــن هدف بــا تحقــق کارایی 
ــرمایه‌گذاری‌ها از  ــن س ــا و هم‌چنی ــازمان‌ها و دولت‌ه ــا و س نهاده
یــک ســو، و مشــارکت مــردم و نهادهــای مردمــی در فرایند توســعه 
ــم توســعه  ــه مطــرح شــدن پارادای ــا توجــه ب ممکــن می‌شــود.  ب
ــادی  ــعه اقتص ــه توس ــعه ب ــود، توس ــازی ب ــا نوس ــان ب ــه همزم ک
تقلیــل یافــت کــه ایــن رونــد باعــث بی‌توجهــی بــه ســایر ابعــاد و 
جنبه‌هــای توســعه گردیــد توســعه در کشــورهای در حــال توســعه 
ــد  ــد در فرآین ــی را بای ــن نامتوازن ــه ای ــت. البت ــوده اس ــوزان ب نامت
ــازی  ــا نوس ــورها ب ــن کش ــدن ای ــه ش ــوه‌ی مواجه ــی و نح تاریخ
ــن  ــعه در ای ــای توس ــردن برنامه‌ه ــاده ک ــت. پی ــعه  دانس و توس
ــا دوره‌ی پسااســتعماری و استقلال‌شــان  کشــورها کــه همزمــان ب
بــوده اســت موجــب پیــاده کــردن برنامــه هایــی شــد کــه جنبــه‌ی 
مشــارکتی مردمــی را ســلب نمــود. شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت 
ــرد  ــداد می‌ک ــا قلم ــق برنامه‌ه ــع تحق ــردم را مان ــد م ــن رون ای
ــادی و  ــعه‌ی اقتص ــه توس ــت ک ــش می‌رف ــه پی ــن مفروض ــا ای و ب

تجددآمرانــه )بــه تبــع در زمینه‌هــای اجتماعی_فرهنگــی(، ســبب 
توســعه‌ی بخش‌هــای دیگــر اجتمــاع می‌شــد. همچنیــن در خــود 
ایــن کشــورها، در فرآینــدی تاریخــی، ســاختارهای متمرکــز نظــام 
برنامه-ریــزی در اکثرکشــورهای جهــان ســوم، منجــر بــه نابرابر‌های 
منطقــه‌ای میــان مناطــق مرزی و مرکزی شــده اســت )ابراهیــم‌زاده 
ــی  ــن، از زمــان جنــگ دوم جهان و همــکاران، 1391 :214(. بنابرای
بــه بعــد اســتنباط غالــب کــه مــورد حمایــت اکثریــت دولت‌هــا و 
موسســات بین‌المللــی بــود، توســعه را متــرادف بــا رشــد اقتصــادی 
ــکاران، 1376،  ــاس و هم ــت )توم ــازار آزاد می‌دانس ــوب ب در چارچ
1256(. ایــن امــر در )توســعه( صرفــا بــه مســائل اقتصــادی محدود 
شــده بــود و دســتیابی بــه اقتصــاد رو بــه رشــد را معیــار توســعه 
ــاک  ــار و م ــادی( معی ــد اقتص ــد و آن  را )رش ــداد می‌نمودن قلم
ــل  ــه در ســازمان مل ــی ک ــن گزارش‌های توســعه می‌دانســتند. اولی
دربــاره توســعه در کشــورهای جهــان نوشــته می‌شــد حــاوی هیــچ 
بحــث جــدی دربــاره مقــولات غیــر اقتصــادی نبــود. در گزارشــی 
ــر  ــن منتش ــکا لاتی ــعه در آمری ــاره توس ــال 1964 درب ــه در س ک
ــری، جنســیت و محیــط  شــد ســخنی از بهداشــت، آمــوزش، براب
ــه مســائل مناقشــه انگیــزی نظیــر  ــه میــان نیامــده و ب زیســت ب
مشــارکت، دموکراســی یــا سیاســت بــه مثابــه بخشــی از فراینــد و 
یــا هــدف توســعه پرداختــه نشــده بــود )لفــت ویــچ ، 1385: 71(. 
امــا همســان‌انگاری توســعه بــا رشــد اقتصــادی از جهــات مختلــف 
ــن  ــد اي ــه نق ــه ب ــه کســاني ک ــت. از جمل ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق م
دیــدگاه پرداخــت دادلــي ســيرز  اســت. وي معيــار رشــد اقتصــادي 
ــا ســنجش رشــد توليــد ناخالــص ملــي ناکافــي مي‌دانســت و  را ب
ــه  ــد، اشــتغال، تفکــر و انديشــه را لازم ــي از قبيــل درآم مولفه‌هاي
بررســي توســعه دانســت )بــه نقــل از: زيــاری1383: 13(. در يــک 
طــرف توســعه بــه مفهــوم افزايــش توليــد، جريــان کالا و خدمــات 
مطــرح شــده و در طــرف ديگــر توســعه بــه مفهــوم تغييــر نهادهاي 
ــش  ــر در گراي ــي و تغيی ــي و فرهنگ ــادي، سياس ــي، اقتص اجتماع
ــه  ــرات ترکيبــي دو جنب ــع اث ــده اســت. در واق ــردم تلقــي گردي م
مطــرح شــده در بالاســت کــه ســطح توســعه را تعييــن مي‌کنــد. 
در ایــن راســتا، ســیرز دســتيابي بــه توســعه يــک کشــور يــا منطقه 
ــا ســه ســؤال اساســي ذيــل مطــرح مي‌کنــد. نخســت اینکــه  را ب
چــه تغييــري در رابطــه بــا فقــر اتفــاق افتــاده اســت؟ دوم اینکــه 
چــه تغييــري در رابطــه بــا زمينــه بيــکاري ايجــاد شــده اســت؟ و 
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ســوم اینکــه چــه تغييــري در خصــوص نابرابــري بــه وجــود آمــده 
اســت؟ وی معتقــد اســت کــه اگــر در یــک دوره در هــر ســه زمينــه 
کاهــش چشــمگيري اتفاق افتــاده باشــد، در ايــن صــورت دوره فوق، 
يــک دوره توســعه بــراي کشــور يــا منطقــه مــورد نظــر بــوده اســت. 
امــا اگــر يــک يــا دو مــورد از مــوارد فــوق افزايــش يابــد نمي‌تــوان 
ادعــا کــرد کــه توســعه اتفــاق افتــاده اســت، حتــي اگــر در ايــن دوره 
درآمــد ســرانه نيــز دو برابــر شــده باشــد )کلانتــري،1380: 26-25(. 
از ایــن دیــدگاه، توســعه جريانــي اســت که در خــود تجديد ســازمان 
و ســمت‌گيري متفــاوت کل نظــام اقتصادي-اجتماعــي را بــه همــراه 
دارد. توســعه عــاوه بــر بهبــود در ميــزان توليــد و درآمــد، شــامل 
ــي- اداري و  ــادي، اجتماع ــاخت‌هاي نه ــي در س ــي اساس دگرگون
همچنيــن ايســتارها و وجه‌نظرهــاي عمومــي مــردم اســت. توســعه 
ــر  ــردم را در ب ــد م ــي آداب و رســوم و عقاي ــوارد حت در بســياري م
مي‌گيــرد. بنابرایــن، توســعه اقتصادیــف- اجتماعــی نــه فقــط رشــد 
کمــی درآمــد بلکــه مجموعــه تحــولات اجتماعــی و اقتصــادی بــه 
ــت‌های  ــاختارها و سیاس ــه س ــا مجموع ــت و ب ــی اس ــم مرتبط ه

ــا،1387: 26 (. ــی پشــتیبانی می‌شــود )ازکي ــادی تكمیل نه
همچنــان که اشــاره کردیم کشــورهای درحال توســعه اغلــب مراحل 
ــا تحــرک شــدید اقتصــادی  اولیــه جهــش بــه ســوی توســعه  را ب
شــروع می‌کننــد و بــه همیــن دلیــل عمــده توجــه مســئولان بــه 
ــوف  ــرف معط ــادی ص ــش اقتص ــا گرای ــردی ب ــای کارب هدایت‌ه
شــود ایــن امــر کامــا طبیعــی می‌نمایانــد زیــرا شــدت تغییــرات 
و جهش‌هــای توســعه بــه قــدر ســریع اســت کــه در مراحــل اولیــه، 
فرصتــی بــرای مطالعــات بلنــد مدت بــرای  شناســایی تحــولات آنی 

باقــی نمی‌مانــد )رضائــی، 1388 :64( . در ایــن مــورد بایــد بــه نقــش 
دولت‌هــا در ایجــاد، بسترســازی و فرهنگ‌ســازی توســعه‌ی پایــدار 
توجــه بیشــتری نمــود. زیــرا آنهــا بانــی اصلــی توســعه و طرح‌هــای 
توســعه‌ای بــه ویــژه در کشــورهای درحــال توســعه می‌باشــند. ایــن 
امــر البتــه بــه شــرایط بین‌المللی، منطقــه‌ای و ملــی بســتگی دارد و 
از ســویی دیگــر بــه جامعــه‌ی )فرهنــگ، اجتمــاع، تاریــخ ، نهادهــای 
مردمــی و ...( مــورد مطالعــه. بنابرایــن رابطــه‌ی شــکل گرفتــه بیــن 
ــت  ــم اس ــه مه ــژه جامع ــه وی ــی و ب ــای بین‌المل ــت و عرصه‌ه دول
کــه بایــد بــدان توجــه وافــر شــود. در زمینــه‌ی رابطــه‌ی دولــت بــا 
جامعــه، در بحــث توســعه، می‌تــوان بــه تحلیــل پیتــر اوانــز  از ایــن 
مــورد پرداخــت. اوانــز بــا توجــه بــه نــوع رابطــه دولــت و جامعــه از 
ســه دولــت نــام می‌بــرد کــه در ســاختار اجتماعــی جوامــع می‌تــوان 
مشــاهده نمــود. ایــن ســه گونــه دولــت عبارتنــد از: نخســت، دولــت 
توســعه‌ی گــرا: دولتــی کــه در جهــت رســیدن بــه توســعه‌ تــاش 
می‌کنــد و مبتنــی بــر اقــدام جمعــی اســت. بــا توجــه بــه نگــرش 
نهادگــرای اوانــز، نــوع دخالــت دولــت اهمیــت دارد نــه میــزان آن. 
ــزون خواهی‌هــای  ــر ف ــت یغماگــر؛ دولتــی کــه مبتنــی ب دوم، دول
ــه  ــه مای ــت از جامع ــن دول شــخصی و خانوادگــی حــکام اســت. ای
ــز  ــا حتــی در مفهــوم مشــخص انباشــت ســرمایه نی می‌گــذارد ام
ــن  ــز، 1382: 45( ای ــد )اوان ــعه‌ی نمی‌ده ــه توس ــت لازم را ب اهمی
دولــت شــهروندان را قربانــی می‌کنــد و در عــوض خدمتــی بــه آن‌ها 
ــه نمی‌دهــد. ایــن دولــت دارای قــدرت اســتبدادی اســت. ایــن  ارائ
دولــت بــدون نیــاز بــه مذاکــرات نهادینــه بــا جامعــه مدنــی می‌تواند 
هــر اقدامــی را کــه بخواهــد انجــام دهــد و دارای میزان چشــمگیری 
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قــدرت زیــر ســاختی اســت )همــان: 96(. وی از دولت‌هــای 
میانــه نیــز نــام می‌بــرد کــه در کشــورهای در حــال 
توســعه‌ی قابــل مشــاهده اســت. دولت‌هــای ایــن کشــورها 
آمیــزه‌ای ناقــص از اســتقلال و اتــکا بــه جامعــه می‌باشــند. 
برخــی از ویژگی‌هــای دولــت ناکارآمــد در ســازمان درونــی 
بروکراتیــک آن‌هــا مشــاهده می‌شــود. میــزان یکپارچگــی و 
ــدازه دولت‌هــای توســعه‌گرا  ــه ان انســجام گروهــی آن‌هــا ب
ــا از لحــاظ ســازمان دیوانســالاری بی‌شــباهت  نیســت. ام
ــت در  ــن اس ــترک ممک ــای مش ــتند. پروژه‌ه ــه آن نیس ب
ــا دورههایــی خــاص میســر باشــد و  بخش‌هــای خــاص ی
در بخش‌هــا یــا دورههایــی، بــه اســتقلال محــض گرایــش 
دارنــد. بــه عبــارت دیگــر دارای عــدم تــوازن هســتند و ایــن 
عــدم تــوازن بــه‌ یکــی از دو شــکل گرایــش بیــش از حــد 
بــه مــوکلان یــا ناتوانــی در ایجــاد پروژه‌هــای مشــترک بــا 
ــز، 1382:  ــد )اوان ــی می‌کن ــوه تجل ــی بالق ــگان صنعت نخب
117-116(. براســاس ایــن مــوارد می‌تــوان مــورد اول 
)دولــت توســعه‌گرا( را بهتریــن شــیوه‌ی رابطــه دولــت بــا 
ــورد مبحــث توســعه دانســت. کــه طــی آن  جامعــه در م
می‌تــوان مشــارکت مــردم را لحــاظ نمــود و بــه نیازهــای 
مــردم و جامعــه پاســخ مثبــت داد. پــس می‌تــوان گفت که 
در ایــن شــیوه مردم‌گرائــی در اجــرای اقدامــات توســعه‌ای 
اســت بــه گونه‌ای کــه توســعه‌ای شــکل بگیرد کــه اجتماع 
محلــی بــا اتــکای بــه خــود بــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی 
و رفــع مشــکلات جمعــی گام بــردارد. در حقیقــت در ایــن 
ــا  ــرای آنه ــه ب ــردم و ن ــا م ــزی ب ــعه، برنامه‌ری ــوع از توس ن
عنصــر مهــم توســعه محســوب می‌شــود )معمــار، 1394: 
ــوان  146-145(. از همیــن ســمت و ســو اســت کــه می‌ت
گفــت، توســعه بــا مــردم و بــرای مــردم صــورت می‌گیــرد. 
بنابرایــن کلیــه‌ی اقدامــات و ســازماندهی‌ها در ســطح خرد 

ــالا صــورت می‌گیــرد.  ــه ب و از پاییــن ب
ایدئولــوژی ترقــی برآمــده از مشــروطه و فروکاســت آن بــه 
توســعه‌ی اقتصــادی و نظامــی در دوره پهلــوی اول موجــب 
غالــب شــدن دیــدی پدرســالارانه -تجــدد آمرانه-نســبت 
ــن امــر همزمــان  ــران شــد. ای ــه توســعه در جامعــه‌ی ای ب
بــا تجربــه‌ی مدرنیتــه‌ی اســتعماری در ایــران و خاورمیانــه 
اســت کــه ســامانه‌ی ناسیونالیســم را شــکل مــی‌داد. 
ســامانه‌ای کــه تنهــا یــک هــدف داشــت؛ رســیدن بــه غرب 
ــه فراخــور  ــوای دیگــری بــزرگ. ب و پیــروی از آن تحــت ل
ــارهای  ــا فش ــه ب ــران ک ــم در ای ــکل‌گیری ناسیونالیس ش
ــود، توســعه‌ای لازم آمــد_  بین‌المللــی و داخلــی توامــان ب
ــت و  ــام آن صــرف دول ــه‌دار انج ــه داعی ــد_ ک متصــور ش
دولت-مــردان بودنــد. ناگفتــه نمانــد کــه البتــه بــا توجــه 
ــی ناشــی از  ــا خشــونت گفتمان ــر ب ــن ام ــه همگامــی ای ب
ایــن نــوع ناسیونالیســم، نیــروی نظامــی طلایــه‌دار نبــرد با 
ــر ســر  عقب‌ماندگــی ایــران شــد و کمــاکان ســایه‌ی آن ب
ــد. شــکل‌گیری و  ــای توســعه‌‌ای ســنگینی می‌کن برنامه‌ه
ــا اســتخراج نفــت و  اســتحکام دولــت در دوره‌ی پهلــوی ب
فــروش آن همــگام شــد. تقاضــای جهانــی روز افــزون بــه 

ــه اقتصــاد نفتــی را بیشــتر  ــودن ‌دولــت ب نفــت وابســته ب
کــرد و همیــن امــر موجــب شــد دولــت از جامعــه فاصلــه 
گرفتــه و جامعــه را بــه ابــژه‌ای منفعــل و یکدســت تبدیــل 
ــعه‌ای را از  ــای توس ــرای آن پروژه‌ه ــد ب ــه می‌توان ــد ک کن
ــا نگه‌داشــت  ــه پاییــن پیــاده کنــد. بــی توجهــی ی ــالا ب ب
جامعــه‌ مدنــی و بخــش خصوصــی کارآمــد و ســرمایه‌گذار 
ــی نمــودن  ــرای غرب ــی، تــاش ب از اقتصــاد و تولیــد داخل
جامعــه و غالــب شــدن توســعه‌ی نوســازی و بــه تبــع فلــج 
ــش  ــه بخ ــه ب ــی، توج ــاد بوم ــاورزی و اقتص ــودن کش نم
صنعــت و واردات و... نمودهــای عمــده‌ی توســعه‌ی قبــل از 
انقــاب بــود. در دوران بعــد انقلاب، توســعه‌ای کــه از جانب 
ــا  ــه شــد ذیــل مفاهیــم کلان و ایدئولوژیــک، ب ــت ارائ دول
بحران‌هایــی چــون جنــگ ایــران و عــراق، نقدینگی شــدید 
ــی و... راه‌ را  ــرمایه‌گذاری خارجــی و داخل ــدم س ــت، ع دول
بــرای تجهیــز دوبــاره دولــت بــرای دســت بــه کار شــدن در 
ایــن راه را فراهــم آورد. امــا ایــن مــوارد، بــه طریقــی ادامــه 
ــای  ــمت برنامه‌ه ــه س ــی ب ــک چرخش ــا ی ــت را ب کار دول
تعدیــل ســاختاری  پیــش بــرد. در ســطح ملــی ایده‌هــای 
نئولیبرالیســم چگونگــی عملکــرد دولت‌هــا را شــدیداً تغییر 
داده اســت. چرخــش الگــوی اقتصــاد سیاســی و تحــولات 
اقتصــادی در ايــران، خاصــه در ســال هــای بعــد از جنــگ 
ــی و  ــون اساس ــل 44 قان ــر اص ــز ب ــاله و تمرک ــت س هش
درپرانتزرفتــن اصــول مربــوط بــه عدالــت اجتماعــی، خاصه 
اصــول 30 و 43 قانــون اساســی، فضــای جديــدی در ايــران 
را بــه وجــود آورده اســت )حیــدری، ١٣٩٦: ١٠(. همزمــان 
بــا ایــن چرخــش، مکتــب نیــاوران  از ایدئولــوژی دولت‌هــا 
و مشــاوران اقتصــادی آن‌هــا در اجــرای برنامه‌هــای تعدیــل 
اقتصــادی پشــتیبانی و توجیــه نمــوده اســت )بنگریــد بــه 
ابــاذری و پرنیــان، ١٣٩٤(. در ایــران اجــرای سیاســت‌های 
تعدیــل ســاختاری ســال‌های پایانــی دهــه‌ی ۶۰ شمســی  
ــت.  ــردی دانس ــن رویک ــی چنی ــرآغاز عمل ــوان س را می‌ت
ــه عنــوان یــک کشــور جهــان ســومی کــه جــزو  ــران ب ای
ــاً  ــه‌ی تقریب ــک وقف کشــورهای کم‌توســعه اســت طــی ی
ــده‌ی  ــوج اول کشــورهای اجراکنن ــه م ــاله نســبت ب ده س
ــدگان  ــروه اجراکنن ــه گ ــاختاری ب ــل س ــه‌ی تعدی برنام
ایــن طــرح پیوســت. اکثــر کشــورهای اجراکننــده‌ی 
طــرح تعدیــل ســاختاری در مــوج اول‌، بــه علــت افزایــش 
غیرمتعــارف بدهی‌هــای خارجــی خــود، بــا اجبــار نهادهای 
جهانــی و گاهــی بــا اکــراه ایــن دســته از برنامه‌هــا را اجــرا 
ــران جــزو معــدود کشــورهایی اســت کــه  ــا ای ــد، ام کردن
زمانــی اجــرای ایــن دســته از برنامه‌هــا را شــروع کــرد کــه 
بدهی‌هــای خارجــی‌اش نزدیــک بــه صفــر بــود )مؤمنــی، 
١٣٨٦: ۹(. در دوره پایــان جنــگ ]جنــگ ایــران و عــراق[ 
در ادبیــات و صحنــه‌ی سیاســی جامعــه دو دیــدگاه از نظــر 
ــه  ــی ک ــود؛ دیدگاه ــرح می‌ش ــادی مط ــی و اقتص اجتماع
ــق کــردن  ــه آزادســازی، خصوصی‌ســازی و مطل ــد ب معتق
ــدون  ــود و دیدگاهــی کــه ب توســعه‌ی اقتصــادی کشــور ب
ــی در  ــش خصوص ــا بخ ــت ی ــش دول ــردن نق ــق ک مطل
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ــال  ــون اساســی به‌دنب ــه قان ــا توجــه ب توســعه کشــور و ب
توســعه‌ی درون‌زا بــود. در نهایــت دیــدگاه اول پیروز گشــت 
ــه آمــاده کــردن برنامــه‌ی بازســازی دســت زد )ازکیــا،  و ب
١٣٨٤: ٣١٤ بــه نقــل از حاجی یوســفی، ١٣٧٧: ٨٢(. ســال 
ــت  ــدرت رســیدن دول ــه ق ــس از ب ــال پ ــک س ۱۳۸۵ و ی
نهــم، هیــأت اجرایــی صنــدوق بین‌المللــی پول در راســتای 
اصــول ایــن صنــدوق، ســفری بــه ایــران داشــت کــه طــی 
آن گزارشــی را در مــورد اقتصــاد ایــران تهیــه کــرد. در ایــن 
ســفر صنــدوق بین‌المللــی پــول از دولــت ایــران خواســتار 
اتخــاذ سیاســت‌هایی در جهــت آزادســازی و »برون‌تابــی« 
ــول  ــی پ ــدوق بین‌الملل ــی صن ــات اجرای بیشــتر شــد. هی
تصریــح می‌‌کــرد: »اگرچــه انجــام اصلاحــات ســاختاری در 
ــژاد کنــد شــد، امــا اخیــراً  مــاه هــای اول دولــت احمدی‌ن
ــازی در  ــرای خصوصی‌س ــترده‌ای ب ــه‌ی گس )۱۳۸۵( برنام
ایــران بــه اجــرا گذاشــته شده‌اســت. ایــن برنامــه مربــوط 
بــه اصــاح اصــل ۴۴ قانــون اساســی ایــران اســت کــه بــر 
اســاس آن، هشــتاد درصــد شــرکت‌های دولتــی تا ده ســال 
آینــده، بــه بخــش خصوصــی واگــذار می‌شــود« )صادقــی 
بروجنــی، ۱۳۸۸، بــه نقــل از روزنامه ابتــکار ۱۳۸۵/۱۲/۱۷(. 
اجــرای ایــن برنامه‌هــا و پیــاده نمــودن ایــن اســتراتژی‌ها به 
بیــکاری گســترده، اشــتغال کاذب، رشــد اقتصــاد ســیاه، به 
‌فرســایش‌رفتن حــوزه فرهنــگ، ایجــاد شــکاف‌های عمیــق 
طبقــات )بــه علــت رانت‌خواری(،حاشیه‌نشــینیبیش از 
ــرای توســعه‌یافتگی  ــی مشــخص ب حــد و عــدم چهارچوب
ــژه در مناطــق مــرزی  ــه وی و درنتیجــه توســعه‌نیافتگی  ب
و پیرامونــی شــده اســت. در مقــام ایضــاح، علیرغــم وجــود 
چنــد دهــه ادبیــات توســعه در ایــران و وجــود یــازده برنامه 
ــا  ــاب، نابرابری‌ه ــد از انق ــل و بع ــاله در قب ــعه پنج‌س توس
در شــاخص‌های اقتصادی-اجتماعــی وضــوح بیشــتری 
پیداکــرده اســت. در ایــران توســعه‌ی یک‌ســویه و نامتــوازن 
و رشــد ســریع و نامتقــارن شــاخص‌های توســعه‌ای، 
باعــث عــدم تعــادل اقتصــادی و نابرابــری معیشــتی میــان 
ــارت  ــه عب ــف شــده اســت. ب مناطــق و اســتان‌های مختل
دیگــر، اختصــاص غیراصولــی منابــع و امکانــات بــه 
ــب  ــق موج ــایر مناط ــت س ــوردار و محرومی ــق برخ مناط

ــود. ــادی می‌ش ــعه اقتص ــاظ توس ــی ازلح نابرابری‌های
ــه  ــک ب ــا داشــتن نزدی ــران ب ــن اوصــاف، کشــور ای ــا ای  ب
هفــت دهــه تجربــه برنامه‌ریــزی )1327_1396(  در 
زمــره‌ی پرســابقه‌ترین کشــورهای در حــال توســعه اســت 
ــد و  ــارف رش ــای متع ــه هدف‌ه ــوز ب ــا هن ــه تنه ــه ن ک
ــد  ــر می‌رس ــه بنظ ــت‌نیافته بلک ــادی دس ــعه‌ی اقتص توس
ــرای  ــزی و اج ــاز دوره برنامه‌ری ــا آغ ــه ب ــون در مقایس اکن
ــل  ــرازوی عوام ــه ت ــور، کف ــادی در کش ــای اقتص برنامه‌ه
هــم ســو بــا الزامــات توســعه‌ی اقتصــادی بــه ســوی عوامل 
ــود، 1380: 7(.  ــک لئ ــت )م ــده اس ــنگین‌تر ش ــی س منف
بنابرایــن، می‌تــوان چنیــن نتیجه‌گیــری نمــود کــه دولــت 
در ایــران نــه تنهــا بــه دولتــی توســعه‌گرا مانند کشــورهای 
آســیای شــرقی )از نظــر ویــچ( بــدل نشــده اســت بلکــه بــه 
تعبیــر پولانــی  مناســبات بــازار را بــر توســعه‌ و مناســبات 
اجتماعــی حــک نمــوده اســت. ایــن امــر از نظــر تئوریــک، 
غالــب شــدن و ادامــه‌ی رویکــرد نوســازی را ســبب گردیده 
اســت و از نظــر عملــی، توســعه را بــا بحران‌هــای اقتصادی، 
ــان نمــوده  سیاســی، اجتماعــی و محیــط زیســتی را توام

اســت. 
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انقلابیــون« بســیار مفصــل اســت و مــن فقــط ســعی می‌کنــم 
یکــی از بحث‌هــای مهــم کتــاب را بــاز کــن . تمرکــزم بــر ایــن 
نکتــه اســت کــه معنــای ایــن انقلاب‌هــا چــه بــود و چــرا نهایتــاً 
شــکل کنونــی را بــه خــود گرفت. هدفــم عبارت اســت از بررســی 
ــی،  ــم از نظــر تطبیق ــر تاریخــی و ه ــم از نظ ــا ه ــن انقلاب‌ه ای
در مقایســه بــا انقلاب‌هــای اواخــر دهــه‌ی ۱۹۷۰ نظیــر انقــاب 

ایــران و انقــاب نیکاراگوئــه.
چنــان کــه می‌دانیــد، انقلاب‌هــای دنیــای عــرب بــا خودســوزی 
یــک دســت‌فروش میوه‌فــروش فقیــر بــه نــام محمــد بو‌عزیــزی 
ــم  ــه اس ــس ب ــده‌ی تون ــبتاً عقب‌مان ــهرهای نس ــی از ش در یک
ــرد،  ــی می‌ک ــر روز دست‌فروش ــد. او ه ــاز ش ــد آغ ــیدی بوزی س
ــا او درگیــر می‌شــود و  یــک روز چــون مجــوز نداشــته پلیــس ب
گفتــه می‌شــود پلیــس کــه زن هــم بــوده یــک ســیلی بــه گــوش 
ــد  ــد و می‌برن ــف می‌کنن ــش را توقی ــرازو و میوه‌های ــد. ت او می‌زن
ــرای پــس گرفتــن آنهــا مــی‌رود، پــس نمی‌دهنــد.  و وقتــی او ب
ــتان  ــد. دوس ــش می‌زن ــرد و خــودش را آت ــن می‌گی ــم بنزی او ه
ــد.  ــی نمی‌توانن ــد ول ــش دهن ــد نجات ــعی می‌کنن ــنایان س و آش
ایــن قضیــه در شــبکه‌های اجتماعــی منعکــس می‌شــود و 
ــی   ــوع مل ــک موض ــه ی ــریعاً ب ــود و س ــروع می‌ش ــات ش اعتراض
ــه  ــره قضی ــبکه‌ی الجزی ــا ورود ش ــژه ب ــود و به‌وی ــل می‌ش تبدی
ــا  ــن اعتراضــات حــدود ۲۸ ی ــی می‌شــود. ای به‌ســرعت بین‌الملل
ــالا  ــه ســمت ب ــد و از مرکــز تونــس ب ۲۹ روز ادامــه پیــدا می‌یاب
ــد و  ــرار می‌کن ــی ف ــه بن‌عل ــد. در ۱۴ ژانوی ــدا می‌کن ــاعه پی اش

ــد. ــقوط می‌کن ــش س حکومت
در مصــر فعالانــی کــه تعــدادی از آنهــا دانشــجویان مــن بودنــد از 
قبــل خــود را بــرای یــک اعتــراض در روز ۲۵ ژانویه کــه روز پلیس 
اســت آمــاده کــرده بودنــد، آ‌ن‌هــم بــه ایــن خاطــر کــه جوانــی 
بــه اســم خالــد ســعید زیــر شــکنجه‌ی پلیــس به‌طــرز فجیعــی 
کشــته شــده بــود و فعــالان می‌خواســتند آن روز بیــرون بیاینــد. 
معمــولاً در تظاهــرات آن ســال‌ها حــدود پانصــد شــش‌صد نفــر 
ــره  ــا را محاص ــس آن‌ه ــدود ۲۰۰۰ پلی ــدند و ح ــر می‌ش حاض
ــد  ــدا کنن ــهر ج ــان و ش ــادی خیاب ــان ع ــا از جری ــد ت می‌کردن

ولــی آن روز هــزاران نفــر می‌آینــد و طبیعتــاً خــود فعــالان هــم 
شــوکه می‌شــوند چــون اصــاً چنیــن چیــزی را انتظــار نداشــتند. 
ــی  ــه شــروع می‌شــود دینامیســم جالب ــه انقــاب چگون ــن ک ای
ــرد  ــورت می‌گی ــم ص ــر ه ــهرهای دیگ ــا در ش دارد. اعتراض‌ه
ــد  ــود. بع ــاقط می‌ش ــارک س ــنی مب ــه حس ــرض دو هفت و در ع
نوبــت بــه لیبــی، یمــن، ســوریه و بحریــن می‌رســد و جمعــاً ۱۹ 
کشــور عربــی شــاهد شــورش‌های کوچــک یــا بــزرگ می‌شــوند 
ــه  ــی ک ــوند. پنجم ــاقط می‌ش ــور س ــار دیکتات ــه چه و در نتیج
ــد. کشــورهایی مثــل  بشــار اســد اســت به‌هرحــال باقــی می‌مان
ــم  ــارس ه ــج ف ــوزه‌ی خلی ــعودی و کشــورهای ح عربســتان س
به‌شــدت از ایــن موضــوع هراســان می‌شــوند و شــروع می‌کننــد 
ــاً  ــول. مث ــا پ ــیون ب ــدن اپوزس ــا خری ــرم ی ــکلی از رف ــه ش ب
ســعودی‌ها ۴۶ میلیــارد  دلار بــرای ازدواج جوانــان، خریــد خانــه، 

تحصیــل و غیــره خــرج کردنــد.
ــای  ــی انقلاب‌ه ــودم. یک ــا ب ــره از انقلاب‌ه ــاهد دو فق ــن ش م
اواخــر دهــه‌ی ۱۹۷۰ به‌خصــوص در ایــران و نیکاراگوئــه کــه یــک 
ــودم و دومــی همیــن  ــه آن‌هــا کار کــرده ب مقــدار هــم راجــع ب
ــا  ــن انقلاب‌ه ــه ای ــن ک ــل از ای ــرب. قب ــای ع ــای دنی انقلاب‌ه
شــروع شــود مــن حــدود شــانزده هفــده ســال در مصــر زندگــی 
ــه آشــنایی  ــا مســائل آن‌جــا و خاورمیان ــودم و نســبتاً ب ــرده ب ک
داشــتم. وقتــی ایــن شــورش‌ها و استمرارشــان را دیــدم احســاس 
کــردم این‌هــا بــا آنچــه مــن دیــده و مطالعــه کــرده بــودم فــرق 
می‌کننــد. آن موقــع هنــوز متوجــه نمی‌شــدم کــه ایــن تفاوت‌هــا 
چیســت ولــی بعــد از مدتــی ســعی کــردم صورت‌بنــدی‌اش کنم.

ــه  ــود ک ــاده ب ــاق افت ــه‌ای اتف ــا در خاورمیان ــن انقلاب‌ه اولاً ای
بســیاری از اندیشــمندان علــوم سیاســی به‌ویــژه در غــرب گفتــه 
ــتمرار  ــاهد اس ــط ش ــد و فق ــد ش ــری نخواه ــا خب ــد آن‌ج بودن
ــاره  ــن ب ــددی در ای ــای متع ــود. بحث‌ه ــم ب ــی خواهی اقتدارگرای
ــی  ــود. ول در دانشــگاه‌ها و همچنیــن رســانه‌ها صــورت گرفتــه ب
به‌هرحــال ایــن انقلاب‌هــا بــه وقــوع پیوســت و همــه را متعجــب 
کــرد. تقریبــاً همــه‌ی ایــن انقلاب‌هــا را آدم‌هــای عــادی صــورت 
ــکی،  ــر  تروتس ــک، نظی ــری کاریزماتی ــدون رهب ــد، ب داده بودن

انقلاب‌های سال‌های اخیر چرا نهایتاً شكل دیگری به خود می‌گیرند؟ در اینجا آصف بیات تلاش 
دارد این انقلاب‌ها را هم از نظر تاریخی و هم از نظر تطبیقی، در مقایسه با انقلاب‌های اواخر 
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ــا مانــدلا کــه در انقلاب‌هــای  آیــت‌الله خمینــی، واتســاو هــاول ‌ی
ــا  ــن انقلاب‌ه ــن شــخصیت‌هایی در ای ــم. چنی ســابق شــاهد بودی
ــک  ــل ی ــای قب ــاف انقلاب‌ه ــن برخ ــتند. همچنی ــود نداش وج
ســازماندهی کاریزماتیــک و یــک بینــش خــاص هم وجود نداشــت. 
انقلاب‌هــای قبلــی یــک بینــش و تصویر نســبت بــه آینده داشــتند 
ولــی ایــن انقلاب‌هــا فاقــد آن بودنــد. بســیاری از ایــن انقلاب‌هــا در 
ــرم  ــت و ف ــزرگ و کوچــک صــورت گرف ــای شــهرهای ب خیابان‌ه
ــه وجــود آورد.  ــر ب ــژه در میــدان تحری خاصــی از سیاســت را به‌وی
ــد کــه ده‌هــا هــزار نفــر جمــع شــده  ــرش را دیده‌ای حتمــاً تصاوی
بودنــد و بــرای ۱۸ روز در همــان میــدان ماندنــد و فرمی از سیاســت 
ــو و  ــن بدی ــه وجــود آورد کــه خیلــی از اندیشــمندان مثــل آل را ب

ــد. ــر می‌کنن ــه آن فک ــژک الان راجــع ب اســاوی ژی

ــن اســمش را رفولوســیون  ــرم. م ــه رف ــد ن ــاب بودن ــه انق ــا ن آنه
)refolution( گذاشــتم یعنــی انقلاب‌هــای اصلاحاتــی یــا 
ــرا  ــد؟ چ ــن صــورت درآم ــه ای ــرا ب ــی چ ــاب. ول به‌اصطــاح اصق
ــه  ــود و ن ــیون ب ــد رفولوس ــود آم ــه وج ــن کشــورها ب آنچــه در ای

)revolution(؟ رولوســیون 

ــر  ــه تغیی ــا ب ــن انقلاب‌ه ــی، ای ــیج عموم ــوع بس ــن ن ــم ای به‌رغ
اساســی در ایــن کشــورها منجــر نشــد. البتــه مــن تمرکــزم این‌جــا 
بــر تونــس و مصــر و نیــز کمــی بــر یمــن اســت. وضعیــت ســوریه 
و لیبــی تــا حــدی بــه خاطــر مداخلــه‌ی فوق‌العــاده‌ی قدرت‌هــای 
خارجــی تفــاوت دارد. بنابرایــن یــک خصیصــه‌ی مهــم ایــن 
ــود  ــه وج ــا ب ــی در آنه ــتی اساس ــه گسس ــود ک ــن ب ــا ای انقلاب‌ه
نیامــد. مثــاً انقــاب ایــران یــک گسســت نســبت بــه رژیــم و نظم 
ســابق بــود ولــی ایــن انقلاب‌هــا گسســت قابل‌توجهــی را حتــی در 
تونــس کــه گفتــه می‌شــود مــدل نســبتاً موفقــی اســت بــه وجــود 
نیاوردنــد. در تونــس حکومــت تغییــر کــرده و افــراد و ســازمان‌های 
ــبکه‌ی‌  ــا و ش ــت از نظامی‌ه ــی دول ــد ول ــر کار آمده‌ان ــدی س جدی
نخبــگان ســابق )چــه اقتصــادی و چــه سیاســی( تشــکیل شــده 

ــور  ــد ام ــر رون ــرای و ب ــه ب ــد. پرسشــی ک ــر می‌گذارن تأثی

مــن پیــش آمــد ایــن بــود کــه چــرا ایــن انقلاب‌هــا بــا انقلاب‌هــای 
گذشــته فــرق می‌کننــد و چــرا بــه ایــن شــکل درآمــده اســت. هیچ 
کــدام از ایــن انقلاب‌هــا شــبیه آن روش‌هــای تغییــر سیاســی کــه 
مــا می‌شــناختیم نبــود. نــه بــه صــورت رفــرم بــود و نــه انقــاب بــه 
صورتــی کــه می‌شــناختیم. در رفــرم نیروهــای سیاســی و اجتماعی 
بســیج تــوده‌ای می‌کننــد و بــه حاکمیــت موجــود فشــار می‌آورنــد 
ــا قــرارداد سیاســی بیــن اپوزیســیون و  کــه در سیســتم کنونــی ب
دولت‌هــا درجــه‌ای از اصلاحــات بــه وجــود بیــاورد، مثــل گــذار از 
دیکتاتــوری بــه دموکراســی در مکزیــک یــا بســیاری از کشــورهای 
آمریــکای لاتیــن. در انقــاب هــم آن‌گونــه کــه مــا در قــرن بیســتم 
ــی راه می‌افتــد، مــردم را بســیج  می‌شناســیم یــک جنبــش انقلاب
می‌کنــد و بــه جایــی می‌رســد کــه یــا رژیــم مســتقر را وامــی‌دارد 
ــی  ــد. ول ــت می‌گیرن ــدرت را در دس ــا زور ق ــون ب ــا انقلابی ــرود ی ب
انقلاب‌هــا در مصــر و تونــس بــه ایــن صــورت نبــود. آنهــا نــه انقلاب 
 )refolution( ــیون ــمش را رفولوس ــن اس ــرم. م ــه رف ــد ن بودن
گذاشــتم یعنــی انقلاب‌هــای اصلاحاتــی یــا به‌اصطــاح اصقــاب. 
ولــی چــرا بــه ایــن صــورت درآمــد؟ چــرا آنچــه در ایــن کشــورها 
بــه وجود آمــد رفولوســیون بــود و نــه رولوســیون )revolution(؟

ــر  ــی از نظ ــای انقلاب ــن جنبش‌ه ــه ای ــود ک ــن ب ــن ای ــث م بح
ــده‌ی  ــود ای ــه خ ــتند ک ــوع پیوس ــه وق ــه‌ای ب ــک در بره ایدئولوژی
ــه  ــود و دیگــر کســی راجــع ب انقــاب ارزشــش را از دســت داده ب
ــه زمــان بعــد از  انقــاب صحبــت نمی‌کــرد. ایــن برهــه مربــوط ب
ــر کــرد کــه  ــه‌ای تغیی ــه گون جنــگ ســرد اســت کــه وضعیــت ب
ــه  ــع ب ــاً راج ــزاب قب ــازمان‌ها و اح ــراد، س ــه اف ــی ک آن فرم‌های
ــر  ــد دیگ ــور می‌کردن ــتند و تص ــد، می‌نوش ــر می‌کردن ــاب فک انق
وجــود نداشــت. در ایــن برهــه چــه افــراد و چــه ســازمان‌ها راجــع 
ــی عــرب در  ــد. شــورش‌های انقلاب ــه انقــاب صحبــت نمی‌کردن ب
زمانــی کــه خــود ایــده و تصویــر انقــاب از بیــن رفتــه بــود صــورت 
ــن  ــده‌ی ای ــای عم ــات و خصلت‌ه ــی از تعارض ــن یک ــت و ای گرف

ــود. ــا ب انقلاب‌ه
بگذاریــد توضیحــی بدهــم تــا منظــورم روشــن شــود. تــا ســال‌های 
دهــه‌ی ۱۹۹۰ ســه ایدئولــوژی در جهــان وجــود داشــت کــه ایده‌ی 



انقــاب در آنهــا مرکزی بود. یکی ناسیونالیســم ضداســتعماری، یعنی 
جنبش‌هــای آزادی‌بخــش کــه بــا متفکرانــی مثــل فرانتــس فانــون یا 
هوشــی میــن یــا قــوام نکرومــه در کشــورهای مســتعمره نمایندگــی 
ــی را مدنظــر داشــتند و می‌خواســتند  ــر انقلاب ــا تغیی می‌شــد. آن‌ه
آنچــه بــه وجــود می‌آیــد بــا آن‌چــه کــه قدرت‌هــای اســتعماری در 
کشــورهای مســتعمره درســت کــرده بودنــد تفــاوت فاحشــی داشــته 
باشــد. به‌هرحــال بعــد از ســال‌های ۱۹۷۰ جنبش‌هــای آزادی‌بخــش 
تمام شــد و بســیاری از کشــورهای مســتعمره به اســتقلال رســیدند، 
هرچنــد آنچــه می‌خواســتند در کشــورهای جدیــد ضرورتــاً تحقــق 
پیــدا نکــرد، چــه از نظــر دموکراســی و چــه از نظــر عدالــت اجتماعی. 
ــن  ــال، ای ــی، به‌هرح ــی اســت ول ــی طولان ــد بحث ــن رون ــح ای توضی
ــرای  ــود. یکــی از کشــورهایی کــه هنــوز ب ایدئولــوژی تمــام شــده ب
ــی از  ــه فرم ــه علی ــت ک ــطین اس ــد فلس ــت می‌کن ــتقلال فعالی اس

اســتعمار کــه اســرائیل بــه وجــود آورده مبــارزه می‌کنــد.
ایدئولــوژی دوم کــه ایــده‌ی انقــاب در آن مرکــزی بــود مارکسیســم-

ــه در  ــی را ک ــیاری از جنبش‌های ــده بس ــن ای ــت. ای ــم اس لنینیس
خاورمیانــه وجــود داشــت تحت‌تأثیــر قــرار مــی‌داد و تغذیــه می‌کــرد 

مثــل یمــن کــه انقــاب ســابقش سوسیالیســتی بــود یــا ظفــار یــا 
جنبــش آزادی‌بخــش در فلســطین و بخــش مارکسیســت جبهــه‌ی 
ــده‌ی  ــت ای ــوان مارکسیس ــا به‌عن ــطین. این‌ه ــی آزادی فلس مردم
ــی  ــد. ول ــل می‌کردن ــه آن عم ــود و ب ــزی ب ــان مرک ــاب برای‌ش انق
ــاد  ــی اتح ــد از فروپاش ــرد. بع ــی ک ــر فاحش ــوژی تغیی ــن ایدئول ای
ــم  ــای سوسیالس ــد از رد ایده‌ه ــارش و بع ــوروی و اقم ــر ش جماهی
موجــود، ایــده‌ی انقــاب هم‌زمــان بــا آن نــزول پیــدا کــرد و بعدتــر 
تقریبــاً به‌طــور کامــل از بیــن رفــت. چــون ایــده‌ی انقــاب بــا ایــده‌ی 
سوسیالیســم، دولــت رفــاه، توزیــع و برابــری عجیــن شــده بــود و بعــد 
از فروپاشــی ایــن پارادایم‌هــا ایــده‌ی انقــاب هــم افــول کــرد. بنابراین 
انقــاب تبدیــل بــه یــک چیــز بــد شــد انــگار کــه مفهومــی بــود کــه 
ــد و  ــه آن صحبــت می‌کردن ــا راجــع ب فقــط دایناســورها و قدیمی‌ه
بــا سوسیالیســم شکســت‌خورده، دولــت بــزرگ و اقتدارگرایــی تداعی 
ــدی  ــای جدی ــد و ایده‌ه ــته ش ــار گذاش ــا کن ــن ایده‌ه ــد. ای می‌ش
جای‌شــان را گرفــت، مثــاً فــرد یــا جامعــه‌ی مدنــی خیلــی اهمیــت 
یافــت. جامعــه‌ی مدنــی هــم بــه ان‌جــی‌او یــا فضــای عمومــی یا بــازار 
ــم  ــن مفاهی ــت و جایگزی ــم اوج گرف ــن مفاهی ــدا کــرد. ای ــل پی تقلی
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ــا  ــان ب ــاه و سوسیالیســم شــد. هم‌زم ــت رف ــری، دول تســاوی، براب
فراینــد فروپاشــی اتحــاد شــوروی، ایدئولــوژی نولیبرالیســم هــم در 
انگلســتان شــروع شــد. البتــه از قبــل در زمــان آلنــده در شــیلی 
شــروع شــده بــود ولــی به‌ویــژه بــا  تاچــر در انگلســتان و ریــگان در 
آمریــکا اوج گرفــت و به‌ســرعت در نقــاط مختلــف دنیــا بــه وســیله 
ان‌جی‌اوهــای مختلــف و اندیشــکده‌ها رواج یافــت تــا وضــع موجــود 
را یــک وضــع طبیعــی توصیــف کننــد کــه دیگــر هیــچ آلترناتیــوی 
ــود،  ــدارد. قضیــه‌ی پایــان تاریــخ هــم همیــن ب ــرای آن وجــود ن ب
یعنــی دیگــر همــه چیــز تمــام شــده و بدیلــی وجــود نــدارد. ایــن 
ــف  ــورهای مختل ــت‌ورزان کش ــیاری از سیاس ــن بس ــوژی بی ایدئول
ــکای  ــت آمری ــرد )وضعی ــدا ک ــوب پی ــه رس ــژه در خاورمیان ‌به‌وی
لاتیــن کمــی متفــاوت اســت(. فعــالان هــم ایــن وضــع موجــود را 
به‌طــور کلــی پذیرفتنــد بــا ایــن توضیــح کــه بایــد رفــرم صــورت 
بگیــرد. در ایــن مرحلــه به‌ویــژه مســائل حقــوق بشــر مهــم شــد. 

ایــن موضــوع هــم افــول ایــده‌ی انقــاب را شــتاب بخشــید.
ــت  ــود اســام‌گرایی میلیتان ــم ب ــی مه ــه خیل ــوژی ســوم ک ایدئول
ــد  ــه بع ــال‌های ۱۹۷۰ ب ــان س ــد، از زم ــه می‌دانی ــان ک ــود. چن ب
ــای  ــف دنی ــت در کشــورهای مختل ــای اســامی میلیتان جنبش‌ه
اســام به‌ویــژه در خاورمیانــه بعــد از انقــاب ایــران رشــد کردنــد. 
ــه می‌شــدند. ســید  ــار ســید قطــب تغذی ــا آث ــای ســنی ب در دنی
قطــب یــک نظریه‌پــرداز بســیار مهــم انقــاب اســامی در دنیــای 
ــای  ــر جنبش‌ه ــاده‌ای ب ــوذ فوق‌الع ــرب محســوب می‌شــود و نف ع
ــودودی،  ــی م ــر از ابوالاعل ــف اســامی داشــت. خــود او متأث مختل
اســام‌گرای هنــدی، بــود. خــود مــودودی هــم متأثــر از فرمــی از 
ایدئولــوژی لنینــی حــزب کمونیســت هنــد بــود و به‌ویژه اســتراتژی 
ســازماندهی را از او بــه عاریــت گرفتــه بــود. هم‌خانــه‌اش شــاعری 
کمونیســت بــود و ســال‌ها بــا هــم زندگــی می‌کردنــد و بــه بحــث 
ــوژی از  ــن ایدئول ــد. به‌هرحــال ای ــاره‌ی کمونیســم می‌پرداختن درب
ــام‌گرا  ــف اس ــای مختل ــه جنبش‌ه ــب و از او ب ــه قط ــودودی ب م
ــم راه( معــادل »چــه  ــق« )علائ ــم فــی الطری رســید. کتــاب »معال
بایــد کــرد؟« لنیــن بــرای اســام‌گراهای میلیتانــت در دنیــای عرب 
ــرد پیش‌آهنــگ )vanguard( کــه  شــد. در ایده‌هــای قطــب، ‌ف
ایــده‌ی لنینیســتی اســت خیلــی مهــم بــود، یعنی کســی کــه بهتر 
ــهِ  ــوده‌ی مــردم را بکشــاند و علی ــد ت ــد و می‌توان از دیگــران می‌دان
جاهلیــت یعنــی جامعــه‌ی جاهلــی و دولــت جاهلــی قیــام کنــد و 
دولــت اســامی و جامعــه‌ی اســامی بــه وجــود بیــاورد. ایــن ایده‌ها 
بــه گروه‌هــای جهــاد اســامی در مصر و ســایر کشــورهای اســامی 
رســید، مثــاً حــزب التحریــر یــا لشــکر طیبــه در پاکســتان هنــوز 

ــد. ــت می‌گیرن ــه عاری ــا را ب ــن ایده‌ه ــم ای ه
بــه نظــر من، انقــاب ایران در ســطح اندیشــه‌ورزان و سیاســت‌ورزان 
ســطح بــالا دو نــوع ایدئولوژی داشــت: یکــی مارکسیسم-لنینیســم 
و یکــی هــم اسلامیســم قطبــی. آیــت‌الله خامنــه‌ای اولیــن کســی 
بــود کــه »معالــم فــی الطریــق« را از عربــی بــه فارســی برگردانــد. 
آن موقــع کــه انقــاب شــد مــن خبــر نداشــتم و ایــن کتــاب در 
دســترس نبــود ولــی به‌هرحــال در بیــن خودشــان وجــود داشــت و 
ــی  ــم خیل ــی شــریعتی ه ــای عل دست‌به‌دســت می‌گشــت. ایده‌ه
ــود و فرمــی  ــود و او هــم یــک روشــنفکر مهــم و با‌نفــوذ ب مهــم ب
از مارکسیســم اقتصــادی و شــیعه‌ی اســامی را بــه صــورت یــک 
ایدئولــوژی انقلابــی تئوریــزه کــرد. بنابرایــن ایــده‌ی انقــاب بــرای 
اســام‌گراهای میلیتانــت مرکــزی بــود. ایــن ایــده هــم شــروع بــه 

تغییــر کــرد. من جــای دیگــری هم نوشــته‌ام کــه، از دهــه‌ی ۱۹۹۰ 
ــود  ــه وج ــران ب ــه در ای ــی ک ــا تعارض‌های ــوص ب ــد، به‌خص ــه بع ب
آمــد، هــم در بیــن خــود انقلابیــون و هــم در جامعــه، تجدیدنظــری 
نســبت بــه ایــن نــوع اســام‌گرایی میلیتانــت شــروع شــد کــه آیــا 
درســت بــوده یــا نــه و ایــده‌ی اولیه شــروع بــه تغییــر کــرد. از درون 
ایــن جریــان آنچــه مــن پسااسلامیســم می‌نامــم بــه وجــود آمــد، 
یعنــی پــروژه‌ای کــه می‌خواهــد هنــوز پــروژه‌ی اســامی را حفــظ 
کنــد ولــی آن را بــا واقعیت‌هــای جدیــد تطبیــق دهــد. تعــدادی از 
ــی  ــد و در پ ــی بردن ــه تعارضــات خودشــان پ خــود اســام‌گراها ب
ــد، یعنــی  ــب گفتمــان اســام بودن نوعــی راه‌حــل هرچنــد در قال
ــری  ــوع دیگ ــه ن ــم ک ــی داری ــال جوان‌های ــا به‌هرح ــه م ــن ک ای
فکــر می‌کننــد یــا زن‌هــا کــه فکرشــان بــا فکــر دولت‌مــردان فــرق 
می‌کنــد. همچنیــن در خــارج از ایــران هــم خیلــی از مســلمان‌ها 
احســاس کردنــد کــه میلیتانتیســم و رادیکالیســم در حــال لطمــه 
ــلمان‌های  ــن مس ــا ای ــون در انته ــت چ ــام اس ــم اس ــه اس زدن ب
عــادی هســتند کــه قربانــی رادیکالیســم آنهــا شــده‌اند و بنابرایــن 
آن‌هایــی کــه راجــع بــه ایــن مســائل فکــر می‌کردنــد شــروع بــه 

ارائــه‌ی بدیــل کردنــد.

ــد،  ــود آم ــه وج ــرب ب ــای ع ــورش‌ها در دنی ــن ش ــه ای ــی ک زمان
ایــده‌ی انقــاب، چنــان کــه گفتــم، افــول پیــدا کــرده بــود و ارزش 
ــه  ــت‌ها ک ــن پسااسلامیس ــژه بی ــود، به‌وی ــت داده ب ــود را از دس خ
می‌خواســتند ورای اسلامیســت‌ها راجــع بــه انقــاب عمــل کننــد. 
پسا‌اسلامیســت‌ها انقلابــی نیســتند و اصلاح‌طلب‌انــد، چــه در 
ترکیــه باشــند چــه در مراکــش و چــه در تونــس. بــه دنبــال اصــاح 

ــا تغییــرات بنیــادی و عمیــق. ــد ت تدریجــی و قانونی‌ان

ــد،  ــود آم ــه وج ــرب ب ــای ع ــورش‌ها در دنی ــن ش ــه ای ــی ک زمان
ایــده‌ی انقــاب، چنــان کــه گفتــم، افــول پیــدا کــرده بــود و ارزش 
ــه  ــت‌ها ک ــن پسااسلامیس ــژه بی ــود، به‌وی ــت داده ب ــود را از دس خ
می‌خواســتند ورای اسلامیســت‌ها راجــع بــه انقــاب عمــل کننــد. 
چــه  اصلاح‌طلب‌انــد،  و  نیســتند  انقلابــی  پسا‌اسلامیســت‌ها 
ــال  ــه دنب ــس. ب ــه باشــند چــه در مراکــش و چــه در تون در ترکی
ــادی و عمیــق. در  ــرات بنی ــا تغیی ــد ت اصــاح تدریجــی و قانونی‌ان
ــد و  ــادی نبودن ــای زی ــاً آدم‌ه ــر واقع ــال‌های اخی ــه‌ی س خاورمیان
ســازماندهی قابل‌توجهــی وجــود نداشــت کــه بــه ایــده‌ی انقــاب 
فکــر کننــد، چــه در تونــس و چــه در ســایر کشــورها. اگرچــه در 
ــته  ــود داش ــپ وج ــدادی چ ــری تع ــای کارگ ــس در اتحادیه‌ه تون
ولــی اکثــر چپ‌هــا رفرمیســت بودنــد و بــه صــورت قبــل بــه انقلاب 
فکــر نمی‌کردنــد. از ایــن نظــر آنچــه بــه وقــوع پیوســت و نتیجــه 
داد شــورش‌هایی بــود بــدون ســازماندهی و رهبــری کاریزماتیــک 
و یــک بینــش از آینــده. نتیجــه عبــارت بــود از رفولوســیون، یعنــی 
ترکیبــی از انقــاب و اصــاح یــا انقــاب به‌عنــوان جنبــش. بســیج 
واقعــاً فوق‌العــاده بــود ولــی آن‌جــا کــه مربــوط بــه تغییــر می‌شــد 
فقیــر بودنــد. رفولوســیون‌ها جنبش‌هایــی هســتند کــه پــا 
ــا حکومــت و دولت‌هــای  ــد و مــردم را بســیج می‌کننــد ت می‌گیرن
موجــود را وادارنــد خودشــان را اصــاح کننــد. ایــن نــوع انقلابیــون 
ــا  ــر آنه ــاً در مص ــد. مث ــت بگیرن ــدرت را در دس ــد ق نمی‌خواهن
ــم  ــی می‌خواهی ــم ول ــدرت را بگیری ــم ق ــا نمی‌خواهی ــد م گفتن

قــدرت عــوض شــود.
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ــر  ــکنجه دیگ ــد و ش ــاح کنن ــان را اص ــت خودش ــرار اس ــا ق اینه
صــورت نگیــرد؟ اگــر انقلابیــون ایــن انتظــار را داشــته باشــند بــه 
ــاً  ــد و ضرورت ــا ذی‌نفع‌ان ــن نهاده ــون ای ــد، چ ــکل بر‌می‌خورن مش
ــان  ــت آن‌چن ــن گسس ــد. بنابرای ــدام نمی‌کنن ــان اق ــه خودش علی

ــود. ــم ب صــورت نخواهــد گرفــت و شــاهد اســتمرار خواهی

ــت  ــود دول ــد؟ خ ــوض کن ــدرت را ع ــد ق ــی بای ــه کس ــب چ  خ
ــا  ــی ی ــا ســرویس‌های امنیت ــرورش ی ــوزش و پ ــاً آم موجــود؟ مث
ــرار اســت خودشــان را اصــاح کننــد و شــکنجه  ارتــش؟ اینهــا ق
ــته  ــار را داش ــن انتظ ــون ای ــر انقلابی ــرد؟ اگ ــورت نگی ــر ص دیگ
ــد  ــا ذی‌نفع‌ان ــن نهاده ــد، چــون ای ــه مشــکل بر‌می‌خورن باشــند ب
ــت  ــن گسس ــد. بنابرای ــدام نمی‌کنن ــان اق ــه خودش ــاً علی و ضرورت
آن‌چنــان صــورت نخواهــد گرفــت و شــاهد اســتمرار خواهیــم بــود. 
انقلابیــون در برهــه‌ی بســیج و به‌ویــژه زمانــی کــه ســعی کردنــد 
بــا حکومت‌هــا مذاکــره کننــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــاید 
ــد  ــاً بتوانن ــا واقع ــد ت ــت می‌گرفتن ــدرت را در دس ــدا ق ــد از ابت بای
تغییــری ایجــاد کننــد ولــی آن موقــع دیگــر خیلــی دیــر شــده بود 
و منابــع و ابــزار لازم را در اختیــار نداشــتند. آنچــه داشــتند فقــط 
خیابــان بــود. خیابــان واقعــاً مهــم شــده بــود تا جایــی کــه در عرض 
هجــده روز یــک دیکتاتــور را پاییــن کشــیدند. اینهــا فکــر کردنــد 
کــه خیابــان همــه‌کاری می‌توانــد انجــام دهــد ولــی واقعیــت ایــن 
ــور ســاقط می‌شــود دینامیــک  ــه دیکتات ــه روز بعــدی ک اســت ک
ــه  ــی ک ــر آن تاکتیک‌های ــوض می‌شــود. دیگ جنبــش به‌شــدت ع
زمــان بســیج انقلابــی وجــود داشــت پاســخ‌گو نیســت. ایــن زمانــی 
اســت کــه بایــد در کارخانه‌هــا و محــات و مــزارع ســازماندهی کرد 
ولــی انقلابیــون به‌ویــژه در قاهــره در خیابــان باقــی ماندنــد. بــه مــن 
می‌گفتنــد مــا می‌مانیــم و اگــر اینهــا عــوض نشــوند دوبــاره شــروع 
می‌کنیــم. ولــی قضایــا بــه ایــن شــکل پیــش نرفــت. مــردم عــادی 
ــه  ــت‌هایی ک ــی اکتیویس ــت، یعن ــی اس ــاً اساس ــان واقع نقش‌ش
راجــع بــه موضــوع فکــر کــرده بودنــد بــدون مــردم عــادی و پــدر 
و مادران‌شــان قــادر بــه پیشــروی  نبودنــد. پیشــروی زمانــی اتفــاق 
می‌افتــد کــه آدم‌هــای عــادی فوق‌العــاده بشــوند. آدم‌هــای عــادی 
زمانــی فوق‌العــاده می‌شــوند کــه یک گسســت صــورت بگیــرد و آن 
زمــان انقــاب اســت. ولــی بعــد از ســقوط یــک دیکتاتــور آدم‌هــای 
عــادی می‌خواهنــد برگردنــد ســر زندگــی. تــا جایــی کــه مربــوط 
ــبیه  ــون ش ــت چ ــوب اس ــدل خ ــن م ــود، ای ــون می‌ش ــه انقلابی ب
انقلاب‌هــای قــرن بیســتمی خشــن نیســت، به‌ویــژه بعــد از ســقوط 
ــع  ــه توزی ــب ب ــد اغل ــد می‌آی ــم جدی ــی رژی ــور ســابق وقت دیکتات
ــد. از ایــن نظــر رفولوســیون‌ها خــوب هســتند و  قــدرت می‌پردازن
می‌تواننــد پتانســیل دگرگونی‌هــای دموکراتیــک را داشــته باشــند، 
ــدرت به‌طــور  ــه ق ــی ازآن‌جاک ــد. ول ــر خــوب عمــل کنن ــه اگ البت
ــود  ــاب وج ــر ضدانق ــه خط ــده همیش ــوض نش ــتماتیک ع سیس
دارد. آن‌هایــی کــه به‌هرحــال در نهادهــا هســتند بــه ایــن ســادگی 
ــد، حتــی اگــر تظاهــر کننــد کــه مــا  دســت از قــدرت برنمی‌دارن

عــوض شــده‌ایم. قضیــه بــه ایــن ســادگی نیســت. در مصــر از همان 
روز اول شــروع کردنــد. حتــی زمانــی کــه هنــوز مــردم در خیابــان 
بودنــد و دوره‌ی بســیج بــود آن‌هــا بــه ایــن فکــر بودنــد کــه نهادهــا 
ــد. بنابرایــن مشــکل در این‌جاســت کــه خطــر  را در دســت بگیرن
ضدانقــاب و خطــر بازگشــت نظم ســابق وجــود دارد. این اتفــاق در 
قبــل از جنــگ داخلــی در یمــن و همچنیــن در مصــر رخ داد. حتی 
در تونــس ایــن خطــر وجــود دارد کــه نظــم ســابق دوبــاره به‌آرامــی 
ــد  ــوق بشــری نشــان می‌ده ــای حق ــاً الان گزارش‌ه ــردد. مث برگ
ــد  ــا ناامی ــی از جوان‌ه ــون بازگشــته و خیل ــه شــکنجه‌ی انقلابی ک
شــده‌اند. همــان اوایــل هــم ناامیــد شــده بودنــد، مثــاً حــدود ســه 
یــا چهــار مــاه بعــد از انقــاب تونــس ۲۵۰۰۰ نفــر جــوان مهاجــرت 
کردنــد و بــه کشــورهای مختلــف رفتنــد و تعــدادی هــم بعدتــر بــه 

داعــش پیوســتند.
خــودِ رخــداد )بــه معنــای بدیویــی( انقــاب اگــر حتــی در ســطح 
ــر  ــرا فک ــت، زی ــم اس ــیار مه ــد بس ــم نرس ــی ه ــه جای ــادی ب نه
جدیــدی و ســوبژکتیویته‌ی جدیــدی در بیــن آدم‌هــا می‌آفرینــد. 
ــیاری  ــد بس ــان بودن ــا در خیاب ــه آدم‌ه ــده روزی ک ــاً آن هج مث

ــت. ــده اس ــوض ش ــان ع ــی و فکرش ــد زندگ می‌گفتن
ــم کــه ایــن صحبت‌هــا  ــن را نکتــه را بگوی در انتهــا می‌خواهــم ای
مربــوط به ســطح بــالا یعنــی دولــت، حاکمیــت، جامعه‌ی سیاســی 
ــالا  ــه ب ــوط ب ــط مرب ــاب فق ــی انق ــت، ول ــت اس ــای دول و نهاده
نیســت. انقــاب یــک رکــن دیگــر هــم دارد و آن ســطح جامعــه و 
آدم‌هــای عــادی اســت. خــودِ رخــداد )بــه معنــای بدیویــی( انقــاب 
اگــر حتــی در ســطح نهــادی بــه جایــی هــم نرســد بســیار مهــم 
ــن  ــدی در بی ــوبژکتیویته‌ی جدی ــدی و س ــر جدی ــرا فک اســت، زی
ــان  آدم‌هــا می‌آفرینــد. مثــاً آن هجــده روزی کــه آدم‌هــا در خیاب
بودنــد بســیاری می‌گفتنــد زندگــی و فکرشــان عــوض شــده اســت. 
نقــش ایــن لحظــه در ایجــاد یــک تصــور جدیــد نســبت بــه آینــده، 
ــن  ــت. ای ــی اس ــیار اساس ــله‌مراتبی بس ــه‌ی سلس ــدرت و رابط ق
موضوعــی اســت کــه مــن الان راجــع بــه آن مشــغول کار هســتم 
و جلــد دوم کتابــی کــه می‌نویســم راجــع بــه ایــن مســائل اســت. 
پرســش اساســی مــن ایــن اســت کــه ایــن انقلاب‌هــا تــا جایــی که 
ــه دســت  ــه‌ای ب ــوط می‌شــود چــه تجرب ــادی مرب ــه آدم‌هــای ع ب
آورده اســت؟ فرو‌دســتان شــهری، زنــان حاشــیه‌ای و جوانــان چــه 
تجربــه‌ای از انقــاب بــه دســت آوردنــد؟ آیــا بعــد از آنهــا هیچ تغییر 
سلســله‌مراتبی بیــن زن و مــرد یــا بیــن فرزنــد و والدیــن صــورت 
گرفتــه اســت؟ ایــن موضوعــات شــاید در نظــر اول مهــم بــه نظــر 

ــراوان دارد کــه درباره‌شــان کاوش شــود. ــی اهمیــت ف ــد ول نیای
 

پی‌نوشت
ــخ  ــو در تاری ــاب تورنت ــون کت ــخنرانی در کان ــته‌ی س ــن ویراس مت

ــن ۲۰۱۸ ــم ژوئ چهارده
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بهت
ــاران موشــکی در رســانه‌ها می‌پیچــد.  ــر بمب ــای شــب خب نیمه‌ه
بلافاصلــه موجــی از تــرس و وحشــت فضــا را می‌گیــرد. جنگــی که 
ســال‌ها بــر فــراز ایــران کمیــن کــرده بــود آیــا اکنــون بــه حقیقــت 
پیوســته؟ چنــد ســاعت بعد خبــر ســقوط هواپیما بــر ســرمان هوار 
می‌شــود. در بهــت و گیجــی شــبکه‌های اجتماعــی را بــالا و پاییــن 
می‌کنیــم تــا بفهمیــم چــه بــر ســرمان آمــده اســت. در روزهــای 
آتــی هــر کــدام از گروه‌هــای مختلــف ســازوبرگ جنگــی خــود را 
بــه جهــان مجــازی می‌آورنــد تــا ســنگر حریــف را بمبــاران کننــد. 
صبــح‌گاه شــنبه ۲۱ دی‌مــاه امــا پایــان جنــگ اســت. پیــام »خطای 
انســانیِ« ســتاد مشــترک نیروهــای مســلح پایانــی بــود بــر معمای 

۱۷۶ جــان بــر بــاد رفتــه.
بیانیــه‌ی »خطــای انســانی« بــا ســیلی از »معــذرت‌ می‌خوام«هــای 
بعــدی از ســوی کســانی کــه تــا چنــد روز قبــل اصابــت موشــک را 
پروپاگانــدای غربــی می‌دانســتند همــراه شــد. ایــن اظهــار تاســف‌ها 
اگرچــه رنــگ و بــوی »پشــیمانی« دارد، امــا نــه تنهــا به ریشــه‌های 
مســئله نمی‌زنــد کــه در عمــل نقطــه تمرکــز را از »دلایــل موجده« 
بــه قســمی »خطــای انســانی« و »عــذاب وجــدان« اخلاقــی جابه‌جا 
ــی  ــن جابه‌جای ــم ای ــان ده ــم نش ــا می‌خواه ــد. در این‌ج می‌کن
کارکــرد مشــخصی در عرصــه‌ی سیاســی دارد: تقلیــل فاجعــه بــه 
اشــتباهی فــردی و دســت‌نخورده باقی‌گذاشــتن فرآیندهــای 

برســازنده‌ی آن.

فراز اول؛ صلح نمی‌کنیم، جنگ نمی‌شود
اجــازه دهیــد زبــان نیروهــای مســلح را کالبدشــکافی کنیــم. بیانیــه 
ســتاد مشــترک بــا اعــام شــرایط جنگی پــس از عملیات موشــکی 

ــد: می‌گوی
»در چنیــن شــرایط حســاس و بحرانــی، پــرواز شــماره ۷۵۲ خطوط 
هوایــی اوکرایــن از فــرودگاه امــام خمینــی)ره( حرکــت نمــوده و در 

هنــگام چرخــش، کامــاً در حالــت نزدیــک شــونده بــه یــک مرکــز 
حســاس نظامــی ســپاه و در ارتفــاع و شــکل پــروازی یــک هــدف 
متخاصــم قــرار می‌گیــرد کــه در ایــن شــرایط بــر اثــر بــروز خطــای 
انســانی و بــه صــورت غیــر عمــد، هواپیمــای مذکــور مــورد اصابــت 

قــرار گرفتــه  اســت.«
ــای  ــروی هوافض ــده نی ــع فرمان ــوان در موض ــگاه را می‌ت ــن ن همی
ســپاه نیــز مشــاهده کــرد. در فیلــم موســوم بــه کنفرانــس خبــری 
فرمانــده نیروهــای مســلح حیــن شــرح ماوقــع در انتهــا بــه »یــک 

ــد. ــزرگ را انجــام بدهــد« اشــاره می‌کن ــن خطــای ب ــرد ای ف
ــای  ــتی از خط ــم. ژس ــت« روبه‌روئی ــک »ژس ــا ی ــا ب ــا م در این‌ج
ــیمانی  ــراز پش ــی اب ــه ملّ ــش در فاجع ــی از نیروهای ــانی یک انس
می‌کنــد. ایــن ژســتِ مغمــوم امــا چــه چیــز را پنهــان می‌کنــد؟ 
ژســت پشــیمانی در حقیقــت تمــام فاجعــه را در یــک نقطــه یعنی 
در لحظــه‌ی  فشــرده‌ی فشــار دادن شاســی شــلیک متراکم می‌کند 
تــا »بســتر تاریخــی«‌ای را کــه ایــن وضعیت، ایــن فاجعــه، را ممکن 
کــرده اســت از چشــم‌ پنهــان کنــد. در ایــن نــگاه مــا تنهــا بــا یــک 
نیــروی موشــک‌زن کــه خطــا کــرده اســت طرفیــم. در این شــرایط 
دیگــر کســی نمی‌پرســد اساســاً چــه شــد کــه مــا به‌رغــم تمــام 
شــعارهای »جنــگ نمی‌شــود« در »وضعیــت جنگــی« قــرار 
گرفتیــم. چــه ســازوکاری مــا را بــه نقطــه‌ی فاجعــه رســانده اســت؟ 

بســتر تاریخــی ایــن فاجعــه چیســت؟
ژســتِ پشــیمانی در واقــع از لحظــه‌ی فاجعــه »تاریخ‌زدایــی« 
می‌کنــد. ایــن تاریخ‌زدایــی فاجعــه را از تمــام رگ و ریشــه‌ی 
ــی«  ــوان »اتفاق ــد و آن را به‌عن ــدا می‌کن ــی‌اش ج اقتصادی‌‌ـسیاس
ــردار  ــه‌ی س ــاره گفت ــالا دوب ــد. ح ــا می‌زن ــه ج ــتقل و بی‌ریش مس
ــزرگ را  ــای ب ــن خط ــرد ای ــک ف ــه »ی ــم ک ــاد بیاوری ــپاه را به‌ی س

ــام داد.« انج
ــه  ــردن« فاجع ــال »فردی‌ک ــت به‌دنب ــیمانی در حقیق ــت پش ژس
اســت. ایــن ژســت فاجعــه را بــه یــک فرد/نیــرو عــودت می‌دهــد. 
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بدیــن ترتیــب تمــام ســازوکار و تمــام بســترهای تاریخــی که ما 
را بــه ایــن نقطــه رســانده اســت از صحنــه محو می‌شــود. ژســت 
ــای  ــر«، »رویه‌ه ــرد مقص ــیدن »ف ــان کش ــا به‌می ــیمانی ب پش
ســاختاری« را پنهــان می‌کنــد.  در غیــاب تحلیــل ســاختاری 
ــود قســمی  ــی می‌ش ــوان راه حــل معرف ــه عن ــاً ب آنچــه منطق
»اراده‌گرایــی« اســت. گویــی فاجعه نتیجــه‌ی اراده‌ی فــردی بوده 
اســت و بــرای جلوگیــری از تکــرار آن کافی‌ســت ایــن ســرباز یــا 
آن ســردار را برکنــار کــرد. از همیــن رو درخواســت »اســتعفاء« 
ــد نگاهــی  ــزی نیســت جــز بازتولی ــاری« چی ــی »برکن ــا حت ی
ــت  ــد. ژس ــاختار می‌کن ــن س ــرد را جایگزی ــه ف ــه‌ ک اراده‌گرایان
پشــیمانی کارکــردی دیگــری نیــز دارد. ســیل اظهــار پشــیمانی 
پــس از افشــای حقیقــت از ســوی کســانی کــه اصابــت موشــک 
را پروپاگانــدای غــرب می‌دانســتند، مســئله را »اخلاقــی« 
ــدون آنکــه دخــل و  ــراز شــرم از خطــای انســانی ب ــد. اب می‌کن
ــر موضعــی  تصرفــی در واقعیــت اجتماعــی بکنــد مــا را در براب
ــه‌های  ــه ریش ــه ب ــدون آنک ــد ب ــاح می‌کن ــع س ــی خل اخلاق
مســئله راه یابیــم. ایــن اخلاق‌گرایــی نســبت بــه کردوکارهــای 
ــر  ــده ب ــود در آین ــت و ردّی از خ ــدرت بی‌اعتناس ــه‌ی ق روزان
ــرد  ــا س ــه ب ــت ک ــرم و پشیمانی‌ای‌س ــذارد؛ ش ــای نمی‌گ ج
ــاره دود می‌شــود  ــا دوب ــار از خاطره‌ه ــت و پ شــدن بدن‌هــای ل
و بــه هــوا مــی‌رود. موضــع اخلاقــیِ »معــذرت می‌خــوام« بیــش 
از هــر چیــز مانعی‌ســت در برابــر اجتماعی‌کــردن مســئله. بــرای 
پیشــگیری از تکــرار فاجعــه امــا بیــش از وجــدان مکــدّر نیازمند 
بازســازی و اجتماعی‌کــردن »شــرایط تاریخــی امــکان فاجعــه« 
در اذهــان عمومــی هســتیم تــا یک‌بــار بــرای همیشــه مســیر از 

راه رســیدن فاجعــه مســدود شــود.

فراز دوم؛ از جامعه مدنی به امنیت ملّی
بــرای فــرا رفتــن از ژســت پشــیمانی و تقلیــل فاجعه بــه خطای 
انســانی چــه بایــد کــرد؟ چگونــه می‌توانیــم در دام »فرد‌گرایــی« 
ــی«  ــی اخلاق ــه »موضع ــه را ب ــم و فاجع ــی« نیفتی و »اراده‌گرای

فرونکاهیــم. پاســخ روشــن اســت: بــا بــه ریشــه زدن.
بــرای به‌ریشــه زدن بایــد لحظــه‌ی فاجعــه را در بســتر 
اجتماعی‌‌ـسیاســی پهن‌دامن‌تــر بنشــانیم. بایــد روال‌هــای 
ــد  ــم. بای ــک را بکاوی ــلیک موش ــکان ش ــرایط ام ــی و ش تاریخ
بتوانیــم ســاختار تاریخــی‌ای را کــه نهایتــاً بــه‌ فاجعــه منتهــی 
ــه ۱۵ ســال  ــرای ایــن‌کار بایــد ب ــو بازســازی کنیــم. ب شــد از ن
ــان  ــا پای ــر ب ــت مه ــدن دول ــه برآم ــی ک ــم. جای پیــش بازگردی
ــود  ــتن محم ــت نشس ــر تخ ــد. ب ــراه ش ــات هم دوران اصلاح
احمدی‌نــژاد خبــر از تغییــر عرصــه‌ی اجتماعــی‌ مــی‌داد. 
ــات ۱۳۸۴  ــش از انتخاب ــاه پی ــد م ــا چن ــه ت ــم ک ــاد بیاوری به‌ی
هیچ‌کــس تصــور نمی‌کــرد از میــان  کاندیداهــای موجــود نــام 
ــاگاه در عــرض  ــا به‌ن ــد. ام ــرون بیای ــدوق بی ــژاد از صن احمدی‌ن
کمتــر از چنــد مــاه ورق برگشــت در این‌جــا بیــش از شــخص 
احمدی‌نــژاد، لجســتیک سیاســی‌‌ـنظامی‌ای کــه پشــت او 
ــان  ــا به‌جری ــتیک ب ــن لجس ــت دارد. ای ــود اهمی ــیج می‌ش بس

ــی عرصــه‌ی سیاســی و  ــش ســعی در بازآرای ــن نیروهای انداخت
پیکربنــدی مجــدد عرصــه‌ی اجتماعــی داشــت. از ایــن رو تمــام 
دال‌هــای دوره‌ی اصلاحــات بایــد دســتخوش چنیــن بازآرایــی‌ای 
ــی« جــای  ــر همیــن اســاس شــعار »جامعــه‌‌ی مدن می‌شــد. ب
خــود را بــه‌ شــعار »دولــت مســتضعفان« بخشــید. ایــن تغییــر 
ــه‌‌ی  ــود. دال جامع ــا نب ــعارها و نماده ــر در ش ــاً تغیی ــا صرف ام
ــی را  ــلِ هویت‌بخش ــش مفص ــات، نق ــی در دوره‌ی اصلاح مدن
بــازی می‌کــرد کــه قــرار بــود ملّــت را مجــدداً بــه دولــت گــره 
بزنــد. ملّتــی که از پــسِ بحران‌هــای اقتصــادی دوران ســازندگی 
پیــچ‌اش از مهــره‌ی دولــت جــدا شــده بــود. اکنــون بــا جابه‌جــا 
ــن  ــش ای ــتضعفان« نق ــت مس ــزی، »دول ــن دال مرک ــدن ای ش

ــرد. ــازی می‌ک ــده را ب ــل اتصّال‌دهن مفص
در اواخــر دهــه‌ی ۸۰ امــا همــه چیــز دگرگــون شــد. وقایــع ۸۸ 
ــان   ــن می ــرد. در ای ــون ک ــی دگرگ ــی را به‌کل ــه‌ی سیاس عرص
ژئوپلتیــک منطقــه بــا بهــار عربــی و به‌ویــژه حمله‌ی بشــار اســد 
ــه اعتراضــات مردمــی نقــش حیاتــی‌ای در تغییــر مناســبات  ب
تحریم‌هــای  یک‌ســو  از  کــرد.  بــازی  اقتصادی‌‌ـسیاســی 
بین‌المللــی بحــران‌ اقتصــاد داخلــی را تشــدید کــرد و از ســوی 
دیگــر نــزاع منطقــه‌ای شــعاع نفــوذ نظامیــان را بســط داد. ایــن 
وضعیــت آرام آرام بــا چرخــش از گفتــار مســتضعفان بــه گفتــار 
»امنیــت ملـّـی« همــراه بــود. حــالا بــا گســترش دامنــه‌ی نفــوذ 
ــه کشــورهای مجــاور و مشــخصاً ســوریه،  ــی ب ــای نظام نیروه
مســائل منطقــه بــه جزئــی از مســائل داخلــی تبدیل شــد. دفاع 
ــی  ــای ملّ ــوم وطــن از مرزه ــاع از وطــن و مفه ــه دف از حــرم ب
بــه مرزهــای منطقــه‌ای گســترانیده شــد. در ایــن وضعیــت نماد 
ســردار ملـّـی نیــز بازآرایــی شــد. ســردار ملـّـی نــه دیگــر همچون 
مشــروطه در مقابــل اســتبداد می‌ایســتاد بلکــه این‌بــار از امنیت 

ــرد. ــاع می‌ک ــراق دف ــی در ســوریه و ع ملّ
بدیــن ترتیــب در عــرض کمتــر از ۱۵ســال مفصــل هویت‌بخش 
دولت‌‌ـملـّـت از جامعــه مدنــی بــه امنیــت ملـّـی جابه‌جــا 
ــت  ــار امنی ــت. گفت ــی داش ــا تبعات ــی ام ــن جابه‌جای ــد. ای ش
ــن  ــخ و ب ــه را از بی ــی جامع ــدی اقتصادی‌‌ـسیاس ــی پیکربن ملّ
ــز  ــه‌ی تمرک ــی نقط ــه مدن ــر در جامع ــد. اگ ــون می‌کن دگرگ
ــی  ــت ملّ ــی ا‌ســت، در امنی ــای مردم ــر تشــکّل‌ها و انجمن‌ه ب
تاکیــد بــر مقاومــت و قــوای نظامــی ا‌ســت. به‌لحــاظ اقتصــادی 
ایــن جابه‌جایــی دو تغییــر عمــده را به‌همــراه داشــت. نخســت 
آنکــه جریان‌هــای مالــی بــه ســوی صنایــع نظامــی و نهادهــای 
هم‌پیونــد آن حرکــت کردنــد و دوم آنکــه پیمانــکاران نظامــی به 
ــد. به‌لحــاظ سیاســی  ســوی بازارهــای اقتصــادی هجــوم آوردن
ارکان جامعــه‌ مدنــی ماننــد ســمن‌ها و اصنــاف و روزنامه‌هــا بــه 
محــاق رفتنــد و اعضــای جامعــه امنیتــی دســت بــالا را گرفتند. 
ــش  ــش از پی ــا بی ــی، فض ــت ملّ ــار امنی ــن گفت ــالا گرفت ــا ب ب

به‌ســوی نظامی‌شــدن به‌پیــش می‌رفــت.
ــوان  ــا بت ــی از درون نیازمنــد قســمی ناامنی‌ســت ت امنیــت ملّ
در پرتــو‌اش چنیــن جریان‌هــای سیاســی، اجتماعــی و مالــی را 
بســیج کــرد. وقتــی امنیــت ملـّـی را در مقام عنصــر هویت‌بخش 
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ــمن«ی آن  ــواره »دش ــد هم ــانیم، بای می‌نش
ــرش  ــا در براب بیــرون حــیّ و حاضــر باشــد ت
امنیــت را برقــرار کنیــم. دشــمنْ »دگــرِ 
برســازنده«ی امنیــت ملـّـی اســت. بایــد 
ــردم« را  ــا، م ــی »م ــری بیرون ــواره خط هم
تهدیــد کنــد تــا امــکان بازســاخت‌یابیِ 
سیاســی‌‌ـاقتصادی جامعــه حــول محــور 

ــود. ــم ش ــی فراه ــت ملّ امنی

آخر؛ تاریخ‌زدایی از شلیک
ــی  ــی تاریخ‌زدای ــراز اول یعن ــد ف ــازه دهی اج
یعنــی  دوم  فــراز  کنــار  را  فاجعــه  از 
بازســاخت‌یابی جامعــه در یــک دهــه‌ گذشــته 
بنشــانیم. مــا از یک‌ســو ملـّـت را بــا دال 
امنیــت ملّــی بــه دولــت مفصــل کردیــم و از 
ســوی دیگــر فاجعــه را از بســتر تاریخــی‌اش 
ــی  ــردی معرف ــتباهی ف ــوان اش ــی و به‌عن ته
ــن درســت همان‌چیزی‌ســت کــه  ــم. ای کردی
ــاد کنــم؛  ــام »فتیشیســم« ی ــم از آن به‌ن مایل
ــده‌  ــط اجتماعــیِ به‌وجودآورن قطع‌کــردن رواب
پدیــده و درنظرگرفتــن آن به‌عنــوان پدیــده‌ای 

مســتقل.
ــم  ــمی فتیشیس ــا قس ــا ب ــز م ــا نی در این‌ج
ســروکار داریــم؛ از پــسِ ایــن ۱۵ ســال 
ــت  ــتکاری شده‌اس ــکلی دس ــا به‌ش ــل م تخیّ
کــه شــلیک موشــک را مســتقلاً فــارغ از 
بســترهای تاریخــی بوجود‌آورنــده‌اش در نظــر 
می‌گیریــم. تنهــا از پــسِ چنین فتیشیســمی‌ 
اســت کــه می‌تــوان فاجعــه را بــه یــک فــرد 
و یــک تصمیــم تقلیــل داد. ایــن فتیشیســم 
البتــه آنچنــان قــدرت دارد کــه بتوانــد 
ــان‌  ــک زم ــک را در ی ــن مهل ــه‌ای چنی فاجع
ــا  ــدرت ب ــن ق ــد. ای ــم کن ــرد متراک ــک ف و ی
ــرف  ــا ظ ــای م ــرف در فانتزی‌ه ــل و تص دخ
یــک دهــه‌ی گذشــته به‌دســت آمــده اســت. 
ــانه‌ای  ــانه‌های رس ــر و نش ــه تصاوی ــی ک جای
ــمانمان را  ــت. چش ــده اس ــا را آکن ــل م تخی
ــت  ــرافراز را در قام ــران س ــم ای ــه می‌بندی ک
ــد  ــا را از گزن ــه م ــت ک ــرداری وطن‌دوس س

قدرت‌هــای بیگانــه در امــان مــی‌دارد تخیّــل 
دیگــر  حــالا  فانتزی‌های‌مــان  می‌کنیــم. 
رنــگ موشــک و بــوی بــاروت می‌دهــد. 
اکنــون دیگــر بــه حامیــان قــدرت نظامــی و 
ــی  ــل شــده‌ایم. آرزوی ــدار منطقــه‌ای تبدی اقت
کــه از ســازوکار تاریخی‌‌ـمــادّی تولیــدش 
به‌تمامــی جــدا شــده اســت و خــود در مقــام 
ــه مــا عرضــه می‌شــود. ــده‌ای مســتقل ب پدی

ــه  ــه، ب ــه روز فاجع ــم ب ــد بازگردی اجــازه دهی
روز افشــای حقیقــت. جایــی کــه ژســت 
ــیج  ــود را بس ــازوبرگ خ ــام س ــیمانی تم پش
کــرد تــا ورای واقعیــت رخ داده حقیقــت 
خــاص خــود را برســازد؛ حقیقتــی کــه 
ســوار بــر فتیشیســم فاجعــه را بــه »موضعــی 
اخلاقــی« در قبال »خطایی انســانی« تخفیف 
می‌دهــد. ایــن چنیــن اســت کــه هیچ‌کــس 
جنگــی«  »وضعیــت  در  قرارگیــری  از 
کــه   نمی‌گویــد  هیچ‌کــس  نمی‌پرســد. 
برآمــدن مفهــوم »امنیــت ملّــی« روی دیگــر 
ــی  ــت جنگی«ســت. وضعیت ســکه‌ی »وضعی
کــه به‌رغــم تلاش‌هــای چندیــن ســاله 
بــرای دورنگه‌داشــتن‌اش از مرزهــای ملـّـی، در 

ــت. ــت را گرف ــان ملّ ــی گریب بزنگاه
اکنــون ماییــم و صورت‌هــای پشــیمان. امــروز 
ــا پدیــده‌ای روبه‌روییــم کــه زل می‌زنــد بــه  ب
دوربیــن و اظهــار پشــیمانی می‌کنــد. از تنهــا 
چیــزی کــه پشــیمان نیســت امــا بــه عرصــه 
آوردن وضعیــت )نیمــه( جنگــی به‌اتــکای بــر 
تخت‌نشــاندن امنیــت ملیّ اســت. ژســت‌های 
ــرد  ــوی ف ــام را به‌س ــت اته ــیمان انگش پش
شــلیک‌کننده می‌گیرنــد تــا مناســبات قدرت 
را تمامــاً دســت‌نخورده باقــی بگذارنــد. ژســت 
پشــیمان بــا اختیــار کــردن موضعــی اخلاقی 
ــکان  ــرایط ام ــر ش ــچ وجــه قصــد تغیی به‌هی
ــدارد. او فقــط ســربازی  شــلیک موشــک را ن
ــا ســاخت مادّی‌‌ـذهنــی  را تغییــر می‌دهــد ت

وضعیــت را بی‌تغییــر باقــی بگــذارد.
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ــقوط  ــی اول و دوم و س ــای جهان ــس از جنگ‌ه ــروز پ ام

ــد  ــی معتقدن ــولینی، برخ ــر و موس ــای هیتل حکومت‌ه

ــم  ــیده . فاشیس ــان رس ــه پای ــان ب ــا آن ــم ب ــم ه فاشیس

ــج سیاســی  ــا اشــکال رای ــه عنــوان شــکلی متفــاوت ب ب

در فاصلــه جنگ‌هــای اول و دوم جهانــی در برخــی از 

ــده  ــوان زایی ــده را می‌ت ــن پدی ــرد. ای ــور ک کشــورها ظه

ــه  ــرمایه‌داری دانســت ک ــی س ــران اقتصادی-اجتماع بح

ــه  ــدت یافت ــی اول ش ــگ جهان ــال‌های جن ــس از س پ

ــن  ــردن ای ــارج ک ــرای خ ــی ب ــوان راه حل ــه عن ــود و ب ب

جوامــع از بن‌بســت بــه وجــود آمــد. در واقــع زمانــی کــه 

راهکارهــای مرســوم سیاســی و اقتصــادی قــادر بــه حــل 

معضــات اقتصــادی و اجتماعــی به وجــود آمده نباشــند، 

فاشیســم بــه عنوان فرشــته نجــات جامعــه ســرمایه‌داری 
ــد. ــور می‌کن ظه

راینهــارد کونــل در ســال ۱۹۷۱ بــا نوشــتن کتــاب 

ــه  ــران« ب ــرمایه‌داری از بح ــه س ــر جامع ــم، مف »فاشیس

بررســی چگونگــی برآمــدن فاشیســم در کشــورهای 

آلمــان و ایتالیــا در فاصلــه زمانــی بیــن دو جنــگ جهانــی 

می‌پــردازد. ایــن کتــاب در ۵ بخــش بــا شــروع از بررســی 

وضعیــت کشــور‌های ســرمایه داری پــس از جنگ جهانی 

اول، بــه تبییــن چگونگــی ســاخت و تکامــل جنبش‌هــای 

فاشیســتی، کارکردها، ســاخت‌های اجتماعــی و روش‌های 

حکومت‌مندی فاشیســتی، چگونگی تجهیز و ســاماندهی 

جنبش‌هــای  پیرامــون  مســایل  بررســی  توده‌هــا، 

فاشیســتی و وضعیــت فاشیســم در جهــان پــس از ســال 

ــن ویژگــی فاشیســم کــه آن  ــردازد. مهمتری ۱۹۴۵ می‌پ

را از اشــکال حکومت‌هــای دیکتاتــوری متمایــز می‌کنــد 

پایــگاه تــوده‌ای آن اســت. کونــل بــا ترســیم رونــد اتفاقات 

پــس از جنــگ جهانــی اول و پیگیــری نخســتین امــواج 

جنبــش فاشیســتی کــه در ایتالیــا پدیــد آمــد گروه‌هــای 

ــد:  ــن می‌کن ــا را تبیی ــم نوپ ــی فاشیس ــی حام اجتماع

ــان  ــه آن ــازی ب ــح دیگــر نی ــه صل ــی کــه در زمان نظامیان

نبــود، ولــی همچنــان نیــاز بــه اعمــال طــرز تفکــر نظامی 

ــا  ــه ب ــی ک ــاورزان خرده‌پای ــار و کش ــتند. تج ــود داش خ

ــد، امــا  ــف بودن ــزرگ مخال انحصارطلبــی ســرمایه‌داران ب

بــه واســطه مالکیــت ابــزار تولیــد پایــگاه اجتماعــی خــود 

ــه  ــد ک ــد بودن ــد و معتق ــران می‌دیدن ــر از کارگ را بالات

ــا کارگــران کامــا متفــاوت  ــد ب شــرایط زندگی‌شــان بای

باشــد، کارمنــدان جــز و حتــی دانشــجویان. به طــور کلی 

هــر انــدازه پایــگاه اجتماعــی طبقــات متوســط بــا تهدیــد 

بیشــتری روبــه‌رو می‌شــد و خیالــی بــودن امتیازاتــی کــه 

ــان می‌شــد  ــرای خــود متصــور می‌شــدند بیشــتر نمای ب

تمایــات فاشیســتی نیــز قــوت می‌گرفــت. ایــن اعتــراض 

بــه تنــزل پایــگاه اجتماعــی بهتریــن مــکان بــرای تجلــی 

خــود را در تحــرکات فاشیســتی می‌یافــت. دلیــل 

عمــده‌ای کــه کونــل ایــن حرکــت را علی‌رغــم ضدیتــش 

ــد  ــه و ارتجاعــی می‌خوان ــا وضــع موجــود محافظه‌کاران ب

ــت،  ــخ اس ــب در تاری ــه عق ــت ب ــرای حرک ــل آن ب تمای
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ــق  ــدن منط ــا برگردان ــتند ب ــل داش ــا تمای ــرا آنه زی
ســرمایه‌داری بــه دورانــی پیــش از شــکل‌بندی 
ــد:  ــاع کنن ــود دف ــت خ ــتی آن از موجودی امپریالیس
امــری کــه امکان‌پذیــر نیســت. ایدئولــوژی فاشیســم 
نیــز هــم بــرای طرفــداران تــوده‌ای و هــم بــرای نظــم 
ــی‌گاه  ــد تجل ــرا از ســویی بای ــود، زی ــد ب ــم مفی حاک
ــود و از  ــود می‌ب ــردم از وضــع موج ــای م نارضایتی‌ه
ســوی دیگــر نباید خطــری برای نظــام ســرمایه‌داری 

حاکــم بــر ایــن کشــورها پدیــد مــی‌آورد.
خصیصه‌های ایدئولوژی فاشیستی

ــای  ــرای ایدئولوژی‌ه ــل ب ــه کون ــی ک ــی های ویژگ
ــد از: ــمرده عبارتن ــتی برش فاشیس

 -اید‌ئولــوژی امــت واحــد و در نســبت بــا آن؛ 
ناسیونالیســم

– ایدئولــوژی اقتــدار کــه بــه اصــل پیشــوایی منجــر 
می‌گــردد

-ایدئولــوژی مالکیــت خصوصــی کــه مبتنی بــر تفکر 
ضد کمونیســتی اســت

– برخــی گرایش‌هــای ضــد انحصارطلبــی کــه 
متوجــه ســرمایه‌داری بــزرگ اســت

– فلســفه ســپر بــا کــه بــرای تمــام نابســامانی‌های 
موجــود توجیــه پیــدا کــرده و موضوعاتــی بــه دســت 
ــی  ــر آن خال ــود را س ــم خ ــا خش ــد ت ــردم می‌ده م
ــردم  ــوده م ــه ت ــم ک ــت میلیتاریس ــد و در نهای کنن
را از نظــر ایدئولوژیــک آمــاده پذیــرش جنــگ 
ــتی  ــای فاشیس ــی جنبش‌ه ــته اساس ــد. هس می‌کن
ــی  ــر مبتن ــه‌کار دیگ ــش محافظ ــر جنب ــد ه همانن
بــر تغییرناپذیــری مناســبات اجتماعــی اســت و بــه 
ــا ایــن  همیــن دلیــل هــر فــردی یــا نیرویــی کــه ب
متصلــب بــودن مســئله داشــته باشــد بایــد از درون 
جامعــه ریشــه‌کن شــود. از دیگــر ویژگی‌هــای 
جنبــش فاشیســتی اســتفاده از شــعارهایی بــود کــه 
ــراز  ــا اح ــا آنه ــت ب ــی می‌توانس ــه راحت ــس ب هرک
هویــت کنــد، شــعارهایی کــه عمدتــا مبتنــی بــر نژاد 
و ملــت بــود و قــرار بــود تمــام خواســت‌ها و آرزوهــای 
ایــن ملــت یکپارچــه را در آینده جامه عمل بپوشــاند. 
فاشیســت‌ها تبدیــل بــه بلندگــوی نارضایتــی مــردم 
ــی،  ــت حزب ــم، دول ــه پارلمانتاریس ــد و ب ــده بودن ش
دموکراســی، لیبرالیســم و ســرمایه‌داری اعــام جنگ 
می‌کردنــد امــا در عمــل حامــی وضــع موجــود بودنــد 
ــه اصــول اساســی مســبب وضعیــت موجــود  زیــرا ب
ــای آن  ــا از برخــی پیامده ــد و تنه ــه نمی‌کردن حمل
ــا  ــد. توده‌ه ــی بودن ــا ناراض ــاد انحصاره ــد ایج مانن
ــا  ــد واقع ــاس می‌کردن ــه احس ــم اینک ــز علی‌رغ نی

ــغول  ــد، مش ــاب می‌کنن ــود انق ــم موج ــه نظ علی
محکم‌تــر کــردن پایه‌هــای آن بودنــد. از طرفــی ایــن 
جنبــش بــه تنهایــی بــرای بــه قــدرت رســیدن کافی 
نبــود، بلکــه طبقــات حاکــم نیــز از آنجــا کــه خطــر 
بلشویســم روســی را جــدی می‌دیدنــد بــرای حفــظ 
پایــگاه اجتماعــی خــود و جلوگیــری از انقــاب هــای 
کمونیســتی از جنبش‌هــای فاشیســتی حمایــت 

کردنــد.
ــدن  ــدازه در پروران ــن ان ــا ای ــا ت ــان و ایتالی ــرا آلم چ

ــدند؟ ــق ش ــم موف فاشیس
ــان  ــا و آلم ــه فاشیســم در ایتالی ــی ک ــی از دلایل یک
ــدن  ــی برســد عقب‌مان ــن موفقیت ــه چنی توانســت ب
ــود.  ــی ب ــای جهان ــیم قلمروه ــت تقس ــا از ضیاف آنه
ــتی  ــات امپریالیس ــاد تمای ــث ایج ــر باع ــن ام همی
بــرای کســب قلمروهــای بیشــتر شــد و بــه همیــن 
خاطــر هــر نیرویــی کــه بــا ایــن تمایــات مخالفــت 
می‌کــرد اعــم از ســندیکاهای کارگــری، احــزاب 
کمونیســتی و غیــر بــا تــرور، قتــل و اقداماتــی 
ــل  ــه کون ــد. البت ــته می‌ش ــم شکس ــن دره اینچنی
نشــان می‌دهــد کــه ایــن وفــاق اجتماعــی در نابــودی 
ــه  ــی وجــود داشــت ک ــا زمان ــط ت احــزاب چــپ فق
آخریــن صــدای مقاومــت ســاکت شــود و پــس از آن 
نوبــت بــه »خودی« هــای وحــدت یافتــه درون حزب 
فاشیســتی رســید. بــه دلیــل تمایــل هرچــه بیشــتر 
حکومت‌هــای فاشیســتی بــه گســترش قلمــرو و فتح 
بازارهــای جدیــد صنایــع اسلحه‌ســازی مــورد توجــه 
ویــژه قــرار گرفتنــد و این کشــورها بــه ســرعت آماده 
ورود بــه نبــردی تمــام عیــار شــدند. برخــاف ابتدای 
بــه حکومــت رســیدن جنبش‌هــای فاشیســتی کــه 
ــه از آن  ــی جامع ــادی و سیاس ــالای اقتص ــات ب طبق
ــتاوردهای  ــکلی از دس ــر ش ــا ه ــه ب ــل مقابل ــه دلی ب
از  پــس  می‌کردنــد،  دفــاع  ســرمایه‌دارانه  ضــد 
اســتقرار ایــن حکومت‌هــا خرده‌بورژواهایــی کــه بــه 
ــد خــود را  ــعارهای ضدانحصــاری دل بســته بودن ش
بازی‌خــورده یافتنــد، زیــرا از نظــر اقتصــادی حمایــت 
از صنایــع بــزرگ بیشــتر از چندیــن صنعــت خرده‌پــا 
بــرای دولت فاشیســتی ســودآور بــود و ســرمایه‌داران 
بــزرگ نیــز از میلیتاریــزه شــدن اقتصــاد و جنگ‌های 
ویرانگــر راه فــراری پیــدا نمی‌کردنــد. همچنیــن 
تحــت ایدئولــوژی امــت واحــد کارفرمایــان و کارگران 
ــوان »هم‌سرنوشــتان«  ــه عن ــق ب ــک قای ــر ی ســوار ب
ــه  ــه اینگون ــی ک ــدند درحال ــر می‌ش ــه تصوی جامع
ــت‌های  ــت در سیاس ــه دخال ــق هیچگون ــود و ح نب
ــتی  ــزب فاشیس ــه ح ــت، بلک ــود نداش ــور وج کش
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حاکــم تصمیــم می‌گرفــت چــه سیاســت‌های 
تســلیحاتی و نظامــی بــا چه درصــدی از خطــر اتخاذ 
ــد  ــد و ح ــه باش ــگ چگون ــوع جن ــان و ن ــود، زم ش
روابــط خارجــی بــا متحدیــن نظامــی چگونــه تنظیم 
ــر طبقــات  ــن سیاســت‌ها ب گــردد و تاثیــری کــه ای
ــر  ــم براب ــا ه ــدا ب ــت اب ــه می‌گذاش ــف جامع مختل
نبــود و مطابــق معمــول طبقــات اجتماعی فرودســت 

ــد. ــیب می‌دیدن ــتان آس ــتر از فرادس بیش
البتــه تنفــر و انزجــاری کــه از»آن بالایی‌هــا«، 
و  »انگل‌هــا  از  کلاهبــرداران«،  و  »زالوهــا  از 
مفت‌خــوران« و بــه طــور کلــی از طبقــات اجتماعــی 
ــتی  ــای فاشیس ــاص در جنبش‌ه ــای خ دارای مزای
ــدی جــدی  ــود، هرگــز تهدی ــداز ب عمیقــا طنیــن ان
بــرای منطــق درونــی نظــام اجتماعــی بورژوایــی بــه 
شــمار نمی‌آمــد، زیــرا خــود نظــام فاشیســتی یکــی 
از انــواع همیــن نظــام‌ بــود و رنــج مــردم تنهــا هیــزم 
ــه  ــود و ب ــی احــزاب فاشیســتی ب ــای انتخابات تنوره

ــت. ــراب نداش ــی از اع ــود محل ــودی خ خ
همکاری ناخواسته انقلابیون

ــد  ــه آن اشــاره می‌کن ــل ب ــه کون ــی ک ــر نکات از دیگ
تاثیــر نیروهــای چــپ در بــه قــدرت رســیدن 
فاشیســت‌ها اســت. او بــا ترســیم ناپختگی‌هــا و 
اشــتباهات تاکتیکــی نیروهــای چــپ، غیــاب آنهــا از 
ــه  ــای غیرواقع‌بینان ــی، مخالفت‌ه ــای سیاس صحنه‌ه
آنــان بــا دموکراســی بورژوایــی، آنهــم در زمانــی کــه 
فاشیســم در یــک قدمــی آنهــا ایســتاده بــود، اکتفــا 
کــردن آنــان بــه دادن شــعار‌های انقلابــی و نداشــتن 
ــا ایــن نیــروی  برنامه‌هــای عملیاتــی بــرای مقابلــه ب
ــم و  ــه خش ــه چگون ــد ک ــخص می‌کن ــر مش ویرانگ
اعتراضــات مــردم را دو دســتی تقدیــم فاشیســت‌ها 
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــرداری ب ــکان بهره‌ب ــد و ام کردن
تغییــر اساســی در نظــم موجود را یکســر بــه نیروهای 

ــد. ارتجاعــی حافــظ وضــع موجــود واگــذار کردن
فاشیسم به مثابه یک مکانیسم میل

وجهــه روانــی جنبــش فاشیســتی نیــز از نظــر کونــل 
دور نمانــده و نســبتی کــه ســرکوب غرایــز و امیــال 
و خشــم ناشــی از نابــود شــدن پایــگاه اجتماعــی در 
کنــار تمایــات اقتدارگرایانــه بــا حکومت فاشیســتی 

برقــرار می‌کننــد را تبییــن کــرده. از نظــر کونــل بــر 
ــان  ــوان اذع ــانه می‌ت ــای روانشناس ــای تحلیل‌ه مبن
ــی،  ــال، بی‌اطمینان ــرکوب امی ــرس، س ــه ت ــرد ک ک
ــار  ــدرت در کن ــه ق ــردن ب ــاه ب ــرخوردگی و پن س
دادن امــکان تحقیــر آنهایــی کــه تحــت ســاز و کارِ 
ــگان و  ــه نخب ــل ب ــرورْ تبدی ــودِ نخبه‌پ ــا موج قب
برخــورداران شــده بودنــد نوعــی ارضــای روانــی بــرای 
ــای  ــا عقده‌ه ــرد ت ــاد می‌ک ــم ایج ــواداران فاشیس ه
خــود را تخلیــه کــرده و برتــری خــود را ثابــت نمایند. 
بحــث را می‌تــوان بــا ســوالی کــه کشیشــی بــه نــام 
ــای فاشیســتی پرســیده  آگوســتینوس از حکومت‌ه

بــه پایــان رســاند:
»وجــه تمایــز حکومت بــا دســته دزدان در چیســت؟ 
در واقــع دســته دزدان هــم پایبنــد اصــل همبســتگی 
گروهــی، یعنــی همبســتگی بــی چــون و چــرا مــی 
ــروه خدشــه  ــه در داخــل گ ــر عضــوی ک باشــند. ه
ــر  ــد ه ــازد، همانن ــتگی وارد س ــن همبس ــه ای ای ب
فــرد دیگــری کــه از خــارج بــا آن بــه مقابلــه برخیزد، 
بایــد ســر بــه نیســت شــود. ایــن همبســتگی گروهی 
مبتنــی بــر اصــل فرمانبــرداری از قــدرت رهبــری و 
ــرقت  ــوف س ــش معط ــت و هدف ــه آن اس ــرام ب احت
دســته‌جمعی اســت. فــی الواقــع، قــرار گرفتــن ایــن 
قبیــل خصایــل - ماننــد همبســتگی، وقت شناســی، 
وفــاداری و انضبــاط - در خدمــت هدف‌هــای انســانی 
ــی  ــری م ــل بش ــه فضای ــدل ب ــه آن را ب ــت ک اس
کنــد و دســته دزدان را از جماعــت مفیــد بــه حــال 
ــی در  ــم حت ــازد. فاشیس ــی س ــخص م ــه مش جامع
زمینــه آرمــان هــای مثبــت اش نیــز بــا دســته دزدان 
ــن  ــم ای ــعت عظی ــد. وس ــی ده ــان نم ــی نش تفاوت
گونــه عملیــات بــه هیــچ روی نمــی توانــد خصیصــه 
ــده  ــالات متح ــد. در ای ــه کن ــه آن را تبرئ جنایتکاران
آمریــکا نیــز گــروه هــای گانگســتری بزرگــی وجــود 
ــی  ــا شــیوه هــای تجــاری کامــا مدرن ــد کــه ب دارن
ــام  ــه انضم ــه، ب ــک منطق ــی ی ــد و تمام کار می‌کنن
دســتگاه پلیــس، دادگســتری و ادارات دولتی را تحت 

نفــوذ خــود دارنــد.«
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مقدمه
ــران  ــا COVID( ۱۹-19( در ای ــروس کرون گســترش بیمــاری وی
اکنــون دیگــر تبدیــل بــه یــک بحــران ملــی شــده اســت. از جملــه 
شــاهد‌های ایــن شــرایط بحرانــی تعطیلــی مدرســه‌ها و دانشــگاه‌ها، 
تعطیلــی مجلــس، تصویــب خــارج از مجلــس بودجه ســالانه دولت، 
ــا محــدود شــدن  ــی ی ــا کاهــش ســاعت کاری، تعطیل ــی ی تعطیل
ــن  برخــی مراســم‌ مذهبــی هســتند. اعــام رســمی گســترش ای
ــه  ــردد ک ــاری برمی‌گ ــال ج ــن س ــه ۳۰ بهم ــران ب ــروس در ای وی
وزارت بهداشــت خبــر مــرگ دو نفــر در شــهر قــم بــر اثــر ابتــا بــه 
کرونــا را اعــام کــرد. ایــن تعــداد ظــرف ســه روز بــه ۱۸ نفــر رســید 
و پــس از حــدود دو هفتــه بــا جهشــی چشــمگیر تعــداد مرگ‌ومیــر 
و تعــداد مبتلایــان ســه رقمــی و چهــار رقمی شــدند و بــه عددهای 

ظاهــرا واقعی‌تــری رســیدند.
ایــن گســترش ســریع و چگونگــی رویارویــی سیســتم حکمرانــی با 
ایــن مشــکل/چالش/بحران ســبب شــده اســت تــا کارآمــدی ایــن 
رویارویــی و در نتیجــه کارآمــدی نظــام حکمرانی مجموعه سیســتم 
ــون  ــش‌هایی همچ ــرد. پرس ــرار گی ــش ق ــورد پرس ــی م حکمران
ــان اطــاع  ــداد مبتلای ــه درســتی از تع ــت ب ــرا دول ــه چ ــه ک اینک
نداشــته؟ چــرا بــه موقــع اعــام نکــرده؟ چــرا جلــوی ســفر از چیــن 
را نگرفتــه؟ چــرا واکنــش مناســب و بــه موقــع همچــون قرنطینــه 
یــا تعطیلی‌هــا نشــان نــداده اســت؟ چــرا توزیــع اقــام ضــروری را 
بــه عهــده نگرفتــه اســت؟ آیــا ایــن عــدم اطلاع‌رســانی بــا برگــزاری 

راهپیمایــی ۲۲ بهمــن و انتخابــات مجلــس ارتبــاط داشــته اســت؟ 
و مــوارد مشــابهی کــه کل کارآمــدی نظــام حکمرانــی را بــه چالــش 
کشــیده اســت . تــا جایــی کــه شــرایط حاضــر و شــیوه رویارویــی با 
شــرایط صــد ســال پیــش و شــیوه رویارویــی در گســترش وبــا در 

ایــران مقایســه شــد.
ــز  ــت در چشــم‌اندازی تاریخــی نی ــن وضعی ــی ای پرســش از چرای
قابــل طــرح اســت. ۱۰۰ ســال پــس از شــروع فراینــد توســعه در 
ایــران، و پیشــروی پــروژه مدرنیزاســیون و شــکل‌گیری مجموعــه‌ای 
از نهادهــا، بوروکراســی و حکومــت مــدرن، چــرا مســائل بــه همــان 
شــیوه پیشــامدرن مدیریــت می‌شــوند؟ چــه اتفاقــی افتــاده اســت 
کــه بــا وجــود دگرگونــی جامعــه و اســتقبال آن‌ از مدیریــت عقلانی 
امــور، درب نظــام حکمرانــی همچنان بر پاشــنه انکار-اقــدام جهادی 
ــداوم ســفر  ــکار ت ــکار مرگ‌و‌میــر، ان ــکار بیمــاری،‌ ان می‌چرخــد؟ ان
بــه چیــن، انــکار اپیدمی، انــکار کمبــود اقــام و خدمات بهداشــتی، 
ــی  ــای ضربت ــان طرح‌ه ــهرها و ناگه ــه ش ــرورت قرنطین ــکار ض ان
۳۰۰ هــزار گــروه جهــادی، حضــور ماشــین‌های زرهــی ســرکوب 
ویــروس کرونــا، توزیــع اقــام رایــگان، تعطیلــی یــک ماهه مــدارس 

و دانشــگاه‌ها، کاهــش ســاعت اداری و دیگــر مــوارد مشــابه.
چــرا درســت از روز شــنبه‌ای کــه بــه دســتور رئیــس جمهــور همــه 
چیــز بایــد بــه شــرایط عــادی برمی‌گشــت ناگهــان همــه چیــز از 
وضعیــت عــادی خــارج شــد؟ راهبــردی کــه در رویارویــی بــا دیگــر 
ــش  ــه افزای ــت از جمل ــی اس ــل ردیاب ــز قاب ــزرگ نی ــای ب رخداده
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ــی دلار ۴  ــرح ضربت ــا ط ــکار و ســپس ب ــدا ان ــه ابت ــت دلار ک قیم
هــزار تومانــی معــاون اول رئیــس جمهــور جایگزیــن و بعــد تــداوم 
شــکل‌گیری بحــران اقتصــادی ناشــی از آن شــد. چنیــن راهبــردی 
از ســوی دولت‌هــای پیشــین نیــز پیگیــری شــده اســت. یکــی از 
تبیین‌هــای مفیــد دربــاره چرایــی ایــن وضعیــت، بحثــی اســت کــه 
آمارتیاســن، نوبلیســت مشــهور اقتصاد و اهل هندوســتان، در کتاب 
»توســعه یعنــی آزادی« در ایــن بــاره ارائــه می‌کنــد. بحــران شــکل 
گرفتــه کرونــا هــم مصداقــی بــرای بحــث آمارتیاســن اســت و هــم 
بحــث آمارتیاســن تبییــن مناســبی بــرای پاســخ بــه این پرســش‌ها 

ــد. ــرار می‌ده ــار ق در اختی
توسعه یعنی آزادی

آمارتیاســن در کتــاب مشــهور »توســعه یعنــی آزادی« این پرســش 
قدیمــی و پربســامد را تکــرار می‌کنــد کــه آیا توســعه یعنــی افزایش 
درآمــد ســرانه و ارتقــاء فــن‌آوری و در یــک کلام توســعه اقتصــادی، 
و یــا توســعه یعنــی افزایــش آزادی‌هــای اساســی؟ بــه عبــارت دیگر، 
آیــا توســعه اقتصــادی مقــدم اســت یــا توســعه سیاســی؟ پرســش 
ــا دموکراســی، در  ــان و جــان اســت ی ــا ن ــت م ــا اولوی ــه آی از اینک
ــف  ــای سیاســی مختل ــن گروه‌ه ــه گذشــته بی ــران در ســه ده ای
ــات، پیــش و  ــه در بیشــتر اوق ــوده اســت؛ کــه البت ــورد بحــث ب م
پــس از انقــاب، توســعه اقتصــادی اولویــت یافتــه تا بیشــتر قانون و 
مقــررات و اقــدام سیســتم حکمرانــی در راســتای توســعه اقتصــادی 

بــالا بــه پاییــن باشــد.
ــعه را محــدود  ــالارانه، توس ــردی فن‌س ــا رویک برداشــت نخســت ب
بــه شــکل محــدودی بــه عنــوان رشــد اقتصــادی می‌کنــد کــه در 
گام نخســت خــود بیرحــم و بــا منطقــی خشــن اســت و مســائلی 
چــون عدالــت، تامیــن اجتماعــی یــا احتــرام بــه حقــوق سیاســی و 
مدنــی را بــه دوران پــس از ثبــات رشــد اقتصــادی موکــول می‌کنــد. 
ایــن برداشــت خشــن بــا مشــت آهنیــن، مغایــر بــا رویکــرد دیگری 
اســت کــه توســعه را فرآینــدی بشردوســتانه تلقــی می‌کنــد و ذات 
ــع  ــان و رف ــی انس ــای اساس ــاد آزادی‌ه ــعه را در ایج ــد توس فراین
ناآزادی‌هایــی چــون فقــر، بی‌عدالتــی، محرومیــت، تبعیــض، 

ــدارد. ــا می‌پن ــت در فرصت‌ه ــتبداد و محدودی اس
ــعه  ــت توس ــش از اولوی ــازی در پرس ــا دوگانه‌س ــن اساس آمارتیاس
اقتصــادی یــا توســعه سیاســی را فریبنــده و رویکرد نامناســبی برای 
ــق  ــد. آمارتیاســن مصادی ــه توســعه همه‌جانبــه می‌دان دســتیابی ب
بســیاری ارائــه می‌دهــد از اینکــه چطــور توســعه اقتصــادی 
ــدون آزادی‌هــای اساســی و البتــه آزادی‌هــای سیاســی  ــه، ب عادلان
نمی‌توانــد بــه بــار آیــد و حتــی نســبت بــه آزادی‌هــای اقتصــادی 
ــد  ــک بررســی تاریخــی نشــان می‌ده ــت اســت. وی در ی در اولوی
حتــی پدیــده‌ای طبیعــی همچون خشکســالی کــه وقــوع آن خارج 
از کنتــرل انســان اســت در دو کشــور همســایه چیــن )بــا ویژگــی 
سیاســی کمتــر دموکراتیــک( و هندوســتان )بــا ویژگــی سیاســی 
بیشــتر دموکراتیــک( بــه دلیــل مدیریــت متفــاوت، دو پیامــد کاملا 

متفــاوت بــه بــار مــی‌آورد.
بــه ویــژه در ایــن میــان نقــش رســانه، بــه عنــوان یکــی از 
ــه هــر شــکل آن از دموکراســی  ــی دموکراســی )ب عنصرهــای اصل
نمایندگــی لیبــرال تجربــه شــده در غــرب گرفتــه تــا دموکراســی 
رادیــکال و دموکراســی گفتگویــی(  بســیار پررنــگ می‌شــود. 
در پدیــده‌ خشکســالی، حکومــت چیــن بــه دلیــل انــکار موضــوع 

ــق  ــایی دقی ــع از شناس ــانی مناســب، مان ــری از اطلاع‌رس و جلوگی
حــدود و انــدازه مشــکل می‌شــود و در نتیجــه امــکان برنامه‌ریــزی 
بــرای آن و تعریــف فعالیت‌هــای تســکین دهنــده و حتــی جــذب 
ــی  ــر خــاف هندوســتان( می‌شــود. روشــی کــه در پ کمک‌هــا )ب
یافتــن یــک توافــق دموکراتیــک و یــا همرایــی باشــد، ممکن اســت 
ــز  ــا پرهی ــد. در نتیجــه فن‌ســالاران ب ــوه کن بســیار مغشــوش جل
ــعه  ــرای توس ــریع ب ــی س ــول و فن ــد فرم ــح می‌دهن از آن ترجی
ــی  ــا حقیقــت آن اســت کــه فرمول ــد. ام ــه دهن پیــدا کننــد و ارائ
چنیــن معجزه‌گــر وجــود نــدارد. زیــرا موضوع‌هــای اجتماعــی بــه 
ارزش‌گــذاری و داوری مربــوط می‌شــود و نــه نوعــی فنــآوری جــدا 

از انســان و جامعــه.
گسترش کرونا در چین و اثر دموکراسی بر آن

مشــابه مثالــی کــه آمارتیاســن از بروز خشکســالی در چین و شــیوه 
ــا رخ داد.  ــترش کرون ــا گس ــر ب ــاه اخی ــد در م ــت آن می‌زن مدیری
ویــروس جدیــد کرونــا )با نــرخ مرگ چهــار برابــر بیشــتر از آنفلوآنزا 
و ســرعت گســترش بیشــتر از ســارس و آنفلوآنزا و دوره نهفتگی دو 
برابــری نســبت به ســارس و البتــه بــدون هیچگونه داروی شــناخته 
ــرایط  ــت و ش ــادی گرف ــات زی ــرعت، تلف ــا س ــن ب ــده(،  در چی ش
ــه  اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار داد. برآوردهــا نشــان می‌دهــد ب
جــای رشــد اقتصــادی بیــش از شــش درصــدی پیش‌بینــی شــده 
ــروس  ــه یــک درصــد برســد. ایــن وی ــرای چیــن، ایــن میــزان ب ب
ــرا در  ــود زی ــام ش ــان تم ــاد جه ــان اقتص ــه زی ــد ب ــی می‌توان حت
همیــن حــال حاضــر نیــز بــا کنــد شــدن و متوقف شــدن صــادرات 
بــه چیــن، اقتصــاد کشــورهایی مثــل برزیــل، اســترالیا و آفریقــای 
جنوبــی کــه صــادرات گســترده مــواد صنعتــی بنیادیــن بــه چیــن 
داشــته‌اند نیــز در معــرض آســیب قــرار گرفتــه اســت و ارزش پــول 

آن‌هــا در جهــان افــت کــرده اســت.
مطابــق بــرآورد ســازمان ملــل و بــه ویــژه بــا توجــه بــه نقــش چین 
بــه عنــوان یکــی از کانون‌هــای اصلــی تولیــد صنعتــی، ایــن اپیدمی 
ســبب کاهــش۵۰ میلیــارد دلاری تجــارت جهانــی در مــاه فوریــه 
شــده اســت کــه اثــر دو درصــدی بــر میــزان ســالانه آن دارد. مطابق 
بــرآورد ســازمان همــکاری و توســعه اقتصادی در شــرایط گســترش 
فراگیــر ویــروس در جهــان، رشــد اقتصــادی جهانــی می‌توانــد بــه 

٪۲۰ ســقوط کنــد.
حــال کــه اثرگــذاری اپیدمــی بــر رشــد اقتصادی )توســعه؟( روشــن 
ــکل  ــر ش ــد ب ــدون تاکی ــی )ب ــاط دموکراس ــت ارتب ــد لازم اس ش
ــری  ــوان عنص ــه عن ــانه آزاد ب ــر رس ــد ب ــا تاکی ــی از آن و ب خاص
اساســی از آن( بــا اپیدمی‌هــا روشــن شــود. در کشــور چیــن، شــهر 
ــا ۹ دی در گــروه  ــر ب ووهــان، پزشــکی در تاریــخ ۳۰ دســامبر براب
اینترنتــی محــدودی از شناســایی ویــروس جدیــد کرونــا خبــر داد 
کــه بــه ســرعت در اینترنــت منتشــر شــد. اولیــن واکنــش حکومت 
ــه ایــن موضــوع امنیتــی کــردن ایــن موضــوع و برخــورد  چیــن ب
امنیتــی بــا آن پزشــک بــود. اگرچــه ایــن اقدام وی ســبب رســانه‌ای 
ــه  شــدن موضــوع شــد امــا چهــار روز بعــد در ســوم ژانویــه وی ب
اتهــام »شــایعه‌پراکنی« و »بــر هــم زدن نظــم عمومــی« بازداشــت و 
توبیــخ شــد. پلیــس از مراجــع رســمی و دولــت از شــبکه تلویزیونی 
CCTV اعــام کــرد کــه بــا هشــت نفــر از شــایعه‌پراکنان برخــورد 
کــرده اســت! و البتــه دربــاره بیمــاری جدیــد تصریــح کــرد کــه از 
راه انســان بــه انســان گســترش نمی‌یابــد و بیمــاری قابــل کنتــرل 
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اســت. بیــش از ۲۰ روز طــول کشــید تــا دولــت و رییــس جمهــور 
چیــن از حقیقــت ماجــرا پرده برداشــتند و ســه روز پس از آن شــهر 
ووهــان را قرنطینــه کردنــد در حالــی کــه تــا آن زمــان پنــج میلیون 

نفــر شــهر ووهــان را تــرک کــرده بودنــد! 

ــاده  ــه خارق‌الع ــی فن‌آوران ــغ رویاروی ــر تبلی ــن ب ــاره چی ــی دوب حت
ــن آن‌هــا  ــد کــرد؛ کــه شــاید مهم‌تری ــن بحــران تاکی ــا ای خــود ب
ــت  ــا ظرفی ــی ب ــم یک ــتان عظی ــه‌ای دو بیمارس ــاخت دو هفت س
۱۰۰۰ تخــت خــواب و دیگــری ۱۶۰۰ تخــت خــواب که بــا تخریب 
فضــای ســبز و بــه ســرعت و بــا مشــت آهنیــن ایجــاد شــدند بــه 
جــای اســتفاده از ظرفیــت برخــی فضاهــا همچــون ورزشــگاه‌ها و 
ــرای پشــت ســر گذاشــتن ایــن بحــران. در نتیجــه  نمایشــگاه‌ها ب
ــط  ــر محی ــاز ب ــن ساخت‌و‌س ــذاری ای ــاره اثرگ پرســش‌هایی را درب
پیرامــون، چیســتی عملکــرد آن‌هــا پــس از رفــع بحــران، چگونگــی 
توزیــع منافــع و مضــرات میــان برنــدگان )پیمانــکار و صاحب زمین 
و جــز آن( و بازنــدگان )مــردم محلــی( باقــی می‌گذارنــد. بــه ویــژه 
آنکــه یکــی از آن‌هــا بــا گذشــت ۱۱ روز از بازگشــایی هنــوز بیــش 
از ۵۰ درصــد تخت‌هایــش خالــی اســت کــه نقــض غــرض ســرعت 
ســاخت اولیــه آن اســت. همچنیــن تــاش حکومــت بــرای حفــظ 
ــد ســبب  ــروس جدی ــن وی ــرل ای ــی خــود در کنت فضــای تبلیغات
شــده تــا رســیدگی به بیمــاران پیشــین، حتــی مبتلایان ســرطانی، 
و ارائــه خدمــات بــه آن‌هــا متوقــف شــود کــه نشــان از عدم تناســب 

عملکــرد برنامه‌ریــزی شــده بــا همــه نیــاز جامعــه دارد.

گسترش کرونا در ایران و اثر دموکراسی بر آن
همزمــان بــا گســترش ویــروس کرونــا در چیــن و مدیریــت 
غیردموکراتیــک آن، اتفــاق مشــابهی در ایــران افتــاد. روابــط ایــران 

و چیــن اعــم از بــار و مســافر بــدون هیــچ تغییــری در تمــام ایــن 
ــی  ــدام مل ــس از اق ــی پ ــاه( و حت ــان دی‌م ــا پای ــدت )از ۹ دی ت م
چیــن )یعنــی از ۳۰ دی تــا ۲۹ بهمــن( ادامــه یافــت، ایــران تقریبــا 
هیچگونــه اقــدام قرنطینــه‌ای ترتیــب نــداد، اطلاع‌رســانی ویــژه‌ای 
ــا  ــاره ابت ــی درب ــرد، تکذیبیه‌های ــد نک ــروس جدی ــن وی ــاره ای درب
ــه وزارت بهداشــت  ــا منتشــر شــد، نام ــروس کرون ــه وی بیمــاران ب
دربــاره ابتــا ۳۵ نفــر بــه ایــن ویــروس تکذیــب شــد.  ناگهــان پــس 
از چنــد روز دو مــورد مــرگ در اثــر ابتــا بــه ویــروس در افــرادی که 
ســابقه ســفر بــه چیــن نداشــتند، گــزارش شــد و بــه ســرعت تعداد 
آن‌هــا تــا روز جمعــه بــه ۱۸ نفــر رســید آن هــم در شــرایطی کــه 
بــر اســاس صحبــت وزیــر بهداشــت کشــور ترکیــه این تعــداد بیش 

از ۷۵۰ نفــر بــود کــه بــاز هــم البتــه تکذیــب شــد!
مــرز کشــورهای همســایه بــا ایران از ســوی آن کشــورها به ســرعت 
بســته و مــراودات محــدود شــد تــا تعــداد مبتلایــان آن کشــورها 
تــا امــروز بســیار کــم بمانــد. بــه ســرعت وضعیــت »جزیــره ثبــات 
خاورمیانــه« مغلــوب شــد. ایــرج حریرچــی معــاون وزارت بهداشــت 
ــار و  ــب برخــی اخب ــه تکذی ــانی و البت ــه در صــف اول اطلاع‌رس ک
شــایعه‌ها قــرار داشــت بــه نــاگاه بــه همیــن بیمــاری مبتــا شــد 
کــه بــاز در جــو بی‌اعتمــادی، از ســوی مــردم جــدی گرفتــه نشــد. 
بــا ابتــای برخــی مدیــران در شــهرداری تهــران، شــورای شــهر یک 
هفتــه تعطیــل شــد. بــا ابتــای چنــد تــن از نماینــدگان کنونــی 
مجلــس نیــز تعطیــل شــد تــا جایــی کــه ســبب تصویــب بودجــه 
ســالانه دولــت خــارج از فرآینــد مرســوم مجلــس شــد. بــا اینکــه 
آمــار رســمی اعلامــی از ســوی وزارت بهداشــت بــه شــدت افزایــش 
یافتنــد و تعــداد افــراد مبتــا چندیــن هــزار نفــر معرفــی می‌شــوند 
امــا همچنــان مســعود پزشــکیان، وزیر اســبق همیــن حــوزه و نایب 

رییــس مجلــس ایــن آمــار را بســیار کمتــر می‌دانــد.

72



از ســوی دیگــر در دســتگاه قضــا بــه جــای پیگیــری داوری دربــاره 
ــران  ــه کشــور همچــون تصمیم‌گی ــروس ب ــن وی مســببان ورود ای
ــع  ــه موق ــان اطلاع‌رســانی ب ــن، مانع ــا چی ــراوده ب ــه م ــاره ادام درب
و درســت، یــا آن شــرکت‌های هواپیمایــی کــه بــا وجــود مقــررات 
جدیــد دربــاره منــع ســفر بــه چیــن بــه ایــن مــراوده ادامــه دادنــد 
ــی  ــی در آن، در پ ــازار و کمیاب ــرل ب ــدم کنت ــه مســئولان ع و البت
ــم  ــون فیل ــا )همچ ــی فیلم‌ه ــرکنندگان برخ ــا منتش ــورد ب برخ
ــا  غســالخانه در قــم(، محتکریــن خــرد برخــی اقــام بهداشــتی ی
کســانی کــه ضریــح حــرم امامــان و امامــزادگان را لیســیده بودنــد، 
برآمــد و اصــل موضــوع را بــه دســتگیری افــراد بســیار کم‌اثــر بــر 
گســترش ویــروس فــرو کاســت؛ نظیر آنچــه در برخــورد بــا افزایش 

قیمــت دلار در پــی دســتگیری اکبــر بســم‌الله برآمــده بــود!
از ســوی دیگــر مســئولان دولتــی بــه جــای مدیریــت ایــن بحــران، 
همــراه بــا رســانه‌های چیــره بــه جــای اطلاع‌رســانی شــفاف، بــدون 
ضــرورت، در پــی پاســخ بــه رســانه‌های خارجــی و جنــگ بــا آن‌هــا 
وعــادی نشــان دادن شــرایط و تزریــق نامتناســب شــادی بــه جامعه 
برآمدنــد ؛ عــدم تناســب فعالیت‌هــای نظــام حکمرانــی بــا شــرایط 
ــدی  ــی ناکارآم ــه نوع ــردم ب ــوی م ــدود از س ــانی مح و اطلاع‌رس
ــی تلقــی شــد کــه ســبب چنــد پارچــه و متکثــر شــدن  حکمران
ــیوه  ــام در ش ــایعه و ابه ــی ش ــترش و چیرگ ــانی‌ها، گس اطلاع‌رس
ــن  ــردی، شــکل‌گیری ســفرهای بی حفــظ بهداشــت و ســامت ف
شــهری ناموجــه، رونــق طــب ســنتی مبتنــی بــر طبــع ســرد و گرم 
در برابــر دانــش ســامت نویــن شــد و اثــرات و پیامدهــای نامطلوب 
دیگــر شــد. بــه عنــوان مثــال در اثــر همیــن مــورد آخــر بســیاری 
ــر  ــزاری غی ــوان اب ــه عن ــد ماســک )ب ــد خری ــی خری از مــردم در پ
ضــروری بــرای افــراد ســالم( و برخــی مــواد غذایــی )همچون ســیر، 
زنجبیــل و لیمــو تــرش( برآمدنــد کــه همگــی بــه شــدت نایــاب و 
بــه شــکلی ناموجــه گــران شــدند ! در شــکل‌گیری ایــن تصــور از 
ناکارآمــدی نظــام حکمرانــی اســت کــه ســاخت ســریع بیمارســتان 
در چیــن و برخــورد فن‌ســالارانه بــا ایــن موضــوع، کــه ابهامــات آن 
در قســمت قبــل تشــریح شــد، مــورد اســتقبال در جامعــه ایــران و 
مقایســه کارآمــدی نظــام حکمرانــی توتالیتــر چیــن بــا ایــران قــرار 
ــن  ــع در چی ــد و قاط ــی واح ــای فرمانده ــر ویژگی‌ه ــت و ب گرف
ــوان یــک حســن در مقایســه  ــه عن ــری مــردم آن‌هــا ب اطاعت‌پذی

بــا ایــران تاکیــد شــد.

کارآمدی یا دموکراسی بیشتر
ــرایط  ــظ ش ــل حف ــه دلی ــران ب ــن و ای ــکارا چی ــادگی و آش ــه س ب
ــزاری  ــادی، برگ ــرایط اقتص ــظ ش ــی، حف ــم عموم ــی نظ حداقل
ــی،  ــا راهپیمای ــات ی ــون انتخاب ــی همچ ــای جمع ــی رویداده برخ
اطلاع‌رســانی درســت دربــاره اپیدمــی فراگیــر بیمــاری کرونــا را بــه 
تعویــق انداختنــد. آن هــم در حالیکــه مهم‌تریــن راهــکار کنتــرل 
ــظ  ــوزش حف ــانی و آم ــر اطلاع‌رس ــال حاض ــاری در ح ــن بیم ای
ــر خــاف  ــا ب ــال دقیق ــن ح ــا ای ــوده اســت. ب ــردی ب بهداشــت ف
ــه ناگهــان شــدیدا آســیب  هــدف اولیــه، نظــم عمومــی جامعــه ب
دیــده و می‌بینــد، شــرایط اقتصــادی رو بــه وخامــت گذاشــته اســت 

و بــا بــه چالــش کشــیده شــدن کارآمــدی حکمرانــی، اثــر سیاســی 
ــر شــد. ــادگی کم‌اث ــه س ــزار شــده ب ــی برگ ــای جمع رویداده

در موضوعــی مثــل بــروز یــک اپیدمــی، آنچــه بــای جان انســان‌ها 
ــن‌آوری  ــوان ف ــا ت ــاری ی ــروس و بیم ــود وی ــط خ ــود فق می‌ش
ــی  ــیوه رویاروی ــود و ش ــای موج ــت، نهاده ــا آن نیس ــی ب رویاروی
ــا ایــن موضــوع  ــه عنــوان نماینــده مــردم ب ــی ب سیســتم حکمران
اســت کــه سرنوشــت تــک تــک افــراد و کل جامعــه را تحــت تاثیــر 
ــی،  ــرات طبیع ــن مخاط ــر ای ــان معروف‌ت ــه بی ــد. ب ــرار می‌ده ق
ــی  ــی نیســتند بلکــه موضوع ــی، بهداشــتی و فن موضوعــی طبیع
سیاســی هســتند. اطلاع‌رســانی بــه موقــع، آمــوزش، ارائــه خدمــات 
ــورت  ــت‌گذاری ص ــه و سیاس ــتن برنام ــی، داش ــتی- درمان بهداش
و ظاهــر ایــن نهادهــا هســتند کــه کارآمــدی حکمرانــی را نشــان 
می‌دهنــد. امــا آنچــه ایــن صــورت را پدیــد مــی‌آورد همانگونــه کــه 
از بحــث آمارتیاســن برمی‌آیــد، وجــود نهــاد )بــه معنــای گســترده 
ــای  ــاره موضوع‌ه ــری درب ــی تصمیم‌گی ــک و چگونگ آن( دموکراتی
ــر جــان  ــه مســتقیم ب حســاس )همچــون همه‌پرســی(، اســت ک
انســان‌ها اثــر می‌گــذارد. و برعکــس کارآمــدی در حکمرانــی 

غیردموکراتیــک کامــا محــل چالــش و پرســش اســت.
همــه رخدادهــای پرتعــداد و شــدید چنــد مــاه گذشــته در نظــام 
حکمرانــی ایــران، از قیمــت بنزیــن گرفتــه تــا گســترش ویــروس 
کرونــا، بیــش از پیــش ضــرورت اختیــار رویکــرد »توســعه بــه مثابه 
آزادی« را بــرای دســتیابی بــه توســعه بــرای مــا آشــکار می‌ســازد. 
درک و اندیشــه سیســتم حکمرانــی از چیســتی و چگونگی توســعه 
و حتــی بــرآورد و پاســخ بــه نیازهــای اقتصــادی بــه عنــوان جزئــی 
از آن بایــد بــه تمامــی برگرفتــه از فرآیندهــای کامــا دموکراتیــک، 
حتــی در موضوع‌هــای بــه ظاهــر فنــی باشــد. پشــتیبانی از چنیــن 
امــری نیــز نیازمنــد پافشــاری بــر آزادی‌هــای سیاســی اساســی و 
ــرای توســعه  ــران ب ــی اســت. از همیــن روی، آنچــه ای حقــوق مدن
نیــاز دارد دموکراســی بیشــتر اســت. امــری کــه نــه تنهــا از ســوی 
ــا و  ــا ایجــاد شــرایط جنگــی و کودت ــی ب ــدرت جهان بلو‌کهــای ق
ــد  ــی تهدی ــی احتمال ــی غیردوراندیشــانه داخل همینطــور حکمران
می‌شــود، بلکــه بــا مطالبــه عمومــی و بعضــا صاحب‌نظــران بــرای 
وجــود یــک دولــت قاهــر امــا کارآمــد )کــه در اثــر ضعــف ناموجــه و 
عجیــب کارآمــدی دولــت در بحران‌هــای اخیــر و تــاش عجیبتــر 
بــرای عــادی نشــان دادن شــرایط شــکل گرفتــه اســت(، نیــز تهدید 
ــوع  ــودن موض ــدا ب ــتن و ج ــت داش ــور اولوی ــا تص ــود؛ و ب می‌ش
کارآمــدی، هرگونــه درخواســت دموکراســی را کالایــی لوکــس یــا 

ــدارد. ــط می‌پن نامرتب
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این گفت‌و‌گو حاصل دیداری است که جهت مصاحبه با فریبرز رئیس‌دانا در مهر ۱۳۹۸ انجام 
گرفته. موضوع این مصاحبه »حق تشکل‌یابی و سازماندهی تشکل‌های دموکراتیک« بود.

ــم. در  ــا رفت ــر رئیس‌دان ــه دکت ــه خان ــار ب ــن ب ــرای آخری ــال ب ــاه امس مهرم
حیــاط خانــه بــا دو  دوســت جوانــش مشــغول محاســبه فضا بــرای برگــزاری 
شــب داســتان‌ در حمایــت از ســه عضــو کانــون نویســندگان ایــران بــود کــه 
محکــوم بــه حبــس شــده بودنــد. نمی‌دانســتم ایــن آخریــن دیــدار ماســت. 
موضــوع ایــن مصاحبــه »حــق تشــکل‌یابی و ســازماندهی تشــکل‌های 
دموکراتیــک« بــود. ایــن یکــی از دغدغه‌هــای دکتــر رئیــس دانــا بــود و مــا 
ــه ســراغش  ــان ب ــا همیــن موضــوع در حــوزه زن ــروژه‌ای ب ــل پ ــرای تکمی ب
رفتیــم. پیــش از مصاحبــه بــا شــادی از جــدال پیروزمندانــه‌اش بــا ســرطان 
می‌گفــت. در شــش روزی کــه در بیمارســتان بســتری بــود هــر روز صدایــش 

ــت داده‌ام.« ــرطان را شکس ــن س ــنیدم: »م را می‌ش
 آنچــه در ادامــه می‌خوانیــد متــن گفت‌وگــوی مــا اســت کــه بــه امانــت در 

دســت مــن مانــده بــود.

در ســال‌های اخیــر برخــورداری از حــق »تشــکل‌یابی« تبدیــل بــه مطالبــه 
اول و مشــترک گروه‌هــای فعــال در حوزه‌هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی 
شــده اســت. فراگیــری ایــن مطالبــه در طیف‌هــا و گروه‌هــای مختلــف نشــان 
می‌دهــد ایــن حــق از همــه گروه‌هــای فعــال در حوزه‌هــای کارگــری، زنــان، 
زیســت محیطــی و غیــر بــه یــک انــدازه گرفتــه شــده اســت. اهمیــت ایــن 

مطالبه در چیســت؟
اجــازه بدهیــد بــرای پاســخ بــه ســوال مقدمــه‌ای بگویــم تــا توضیــح دهــم 
برخــورداری از حــق تشــکل‌یابی بــر چــه اســاس نیــاز ضــروری همــه ماســت. 
ــه میــدان  ــا ب ــا پ ــی کــه لیبرالیســم در اروپ از قــرن هجدهــم یعنــی از زمان
گذاشــت و ســلطه کلیســا و فئودال‌هــا و تقدیرگرایــی را محــدود کــرد ســه 
قــرن گذشــته اســت. احیــای دموکراســی اگرچــه بــه لیبرالیســم اقتصــادی 
ختــم شــد امــا ایــن نقطــه عطفــی در زندگــی و تکامــل بشــر بــود. از ایــن 
تاریــخ بــه بعد انســان دیگــر عضو منفعلــی از طبیعــت و نظــام اجتماعی خود 
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نبــود. انســان نویــن نیازهــای جدیــد را ســاخت و 
بــرای اهــداف جدیــد نیــاز به ســازماندهی داشــت 
تــا بــه اهدافــی جــز آنچــه تــا دیــروز بــرای بقــا 
لازم داشــت یعنــی نیــاز بــه خــوراک و ســرپناه و 

تولیــد مثــل و غیــر برســد. 
بــا ایــن مقدمــه کوتاه اگــر بخواهــم بگویم انســان 
ــان  ــودات دارد. گم ــه موج ــا بقی ــی ب ــه تفاوت چ
تفاوت‌هایــش  اصلی‌تریــن  از  یکــی  می‌کنــم 
همــان چیــزی اســت کــه کارل مارکــس گفتــه 
ــق  ــد خل ــای جدی ــان نیازه ــی انس ــت، یعن اس
ــه  ــا ب ــن نیازه ــق ای ــان خل ــد و در جری می‌کن
نیازهــای جدیدتــری می‌رســد. سلســله‌ای از 
نیازهــا و پاســخ‌ دادن بــه آن نیازهــا زندگــی 
بشــر امــروز را می‌ســازد. از قــرن هجدهــم 
ــن نیازهــا پیــدا می‌شــود  ــه ای آگاهــی‌ نســبت ب
و در طــول زمــان ایــن سلســله مراتــب و زنجیــره 
ــه  ــن ب ــروز ای ــود. ام ــر می‌ش ــا پیچیده‌ت نیازه
بغرنج‌تریــن شــکل خــود رســیده اســت. طیــف 
ــه‌  ــه نوب ــه ب ــی ک ــای مصرف گســترده‌ای از نیازه
خــود نیازهــای جدیــدی ایجــاد می‌کنــد، طیــف 
ــی  ــری و فرهنگ ــای هن ــترده‌ای از فعالیت‌ه گس
وغیــر .  در واقــع ایــن نیازهاســت کــه ضــرورت 
ــد و مصــرف  ــرای تولی ــی ب ــازماندهی اجتماع س
ــاخت  ــت. س ــرده اس ــاد ک ــا را ایج ــه این‌ه هم
تشــکیلات و ســازماندهی و بســیج نیروهــا شــاید 
ــه حســاب  ــا چنــد قــرن پیــش نیــاز فرعــی ب ت
ــون  ــت، چ ــی اس ــاز اصل ــروز نی ــا ام ــد ام می‌آم
ــت  ــددی اس ــای متع ــه نیازه ــخ ب ــا راه پاس تنه
ــه  ــان ب ــت. انس ــر آنهاس ــروز درگی ــر ام ــه بش ک
هدف‌هایــی می‌اندیشــد کــه زاده نیازهایــش 
برنامه‌ریــزی  هدف‌هــا  آن  بــرای  و  اســت 
می‌کنــد. انســان ســاخته نشــده اســت کــه خــود 
را بــه دســت پدیــده کــور و کــری بــه نــام بــازار 
و قواعــد عرضــه و تقاضــا بدهــد. انســان جدیــد از 
حیــث معرفتــی بــه یــک برنامه‌ریــزی می‌رســد، 
ــرای  ــروری ب ــر ض ــزی ام ــر برنامه‌ری ــن ام بنابرای
ــت و  ــت آن نیازهاس ــود، در خدم ــان می‌ش انس
دیگــری ســازماندهی اســت کــه بیــن هدف‌هــا، 
برنامــه‌ و تامیــن آن نیازهــا قــرار می‌گیــرد. ایــن 
ــر ایــن هــدف اســتوار اســت کــه  ســازماندهی ب
نیروهــای اجتماعــی را حــول هــدف یــا اهدافــی 
جمــع کنــد و در مســیری منتــج بــه آن هــدف 
قــرار دهــد تا بــا کمتریــن هزینه ســتانده داشــته 

باشــد.
ــازماندهی‌ها  ــف از س ــی مختل ــات اجتماع طبق
اســتفاده‌های مختلفــی می‌کننــد. مثــا تعریــف 
ــر  ــرمایه‌داری در عص ــرای س ــد ب ــازمان‌ تولی س
لیبرالیســم و نئولیبرالیســم حــول مکانیــزم بــازار 
می‌گــردد. یعنــی شــما بایــد ســازماندهی کنیــد 
بــرای اینکه تســلیم بازار شــوید. ســازمان بســازید 

ــل، انســان‌ها  ــا در مقاب ــه ســازمان نســازند، ام ک
ــدان  ــه می ــا ب ــد. یعنــی کارگره مقاومــت کرده‌ان
آمده‌انــد و بــرای احقــاق حقوق‌شــان دســت 
ســازمان‌های  و  زده‌انــد  ســازمان‌دهی  بــه 
بــر  انســان‌ها  کرده‌انــد.  خلــق  را  جدیــد 
ــی و  ــای اصل ــا و ضرورت‌ه ــان نیازه ــاس هم اس
ــان  ــاص خودش ــازماندهی‌های خ ــان س فرعی‌ش
ــی  ــازمان‌های صنف ــر س ــد. مگ ــداع می‌کنن را اب
و ســندیکایی در هــر کجــای جهــان بــه دســت 
کســانی جــز کارگــران ایجــاد شــده اســت؟ 
همچنیــن اســت تجربه‌هــای مبارزاتــی زنــان کــه 
ــتر از  ــان بیش ــان اهمیت‌ش ــی از زم در برهه‌های
تقســیم‌بندی‌های طبقاتــی می‌شــود و چــه 
ــه  ــی ک ــویم مادام ــه ش ــواردی متوج ــا در م بس
مســائل زنــان را حــل نکرده‌ایــم بــه حــل مســاله 
طبقاتــی هــم نمی‌توانیــم برســیم. فرهنــگ 
مردســالار و ســتم جنســی از اعمــاق تاریــخ 
ــن دوره رســانده و اگرچــه فصــل  ــه ای خــود را ب
ــا ســتم طبقاتــی دارد امــا نبایــد در  مشــترکی ب
مقابــل آن ســکوت کنیــم و بگوییــم با رفع ســتم 
طبقاتــی مســاله زنــان هــم به خــودی خــود حل 
می‌شــود. شــکاف جنســیتی هــم مثــل شــکاف 
ــرده‌داری شــکل عــوض کــرده  طبقاتــی، مثــل ب
ــن  ــر همی ــس ب ــت، پ ــده اس ــر ش و ریاکارانه‌ت
اســاس نیازمنــد ســازماندهی‌های جدیــد در 
ــرورت  ــر ض ــت.علاوه ب ــف اس ــای مختل جبهه‌ه
تاریخــی زندگــی و نیازهــای بشــر )و هــم در ایــن 
بحــث و بــه طــور خــاص( حــق تشــکل‌یابی یــک 
ــان اســت  ــرای زن ــی ب ضــرورت تاریخــی و حیات
ــا  ــع آن می‌شــود دقیق ــم مان ــدرت حاک ــر ق و اگ
بایــد آگاه بــود کــه هــر شــکلی از ســازماندهی و 
ــه  ــروه را ب ــن گ ــع مهمــی از ای تشــکل‌یابی مناف
ــودن  ــی ب ــتی و واقع ــدازد. در درس ــر می‌ان خط
ایــن مطالبــه تردیــدی نیســت و زنــان مبــارز مــا 
از مشــروطه بــه ایــن ســو بــر ضــرورت آن واقــف 
ــری  ــان تغیی ــه خواه ــه‌ای ک ــر جامع ــد. ه بوده‌ان
ــازمان‌دهی و تشــکل  ــان س ــرم خواه اســت لاج

اســت.
مطالبــه‌ حــق تشــکل‌ و قابلیــت ســازماندهی دو 
مســاله مــوازی اســت. ســازماندهی نیروهــا خــود 
بــه تجربــه پیوســته‌ی تاریخــی نیــاز دارد و الزمــا 
ــه  ــکیلات ب ــاخت تش ــق س ــب ح ــس از کس پ

ــد. ــت نمی‌آی دس
ــل  ــکیلات مث ــیمی و تش ــل ش ــازماندهی مث س
فیزیــک اســت. ســازماندهی جنبــه فلســفی 
دارد امــا تشــکیلات جنبــه سیاســی و کاربــردی 
ــا اگــر  دارد. اینهــا از همدیگــر جــدا نیســتند. ام
خیــال کنیــم افــراد نابغــه‌ای بایــد بنشــینند یک 
گوشــه و یــک ســازمانی اختــراع کننــد و بقیــه 
ــته  ــاور داش ــه آن ب ــد و ب ــد آن را بپذیرن ــم بای ه

ــت  ــن اس ــرای ای ــازماندهی ب ــک س ی
ــه  ــه ب ــی ک ــا و دردهای ــه از رنج‌ه ک
انســان تحمیــل می‌شــود بکاهــد ولــی 
بــه همــان انــدازه هــم ســازماندهی در 
دســت قدرت‌هــا و ســتمگران کــه 
قــرار می‌گیــرد بــرای ایــن اســت 
کنــد.  راحت‌تــر  را  بهره‌کشــی 
بنابرایــن ســازماندهی بــه عنــوان یــک 
اصــل و حــق بشــری مطــرح می‌شــود 
و صاحبــان قــدرت نیــز بــه قــدرت آن 
واقــف هســتند و طبیعــی اســت کــه 
ــازماندهی و  ــکلی از س ــر ش ــع ه مان

تشــکل‌یابی شــوند.
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باشــند… چنین نیســت. در طــول زمــان و در تجربه‌هــای مبارزاتی 
ــن تشــکیلات  ــش ســازمان‌دهی و ف ــن دان تلاش‌هــای متفــاوت ای
پــا بــه پــای هــم و بــه تدریــج رشــد می‌کننــد. ســازماندهی بــدون 
ــه  ــر دو را در کلم ــن ه ــن م ــت بنابرای ــن نیس ــکیلات ممک تش
ســازماندهی خلاصــه می‌کنــم ولــی منظــورم از ســازماندهی هــم 
شــیمی و هــم فیزیــک آن اســت. اگــر فکــر کنیــم این ســازماندهی 
بــه یــک پیش‌زمینــه مثــل تشــکیلات احتیــاج دارد، ممکــن اســت 
یــک نفــر بیایــد بگویــد آن پیش‌زمینــه هــم بــه یــک پیش‌زمینــه 
نیــاز دارد و ایــن سلســله بحــث مــا را بــه یــک دور باطــل بکشــاند. 
مــن گمــان می‌کنــم انقــاب اکتبــر بــرای بشــریت یــک درس مهم 
داشــت و ایــن بــود کــه دانــش، تحلیــل و روش تحلیــل اجتماعــی- 
اقتصــادی را کــه کارل مارکــس ابــداع کــرده بــود بــه یــک فعالیــت 
عملیاتــی نزدیــک کــرد. اینکــه چقــدر موفــق بــود، چقــدر جــای 
اصــاح داشــت یــا نــه بحــث دیگــری اســت، امــا در اینجــا منظــورم 
ــا  ــا و نقده ــد از حرف‌ه ــردن ایده‌هاســت. نبای ــی ک ــت اجرای اهمی
ــه اندیشــه‌های مارکــس  ــا ب ــن بخش‌ه ترســید چنانچــه وفادارتری
همــان کســانی هســتند کــه ایــن نقــد و اصــاح را انجــام می‌دهنــد 

تــا روح حاکــم بــر آن اندیشــه را بتواننــد پیــش ببرنــد.
ایــن درس امــروز بــرای زنــان مطــرح اســت کــه کلیــه نظریه‌هایــی 
را کــه دربــاره فمینیســم و حقــوق زنــان مطــرح اســت بــه ســمت 
اجرایــی کــردن ببرنــد. نــه فقــط در بحث فمینیســم که هــر جریان 
ــد وارد فــاز عملیاتــی شــود در محافــل کوچــک  فکــری اگــر نتوان
باقــی می‌مانــد و در نهایــت ســر از غم‌کده‌هــای روشــنفکری 
درمــی‌آورد. وارد عمــل کــه شــویم بایــد بپذیریــم کــه مقــدار زیادی 
اشــتباه ممکــن اســت بکنیــم. عمــل هزینــه دارد، اتــاف بیهــوده 
انــرژی دارد، پیــروزی و شکســت دارد… امــا در جریــان عمل اســت 
کــه ســازماندهی شــکل می‌گیــرد. نقطــه شــروع امــروز پیــدا کردن 

یکدیگــر اســت و تشــکیل گروه‌هــای ۵-۶ نفــره. جنبــش زنــان در 
ــر  ــا پ ــن تجربه‌ه ــت. ای ــه‌ای نیس ــام و بی‌تجرب ــش خ ــران جنب ای
ــارزات  ــه در مب ــان و چ ــش زن ــه در جنب ــا. چ ــه م اســت در جامع
ــا  ــی ب ــواه گره‌گاه ــواه ناخ ــه خ ــر ک ــای دیگ ــی در حوزه‌ه اجتماع

مســاله زنــان نیــز دارد.
ــر  ــا ه ــو باشــد( ام ــن کشــور )شــاید غل ــا ای ــن ســرزمین، اتفاق ای
وجــب از خاکــش بســتر یــک خورشــید اســت. اتفاقــا پــر از ایــن 
تجربه‌هاســت. بایــد صاحبــان آن تجربه‌هــا را پیــدا کــرد حتــی اگــر 
فکــر کنیــم امــروز امکانــی برای تشــکل‌یابی و ســازماندهی نیســت، 
امــا در همیــن یافتن‌هــا و مــرور تجربه‌هــا چــه بســا کــه راه‌هــای 

تــازه‌ای پیــدا شــود. 

ــک  ــای کوچ ــکیل گروه‌ه ــراد و تش ــردن اف ــدا ک ــط پی ــاله فق مس
یــا مــرور تجربه‌هــای گذشــته نیســت، چــون دســت‌کم در 
گــرد  افــراد  از  بزرگ‌تــری  گروه‌هــای  صنفــی  حرکت‌هــای 
ــد امــا همیــن گروه‌هــا هــم همچنــان از ســرکوب و نقــض  آمده‌ان
ــن  ــم در ای ــور می‌توانی ــد. چط ــرف می‌زنن ــکل‌یابی ح ــق تش ح

ــیم؟ ــازماندهی برس ــه س ــد ب ــرکوب ممت س
ایــن کــه می‌گوییــد درســت اســت اما انســان عــاوه بر آنچــه گفتم 
ــل  ــود دارد، مث ــانی وج ــته‌های انس ــت. انباش ــود انباشته‌هاس موج
ــای  ــته‌ تجربه‌ه ــش، انباش ــته‌های دان ــرمایه. انباش ــته‌های س انباش
ــت  ــی شکس ــم. وقت ــم کرده‌ای ــته‌هایمان را گ ــا انباش ــی. م مبارزات
می‌خوریــم خیــال می‌کنیــم همــه چیــز تمــام شــده اســت. مــن 
نــه بــه خاطــر روحیــه امیدوارانــه و اشــتیاق بــه تــاش و تکاپوگــری 
اســت کــه ایــن طــور فکــر می‌کنــم، بلکــه گمــان می‌کنــم ایــن 
درســت اســت چــون ایــن انباشــته‌ها وجــود دارنــد. گاهــی لطمــه 
ــور  ــی این‌ط ــور کل ــه ط ــا ب ــوند ام ــوش می‌ش ــد و فرام می‌بینن
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نیســت کــه وقتــی آن جریــان شکســت خــورد کل آن آرمــان 
شکســت خــورده باشــد. در هــر حرکتــی از جملــه در حرکت 
ــوده،  ــف  ب ــو و عقــب رفتن‌هــا در دوره‌هــای مختل ــان جل زن
دســتگیری‌ها بــوده امــا آن تجربه‌هــا و آن انباشــته‌ها وجــود 
دارد. آن ســازماندهی‌های کوچــک کــه عــرض می‌کنــم کــه 
اول بایــد کوچــک باشــد و بعــد بــه بــزرگ شــدن خــود هــم 
ــد  ــه بای ــته‌های اولی ــی هس ــت. یعن ــروری اس ــد ض بیاندیش
ــرد از  از کســانی تشــکیل شــده باشــد کــه خوابشــان نمی‌ب
شــوق آن فعالیتــی کــه دارنــد می‌کننــد. بایــد عاشــق آن کار 
باشــند. ایــن خیلــی مهــم اســت در ایــن ســرزمینی کــه از 
ــتم‌ها  ــارها و س ــرکوب‌ها و فش ــای س ــته‌های دور دنی گذش

را تجربــه کــرده اســت.
ــخ  ــازد و آن تاری ــی را می‌س ــت، تاریخ ــه و حرک ــر تجرب ه
می‌مانــد و می‌شــود از یــک قــدم بعــد از آن شــروع کــرد. بــه 
عنــوان مثــال تجربــه کمپین یــک میلیــون امضــا را می‌گویم 
کــه خــودم جــزو چنــد نفــر اولــی بــودم کــه بــه آن پیوســتم. 
مثــل هــر حرکتــی نقدهایــی می‌شــود بــه ایــن حرکــت هــم 
کــرد، امــا شــناختی کــه بــه دســت آمــد، تجربــه‌ای کــه بــه 
دســت آمــد عالــی بــود. نیروهایــی کــه از ایــن جوانــان از ایــن 
دختــران مانــد، کســانی کــه امــروز فعالیــت می‌کننــد، ایــن‌ 
زنانــی کــه زنــدان می‌رونــد و مقاومــت می‌کننــد، حتــی اگــر 
در کمپیــن نبــوده باشــند امــا جــدای از آن تجربــه نیســتند. 
ــه  ــر از ارزش و تجرب ــا پ ــن حرکت‌ه ــت. ای ــا ارزش اس این‌ه
اســت. مگــر کســانی کــه روز اول دربــاره کمپیــن فکــر کــرده 
بودنــد همــه راه را تــا آخــر دیــده بودنــد و مطمئــن بودند چه 

شــکلی از ســازماندهی را خواهنــد داشــت؟
 پــس درجــه اول همــان خواســته اســت حتــی اگــر توســط 
کســانی مطــرح شــود کــه تعدادشــان کــم اســت. بعد مســاله 
امنیــت اســت یعنــی آن گــروه کوچــک قبــل از هــر چیــزی 
بایــد بــه امنیــت خــود بیاندیشــد. یعنــی باید گــروه کوچکش 
را تــا جایــی بــاز کنــد کــه امنیتــش بــه خطــر نیفتــد. امــا 
آن گروه‌هــا تــا قیامــت کــه نبایــد مخفــی باشــند بایــد یــک 
روزی بتواننــد بــه کار علنــی برســند. پــس بایــد نســبت بــه 
آن آینــده هــم هوشــیار باشــند. بایــد رازدار باشــند. کار علنــی 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه رازداری نداشــته باشــید و بعــد با 
شــاه‌راه‌ها و بزرگ‌راه‌هــای اصلــی مرتبــط باشــند. در خطــوط 
باریــک و حتــی نقطه‌چین‌هــا همدیگــر را پیــدا کننــد 
ــد.  ــد مســئولیت و ماموریت‌شــان را بدانن ــاز بای ــان آغ از هم

ــرای چــه کاری ســاخته شــده‌اند.  بداننــد ب
یکــی از دوســتان بــه شــوخی می‌گفــت مــن هــر جــا یــک 
ــا خــودم فکــر می‌کنــم می‌خواهــد مــرا  نظامــی می‌بینــم ب
بکشــد چــون نظامــی شــده کــه آدم بکشــد و از کجــا معلــوم 
ــن  ــد ای کــه مــن آن آدم نباشــم. اینجــا هــم آن تشــکل بای
را بدانــد کــه یــک روزی بایــد بــه جنــگ ناملایمــات بــرود. 
منتهــا بعــد از مطالبــه و طــرح خواســتش و بعــد از امنیــت و 
بعــد از آگاهــی و بعــد از ارتباط‌هــا کــه می‌رســیم بــه آمــاده 
ــن  ــا بحران‌هــای اجتماعــی . بنابرای ــرای مواجهــه ب شــدن ب
اگــر از مــن بپرســند کــه از کجــا بایــد شــروع کــرد می‌گویــم 
از خودمــان. انباشــت تجربه‌هــا ســرمایه‌ای اســت کــه مــال 
یــک جنبــش نیســت. یــک مــورد کانــون نویســندگان ایــران 

را ببینیــد کــه بیــش از ۵۰ ســال از عمــرش می‌گــذرد. در هر 
ــد  ــده اســت و امــروز می‌توان شــرایطی مقاومــت کــرده و مان
بــرای هــر جریانــی مصــداق یــک درس و یــک تجربــه باشــد.  
پیش‌تــر تجربــه مــا ایــن بــود که یــک تشــکلی می‌ســاختیم، 
ــم و ســرکوب می‌شــد، در  ــی را ســازماندهی می‌کردی حرکت
ــن  ــان اولی ــه ســرکوب در هم ــر رســیده‌ایم ب ۱۰ ســال اخی
ــود  ــور می‌ش ــرایط چط ــن ش ــازماندهی. در ای ــای س گام‌ه
ســازماندهی کــرد و بــه نظــر شــما چــرا ســرکوب تــا این حد 

متمرکــز بــر نهادســازی و ســازماندهی شــده اســت؟
در همیــن شــرایط باید ســازماندهی کــرد. در شــرایط آزاد که 
ــذاری،  ــرایط هدف‌گ ــن ش ــا و در همی ــدارد. همین‌ج کاری ن

آگاهی و ســازماندهی اهمیــت دارد.
اینکــه چــرا انقــدر ســرکوب می‌کننــد بــرای ایــن اســت کــه 
سیســتم از ســرکوب‌های اولیــه بــه ایــن طــرف پــاداش دیــده 

ست.  ا
ــرکوب  ــی س ــای طولان ــا در دوره‌ه ــدی خصوص ــاله بع مس
ــدازه  ــه ان ــا چ ــات ت ــوه مطالب ــت. انب ــات اس ــت مطالب انباش
می‌توانــد مانــع یا انگیــزه‌ی نهادســازی و ســازماندهی باشــد؟

در درجــه اول دلیــل اینکــه ایــن مطالبــات انباشــت می‌شــود 
ــم  ــه ظال ــم ب ــب تظل ــا اغل ــه حرکت‌ه ــت ک ــن اس ــرای ای ب
می‌برنــد. شــما از حاکمیــت می‌خواهیــد کــه ایــن مطالبــات 
ــا  ــت ام ــروری اس ــات ض ــرح مطالب ــد. ط ــما بده ــه ش را ب
طلــب آن از حاکمیــت نــه. بلــه گاهــی می‌شــود بــا شــیطان 
هــم مذاکــره کــرد ولــی ایــن مــال زمانــی اســت کــه شــما 
ســازمان داری، قــدرت و اراده و حداقــلِ توانمنــدی را داریــد. 
الان بایــد تشــکیلات و ســازماندهی را بــه مــوازات انجــام داد. 
امــا تعییــن اولویت‌هــا هــم ضــروری اســت. اگــر نظــر مــن را 
ــای  ــه لایه‌ه ــد ب ــا بای ــاب اولویت‌ه ــرای انتخ ــد ب می‌خواهی
ــای  ــه لایه‌ه ــد ک ــان باش ــا یادم ــم ام ــوع کنی ــر رج پایین‌ت
ــتند.  ــرو هس ــدیدی روب ــی ش ــکل فرهنگ ــا مش ــر ب پایین‌ت
بنابرایــن جایــی کــه شــما بــا ســد فرهنگــی روبــرو هســتید 
اولویــت اول نداریــد، بــا ایــن حــال بایــد نگاهــت بــه پاییــن 
باشــد و بدانــی گروه‌هــای هــدف لایه‌هــای پاییــن هســتند. 
ایــن کار راحتــی نیســت. ســدهای فرهنگــی وجــود دارد، هزار 
و یــک مســاله وجــود دارد کــه مــا یک صنــدوق اعتصــاب بلد 
نیســتیم درســت کنیــم. ایــن نیســت کــه لایه‌هــای پایین‌تــر 
منتظرنــد کــه مثــا چنــد فمینیســت سوسیالیســت بیاینــد 
نجاتشــان بدهنــد. در کار بــا لایه‌هــای پایین‌تــر بایــد مراقــب 
بــود کــه در تلــه پوپولیســم نیفتــاد، در تلــه بی‌فرهنگی‌هایــی 
کــه در همســایگی لمپنیــزم اســت گرفتــار نشــد. شــهر بــه 
ــا  ــازماندهی و ارتباط‌ه ــکل س ــه ش ــه محل ــه ب ــهر و محل ش
ــن  ــا ای ــال‌ها و ب ــن س ــه در ای ــن اینک ــد. ضم ــر می‌کن تغیی
مهاجرت‌هــای گســترده بحــث خــارج و داخــل را هــم داریــم. 
ــدم  ــط مق ــد در خ ــت می‌کن ــران فعالی ــه در ای ــی ک کس
ــداز زده، خــب چــه  ــالا بیــاورد تــک تیران اســت. ســرش را ب
کســی می‌توانــد اولویت‌هــا و روش‌هــا را بهتــر از کســی کــه 
پشــت ســنگر اســت تعییــن کنــد؟ نــه اینکــه تســلیم اراده 
ــد  ــد بدانی ــد و بای ــا شــما وظیفــه‌ای داری توده‌هــا شــویم، ام
چــه می‌کنیــد. مثــا در چــه بایــد کــرد )اگرچــه کــه قدیمی 
شــده( امــا می‌گویــد کــه شــما نمی‌توانیــد جــای کارگــران 
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بنشــینید و نمی‌توانیــد بــه جــای آنهــا تصمیــم بگیریــد ولــی 
ــاه  ــی راه و چ ــی بگوی ــد. می‌توان ــری بگذاری ــک اث ــد ی می‌توانی

کــدام اســت و هشــدار دهــی کــه کجــا زیــاده‌روی نکننــد. 
یــک بحــث جــدی در مطالبــه تشــکیلات دموکراتیک بــودن آن 
اســت. شــما بــه طور مشــخص هرجــا از ســازماندهی و ســاختن 
نهادهــا حــرف زده‌ایــد بــر دموکراتیــک بــودن آن هــم تاکیــد 
کرده‌ایــد. در ســابقه کار تشــکیلاتی شــما کانــون نویســندگان 
ــان ۵۰ ســال مقاومــت کــرده  ــه قــول خودت وجــود دارد کــه ب

اســت. وقتــی می‌گوییــد تشــکیلات مســتقل 
ــه  ــات چ ــن کلم ــا ای ــت و ب ــما چیس ــور ش ــرات منظ و دموک

ــد؟ ــر داری ــد نظ ــکیلات را م ــکلی از تش ش
ــد. کســانی  ــه ذهنــم نمی‌آی مــن از دموکراتیــزم، لیبرالیســم ب
کــه کانــون را زنــده نــگاه داشــته‌اند تضمیــن شــرافتی می‌دهــم 
هرگــز نخواســتند ایدئولوژی‌شــان را آنجــا ببرنــد. فقــط بــرای 
یــک تشــکیلات دموکراتیــک، آزادی‌خــواه و پایبنــد بــه آزادی 
اندیشــه و بیــان بی‌هیــچ شــرط و اســتثنا حرکــت کردنــد و تــا 

پــای جــان بــر ســر آن ایســتادند. 

دموکرات بودن این تشکیلات تضمینی بر بقای آن بود؟
برعکــس هــم بــوده امــا باورمنــدی ایــن افــراد بــه دموکراســی 
و غلبــه روح حاکــم دموکراتیــک در بقــای آن موثــر بــود. 
وگرنــه مــن یــک آدم شــناخته شــده‌ی چپ‌گــرای معتقــد بــه 
مبــارزه طبقاتــی و سوسیالیســت هســتم امــا اینکــه بــرای مــا 
حــرف درآورده‌انــد کــه سوسیالیســت‌ها بــا آزادی و دموکراســی 
نمی‌خواننــد نمونــه‌اش خــود مــن کــه روبــروی تــو نشســته‌ام. 
ــد.  ــا دروغ می‌گوین ــران. اینه ــون نویســندگان ای ــه‌اش کان نمون
می‌خواهنــد پول‌‌پــوت را جــای ایــن جنبــش عظیــم کارگــری 
ــد و  ــای اســتالین را بیاورن ــد زیاده‌روی‌ه ــد. می‌خواهن جــا بزنن
ــد سوسیالیســم  ــرای اینکــه می‌خواهن ــد ب ــه کنن ــه آن حمل ب
را نادیــده بگیرنــد. مســاله زن برایشــان تــا همین‌جاســت کــه 
آزادی داشــته باشــند و رشــد کننــد و کاندولیــزا رایــس شــوند. 
ــد  ــورگ شــوند بای ــر رزا لوگزامب ــی اگ ــس خــوب اســت ول رای

ــرد. ــان ک سرکوب‌ش
ــن  ــر م ــا از نظ ــت ام ــرده اس ــا فش ــزم پ ــر دموکراتی ــون ب کان
ــرون  ــپ بی ــان چ ــولا از جری ــه معم ــان ک ــا ایم ــای ب بچه‌ه
ــرف  ــن ح ــتند. ای ــگاه داش ــون را ن ــان کان ــا ایمانش ــد ب می‌آین
ــا مارکسیســت لنینســت  ــن ب ــه می‌گفــت م ــی اســت ک جزن
بودنــت کاری نــدارم بایــد دلــت بخواهــد بایــد اشــتیاق داشــته 
باشــی بایــد عاشــق راهــت باشــی. همــه اینهــا در بقــای کانــون 
تاثیــر داشــته اســت. مــا در کانــون کســانی را داشــتیم و داریــم 
ــک  ــان ی ــه و بی ــاع از آزادی اندیش ــتند. دف ــی هس ــه مذهب ک
ــاع از  ــی اســت. دف ــه انقلاب ــک روحی ــه انســانی اســت. ی روحی
ــک  ــان ی ــت زن ــم و کاس ــر و بی‌ک ــر و براب ــر و براب ــوق براب حق
روحیــه انقلابــی اســت. شــما ایــن حــرف را در لیبرال‌هــا پیــدا 
نمی‌کنــی چــون می‌گویــد باشــد زنــان برونــد در بــازار و هرچــه 
ــم  ــا می‌گویی ــی کــه م ــازار گفــت همــان اســت. در حال کــه ب
بایــد گنــد زد بــه آن بــازاری کــه بخواهــد زنــان را تبدیــل بــه 

ــد. ــودش کن ــرای خ ــر ب ــای ارزان‌ت برده‌ه
پیامدهــای نبــود تشــکیلات بــرای حرکت‌هــای اجتماعــی چــه 

خواهــد بــود؟
ــه  ــد ب ــخت‌گیری‌ها نمی‌توان ــن س ــدون ای ــت ب ــن حکوم ای
کارش ادامــه دهــد و گمــان نمی‌کنــم بــه زودی فرصتــی 

بــرای عمــل داشــته باشــیم. در ایــن فضــا اتفاقــا گرایش‌هــای 
ــد  ــم می‌بینی ــا ه ــد و در حرکت‌ه ــد می‌کن ــه رش انزوا‌گرایان
ــکیلات.  ــراد و تش ــه اف ــود ن ــش می‌ش ــم جنب ــرد پرچ ــه ف ک
فرقه‌گرایــی دوبــاره رشــد می‌کنــد. فرقه‌گرایــی ویــروس 
ســابقه‌داری در ایــران اســت. در جنبــش چــپ هــم بــوده و در 
ــا در  ــروس هســت و دقیق ــن وی ــن شــکلی ای ــه بدتری ــران ب ای

ــد. ــود می‌کن ــرکوب ع ــرایط س ش
لنیــن می‌گفــت یــک خــرده بــورژوا وقتی مبــارزه می‌کنــد مثل 
یــک گاو وحشــی پــر نیــرو جلــو مــی‌رود ولــی وقتــی ســرش به 
دیــوار می‌خــورد آرام ســرش را پاییــن می‌انــدازد و برمی‌گــردد. 
مبــارزه دموکراتیــک عمیــق و مبــارزات طبقاتــی ایــن روش را 
ــای  ــه قطب‌بندی‌ه ــه ب ــال جامع ــه هرح ــا ب ــندند ام نمی‌پس
ــد  ــل نمی‌توانن ــارزان داخ ــروز مب ــت. ام ــیده اس ــی رس طبقات
پومپئــو را تحمــل کننــد. مبــارزان مــا فرزنــدان همیــن کارگران 
ــد  ــه دارن ــتند ک ــتان هس ــای تهی‌دس ــن خانواده‌ه ــتند ای هس
در ایــن معــادلات لــه می‌شــوند. ایــن فرودســتان هســتند کــه 
دارنــد مقابــل چشــم مــا نابــود می‌شــوند. قلبــی اگــر در ســینه 
داشــته باشــی می‌بینــی ایــن را. اگــر ندیــده بودیــم کــه پــس 
ایــن هزینه‌هــا چیســت کــه بچه‌هــای چــپ دارنــد می‌دهنــد؟ 
مــا بــر لبــه تیــغ حرکــت می‌کنیــم امــا ایــن گــذرگاه را بایــد 
ــه  ــن ب ــد از ای ــل صــراط سیاســی ماســت و بای ــن پ ــم. ای بروی

ســامت عبــور کنیــم.
آن طــرف امــا آن مدل کار جذابیــت دارد. شــهرت دارد. پول دارد 
ــک ازدواج  ــا در داخــل ی ــدرت مــی‌آورد. بچه‌هــای چــپ م و ق
ســاده نمی‌تواننــد بکننــد و زندگــی ســاده‌ای داشــته باشــند. آن 
طــرف ایــن جذابیت‌هــا را دارد و کــم هــم نیســت امــا مــا بایــد 
آموزش‌هــای خودمــان را بدهیــم. بایــد وجــدان بیــدار را بیدارتر 
ــم. مســاله ایــن نیســت کــه دلار آمریکایــی کثیــف  نگــه داری
ــن  ــن اســت کــه ای ــد اســت و غیــر مســاله ای ــول ب اســت و پ
شــکل مبــارزه خیانــت اســت. ایــن زاده ســرکوب و زاده شــرایط 
اســت ولــی یــک دلیــل دیگــر هم مســاله طبقاتــی اســت. هرگز 
آن آدم‌هــا حاضــر نیســتند زیــر بار کار تشــکیلاتی و نهادســازی 
ــا را هرگــز حاضــر نیســتند  ــارزه بچه‌هــای م ــد. اینهــا مب برون
بپذیرنــد. ایــن شــکاف در آینــده عمیق‌تــر خواهــد شــد. بایــد 
هوشــیار باشــیم کــه دموکراتیــک بــودن بــه معنــی کار کــردن 
بــا همــه و در هــر شــرایطی نیســت. مــا چــه حــرف مشــترکی 
داریــم بــا معمــار صادقی‌هــا و امثالهــم. ایــن وطــن مال ماســت. 
در اول صحبتــم گفتــم دربــاره انباشــته‌هایمان. ایــن وطــن بــا 
همــه تجربه‌هــا و زیرســاخت‌های مبارزاتــی مــال ماســت. اینکه 
این‌هــا هســتند و هرچــه نهادســازی محدودتــر شــود، بیشــتر 
خواهنــد شــد مســاله اصلــی نیســت، مســاله ایــن اســت کــه ما 
بایــد همدیگــر را پیــدا کنیــم. زنــان اگــر در جریــان مبــارزه قرار 
نگیرنــد نــه جنبــش چــپ نــه حرکت‌هــای دیگــر بــه هیــچ جــا 
نخواهــد رســید. آن جریــان تریبــون دارد؟ حمایــت می‌شــود و 
صــدا دارد؟ بلــه درســت اســت مــا بایــد تریبون‌هــای خودمــون 
را بســازیم. وگرنــه آن زنــی کــه مخاطــب ماســت فکــر می‌کنــد 

ــت. ــر اس ــما رهایی‌بخش‌ت ــان از ش آن جری
 قصــه کار سیاســی مــا قصــه‌ای کــه بــه خــواب می‌بــرد نیســت. 

قصــه مــا بایــد قصــه بیــداری باشــد. مســاله این اســت.
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ــازی  ــر آلمان‌ن ــی دوم، رهب ــگ جهان ــی جن ــای پایان درماه‌ه
ــاد  ــد و اعتم ــم‌انداز می‌دی ــی را در چش ــت نهای ــه شکس ک
ــه را  ــه جامع ــد ب ــاژ امی ــود، پمپ ــا را از دســت داده ب ژنرال‌ه
ضــروری‌ یافــت. گوبلــز مســئول تبلیغاتــش در آخریــن ســال 
جنــگ بــرای مــردم گرســنه و در معــرض بمبــاران هــرروزه ۹ 
فیلــم امیدبخــش ســاخت کــه آخریــن آنهــا بــا نام حماســی 
راه‌افتخــار بــه کارگردانــی ویت‌هــارلان بــود. اشــخاص 
معتبــری هــم گفته‌انــد در آخریــن ســال جنــگ تحمیلــی، 
نمایــش اعــزام نفــرات تــازه بــه جبهه‌هــا در واقــع فقــط برای 
دادن امیــد و فریــب صــدام بــود. افــراد را بــا تبلیــغ بــه پادگان 
ــد  ــد و چن ــه‌ای مرخــص می‌کردن ــه بهان ــد ب ــد و بع می‌بردن
روز بعــد دوبــاره مراســم امیــد بخــش اعــزام شــروع می‌شــد.

ــی  ــا دررویاروی ــل آدم‌ه ــم مث ــا ه ــه حکومت‌ه ــم ک می‌بینی
بــا چشــم‌انداز و سراشــیب شکســت بــه تزریــق امیــد بیشــتر 
نیــاز دارنــد. بــه همیــن ســبب اســت کــه مقامــات حکومــت 
ــرف  ــد ح ــاد امی ــزوم ایج ــاره ل ــتر در ب ــا بیش ــن روزه ای
ــه چشــم- ــا وظایــف خودشــان و بخــش بدبینان می‌زننــد ت

ــتخوش  ــه دس ــوری ک ــوری کش ــش‌رو. رئیس‌جمه ــداز پی ان
کروناســت می‌گویــد هنرمنــدان بیاینــد در فضــای مجــازی 
ــه  ــد دادن ب ــی اســت امی ــد. کار خوب ــد بدهن ــردم امی ــه م ب
ــت : اول  ــارش دو کار لازم اس ــا در کن ــار، ام ــخاص گرفت اش
ــد  ــت آن ببین ــش از دریاف ــد پی ــده امی ــه دریافت‌کنن اینک
حکومــت بــه عنــوان »آقابالاســرمختار« وظایــف خــود را بــه 
ــا اوضــاع به‌ســامان شــود، و دوم  درســتی انجــام می‌دهــد ت
انکــه حــس نکنــد و نبینــد کــه دارنــد واقعیــت و خطــر را از 

ــد. ــی می‌دهن ــد واه ــد و امی ــان می‌کنن اوپنه
ایــن شــرط دوم از آنجــا در شــرایط امــروز مــا محقــق 
ــت  ــه حکوم ــته ب ــف وابس ــاری مختل ــه مج ــود ک نمی‌ش
تهدیدهایــی نســبت بــه کســانی کــه دربــاره بیمــاری کرونــا 
اخبــار واقعــی ناامیــد کننــده منتشــرکنند صــورت گرفتــه 
اســت. اطلاع‌رســانی را حرکتــی مقابل‌ایجــاد امیــد در نظــر 
ــگار  ــگار و خبرن ــه روزنامه‌ن ــان وظیف ــر آن ــد و از نظ گرفته‌ان
ــق  ــا تزری ــی، صرف ــن روزهــای کرونای خــوب و شــریف در ای

ــه اســت .  ــه جامع ــد ب امی
ایــن البتــه خطاســت. راســتش را بخواهیــد اســتدلال 
انحرافــی و رندانــه‌ای اســت بــرای منــع اطلاع‌رســانی در بــاره 
ناکارامــدی حکومــت و نظــام و دولــت، امــا مــا ایــن وجــه را 
ــن  ــم حس ــرض می‌کنی ــم. ف ــرار نمی‌دهی ــد ق ــورد تاکی م
نیتــی در میــان اســت و وظیفــه‌ای بــرای ایجاد امید در اقشــار 
و صنوفــی از جامعــه وجــود داشــته باشــد. امــا ایــن در شــمار 
وظایــف واقعــی روزنامــه نــگاران نیســت. اتفاقــا وظیفــه آنهــا 
ایجــاد تــرس اســت، بیــان نارســایی‌ها و کمبودهــا و وظیفــه 
ــن نیســت کــه  ــرای ای ــه و رســانه ب نشناسی‌هاســت. روزنام
بنویســد کســی وظیفــه‌اش را انجام داده اســت، بــرای معرفی 
ــد.  ــام نداده‌ان ــت انج ــان را درس ــه کارش ــت ک ــانی اس کس

ــخ  ــد هشــدار تل ــه پزشــکان بیمارســتان‌ها بای ــه ک همانگون
ــه  ــی دارد وگرن ــم ذات تلخ ــگار ه ــر روزنامه‌ن ــد، خب بدهن
خبــر نیســت و اطلاعیــه روابــط عمومی اســت. دکترمصطفی 
ــران  ــتان‌های ته ــا دربیمارس ــن روزه ــه ای ــر ک ــی فخ جلال
ــه  ــد :«ب ــی می-گوی ــک اوضــاع اســت در مطلب شــاهد نزدی
نظــرم الان جامعــه بــه تــرس بیشــتری نیــاز دارد تــا امیــد. 
ــه نظــر  ــده‌ای کم‌توجــه ب ــران کنن ــردم درحــد نگ چــون م

ــد« . ــر می‌کن ــتر کار را خراب‌ت ــد بیش ــند و امی می‌رس
حکومــت بــه مزدبگیــران دســتگاه تبلیغاتــش در صداوســیما 
می‌توانــد بگویــد آهنــگ شــاد پخــش کــن و فیلــم کمــدی 
بگــذار و امیــد تزریــق کــن، اما وظایف اطلاع‌رســانی پزشــکان 
و روزنامه‌نــگاران را تعطیــل نمی‌توانــد کــرد. تهدیدهــا البتــه 
موثــر اســت و برخــی از مــا را منصــرف می‌کنــد یــا بــه ایــن 
فکــر می‌انــدازد کــه ســر بــی‌درد را دســتمال نپیچیــم و یــا 
خبــر پخــش لــوازم بهداشــتی توســط خیریــن و کارخانه‌هــا 
را هــم )بیشــتر بــه دلیــل نقــد کســانی کــه کرونــا را مشــکل 
خــود نمی‌داننــد و تعهــد اجتماعــی ندارنــد، و ترویــج‌ تحــرک 
اجتماعــی( درکنــار اخبــار خــود بیاوریــم امــا توقــع تعطیــل 
خبــر همه‌جانبــه بلامنطــق اســت. ذات ایــن حرفــه بدبینــی 
بــه وضعیــت موجــود اســت نــه خوشــبینی، و در مصیبت‌هــا 
و حــوادث ناگــوار بایــد براســاس همیــن ذات و ماهیــت عمــل 

. کنیم

برابــر کــردن روزنامه‌نــگاران داخلــی بــا شایعه‌ســازان و 
ــت  ــه حکوم ــر-کنندگان آنچ ــد منتش ــیاه‌نمایان، و تهدی س
میــل بــه پنهــان کــردن آنهــا دارد، در واقــع امتیــاز دادن بــه 
ــا  ــف ب ــای مخال ــی دولت‌ه ــی تاسیس ــانه-های خارج رس
حکومــت اســت. آنهــا بــا شــعفی کــه گاه بــه روشــنی از پــس 
عبــارات و اطوارشــان عیــان می‌شــود از مصیبت‌هایــی مثــل 
ســیل و کرونــا اســتقبال می‌کننــد زیــرا اخبــار و شــنیده‌ها 
و شــایعات مرتبــط آن را هرقــدر بیشــتر بــوی فلاکــت 
بدهــد در جهــت اهــداف تبلیغــی اســتخدام‌‌ کننــدگان خــود 
ــا  ــرای آنه ــارا ب ــت فض ــه اس ــد ده ــت چن ــد. حکوم می‌یابن
می‌گســتراند و روزنامه‌نــگاران کشــور را بــه جبــران گرفتــاری 
هــای سیاســی خــود لــه می‌کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
هــدف روزنامه‌نــگاران داخلــی از انتشــار اخبــار واقعــی رقابــت 

سیاســی نیســت و ماهیــت نظــارت اجتماعــی دارد.
مقامــات حکومــت ایــن نکتــه را می‌داننــد، اما امیال سیاســی 
آنهــا جــز همیــن رفتــاری کــه می-کننــد بــه آنهــا دیکتــه 
ــرش خطــر برخــورد  ــا پذی ــی ب ــگاران داخل ــد. خبرن نمی‌کن
خشــن حکومــت بــه وظیفــه حرفــه‌ای خــود عمــل می‌کنند 
و امیــد بایــد داشــت جامعــه بیــش از دچــار شــدن بــه امیــد 
واهــی وخطــرزا، امیــد را از آگاهــی واقع‌بینانــه جــذب کنــد.
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حــال در جهــان کرونایــی نفــس برمی‌آوریــم. یعنــی در اولیــن 
ــری در  ــه تعبی ــاید ب ــی‌دوم و ش ــس از جنگ‌جهان ــی پ ــی جهان اپیدم
جنگ‌جهانی‌ســوم بــا جایگزینــی بیولــوژی در ازای ایدئولــوژی و 

ــتراتژی. اس
در زمانــه‌ای کــه بشــر فــارغ از اهــداف دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان 
)چیــن( و ناتوانی‌هــا و ناکارآمدی‌هــای علــم و مدرنیســم، خــود را دیگــر 
بــار تنهــا و غــرق در زندان‌هــای خانگــی یافتــه و بــا انــزوای دهشــتناکی 
در پــسِ فــرار از فضــای مرگ‌آلــود جامعــه از سیاســت پــا پــس کشــیده 

و روزبــه‌روز بــر بیهودگــیِ زیســتِ پســت مدرنــی‌اش می‌افزایــد. 
ِ‌معاصر  بــه راســتی کــه تنهایــی عمیق‌تریــن واقعیــت در وضــع انســان‌
ــش را درک  ــی خوی ــه تنهای ــه موجــودی اســت ک اســت. انســان یگان
ــی‌کاود و  ــوم م ــن مفه ــود ای ــق رازآل ــود را در عم ــواره خ ــرده و هم ک
پــس از یافتــن آن در پــرده‌ای از بی‌چیــزی و نگون‌بختــی آن را در 
ــد  ــن می‌اندیشــد کــه آدمــی در مــرگ و تول ــه ای آغــوش کشــیده و ب
تنهــا اســت و مابیــن ایــن دو رنــج بــزرگ نیــز. پــس در انتهــا آیــا مــرگ 

ــی نیســت؟ ــن شــکل زندگ حقیقی‌تری
انســانِ‌معاصر بــه طــور مــداوم در حــال اندیشــیدن در وضــع کنونــی‌اش 
ــر  ــان سرتاس ــن ســوغات اگزیستانسیالیســت‌ها از جه ــی باشــد و ای م
آزادی خواهشــان اســت. از جهــان سرتاســر خردشــان. جهانــی کــه در 
آن افــراد معتقــد هســتند انســانِ مــدرن تفکــر بیــداری دارد. امــا فــارغ 
از اینکــه تفکــرِ بیــدار، مــا را بــه شــکنجه‌ی خــردِ تکــراری و تنهایــی 
رهنمــون ســاخته و تنهــا نقطــه‌ی اتصــال انســان و زیســت اجتماعــی و 
محیــط پیرامونــی‌اش را هیجانــات زودگــذر و تــاش در جهت ســاخت و 
یا بازگشــت به آرمانشــهرهای سیاســی تشــکیل داده اســت. که تعصبات 
ســطحی و فراگیر ناشــی از آنها باعث تحمل ســرخوردگی‌های سیاســی 
شــده و بدنــه‌ای واهــی جهــت پوشــش پوچ‌گرایــی و بن‌بســت اجتماعی 
ــه‌ای کــه  ــه گون را در پیــش چشــمان انســان تصویرســازی می‌کنــد. ب
گویــی انســان در قاب‌هــا و کادرهــای ایدئولوژیــک بــه زندگــی می‌نگــرد. 
چراکــه در هنگامــی کــه تجربــه‌ی هســتی و لمــس معنــای وجــود بــه 
طــور بی‌واســطه بــا حقیقــتِ زندگانــی رویــارو می‌شــود، انســان زیســتِ 
ــم در  ــد و نیهیلیس ــی می‌یاب ــی و بی‌معنای ــر در پوچ ــود را سرتاس خ
جهــان پســت ‌مــدرن بازگشــت‌ناپذیر اســت. واتیمــو ادعا دارد نهیلیســم 
در نمــود پســت‌مدرنیِ آن نهیلیســم کامــل اســت. امــا چگونــه می‌تــوان 
از ایــن کلِ بهم‌پیوســته کــه دســت در دســتان انســان معاصــر او را بــه 
ــل  ــد؟ و اصــا دلی ــا ش ــد ره ــوق می‌ده ــودن س ــز نب ســمت هیچ‌چی
ــه  ــا پرســش‌هایی اســت ک ــد؟. این‌ه ــد باش ــه می‌توان ــی چ ــن رهای ای
آدمــی تمــام نیــروی خــود را جهــت پاســخ بــه آن‌هــا بــه کار می‌گیــرد 
تــا از بنــد تنهایــی رو بــه فزونــیِ خــود رهایــی یابد. امــا در جهان پســت‌ 
مــدرن ایــن مســیر بــه جــای خودآگاهــی، آرزوی گریــز از خویشــتن را 

بــرای فــرد بــه دنبــال مــی‌آورد.
نهیلیســم در جهــان ســوم بــا آن برداشــت‌های دســته‌چندمِ همیشــگی، 
غالبــا تفکــری شــبیه بــه نســبیت‌گراییِ عوامانــه اســت کــه در آن هیــچ 
معیــاری بــرای برگزیــدن ارزش‌هــا وجــود نــدارد کــه ایــن ناتوانــی در 
تشــخیص و گزینــش معمــولا با احســاسِ یــاس، نابودکنندگــی و آرزوی 
نیســتی همــراه اســت. داریــوش شــایگان از ایــن وضــع بــه )نهیلیســمِ 
منفعــل( تعبیــر می‌کنــد. یعنــی در حالتــی کــه انســان در آن هرچــه 
ــز  ــات او نی ــت حی ــرَد، غای َ ــاه ب ــی پن ــردرگمی‌های ته ــه س ــتر ب بیش
بــه همــان نســبت در آرمان‌هــای پــوچ و فرومایــه‌ی زندگــیِ ظاهــری 
جلوه‌گــر می‌شــود. وی ایــن دوره را )نــه ایــن و نــه آن( می‌خوانــد کــه 
انســان در بی‌تعهــدیِ محــض بــه ســر بــرده و تنهــا پایبنــدیِ او بــه یک 

چیــز اســت و آن اینکــه همــه چیــز پــوچ و بی‌معنــا اســت.

زیســت انســانِ گســیخته از بندهــای ماوراءطبیعــه در دنیایــی تهــی از 
ــو  ــاد کام ــه اعتق ــه ب ــد ک ــم می‌زن ــه )ابســوردیته( را رق ــا ابزوردیت معن
تنهــا پیونــد میــان انســان و جهــان اســت. دلیــل اینکــه لــوازم و بــروزات 
فضــای نهیلیســم بیشــتر در آثــار ادبــی )و نــه فلســفی( خــود را نمایــان 
ســاخته اســت نیــز ایــن اســت کــه فضــای خــام فلســفه تــوان ارائــه‌ی 
رنــج بســیط هیچ‌کــس نبــودن و بــه دنبــال هیچ‌چیــز نبــودنِ انســان 
جهــان پســت مــدرن را نــدارد. ملمــوس تریــن تعبیــر فلســفی از جهان 
ــار فوکــو  مذکــور همــان گــزاره‌ی )تاریــخِ دیوانگــی( اســت کــه اولین‌ب
)اندیشــمند معــروف پســت مــدرن( ایــن اصطــاح را جهــت توصیــف 
ایــن جهــان بــه‌کار بــرد. جهانــی کــه در آن پشــتِ‌پا زدن بــه سیاســت 
و انفعــال محــض در عیــن رخــوت و تفکــرِ بی‌فایــده و بی‌تاثیــر 
بــودن فضــای طبیعــی آن را تشــکیل داده و انســان همــواره در انتظــار 

ــدارد.  ــه اصــا وجــود ن گودویی‌اســت ک
انســان همچنــان ادامــه خواهــد داد. چــرا کــه عــدم تاثیرپذیــریِ محیط 
از او بــر کســل‌کنندگیِ وی افــزوده و حتــی بــه وجهــی بــه سِــر شــدن 
او پرداختــه اســت کــه حاصــل مــرگ و زندگــی را یکســان می‌یابــد و 
ــه روزمرگــی‌اش ســپری  ــداوم ب گاه ســال‌های بســیاری را در جهــت ت
می‌کنــد بــی آنکــه بــه خودکشــی دســت بزنــد. کامــو در ابتــدای کتــاب 
افســانه‌ی ســیزیف جملــه‌ی معــروف خــود را بیــان مــی‌دارد: ))تنها یک 
مســئله‌ی فلســفی واقعــا جــدی وجــود دارد و آن هــم خودکشــی اســت. 
تشــخیص اینکــه زندگــی ارزش دارد یــا به زحمت زیســتنش نمــی‌ارزد، 
در واقــع پاســخ صحیحــی اســت بــه مســائل اساســی فلســفه((. بــرای 
نیچــه نیــز خودکشــی فعــلِ نهیلیســم اســت. امــا هنگامــی کــه بــرای 
ــوچ و  ــه‌ی زندگــی، پ ــز در ادام ــا مــرگ نی ــروز خودکشــی و ی بشــرِ ام
ــن  ــیِ تلقی ــوت، توانای ــرط رخ ــان از ف ــد و انس ــوه می‌کن ــا جل بی‌معن
ــه مــردن بــه خــود را نــدارد  و یــا تحمیــل هیجــانِ مــرگ و یــا چگون
آنــگاه می‌تــوان فضــای زمانــه‌ای را متصــور شــد کــه در طــی پروســه‌ی 
ــز یکســان،  ــا در آن همــه چی ــر شده‌اســت ام پســت مدرنیســم متکث
ــجِ زیســتن  شــبیه بهــم و یکنواخــت جلــوه می‌کنــد. زمانــه‌ای کــه رن
ــروز یافتــه و او را آنچنــان در  ــرای انســان یکســان ب و آرامــشِ مــرگ ب
پوچــیِ ســطحی و رنــگ پریــده‌ی خــود می‌بلعــد کــه فــرد مایــل اســت 
ســال‌ها در تنهایــی، انــزوا، رخــوت، انفعــال و غیــر روزمرگــی کنــد امــا 
همچنــان کششــی قــوی بــه فعــل نهیلیســم )خودکشــی( درون خــود 
نیابــد و بــه حالتــی ســاکن بــه تــداوم رنــجِ پوچــی تــا هنــگام مــرگِ 

تصادفــی ادامــه دهــد. 
زمانــی کــه از نهیلیســمِ منفعــل ســخن بــه میــان می‌آوریم ذهنیتــی را 
فضاســازی می‌کنیــم کــه در آن حتــی فعــل نهیلیســم )خودکشــی( نیز 
بــا دیگــر افعــال تفاوتــی نــدارد. اصالــت بــر انفعــال اســت و تفکــر جز به 

هیچ‌چیــز نیندیشــیدن دســتورکار دیگری نــدارد.
در جهــان پســاکرونایی و پــس از روزهــا حبــس خانگــیِ بشــری کــه از 
بــدو تولــد خــود را در اجتمــاع یافته اســت بحــث در ارتباط با نهیلیســم 
بــا آن جزئیــاتِ پیشــین‌اش کلیشــه‌ای بیش نیســت. جهــان به مــرور در 
جهــت ظهــور پسانهیلیســم قــدم برداشــته و روح آدمــی را به کورســوی 
ــر در  ــر را باردیگ ــانِ معاص ــا انس ــازد ت ــه می‌س ــر متوج ــی پوچ‌ت فضای
ــرد. در ایــن هنــگام اســت  تئوری‌هــا و راهکارهــای بیهوده‌تــری فــرو ب
ــار از چهــره‌ی فرســوده‌ی خــود  کــه فعــلِ نهیلیســم )خودکشــی( غب
برداشــته و بــا تصویــری جنون‌آمیزتــر انســان را در بــر کشــیده و دنیــای 
ــری و  ــدِ پوچ‌ت ــای جدی ــاید. دنی ــه روی او می‌گش ــری را ب ــوچِ به‌روزت پ

یــا دنیــای پــوچِ جدیدتــری را. 
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ایدئولوژی‌هــا ضعیــف شــده‌اند و ســایه شــک و تردیــد بــر روی باورهــای جزمــی افتــاده اســت. چــه کســی حاضــر اســت جــان خــود را بــرای چیزی 
بــه خطــر انــدازد کــه بــدون تردیــد بــه آن اعتقــاد نــدارد؟ ایــن ســوالی اســت کــه داگلاس آدامــز می‌کوشــد بــه آن در »راهنمــای کهکشــان بــرای 

ــد. ــواب ده ــتاپ‌زن‌ها« ج اتو‌اس

ــی‌ از  ــی و قطع ــای جزم ــدن باوره ــت ش سس
شــاخصه‌های اصلــی دنیــای پســت مــدرن 
اســت. گویــی بــا طلــوع پســت مدرنیســم عصــر 
ایدئولوژی‌هــا بــه پایــان رســیده و شــک و تردید 
ــرض  ــی ف ــته قطع ــه در گذش ــی ک ــه باورهای ب
ــگار در  ــا ان ــت. ام ــده اس ــر ش ــدند، فراگی می‌‌ش
ــای  ــا و باوره ــا ایدئولوژی‌ه ــه تنه ــان ن ــن می ای
ــود را از  ــدرت خ ــر و ق ــی تاثی ــی و قطع جزم
دســت داده‌انــد کــه مفهــوم آرمــان نیــز از معنــا 

تهــی شــده اســت.
ــس از هــزاران ســال  ــخ تفکــر و فلســفه پ  تاری
بــاور جزمــی بــه ایدئولوژی‌هــای متفــاوت، 
ــه  ــخ ب ــا پاس ــس از مطــرح و رد شــدن صده پ
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــی زندگ ــش‌های اصل پرس
رســیده اســت کــه پاســخی نهایــی و ســاده بــه 
ــف شــدن  ــدارد. ضعی ــود ن ــن پرســش‌ها وج ای
ــد  ــک و تردی ــدن ش ــر ش ــا و فراگی ایدئولوژی‌ه
نســبت بــه باورهــای جزمــی، نــگاه انتقــادی بــه 
ــکان رد  ــن ام ــر گرفت ــد و درنظ ــای جدی ایده‌ه
شــدن آنهــا امــر مثبتــی اســت و تحولــی مهــم 

ــخ تفکــر. در تاری
 در ایــن میــان امــا پرسشــی مطــرح می‌شــود؛ 
چگونــه می‌تــوان در ایــن دنیــای شــک و تردیــد 
همچنــان بــه آرمان‌هــا پایبنــد بــود و بــر پایــه‌ 
آنهــا بــه حرکــت اجتماعــی یــا سیاســی ادامــه 
ــه  ــی ب ــت عمل ــه سیاس ــت در عرص داد؟ حرک
ــی  ــان و آزادی آدم ــای ج ــه پ ــا ک ــژه آن‌ج وی
در کار اســت، نیازمنــد بــاور بــه برنامه‌هــا و 
ــوان در سیاســت  ــه می‌ت ــا اســت. چگون آرمان‌ه
عملــی فعــال بــود امــا و در همــان حال دانســت 
کــه ایده‌هــا و برنامه‌هــا نســبی هســتند و 
قطعیــت جزمــی ندارنــد؟ شــک و تردیــد پــای 
عمــل را سســت می‌کنــد. چگونــه می‌تــوان بــه 

ــد عمــل کــرد ؟ رغــم شــک و تردی
در دنیــای پســت‌مدرن بــاور بــه آرمان‌هــا 
بســیار ســخت و تــا حــدی ناممکن شــده اســت. 
ــی  ــی زندگ ــی تمام ــرد کس ــور ک ــوان تص می‌ت
ــی  ــه هدف ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــود خ و وج
ســرمایه گــذاری کنــد کــه در حقانیت آن شــک 
و تردیــد دارد؟ چــه کســی حاضــر اســت جــان 
ــه  ــدازد ک ــر ان ــه خط ــزی ب ــرای چی ــود را ب خ
ــت  ــدارد؟ حرک ــاد ن ــه آن اعتق ــد ب ــدون تردی ب
اجتماعــی و سیاســی در دنیــای شــک و تردیــد 

آســان نیســت.

 دنیای ابزورد داگلاس آدامز
در مجموعــه پنــج جلــدی راهنمــای کهکشــان 
آدامــز  داگلاس  اثــر  اتو‌اســتاپ‌زن‌ها،  بــرای 
)Douglas Adams(، نویســنده‌ی انگلیسی، 
بــا اســتعاری‌ای از دنیــای پســت مدرنــی کــه در 
آن زندگــی می‌کنیــم مواجــه می‌شــویم. در 
ــش  ــائل و پرس ــیاری از مس ــز بس ــان آدام جه
هــای مهــم فلســفی و سیاســی اهمیــت خــود را 
بــرای اغلــب مــردم از دســت داده‌انــد چــرا کــه 
پاســخی بــرای آن‌هــا یافــت نشــده، پاســخ‌های 
داده شــده رد شــده و پاســخ‌ها و کوشــش‌ها 
بــه نتیجــه‌ مطلــوب نرســیده‌اند. در جلــد 
نخســت ایــن مجموعــه آدامــز تاریــخ تفکــر را با 
چیره‌دســتی در چنــد جملــه خلاصــه می‌کنــد:
ــو  ــی ت ــدن مهم ــر تم ــل ه ــخ تکام تاری
کهکشــان از ســه مرحله‌ مشــخص و مجزا 
می‌گــذره: زنــده مونــدن، دانــش اندوختن 
و تکمیــل کــردن دانــش. بــه ایــن مراحل 
ــرا و  ــوری، چ ــه ج ــل »چ ــن مراح می‌گ

کجــا«.
بــرای مثــال مهم‌تریــن ســوال ِ مرحلــه‌ اول اینــه: 
»چــه جــوری غــذا پیــدا کنیــم کــه از گشــنگی 

نمیریم؟«
مهم‌تریــن ســوال مرحلــه‌ دوم: »چــرا غــذا 
می‌خوریــم؟« و مهــم تریــن ســوال مرحلــه‌ 
ســوم: »خوشــمزه تریــن کبــاب رو از کجــا 

خریــد؟« می‌شــه 
آدامــز، کــه دوران و دنیــای خــود را در پایان قرن 
بیســتم در حــال گــذار از مرحلــه دوم بــه ســوم 
ــا  ــرای م ــی را ب ــود دنیای ــان خ ــد، در رم می‌دی
تصویــر می‌کنــد کــه ایــن گــذار را پشــت ســر 
گذاشــته و ســاکنان آن فقــط بــه دنبال رســیدن 
ــه پرســش ســوم، »خوشــمزه‌ترین  ــه پاســخ ب ب
کبــاب«، بــه دنبــال رســیدن بــه لــذت هســتند 
زیــرا از رســیدن بــه پاســخ‌های قانــع کننــده بــه 
ــتی  ــان هس ــی و جه ــم زندگ ــش‌های مه پرس
ــت  ــه کل پس ــان ِ ب ــن جه ــده‌اند. ای ــد ش ناامی
ــزورد.  ــوچ و اب ــث، پ ــت عب ــی اس ــدرن، جهان م
زندگــی در ایــن جهــان بی‌هــدف اســت و 
بی‌معنــا. پوچــی جهــان در تمامــی بخش‌هــای 
ــان  ــی جه ــود؛ پوچ ــده می‌ش ــان دی ــن رم ای
ــره  ــه ک ــود ک ــاز می‌ش ــا آغ ــان از آنج ــن رم ای
ــرای احــداث  ــرای بازکــردن راه ب زمیــن فقــط ب
ــود می‌شــود،  ــی ناب ــاوراء مکان ــزرگ‌راه م ــک ب ی
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بــا توصیــف بــدل شــدن پایــان جهــان هســتی بــه یــک شــو 
ــه  ــد ک ــه اوج می‌رس ــا ب ــد و آن‌ج ــه می‌یاب ــرگرم‌کننده ادام س
کتــاب، عــدد چهــل و دو را بــه عنــوان پاســخ نهایــی به پرســش 
ــه می‌دهــد. ــاره معنــای زندگــی، جهــان و همــه چیــز ارائ درب

ــزورد  ــان اب ــن جه ــا ای ــه ب ــز چگون ــان آدام شــخصیت‌های رم
دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد؟ برخــی، ماننــد فــورد و زیفــود، 
ــان  ــی در کهکش ــه زندگ ــان‌، ب ــابق کهکش ــور س رئیس‌جمه
ــه  ــا نگاهــی نهیلیســتی در سرتاســر رمــان ب ــد و ب عــادت دارن
ــال  ــه دنب ــان ب ــدون آرم ــدف و ب ــی ه ــند، ب ــذت می‌اندیش ل
خوشــگذرانی هســتند و ســعی می‌کننــد بــا مشــکلات بــزرگ 
ــن  ــه ای ــازه ب ــور ت ــد آرت ــی مانن ــر نشــوند. برخ ــی درگی زندگ
ــن  ــد. در ای ــار نمی‌آین ــا آن کن ــد و ب ــا نهاده‌ان ــزود پ ــای اب دنی
میــان مارویــن، ربــات افســرده و مالیخولیایــی نیز هســت. دانش 
مارویــن چنــان گســترده و هــوش او چنــدان زیــاد اســت کــه 
دنیــا و زندگــی بــرای او مــال آور، خســته کننــده و غیــر قابــل 
ــن  ــا شــده اســت. ماروی ــه افســردگی مبت ــد و او ب ــل ان تحم
بیــش از هــر موجــودی ایــن جهــان را ‌می‌شناســد و بــه همیــن 
دلیــل کامــا بــه پوچــی و ابــزوردی جهــان و زندگی آگاه اســت 
و وزن ســنگینی را کــه بــه گفتــه کامــو بــر دوش انســان ابــزورد 

ــد. ــا تمــام وجــود حــس می‌کن اســت، ب
ــه ایــن دنیــای پســت مــدرن و شــخصیت‌هایی  ــگاه آدامــز ب ن
کــه بــا پوچــی آن کنــار آمــده انــد نــگاه مثبتــی نیســت. او در 
شــخصیت فــورد و بــه خصــوص زیفــود زندگــی پســت مــدرن 
ــن دو  ــا واکنــش ای ــز کشــیده و مخالفــت خــود را ب ــه طن را ب
ــد. او در  ــان نمی‌کن ــا پنه ــت آن ه ــیوه زیس ــخصیت و ش ش
رمان‌هایــش نســلی و زمانــی را بــه طنــز ‌کشــد کــه انگیــزه‌ای 
ــرده  ــی ک ــد را درون ــدارد چــون شــک و تردی ــت ن ــرای حرک ب
اســت. آدامــز از شــخصیت‌هایی می‌گویــد کــه بــه نابســامانی‌ها 
ــاده و  ــا راه حــل س ــد ام ــان آگاه‌ان ــی و کاســتی‌های جه و کم
قاطعــی بــرای بهبــودی آن ســراغ ندارنــد چــون همــه راه‌هــا را 
ــه هیــچ راه‌حلــی یقیــن  آزمایــش و نفــی شــده می‌بیننــد و ب

ندارنــد.
نداشــتن یقیــن و بــاور می‌توانــد بــه راحتــی بــه فلجــی و پوچی 
ــان و  ــای بی‌آرم ــن دنی ــوان در ای ــه می‌ت ــود. چگون ــدل ش ب
یقیــن فلــج و منفعــل نشــد؟ این پرسشــی‌ اســت کــه آدامــز در 
جلــد ســوم مجموعــه راهنمــای کهکشــان، »زندگــی، جهــان و 

ــد. ــرح می‌کن ــش مط ــتانی پرکش ــب داس ــز« در قال همه‌چی
ــان  ــی کهکش ــاره رویاروی ــد درب ــن جل ــای ای ــی از بخش‌ه یک
و  ســفید‌رنگ  ربات‌هــای  کریکیتی‌ســت.  ربات‌هــای  بــا 
ــاری کــه ســاکنان ســیاره دور افتــاده کریکیــت آنهــا را  مرگ‌ب
طراحــی کرده‌انــد تــا هرچــه را کــه در جهــان کریکیتی نیســت 
نابــود کننــد. ربات‌هــای کریکیتــی نمــاد ایدئولــوژی جزمــی و 
ــا  ــتعاره‌ای از نازی‌ه ــد، اس ــاف و تردی ــدون انعط ــد، ب مرگ‌بارن

یــا داعــش.
 قهرمانــان رمــان بیش‌تــر ناخواســته و از ســر تعــارف تــا 
ــا  ــد ت ــا می‌رون ــن ربات‌ه ــگ ای ــه جن ــه، ب خواســته و داوطلبان
جهــان را نجــات دهند. در گفتگویــی در رمان فاهش‌الســتفراقوز 
ــگ  ــه جن ــا ب ــد ت ــع کن ــورد را قان ــور و ف ــا آرت ــد ت می‌کوش

کریکیتی‌هــا برونــد. بــرای ایــن‌کار لازم اســت تــا در یــک پارتــی 
میلــه‌ای را از دســت ربات‌هــا نجــات دهنــد. آرتور طبــق معمول 
از کل ماجــرا ســر در نمــی‌آورد. فــورد بــا رفتــن به پارتــی موافق 
ــا کریکیتی‌هــا کمــی  ــه جــای نبــرد ب اســت امــا می‌خواهــد ب
ــاور دارد  بیش‌تــر بنوشــد و برقصــد و خــوش بگذارنــد چــون ب
کــه کریکیتی‌هــا پیــروز و دنیــا نابــود شــده و امــکان رقصیدن و 
نوشــیدن و خوش‌گذارنــی از بیــن خواهــد رفــت. وقتــی فاهــش 
الســتفراقوز از فــورد می‌پرســد چــرا بــه پیــروزی کریکیتی‌هــا 

ــورد پاســخ می‌دهــد: ــاور دارد ف ب
»داســتان اینــه کــه کســانی مثــل مــا، فاهــش الســتفراقوز، من، 
ــه درد  ــه ســری آدم ب ــط ی ــور، فق و مخصوصــا و مشــخصا آرت

نخــور، حــواس پــرت و ولگردیــم«.
ــونیش رو  ــت، پیش ــب و از عصبانی ــتفراقوز از تعج ــش الس فاه

ــده. ــا پاســخ ب ــرد ت ــاز ک ــش رو ب ــن داد. دهن چی
»…«

ــچ  ــیفته هی ــا ش ــرد: »م ــع ک ــش رو قط ــورد حرف ف
ــور  ــتکار و ش ــا پش ــی رو ب ــتم. هیچ ــزی نیس چی
ــم«. ــری نمی‌کنی ــه وار پیگی ــوق دیوان ــودائی و ش س

»…«
ــر  ــا در براب ــت. م ــه ماجراس ــن مولف ــن مهمتری »ای
ــه  ــال ی ــور دنب ــا ش ــه وار و ب ــه دیوان ــی ک آدم‌های
ایــده هســتند هیــچ شانســی نداریــم. اونــا بــرای یــه 
چیزهایــی اهمیــت قائــل انــد. مــا نــه. بــرای همیــن 

ــده‌ن«. ــه ‌برن ــا همیش اون
ــی  ــه حرف ــت ی ــره تونس ــتفراقوز بالاخ ــش الس فاه
ــت  ــا اهمی ــی چیزه ــرای خیل ــم ب ــن ه ــه: »م بزن
قائــل‌ام.«‌ صــداش از خشــم و البتــه از تزلــزل و تردیــد 

می‌لرزیــد.
»برای چی مثلا؟«

ــی،  ــه. زندگ ــم دیگ ــای مه ــت: »چیزه ــرد گف پیرم
ــرای دره هــای  ــز. جــدی می‌گــم. ب جهــان، همــه چی

ــم«. ــی ه یخ
»حاضری براشون بمیری؟«

فاهــش الســتفراقوز پلــک هــاش رو از تعجــب بــه هم 
زد: »بــرای دره هــای یخــی؟ معلومــه کــه نــه.«

»دیدی.«
ــن کار وجــود  ــرای ای ــی ب »راســتش رو بخواهــی دلیل

ــداره.« ن
آرتــور گفــت: »مــن هنــوز ربــط ماجــرا رو بــا کورک‌ها 

نفهمیدم.«
فــورد حــس کــرد که ســر نــخ گفتگــو داره از دســتش 
ــز  ــچ چی ــذاره هی ــه ن ــت ک ــم گرف ــی‌ره و تصمی در م
ــه  ــتان این ــه داد: »داس ــه. ادام ــرت کن ــش رو پ حواس
کــه مــا آدم‌هایــی نیســتیم کــه دیوانــه وار شــیفته یه 
ایــده یــا یــه چیــزی باشــیم. مــا جلــوی کســانی کــه 

»…
آرتــور پریــد وســط حرفــش: »البتــه مثــل اینکــه تــو 
بــه ناگهــان شــیفته ایــده کــورک شــدی. چیــزی کــه 

ــو  ــن گفتگ ــز در ای آدام
دنیــای  مخمصــه‌ی 
ــای  ــدرن، دنی ــت م پس
ــا  ــده از آرمان‌ه زدوده ش
و باورهــای قطعــی را بــه 
از  و  ســخره می‌کشــد 
خــود و مــا می‌پرســد 
کــه چگونــه می‌تــوان 
در دنیــای ابــزورد بــه 
جــز  هدفــی  ســوی 
ــی  ــگذرانی و پوچ خوش
گام برداشــت، چگونــه 
و  افــراد  بــا  می‌تــوان 
ــه  ــه‌رو ش ــی رو‌ب نیروهای
کــه »بــا پشــتکار و شــور 
ســودائی و شــوق دیوانــه 
»فاناتیــک«وار  وار«، 
هــدف و ایده‌ مشــخصی 

می‌کننــد. دنبــال  را 
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ــم.« ــش نمی‌کن ــوز درک ــن هن م
»می‌شــه دســت از ســر کــورک هــا 

بــرداری؟«
آرتــور گفــت: »آره، اگــه تــو بــرداری مــن 

هــم برمــی‌دارم. تــو شــروع کــردی.«
فــورد گفــت: »مــن غلــط کــردم. فراموش 

شــون کــن. اصــل ماجــرا اینه.«
ــونیش رو  ــد و پیش ــم ش ــو خ ــه جل ب
ــا  ــه داد. ب ــاش تکی ــت ه ــوک انگش ــه ن ب
ــتم  ــی داش ــت: »چ ــته گف ــی خس صدای

» ؟ می‌گفتــم
فاهــش الســتفراقوز گفــت: »پاشــیم بریم 
ــت و  ــی.« برخاس ــر دلیل ــه ه ــی. ب پارت
ســرش رو تکــون داد. فــورد گفــت: »فکــر 
می‌کنــم منظــور مــن هــم دقیقــا همیــن 

بــود.« 

آدامــز در ایــن گفتگــو مخمصــه‌ی دنیــای 
ــا  ــده از آرمان‌ه ــای زدوده ش ــدرن، دنی ــت م پس
ــد و از  ــخره می‌کش ــه س ــی را ب ــای قطع و باوره
ــوان در  ــه می‌ت ــه چگون ــا می‌پرســد ک خــود و م
دنیــای ابــزورد بــه ســوی هدفی جز خوشــگذرانی 
و پوچــی گام برداشــت، چگونــه می‌تــوان بــا افــراد 
و نیروهایــی رو‌بــه‌رو شــه کــه »با پشــتکار و شــور 
ســودائی و شــوق دیوانــه وار«، »فاناتیــک«وار 
ــد.  ــال می‌کنن ــخصی را دنب ــده‌ مش ــدف و ای ه
آدامــز در رمــان خــود پاســخی بــه ایــن مشــکل 
ارائــه نمی‌دهــد و پــس از طــرح مشــکل در قالــب 
داســتان، خواننــده را بــه حــال خــود می‌گــذارد.

 شــاید بتــوان پاســخ ایــن پرســش را در مقدمــه 
ــد راســل پیــدا  ــر برتران ــخ فلســفه غــرب، اث تاری
ــن پرســش  ــه ای ــن مقدمــه ب کــرد. راســل در ای
می‌پــردازد کــه وقتــی بیش‌تــر پاســخ‌های 
فلســفه بــه پرســش‌های مهــم زندگــی در طــول 
تاریــخ نفــی و یقین نداشــتن فراگیر شــده اســت، 
چــرا بایــد هنوز بــه فلســفیدن و به مطالعــه تاریخ 
فلســفه ادامــه داد. راســل شــک فلســفی و یقیــن 

ــد: ــاده و می‌گوی ــر هــم نه ــی را در براب دین
»وقتــی بــا امیــد و بیــم قــوی روبه‌روییــم، 
بی‌یقینــی امــری دردنــاک اســت. امــا اگــر 
بخواهیــم بــدون یــاری افســانه‌های تســلی‌بخش 
تحمــل  را  درد  ایــن  بایــد  کنیــم،  زندگــی 
ــردن  ــاد ب ــم. هــر دو کار اشــتباه اســت؛ از ی کنی
ــد و  ــرح می‌کن ــفه مط ــه فلس ــش‌هایی ک پرس

خودفریبــی و بــاور بــه دســتیابی بــه پاســخ‌هایی 
بــدون چــون و چــرا بــه ایــن پرســش‌ها. آموختن 
اینکــه چگونــه می‌تــوان بــدون یقیــن و همزمــان 
ــی  ــد زندگ ــک و تردی ــدن از ش ــج ش ــدون فل ب
کــرد، شــاید مهمتریــن درس فلســفه امــروزی به 

ــت.« ــود اس ــدان خ علاقه‌من
ــاد  ــی و اعتق ــاور جزم ــان ب ــل می ــگاه راس در ن
خطرنــاک »فاناتیــک« و پوچــی و انفعــال ناشــی 
از یقیــن نداشــتن کامــل مــرز باریکــی ســت کــه 
قــدم برداشــتن در آن کار آســانی نیســت. راســل 
)و آدامــز( بــه مــا گوشــزد می‌کننــد کــه زندگــی 
در دنیــای باورهــای جزمــی و »افســانه‌های 
ــه‌برانگیز اســت  ــدر وسوس تســلی‌بخش« همان‌ق
ــه  ــال و ب ــی و انفع ــدن در بی‌یقین ــرق ش ــه غ ک
ســخره گرفتــن هر حرکــت و بــاوری. راه ســختی 
کــه راســل روبــه‌روی مــا می‌گــذارد راه رفتــن در 
مــرز باریــک بیــن ایــن دو قطب اســت: تــاش در 
رســیدن بــه هدفــی کــه از شــک و تردیــد بــری 
نیســت. راهــی کــه یافتــن آن در دنیــای امــروز 
ــع  ــود وض ــرای بهب ــوز ب ــه هن ــانی ک ــرای کس ب
خــود و جامعــه‌ی پیرامون‌شــان تــاش می‌کننــد 

ــت. ــته اس ــای گذش ــر از زمان‌ه مهم‌ت

ــم  ــی ه ــروزی یک ــای ام ــای دنی ــش ه از چال
ــی  ــای واقع ــای دنی ــی ه ــا کریکیت ــی ب رویاروی
اســت؛ رویارویــی بــا کســانی کــه فاناتیــک‌وار بــه 
دنبــال رســیدن بــه هدف خود هســتند و از شــک 
و تردیــد و بی‌یقینــی، کــه از شــاخصه‌ای دنیــای 
پســت مــدرن امروزی‌ســت، نصیبــی نبــرده 
ــا  ــک ه ــر و ی ــای صف ــی دنی ــای واقع ــد. دنی ان
نیســت و اعــام »پایــان رســیدن عصــر باورهــای 
جزمــی« بــه معنــای بــه پایــان رســیدن فراگیــر 
و عمومــی آن نیســت. داگلاس آدامــز در رمانــش 
ــد  ــه‌رو می‌کن ــز روب ــش نی ــن پرس ــا ای ــا را ب م
کــه آیــا کســانی کــه در آن مــرز باریــک راســلی 
میــان بــاور جزمــی و انفعــال حرکــت می‌کننــد 
می‌تواننــد بــر کســانی پیــروز شــوند کــه با شــک 
و بی‌یقینــی بیگانه‌انــد؟ و اگــر آری، بــا چــه روش 
و تفکــری، اگرنــه بــا یقیــن و بــاور قطعــی خــود؟ 
ــر  ــد در براب ــدم برداشــتن شــکانانه می‌توان ــا ق آی
حرکــت از روی اعتقــاد جزمــی ســربلند کنــد؟ 

می‌تواند؟

و  جزمــی  باورهــای  دنیــای  در  زندگــی 
همان‌قــدر  تســلی‌بخش«  »افســانه‌های 
ــدن در  ــرق ش ــه غ ــت ک ــه‌برانگیز اس وسوس
ــن  ــخره گرفت ــه س ــال و ب ــی و انفع بی‌یقین
هــر حرکــت و بــاوری. راه ســختی کــه راســل 
ــرز  ــن در م ــذارد راه رفت ــا می‌گ ــه‌روی م روب

ــت. ــب اس ــن دو قط ــن ای ــک بی باری
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امانوئــل لوینــاس در ســال 1906 در خانــواده‌ای یهــودی بــه دنیــا آمــد. 
ــانه‌ی  ــه فلســفه پدیدارشناس ــانی اســت ک ــره نخســتین کس او در زم
ــاس  ــال لوین ــرد. بااین‌ح ــرح ک ــه مط ــر را در فرانس ــرل و هایدگ هوس
دارای اندیشــه‌ای مختــص بــه خــود اســت کــه، روش پدیــدار شــناختی 
او وی را از هوســرل و هایدگــر متمایــز می‌ســازد. حتــی می‌تــوان گفــت 
لوینــاس منتقــد پیشــاهنگان پدیدارشــناس خویــش اســت. لوینــاس را 
ــر  ــار دیگ ــری، کن ــوم دیگ ــد. مفه ــوف)دیگری( نامی ــوان فیلس می‌ت
مفاهیــم کلیــدی لوینــاس ازجملــه چهــره، آن هســت، یــا داده شــدگی 
ــردازی  ــن نظریه‌پ ــاس در اولی ــی دارد.  لوین ــگاه خاص ــتعلا جای و اس
ــت  ــوم تمامی ــت و مفه ــر پرداخ ــی هایدگ ــد هستی‌شناس ــود به‌نق خ
ــرد.  ــه کارب ــگاری و وحــدت بخشــی فلســفه غــرب ب ــی ان ــرای کل را ب
لوینــاس از ایــن طریــق بــه معنــای اگــو )خــود ( و ســاده‌انگاری نهفتــه 
ــه اشــاره کــرد و آن را موردبررســی  در ســوژه ) ذهنیــت( کلیــت یافت
جامــع و موشــکافانه قــرارداد. در ادامــه، بــا طــرح اندیشــه دیگــری بــه 
ــه  ــای پردامن ــت و نظریه‌پردازی‌ه ــی رف ــت فلســفه اروپای مصــاف کلی
و منســجمش را در ایــن بــاب آغــاز کــرد. ایــن نظریه‌پردازی‌هــا 

درآن‌واحــد از حــوزه نفــوذ پدیدارشناســی و هستی‌شناســی نیــز فاصلــه 
می‌گرفتنــد و بــه قلمــرو فلســفه اخــاق و حتــی کلام وارد می‌شــدند، 
ــد لوینــاس مفاهیمــی چــون دیگــری، ســوژگی )ذهــن  چراکــه از دی
ــره  ــه و غی ــل اخــاق، عاطف ــد مث ــدی(، اســتعلا، و مفاهیمــی چن من
ــته‌بندی  ــه دس ــر هرگون ــه در براب ــی، ک ــر پدیدارشناس ــا در براب نه‌تنه
ــه ماهیــت مضمونی‌شــان مقاومــت  و تــاش در جهــت  دســت‌یابی ب
می‌کننــد، و درک صحیــح از ایــن مفاهیــم تنهــا از رهگــذر متــون دینی 

ــد. ــه دســت می‌آی ــی ب ــات اخلاق و مقتضی
از ایــن حیــث تفکــرات لوینــاس در فضــای بیــن اخلاقیــات، 
پدیدارشناســی و فلســفه بعــد از پدیدارشناســی قــرار می‌گیــرد. نظریات 
فلســفی او کوششــی اســت در جهــت فــرا رفتــن از پدیدارشناســی، و به 
همیــن دلیــل اندیشــه لوینــاس ســراپا متوجــه ایــن نحلــه و متفکــران 
آن ماننــد هوســرل و هایدگــر اســت. او در سراســر حیــات خویــش بــه 
مکالمــه بــا آرای ایشــان دســت زد و از ایــن رهگــذر بــه اندیشــه‌ای فــرا 
ــرای  ــه نقطــه شــروعی ب پدیدارشناســانه دســت‌یافت کــه در آینــده ب
شــماری از تفکــرات پساســاختارگرایانه تبدیــل شــد. مجموعــه مقالاتی 
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در بــاب نقــد ادبــی و نظریــه هنــر نوشــت کــه عبارت‌انــد از واقعیــت و 
ســایه‌ی آن، دیگــری نــزد پروســت، اســتعلای کلمــات، کتــاب از وجــود 
بــه موجــود کــه ایــن آثــار در بردارنــدِ ی بخش مهمــی از نظریه‌پــردازی 

اوســت.
دیگری 

لوینــاس معتقــد اســت کــه فرهنــگ و تفکــر غربــی وام‌دار دو ســنت 
بــزرگ عبــری - ســامی و ســنت یونانــی اســت. همچنیــن، او برایــن 
بــاور اســت که ســنت عبــری یهــودی با تمایــزی کــه میــان امرمتناهی 
و نامتناهــی قائــل می‌شــود، مبتنــی بــر نوعــی اســتعلا و توجــه بشــر 
ــزرگ  ــه » دیگــری » ســت. »دیگــری » در اینجــا همــان دیگــری ب ب
ــا خــدای یهــودی اســت کــه متعالــی و از فاصلــه گرفتــه اســت. در  ی
اینجــا بــا نوعــی اســتعلا و توجــه بــه دیگــری از ســوی انســان مواجــه 
هســتیم. در ایــن ســنت، انســان بیشــتر میــل بــه از خــود بــه درشــدن 
دارد. در مقابــل، ســنت یونانــی تمایــل بــه امــر همــان دارد. بدین معنی 
کــه بــا اندیشــیدن بــه هســتی یــا فوســیس به‌جــای اســتعلا و تعالــی 
به‌گونــه‌ای نگــرش درون بــود یــا درون مانــدگار روی مــی‌آورد. بنابرایــن، 
هستی‌شناســی تمایــل دارد کــه رابطــه‌ی انســان و جهــان را در درون 
یــک منظومــه درون مانــدگار کــه رو به‌ســوی بیــرون نــدارد و همه‌چیــز 
را در خــود می‌یابــد تعریــف کنــد.  از دیــدگاه لوینــاس هنگامی‌کــه بــه 
ــر  ــه ام ــر را ب ــور دیگ ــم، ام ــی می‌پردازی ــا هستی‌شناس ــان ی ــر جه ام
ــدرن  ــاد از فلســفه‌ی ســوژه محــور م ــم. در انتق ــل داده‌ای ــان تقلی جه
ــه همیــن مســئله، معرفت‌شناســی را نقــد  ــا توجــه ب ــز لوینــاس ب نی
می‌کنــد.در معرفت‌شناســی نیــز فیلســوف بــا تکیه‌بــر کوگیتــو دکارتی 
) مــن می‌اندیشــم پــس هســتم(  امــور دیگــر را بــه امر »همــان« تقلیل 
می‌دهــد. معرفــت شــناس کســی اســت کــه فکــر می‌کنــد می‌توانــد 
ــه  ــک نقط ــود را در ی ــیال موج ــاوت و س ــون، متف ــای ناهمگ پدیداره

تثبیــت کنــد و بــه شــناخت آن بپــردازد.
هنگامی‌کــه انســان خــود را ناظــر عالــم تصــور کنــد و فکــر کنــد کــه 
ــد  ــوند و او می‌توان ــن او می‌ش ــی وارد ذه ــای بیرون ــا و ابژه‌ه پدیداره
بــا تجزیه‌وتحلیــل آن‌هــا، جهــان را بشناســد، در اینجــا گویــی انســان 
می‌خواهــد متعلقــات شناســایی را از آن خــود کنــد و بــر آن‌هــا مســلط 
شــود. بنابرایــن، هنــگام شــناختن جهــان امــور گوناگــون و متفــاوت 
ــر  ــا ب ــا آن‌ه ــق ب ــد و مطاب ــرار می‌ده ــی ق ــته‌بندی‌های انتزاع را دس
اســاس ذهــن خــود قوانیــن و قواعــدی ابــداع می‌کنــد. لوینــاس معتقد 
اســت کــه در اینجــا بــا مفهوم‌ســازی، نظریه‌پــردازی و عینیت‌بخشــی 
»دیگــری« بــه »همــان »تبدیــل می‌شــود امــا لوینــاس به‌جــای ســوژه 

اندیشــنده بــه غیریــت تقــدم می‌دهد.)صافیــان، 1393 :18(.
امانوئــل لوینــاس از منظــری پدیدارشناســانه معتقــد اســت »دیگــری » 
هســته فعلیــت دهنــده به‌تمامــی روابــط انســانی اســت. بــر طبــق ایــن 
دیــدگاه در هــر دایــره زمانــی و مکانــی کــه امکانــی بــرای مواجهــه یــا 
رویارویــی باشــد »دیگــری«  بــر هــر »من« تقدم ارزشــی و قوام بخشــی 
دارد. بدین‌ســان »دیگــری« را نمی‌تــوان در تمامیــت خودخواهــی 
ــر  ــوام بخشــی، ام ــروای شــرط ق ــد چراکــه پ »مــن« محصــور گردانی
ــد.  ــت می‌ده ــود را از دس ــی خ ــودی و معرفت ــالوده وج ــه ش قوام‌یافت
ــه رابطــه  ــا »دیگــری » در اندیشــه لوینــاس، شــرط هرگون مواجهــه ب
انســانی خواهــد بــود. ایــن رابطــه کــه از ان بــه تعبیــر ))رابطه چهــره به 
چهــره(( یــاد می‌شــود اســاس اولیــه هرگونــه گفتــار در جامعــه خواهــد 
بــود. ایــن مواجهــه، موجــد طلبــی اخلاقــی اســت و تمامیــت اخــاق 

در ایــن مواجهــه قــوام می‌یابــد. فلســفه اخــاق لوینــاس نوعــی جهــت 
یافتگــی فراگیــر و نامتناهــی بــه ســمت دیگــری اســت، اساســاً اخلاقی 
بــودن بــه معنــای مســئول بــودن در قبــال دیگــری اســت. غایــت ازنظر 
لوینــاس، »دیگــری » و حضــور در مقابــل اوســت، بنابرایــن وی نظــام 
غایــت شناســی نوینــی را تأســیس می‌کنــد کــه برخــاف دو مکتــب 
اخلاقــی رایــج یعنــی اصالــت تکلیــف و ســود انــگاری اســاس غایــت 
خــود را درخواســت و تمامیــت دیگــری می‌نشــاند. به‌زعــم وی تمــام 
نظریــات پیشــین »مــن« را در مقابــل »دیگــری« واضــع قواعــد و اصول 

اخلاقــی قلمــداد می‌کننــد.) منصــور ،1394 : 88( .
ــروای  ــوان ))دیگــری (( و پ ــاس را می‌ت ــی اندیشــه لوین ــدواژه اصل کلی
ــف  ــری و بازتعری ــروای دیگ ــفه او پ ــه فلس ــت. خصیص ــری دانس دیگ
ــا  ــه ب ــتی‌اش از مواجه ــه هس ــت ک ــتندِ ای اس ــو هس ــوژه همچ س
دیگــری می‌آغــازد. اخــاق بــرای لوینــاس از نســبت ســوژه بــا دیگــری 
ــرار دارد  ــی ق ــام هستی‌شناس ــت در مق ــث مرتب ــزد و از حی برمی‌خی
ــه  ــان ک ــن جه ــوژه در ای ــن س ــت بنیادی ــه وضعی ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــازد، حضــور در پیشــگاه  ــم می‌س ــال فراه ــکان اخــاق را درعین‌ح ام
ــه در آن  ــری ک ــاس برخــاف هایدگ ــری اســت. در اندیشــه لوین دیگ
هســتی، فصــل الخطاب پدیدارشناســی می‌شــود، هســتندگان، جــدا از 
شــمول مفهــوم هســتی قــرار می‌گیرنــد. فردیت هســتندگان نبایــد در 
جامعیــت مفهــوم هســتی محــو شــود. ایــن ایــده اصلــی، ســنگ بنــای 
دیدگاهــی اســت کــه در آن می‌کوشــد از تحویــل دیگــری بــه کلیتــی 
ــد  ــاد می‌کن ــان(( ی ــورت ))هم ــازد و از آن به‌ص ــتن می‌س ــه خویش ک
ــی  ــوی ))جای ــک به‌س ــت متافیزی ــزد او حرک ــه ن ــد. ب ــری کن جلوگی
دیگــر(( از ضرورت‌هــای ایــن دیــدگاه اســت، چراکــه )) درعــام تریــن 
صــورت، در تاریــخ اندیشــه فــرض بــر آن اســت کــه معرفــت خــود را 
چونــان حرکتــی نشــان می‌دهــد کــه از جهانــی که بــرای ما آشناســت، 
هرچنــد ســرزمین‌های ناشــناخته گرداگــردش را گرفتــه باشــند یــا از 
دیــد یــا از دیــد پنهــان باشــد ... به‌ســوی بیــرون از خویشــتنی بیگانــه، 
ــناخته  ــد ناش ــو و مقص ــن فراس ــی‌رود. ای ــش م ــاوراء پی ــوی م به‌س
ســفر، همــان دیگــری یــا همــان موجــود به‌غیــراز هســتی اســت. ایــن 
خارجیــت مطلــق و ایــن تقلیــل ناپذیــری دیگــری بــه همــان، بــا واژه 
))اســتعلا(( طلــب می‌شــود او جــای دیگــری بــه بیــان ســاده‌تر شــرح 
ــد  ــی داشــته باشــد ، فقــط می‌توان می‌دهــد کــه )اگــر اســتعلا معنای
دلالــت برایــن حقیقــت کند کــه ) واقعــه  هســتی (، ) وجــود ( و )ذات ( 

به‌ســوی چیــزی عبــور کنــد کــه غیــر از خــود هســتی باشــد .
مسئولیت در قبال دیگری : 

در گفتگــو بــا لوینــاس در مــورد اثــر مهــم خــود یعنــی )ماســوای وجود 
یــا فراســوی ذات( از مســئولیت اخلاقــی ســخن می‌گویــد و می‌گویــد 
در ایــن کتــاب دربــاره مســئولیت به‌مثابــه ســاختار ذاتــی، نخســتین 
ــرا مــن ذهنیــت را برحســب  ــن ذهنیــت ســخن گفتــه‌ام، زی و بنیادی
مقــولات اخلاقــی توصیــف می‌کنــم. در اینجــا اخلاقــی متممــی بــرای 
یک‌پایــه یــا بنیــان وجــودی متقــدم محســوب نمی‌شــود؛ ازنظــر مــن، 
ــی  ــه یعن ــری، و درنتیج ــال دیگ ــئولیت در قب ــی مس ــئولیت یعن مس
مســئولیت در قبــال آنچــه انجــام نــداده‌ام، یا حتــی در قبال آنچــه برایم 
مهــم نیســت؛ یــا آنچــه دقیقــاً برایــم مهــم اســت و درهیــات چهــره بــا 
ــن در  ــن می‌نگــرد، م ــه م ــه دیگــری ب ــن برخــورد می‌کند.آنجــا ک م
قبــال او مســئول هســتم، حتــی اگــر نســبت بــه او هیــچ مســئولیتی را 
تقبــل نکــرده باشــم؛ مســئولیت او بــه عهــده من اســت. این مســئولیت 
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اســت کــه ازآنچــه انجــام می‌دهــم، فراتــر مــی‌رود . معمــولاً آدمــی در 
قبــال آنچــه خــود انجــام می‌دهــد، مســئول اســت. در ماســوای وجــود 
گفتــه‌ام کــه مســئولیت از آغــاز نوعــی بــرای دیگــری اســت. ایــن بــدان 

معناســت کــه مــن در قبــال نفــس مســئولیت او مســئولم.
ــته  ــورده و بس ــئولیت گره‌خ ــه مس ــط به‌منزل ــری فق ــا دیگ ــد ب پیون
می‌شــود، آن‌هــم صرف‌نظــر قبــول یــا رد ایــن مســئولیت، صرف‌نظــر 
ــی از انجــام  ــی ناتوان ــل آن، صرف‌نظــر از توانای از آگاهــی از نحــوه تقب
کاری مشــخص بــرای دیگــری. انجــام کاری بــرای دیگــری بخشــیدن 
و عطــا کــردن به‌عبارت‌دیگــر، انســان بــودن و برخــورداری از روح 
انســانی، تجســد یافتــن ذهنیــت بشــری ضامــن معنویــت یــا روحانیت 
ــرای مــن روشــن نیســت کــه فرشــتگان چــه چیــزی را  آن اســت )ب
می‌تواننــد بــه یکدیگــر عطــا کننــد یــا چگونــه می‌تواننــد بــه یکدیگــر 
ــه  ــان به‌منزل ــه زم ــق ب ــا تعل ــی )زمان‌بنــدی ی ــد ( درزمان کمــک کنن
موجــودی جســمانی ( پیــش از هــر گفتگــو مــن رابطــه میان انســان‌ها 
را چنــان تحلیــل می‌کنــم کــه گویــی، در قرابــت بــا دیگــری فراســوی 
تصویــری کــه مــن خــود از فــرد دیگرمــی ســازم آنچــه مــرا بــه مقامــی 
می‌گمــارد کــه خــادم او باشــم، چهــره دیگــری و وجــه بیانــی اوســت 
ــا  ــره را ایف ــش چه ــش نق ــی کم‌وبی ــم آدم ــا کل جس ــن معن )و در ای
می‌کنــد.( مــن عمــداً ایــن صورت‌بنــدی افراطــی را بــه کار می‌گیــرم. 
ــا رســالتی را برایــم مقــرر  ــه مــن فرمــان می‌دهــد و مقــام ی چهــره ب
می‌کنــد. معنــا یــا دلالــت چهــره همــان فرمانــی اســت کــه به‌صــورت 
مدلــول ظاهــر می‌شــود. دقیق‌تــر بگوییــم، اگــر چهــره بــرای مــن دال 
بــر )صــدور( یــک فرمــان اســت، ایــن امــر بــا نحــوه دلالــت هــر نشــانه 
عــادی بــر مدلــول خــود تفــاوت دارد؛ ایــن فرمــان همــان نفــس معنادار 

بــودن یــا دلالــت گــری چهــره اســت.
زبان و »دیگری«

لوینــاس در رابطــه بــا زبــان و دیگــری معتقــد اســت کــه  جوهــره زبان 
همچنــان بــه مصاحبــت بــا دیگــری اشــاره دارد. بــدون دیگــری زبــان 
وجــود نــدارد و ایــن نیــروی رهاننــدِ زبان اســت کــه چیزهــا را از حیطه 
مــن جــدا کــرده و بــه ســپهر دیگــری می‌ســپرد. بــه زبــان درآوردن ، 
پیشــکش کــردن جهــان بــه دیگــری اســت. از ایــن حیــث اســت کــه 
ــا  ــد. جایــی کــه دران چیزهــا ب ــاً اخلاقــی می‌یاب ــان را ذات لوینــاس زب
ــاس در  ــر لوین ــان در منظ ــود. زب ــاده می‌ش ــتراک نه ــه اش ــری ب دیگ
ــن  ــه فهــم می‌شــود و از ای ــا دیگــری اســت ک ــه ب ــه مواجه پس‌زمین
ــرد.)  ــرار می‌گی ــاری ق ــفاهی و گفت ــم ش ــش از علائ ــی پی ــث حت حی
روحانــی، 1397 : 28(. فهــم یــک شــخص، از پیــش ، ســخن گفتــن 
بــا وی اســت. برنهــادن وجــود دیگــری بــا اجــازه‌ی بــودن بــه او دادن، از 
پیــش وجــود او را پذیرفته و او را به‌حســاب آورده اســت. پذیرفته شــدن 
ــودن  ــازه‌ی ب ــی اج ــا نوع ــم، ی ــی فه ــدن به‌نوع ــاب آورده ش و به‌حس
دادن منحصــر نمی‌شــود. گفتــار رابطــه اصیــل را ترســیم می‌کنــد. نــه 
مشــاهده کارکــرد زبــان به‌عنــوان امــری فــرع بــر آگاهــی‌ای کــه مــا از 

حضــور دیگــری، یــا از همســایگی بــا او، یــا از اجتماعمــان بــا او داریــم، 
بلکــه ایــن اســت کــه زبــان را به‌مثابــه‌ی شــرط ایــن آگاه شــدن بدانیم.

اگــر بخواهیــم خلاصــه و شــمه‌ای از آنچــه تاکنــون گفتــه شــد بیــان 
کنیــم ایــن اســت کــه لوینــاس یکــی از بزرگ‌تریــن فلاســفه در حــوزه 
اخــاق اســت کــه اخــاق را فلســفه اولــی می‌دانــد بــه ایــن دلیــل کــه 
می‌خواهــد بگویــد رابطــه بیــن الأذهانــی یــا بیــن اشــخاص اســاس هــر 
نــوع فلســفه و اندیشــیدنی اســت. فلســفه دیگــری لوینــاس بــا توجه به 
بحــران انســان مــدرن مطــرح می‌شــود رویکــرد اخلاقــی لوینــاس در 
بحــث دیگــری این اســت کــه انســان مــدرن جامعــه حاضــر »دیگری« 
را رعایــت کنــد و این‌یــک اصــل بنیادیــن در فلســفه لوینــاس اســت. در 
ســاحت اندیشــه اخــاق لوینــاس »دیگــری« بر مــن اولویــت دارد و من 
در قبــال او مســئولم و اساســاً دیگــری و مســئولیت دو مؤلفــه کلیــدی 
وابســته بــه هــم هســتند کــه یکــی بــدون دیگــری معنــای خــود را از 
دســت می‌دهــد، و اساســاً اخلاقــی بــودن بــه معنــای مســئول بــودن 
در قبــال دیگــری اســت.دیگری یــک فــرد ، یــک دولــت، یــک ســازمان، 
یــک جامعــه اســت کــه بایــد از طریــق چهــره و زبــان پیونــد برقــرار 
ــی  ــدم نف ــل ع ــد، از قب ــت کنن ــی را رعای ــای اخلاق ــد و رویکرده کنن
دیگــری؛ رعایــت احتــرام در قبــال دیگــری، مســئول بــودن در قبــال 
دیگــری. دیگــری » هســته فعلیــت دهنــده به‌تمامــی روابــط انســانی 
ــه  ــا »دیگــری » در اندیشــه لوینــاس، شــرط هرگون اســت. مواجهــه ب
رابطــه انســانی خواهــد بــود. ایــن رابطــه کــه از ان بــه تعبیــر )رابطــه 
ــار در  ــه گفت ــه هرگون ــاس اولی ــود اس ــاد می‌ش ــره( ی ــه چه ــره ب چه

جامعــه خواهــد بــود. 
در دیگــر مؤلفــه کلیــدی لوینــاس یعنــی ملاقات بــا دیگــری وی معتقد 
ــا دیگــری عبــارت اســت از ایــن حقیقــت کــه  ــات ب اســت کــه. ملاق
مــن، به‌رغــم میــزان تســلطم بــر او و فرمــان برداریــش، او را تصاحــب 
نکنــم. در اینجــا نــوع نــگاه بــه دیگــری را مطــرح می‌کنــد کــه مــن بــر 
دیگــری حتــی تســلط و قابلیــت دادن فرمــان هــم داشــته باشــم، نباید 
حــس ابــزار گونگــی و خــود برتــری، نســبت بــه دیگــری داشــته باشــم. 
به‌طــور خلاصــه »دیگــری » و ســایر مؤلفه‌هایــی ماننــد چهــره، اســتعلا 
، آن هســت، داده شــدگی اســاس اندیشــه اخــاق لوینــاس را نشــان 
ــی  ــد. و حت ــر دخیل‌ان ــته و در همدیگ ــی پیوس ــه همگ ــد ک می‌دهن
مؤلفه‌هــای دیگــری ماننــد مســئولیت، فاصلــه، و مــرگ دیگــری نیز در 
زیــر همیــن چتــر قــرار می‌گیرنــد و تفکــر لوینــاس را شــکل می‌دهنــد. 
امــا وجــه بــارز اندیشــه لوینــاس در شناســایی اخــاق، مفهــوم دیگــری 
ــدون شــناخت  اســت. کــه مــن در قبــال کســی حتــی ازنظــر مــن ب
ــان شــکل گرفــت چــه بخواهــم و  ــی و وقتــی رابطــه چهــره و زب قبل

نخواهــم مســئول هســتم.
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هول‌و‌هراســی کــه ایــن روزهــا در آن زندگــی می‌کنیــم، بــرای 
بســیاری از مــا شــاید در نــوع خــود جدیــد باشــد. نگرانــی و اضطــراب 
ــه  ــم ب ــی »فیل ــول دوســتی گوی ــه ق ــه روز بیشــتر می‌شــود و ب روز ب
نقطــه پــر هیجانــش رســیده اســت: جنــگ، هواپیمــا، کرونــا، ســیل، 
دلار، اف ای تــی اف، انتخابــات ١٠ درصــدی تهــران و …«. آنچــه بــه این 
هول‌و‌هــراس دامــن می‌زنــد نداشــتن تصویــری از آینــده اســت. اینکــه 
نمی‌دانیــم ایــن گــره تعلیقــی چگونــه حــل خواهــد شــد و بایــد منتظر 
چــه چرخش‌هایــی در اپیزودهــای بعــدی باشــیم. و ایــن ســوال کــه 
چــه زمانــی و چگونــه اوضــاع بــه وضعیــت عــادی بــاز خواهــد گشــت 
پــس ذهــن بســیاری از مــا حضــور دارد. و گاهــی کــه احتمــال طولانــی 
شــدن موقعیــت کنونــی و عــدم بازگشــت بــه وضعیــت عــادی را تصــور 

می‌کنیــم هراســنا‌کتر می‌شــویم.
عــاوه بــر تعــدد این گره‌هــای پرتعلیق، بســیاری از عناصــر و المان‌هایی 
کــه روزگاری مایــه آرامــش خاطــر و اطمینــان بودند نیز گویــی در حال 
فرســوده شــدن هســتند. گیدنــز، جامعــه شــناس معاصــر، عصــر مدرن 
را عصــر مخاطــرات نیــز می‌دانــد، عصــری کــه مملــو از ریســک‌هایی 
ــد.  ــته باش ــد داش ــی می‌توان ــنگین و گران ــای س ــه پیامده ــت ک اس

ــدرن  ــه عصــر م ــد ک ــری می‌کن ــم نتیجه‌گی ــن اســاس ه ــر همی او ب
بــه اضطــراب وجــودی نیــز دامــن می‌زنــد. بــا ایــن حــال، آنچــه ایــن 
اضطــراب ‌هــا را تــا حــدودی آرام می‌کنــد ایمان‌هــای مــدرن هســتند: 
ــی  ــه کارای ــوژی و ایمــان ب ــه تکنول ــم، ایمــان ب ــدرت عل ــه ق ایمــان ب
دولت‌هــا کــه خواهنــد توانســت بحران‌هــا را کنتــرل کننــد. بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه هنگامــی کــه ســوار هواپیمایــی می‌شــویم، کــه روز 
تصــور آن بــرای بشــر محــال بــود، می‌توانیــم اضطــراب و نگرانــی خــود 
را کنتــرل کنیــم. و البتــه بســیاری از مــا بــا ایمــان دینــی نیــز دوپینگ 
می‌کنیــم. ســوار هواپیمــا کــه می‌شــویم، بــه یــاد می‌آوریــم کــه ایــن 
هواپیمــا بارهــا و بارهــا آزمــون شــده اســت و پشــت ســر آن انبوهــی 
از علــوم و فنــون تکنولوژیــک خوابیــده اســت. بــا ایــن همــه بســیاری 

ممکــن اســت دعــای مســافر را هــم زیــر لــب زمزمــه کننــد.
شکاکیت جدید یا ریزش دوباره ایمان‌ها

ــه  ــی هســتیم ک ــه دوران ــه در حــال ورود ب ــه نظــر می‌رســد ک ــا ب ام
ــه‌ای  ــتند. در لحظ ــدن هس ــوده ش ــال فرس ــز در ح ــا نی ــن ایمان‌ه ای
ماننــد شــیوع یــک بیمــاری همه‌گیــر ماننــد کرونــا بــه یکبــاره همــه 
ــود را  ــاط خ ــاره بس ــک دوب ــود. ش ــزل می‌ش ــار تزل ــا دچ آن اعتماده

هول‌و‌هراســی کــه ایــن روزهــا در آن زندگــی می‌کنیــم، بــرای بســیاری از مــا شــاید در نــوع خــود جدیــد باشــد. نگرانــی و 
اضطــراب روز بــه روز بیشــتر می‌شــود و مــدام از خودمــان می‌پرســیم چــه زمانــی اوضــاع بــه حالــت عــادی برمی‌گــردد؟
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ــرس و اضطــراب و  ــن آن آرامــش شــکننده، ت می‌گســتراند. و جایگزی
نگرانــی می‌شــود. اگــر واکســنی نباشــد چــه؟ اگــر آن واکســن و درمــان 
دیــر بــه بــازار آیــد چــه؟ اگــر ایــن بیمــاری بــه یــک وبــا یــا طاعــون 
-ماننــد عصــور گذشــته- مبــدل شــود چــه؟ همــه ایــن ســئوالات کــه 
ریشــه در آن خیــزش شــکاکیت در برابــر ایمــان مــدرن اســت باعــث 
می‌شــوند تــا بــه تدریــج دوبــاره دل بــه شــیوه‌های ســنتی ببندیــم. و 
همیــن می‌شــود کــه در کاخ ســفید، اعضــای شــورای مبــارزه بــا کرونــا 
دست‌هایشــان را گــره می‌کننــد و دعــا می‌کننــد تــا خــدا نیــز در ایــن 
مبــارزه بــه یاریشــان بشــتابد و نویســنده و تحلیلگــر روزنامــه نیویــورک 
ــا  ــورک، توصیــه می‌کنــد کــه راه کنتــرل کرون تایمــز از منهتــن نیوی

ــه شــیوه‌های قــرون وســطایی اســت. بازگشــت ب
شــکاکیت البتــه تنهــا بــه توانایــی علــم نیســت. شــک و عــدم اعتمــاد 
بــه توانایــی دولت‌هــا در مهــار چنیــن بحران‌هایــی نیــز در حــال رشــد 
ــه روز فرســوده‌تر  ــی شــدن، دولت‌هــا را روز ب اســت. فرایندهــای جهان
ــا  ــن دولت‌هــا کاســته اســت. پژوهش‌ه ــی ای ســاخته اســت و از کارای
ــت  ــاد دول ــه نه ــاد ب ــه اعتم ــد ک ــس از دیگــر نشــان می‌دهن یکــی پ
روبــه افــول اســت. در کشــورهای جهــان ســوم، و بــه ویــژه خاورمیانــه، 
ــا ایــن  ــای همراهــی ب ایــن دولت‌هــا کلنگــی نیــز شــده‌اند و دیگــر ن
ســرعت و زندگــی پرمخاطــره دوران جدیــد را ندارنــد. امــا ایــن تنهــا 
ــان داده  ــت اطمین ــکا، دول کشــورهای جهــان ســوم نیســتند. در آمری
اســت کــه کرونــا تبعــات جــدی بــرای جامعــه نخواهــد داشــت. ترامــپ 
کرونــا را بــا ویروس ســرماخوردگی مقایســه کرده اســت و در ســخنرانی 
خــود مــدام بــه تفوق علمــی آمریــکا در مهــار بیمــاری اپیدمیک اشــاره 
می‌کنــد. امــا ایــن اطمینــان او نمی‌توانــد کاری از پیــش ببــرد. شــاید 
خــود او نیــز بــه ایــن نقطــه واقــف باشــد و بــه همیــن دلیــل نمــوداری 
بــا خــود مــی‌آورد و بــه شــهروندانش نشــان می‌دهــد کــه در آن آمریــکا 
در رتبــه اول مبــارزه بــا بیماری‌هــای فراگیــر اســت. امــا ایــن کار او بــاز 
اطمینانــی بــه کســی نمی‌دهــد. بــه بــازار کــه برویــد هــم ماســک‌ها 
تمــام شــده‌اند، هــم مــواد ضــد عفونی‌کننــده. و در بازارهــای مجــازی 
ــر  ــا ۴۰۰ براب ــکا قیمــت مــواد بهداشــتی و ماســک‌ها بیــن ۵۰ ت آمری
شــده انــد و ایــن در حالیســت کــه ویــروس کرونــا هنــوز در مرزهــای 
آمریــکا متوقــف مانــده اســت و یــا تــازه راهــش را بــه برخــی ایالت‌هــا 

بــاز کــرده اســت. حداقــل آنگونــه کــه دولــت ادعــا می‌کنــد.
در کشــورهایی ماننــد ایــران کــه وضعیــت اعتمــاد بــه نهــاد دولــت بــه 
ــارد و  ــت می‌ب ــر و روی حکوم ــدی از س ــم اســت. ناکارآم شــدت وخی
عــدم اطمینــان و اعتمــاد دو چنــدان شــده اســت. دبیــر شــورای مبارزه 
بــا کرونــا خبــر از ابتــای خــود بــه کرونــا می‌دهــد، تصویــر بیمــار او در 
حیــن کنفرانــس خبــری و عطســه‌های بیشــمار او در تلویزیــون قبل از 
اعــام خبــر گرفتــاری او منتشــر شــده اســت. امــا بــی اعتمــادی آنقــدر 
بالاســت کــه مــردم بــاز می‌گوینــد دروغ اســت. بــا ایــن میــزان از بــی 
اعتمــادی، چگونــه حــرف و ادعاهــای دولــت می‌توانــد اطمینان‌بخــش 
ــه  ــت؟ و البت ــی آن داش ــه توانای ــی ب ــوان ایمان ــه می‌ت ــد؟ و چگون باش
کــه فرســودگی اعتمــاد بــه دولــت نیــز بــی دلیــل نیســت. وقتــی کــه 
رئیس‌جمهــور خبــر از بازگشــت همــه چیــز بــه روال عــادی را می‌دهــد 
و ویــروس را توطئــه دشــمنان می‌دانــد، اما همزمــان وزیرانش دانشــگاه 
و مدرســه را تعطیــل می‌کننــد و خبــر از اوج گیــری ویــروس در 
ــی  ــت باق ــاد دول ــه نه ــادی ب ــه اعتم ــد، چ ــی می‌دهن ــای آت هفته‌ه
ــار  ــه آم ــد ک ــان می‌گوی ــس پارلم ــب رئی ــه نائ ــی ک ــد. و وقت می‌مان
واقعــی اعــام نمی‌شــود، شــهروند عــادی چگونــه می‌توانــد بــه اخبــار 

وزارت بهداشــت اعتمــاد کنــد. یــا وقتــی تلویزیــون دولتــی، در یک خبر 
از تحــت کنتــرل بــودن اوضــاع می‌گویــد و بــی خطــری ویــروس کرونــا 
ــاد  ــرای ایج ــپاه ب ــش و س ــر از ورود ارت ــری دیگ ــد، و در خب می‌گوی
ــان و  ــه اطمین ــرایط چ ــن ش ــهرها. در ای ــی در ش ــتان صحرای بیمارس
اعتمــادی بــه دولــت باقــی می‌مانــد؟ آنهــم دولتــی کــه تنهــا چنــد روز 
قبــل از خبر انتشــار و شــیوع ســهمگین بیمــاری، »پدافند غیــر عامل« 
آن ادعــا کــرده بــود کــه همــه شــواهد میدانــی را بررســی کرده اســت و 

وضعیــت شــیوع ویــروس در کشــور ســفید اســت؟
امــا اتفــاق دیگــری نیــز رخ داده اســت کــه وضعیــت را بــاز پیچیده‌تــر 
ــد. مکانیســم‌های  ــازه‌ای می‌ده ــاد ت ــا ابع ــه هول‌و‌هراس‌ه ــد و ب می‌کن
ــد.  ــر از کار افتاده‌ان ــه ظاه ــز ب ــنتی نی ــی و س ــش قدیم اطمینان‌بخ
ــن  ــای ای ــد، در بحران‌ه ــه اســت. راســتش را بخواهی ــک نمون ــن ی دی
چنینــی، دیــن یکــی از آرام‌بخش‌تریــن مکانیســم‌های ممکــن 
اســت. بــه انســان اطمینــان می‌دهــد کــه کســی هســت کــه در ایــن 
بزنگاه‌هــای خطرنــاک در کنــار اوســت. همیــن تصویــر کــه در جهــان 
ماورایــی کســی بــا ماســت بــه انســان آرامــش می‌بخشــد. حتــی اگــر 
بــا عینــک جــان دیویــی، فیلســوف پراگماتیــک آمریکایــی، بــه موضوع 
نــگاه کنیــم، دیــن، در ایــن لحظــات می‌توانــد امیــد و آرامــش ببخشــد. 
ــه  ــه قــول نیچــه »خــدا مــرده اســت« ایــن پای ــی کــه ب امــا در جهان
ــدم  ــا می‌خوان ــش در خبره ــد روز پی ــا در هواســت. چن ــز پ ــان نی ایم
کــه کشــیش‌های مســیحی کــه در پایگاه‌هــای ارتــش آمریــکا در کــره 
جنوبــی هســتند دو نــوع دعــا نوشــته‌اند: دعایــی بــرای افــراد ســالم که 
بیمــاری نگیرنــد و دعایــی بــرای افــراد بیمــار کــه زودتــر شــفا یابنــد. 
ــل در فضــای مجــازی نتیجــه‌ای جــز اســتهزاء  ــر، حداق ــن خب ــا ای ام
ــر مایــک پنــس، معــاون اول رئیــس  ــر نداشــت. تصوی و شــوخی در ب
ــد، هــم  ــا دعــا می‌کردن ــرای مهــار کرون جمهــور و همراهانــش، کــه ب

ــت. ــه راه انداخ ــی ب ــبکه‌های اجتماع ــا را در ش ــی از خنده‌ه طوفان
البتــه بــاز در کشــوری چــون ایــران وضعیــت دینــی و معنــوی بدتــر 
نباشــد، بهتــر نیســت: آنقــدر از دیــن ســواری گرفتــه شــده اســت کــه 
ــه  ــا در ایــن لحظــات کاری را ب ــده اســت ت ــرای آن نائــی نمان دیگــر ب
ــه دیــن  ــه‌ای از امیــد و اعتمــاد ب ــه مای ســرانجام برســاند. اگــر هــم ت
مانــده بــود، بــا انتشــار اخبــاری چــون پنبــه آغشــته بــه روغــن بنفشــه 
ــادی  ــای اعتق ــه مانده‌ه ــوژی، آن ت ــو تکنول ــه نان ــز ب ــح مجه و ضری
ــدرت  ــون ق ــی چ ــا ادعاهای ــت، ب ــود. در حقیق ــر می‌ش ــز ناکارآمدت نی
ــف  ــه واق ــن نقط ــه ای ــدان را ب ــی باورمن ــح، حت ــک ضری نانوتکنولوژی
ــده اســت و  ــزاده بری ــزاده هــم دل از امام ــددار امام ــه کلی می‌ســازد ک
دل بــه نانــوی ضریــح ســپرده اســت. آری، همــه ایــن شــرایط، در کنــار 
هــم، شــاید باعــث می‌شــوند تــا تحلیلگــر نیویــورک تایمــز را بــه ایــن 
نتیجــه برســاند کــه شــاید شــیوه‌های »قــرون وســطایی« و »قرنطینه« 

راه حــل باشــد.
ایــن تعلیق‌هــا و نگرانی‌هــا زندگــی روزمــره مــا را هــم مختــل کــرده 
اســت. هــر کــدام از مــا راهــی بــرای تــا کــردن بــا آن می‌جوییــم. در 
ایــن شــرایط پرتعلیــق، بــه خانــه می‌خزیــم- البتــه اگر از نعمــت چنین 
ــی ظریفــی »پاکــت ســیگارمان  ــه قول ــی برخــوردار باشــیم- و ب امکان
ــه حاصــل  ــش و ســبیلی ک ــم«،و »ری ــز می‌کنی ــکل تمی ــا ال ــم ب را ه
ــی مخصــوص مارکسیســتی،  و نشــان روزگار خوشــی و ســبک زندگ
لوطی‌گرایانــه، مردانــه و یــا روشــنفکرانه بــود را بــا ژیلــت روزگار چنــان 
ــا  ــی، کرون ــتگیره مطمئن ــچ دس ــاب هی ــه در غی ــم ک ــاف می‌کنی ص
صــاف بــر پهنــای بــر پهنــای صــورت مــا لیــز بخــورد و زمیــن گیــر 
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ــه صــورت صــاف شــده خــود در  ــا تمــام کــه می‌کنیــم، و ب شــود‍‍. ام
آینــه کــه نــگاه می‌کنیــم، و البتــه پــس از انجــام همــه تمیزکاری‌هــا 
ــرار نیســت. و  ــری از آرام و ق ــه خب ــم ک ــاز می‌بینی ــا، ب ــکل زدن‌ه و ال
بــاز آن ســئوال لعنتــی بــه مــا تلنگــر می‌زنــد کــه »کــی اوضــاع عــادی 
می‌شــود؟« و منظورمــان از »عــادی« اینبــار »خــوب« نیســت، بلکــه 
همــان اوضــاع درهــم ریختــه چنــد روز قبــل اســت کــه اکنــون عــادی 
ــتیم در  ــل می‌توانس ــه حداق ــی ک ــان روزهای ــوند. هم ــده می‌ش نامی
حصــر خانگــی نباشــیم و هماننــد ســوژه‌های فیلــم »تــرس بــر فــراز 

شــهر« هــر لحظــه در انتظــار تماســی مــرگ‌آور نباشــیم.

تعلیق کرونایی لنزی برای فهم تجربه فردی در بعد جهانی
ــرم  ــت‌و‌پنجه ن ــن دس ــدم تعی ــم از ع ــن حج ــا ای ــوان ب ــه می‌ت چگون
ــا و  ــن تعلیق‌ه ــرار اســت ای ــا ق ــرد؟ آی ــه پیــش ب ــرد و زندگــی را ب ک
عــدم تعین‌هــا و هول‌و‌هراس‌هــا بخــش جــدی از زندگــی مــا شــوند؟ 
ــه نظــر  ــا ب ــدارم. ام ــم ن ــکاری ه ــم. راه ــد نمی‌دان راســتش را بخواهی
ــتدام  ــای مس ــن تعلیق‌ه ــا ای ــه ب ــدم اول در مواجه ــه ق ــد ک می‌رس
پذیــرش و انطبــاق بــا ایــن زندگــی معلــق اســت. بــه نظر می‌رســد عدم 
تعیــن، روز بــه روز در حــال پررنگ‌تــر شــدن اســت. حداقــل احتمــال 
ــی  ــای اصل ــی از ویژگی‌ه ــه یک ــا ب ــن تعلیق‌ه ــه ای ــود دارد ک آن وج
دوران مــا بــدل شــوند. امــا هــدف مــن از ایــن نوشــته تنهــا ایــن توصیه 
خنــک نیســت. هــدف ایــن نوشــته ایــن اســت کــه از دلهــره کرونایــی 
بهــره گیــرد تــا دربــاره حــس و طعــم عصــر پــر تعلیــق مــدرن توضیــح 
ــه عنــوان لنــزی اســتفاده  ــر تعلیــق ایــن روزهــا ب دهــد و از دلهــره پ
کنــد تــا تجربه‌هــای جهانــی ایــن عصــر پرتعلیــق را ببینیــم و بفهمیــم 
و شــاید بــا آنهــا همدلــی کنیــم. بــا بهره‌گیــری از تجربــه ایــن روزهــا 
متوجــه ایــن نکتــه شــویم کــه  شــاید در حــال ورود به عصری هســتیم 
کــه در آن گویــی بایــد بــا زندگــی معمــول و روتیــن شــده خداحافظــی 
کــرد. روز بــه روز بــه حجــم و شــدت ســوال‌هایی چــون »چــرا؟«، »چــه 
خواهــد شــد؟« و »اوضــاع چــه زمانــی بــه حالــت نرمــال و طبیعــی بــاز 
می‌گــردد؟« افــزوده خواهــد شــد. راز رســیدن بــه چنیــن نکتــه‌ای ایــن 
ــه محلــی  ــی و ن اســت کــه رشــد دلهــره و تعلیــق را در بعــدی جهان

 . ببینیم
اجازه بدهید با مثالی این نکته را بیشتر توضیح دهم.

دو ســال پیــش، در محلــه برونکــس نیویــورک که محله‌ای فقیر نشــین 
اســت، بــا پناهجویــی ســوری برخــورد کــردم؛ پناهجویــی کــه می‌گفت 
در ســوریه پزشــک بــوده اســت. آن‌جــا مطــب داشــت و وضــع زندگــی 
مناســب و خوبــی کــه کلــی از آن تعریــف می‌کــرد. امــا جنــگ خانه‌اش 
را ویــران کــرده بــود. جنــگ‌زده، همــراه بــا همســرش کــه معلــم بــود، 
ســر از لبنــان در آورده بــود و پــس از طــی کــردن هفت‌خــان رســتم 
پناهندگــی آمریــکا را گرفتــه بــود و بــه نیویــورک آمــده بــود. می‌گفت:

»بــه نیویــورک کــه وارد شــدم، تنهــا پولــی کــه در جیب داشــتم ۳۰۰۰ 
دلاری بــود کــه روز دوم خانمــی از ســوی یــک موسســه غیرانتفاعــی 

ویــژه پناهنــدگان بــه مــا داد.«
ــه  ــی پروان ــه کپ ــت و ن ــود داش ــی از خ ــه مدرک ــا ن ــورک ام در نیوی
ــه دولتــی  ــه می‌شــد. خبــری از کمک‌هــای ماهیان پزشــکی او پذیرفت
ــان می‌شــود هــم نبــود. در  کــه در برخــی کشــورها نصیــب پناهجوی
نتیجــه مجبــور شــده بــود کــه »فعــا« در رســتورانی کار کند تــا اجاره 
ماهیانــه‌اش را تامیــن کنــد. خانمــش نیــز کــه در ســوریه معلــم بــود، 
حــالا در فروشــگاهی در نیویــورک کار می‌کــرد و بــه عنــوان فروشــنده 

روزی ۱۰ ســاعت پشــت باجــه فــروش می‌ایســتاد. البتــه در چشــمان 
ــد  ــه وضــوح ببینی ــن ســوال را ب آن مهاجــر ســوری، می‌توانســتید ای
کــه چــه زمانــی ایــن دوران »فعــا« پایــان خواهــد یافــت؟ چــه خواهد 
شــد؟ و چــه چرخشــی را بایــد در ادامــه ایــن داســتان زندگــی پرتعلیق 
بــه انتظــار کشــید؟ و البتــه کــه چــه زمــان اوضــاع بــه حالــت طبیعــی 

بــاز خواهــد گشــت؟ او نیــز قطعــا پاســخی نداشــت.
آن مهاجــر ســوری در ایــن تعلیــق تنهــا نبــود. بســیاری ماننــد او  در 
ســوریه،‌ یمــن، افغانســتان، فلســطین، لیبــی، عــراق و در بســیاری از 
کشــورهای آفریقایــی یــا آمریــکای لاتین هســتند کــه به ایــن وضعیت 
تعلیــق و عــدم تعیــن جدیــد وارد شــده‌اند. همیــن ســیل مهاجرانی که 
در مرزهــای یونــان ایــن روزهــا گرفتــار آمده‌انــد را ببینیــد تــا شــیوع 
روزانــه ایــن ویــروس تعلیــق و دلهــره مــدرن را متوجــه شــوید. البته که 
هرچــه فکــر می‌کنیــم بــاز یادمــان خواهــد آمــد کــه قبــل از مــا و در 
همیــن ســالهای اخیــر بســیاری در هول‌و‌هراس‌هــای مشــابه – البتــه 
بــه مراتــب بدتــر از آن- زیســته‌اند و بیــش از مــا و بدتــر از مــا طعــم 

ــد: ــد را حــس کرده‌ان ایــن دوران جدی
* ویروس ابولا در آفریقا که کشندگی آن ۹ به ۱۰ بود.

* زلزله‌زدگانــی کــه هنــوز در کانکــس زندگــی می‌کننــد و هــر لحظــه 
می‌پرســند کــه کــی بــه خانــه خــود بــاز خواهنــد گشــت؟

* زندانیــان بــا احــکام حبــس موقــت کــه نمی‌داننــد حکمشــان چــه 
خواهــد شــد.

ــان ســلول‌های انفــرادی کــه نمی‌داننــد کــی صبــح خواهــد  * زندانی
شــد.  

* کارگــر اخــراج شــده‌ای کــه نمی‌دانــد بــه کارش بــاز خواهــد گشــت 
ــا خیر. ی

ــه  ــد ک ــن و آســمان اســت و نمی‌دان ــن زمی ــه در بی * و مهاجــری ک
ــر. ــا خی ــود ی ــه می‌ش ــی‌اش پذیرفت پناهندگ

ــا  ــن مثال‌ه ــدام از ای ــر ک ــتتر در ه ــق مس ــه تعلی ــی ب ــر کم آری، اگ
بیندیشــیم، متوجــه می‌شــویم کــه بــه ظاهــر ایــن ویــروس تعلیــق و 
عــدم تعییــن مدت‌هاســت کــه در حــال انتشــار اســت. امــروز بــه بهانــه 
کرونــا آمــده اســت تــا کمــی از طعــم آن تعلیــق و دلهــره را نیــز بــه مــا 

ند. بچشا
ــه نیســت.  شــاید تصــور کنیــد آســمان ریســمان کــرده‌ام. امــا اینگون
آسمان-ریســمان نیســت. آنچــه آورده‌ام تصاویــر جــدا از هــم نیســتند. 
ــه همــه در آن  ــی ک ــک تایتانیــک جهان ــازل ی ــی هســتند از پ قطعات
ســوار هســتیم. همــه مــا و بــدون هیــچ اســتثنایی. همــه ایــن اتفاقــات 
وحشــتناک، پرتعلیــق و دلهــره‌آور در حال رخ‌دادن هســتند؛ البته تحت 
چتــر زیبایــی بــه نــام مدرنیتــه. امــا ذهــن پســت فطــرت مــا خــوب 
ــک« را حــذف  ــد« و »نیمــه تاری ــات »ب ــا قطع ــرده اســت ت ــادت ک ع
کنــد و تنهــا بــر چنــد قطعــه زیبــا متمرکــز شــود. یــاد گرفته‌ایــم تــا 
دوران مــدرن را تنهــا در تصاویــر زیبایــی از خیابان‌های سانفرانسیســکو 
ــاپِ  ــا فتوش ــی، ب ــن بازنمای ــم. در ای ــی کنی ــس بازنمای ــدن و پاری و لن
ــوتر از  ــدم آن س ــد ق ــه چن ــی ک ــود آن بی‌خانمان ــد خ ــن قدرتمن ذه
ــی  ــود در دنیای ــوع خ ــان ادرار و مدف ــا در می ــاختمان‌های زیب ــن س ای
ــر تعلیــق غوطــه‌ور اســت را محــو می‌کنیــم. راســتش را بخواهیــد،  پ
ایــن محــو کردن‌هــا و ایــن ندیدن‌هــا سالهاســت کــه ادامــه دارد. محــو 
کردن‌هایــی کــه شــاید تفاوتــی بــا قرنطینــه شــدن ایــن روزهــای مــا 

نداشــته باشــد.
ــده‌ایم  ــه ش ــا قرنطین ــم ی ــه کرده‌ای ــود را قرنطین ــه خ ــت ک سالهاس
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بــه جــای گرفتــاری در دلهــره عمیــق و پرتعلیق 
رســیدن یــا نرســیدن، شــاید بهتــر باشــد کــه راه 
بــه بیــرون از کلبه‌هایمــان بــاز کنیــم. از قرنطینه 
بــرون آییــم، فتوشــاپ‌هایمان را تعطیــل کنیــم 
و جهــان را آنگونــه کــه هســت ببینیــم. در ایــن 
خــروج از قرنطینــه اســت کــه خواهیــم توانســت 
ــاکنان  ــر س ــا دیگ ــتر‌‌کمان را ب ــت مش سرنوش
و مســافران ایــن کشــتی ببینیــم. آری، مــا 
ــم  ــه کرده‌ای ــود را قرنطین ــه خ ــت ک سال‌هاس
ــان  ــم عصرانم ــه ه ــی ک ــج و درد‌های ــا آن رن ت

ــم. ــند را نبینی می‌کش

ــا تصویرهــای ناخوشــایند ایــن »جهــان مــدرن« را  ت
ــای  ــکان و زمان‌ه ــر م ــود را ب ــمان خ ــم. چش نبینی
ســیاه بســته‌ایم و بســیاری از مــا در لحظه رســیدن به 
آن »معشــوقه مــدرن« غوطــه‌ور شــده‌ایم. هــر لحظــه 
در ذهــن خــود بــا قلــم مویــی، تصویــر برهنــه و زیبای 
آن را ترســیم می‌کنیــم. در ایــن فراینــد ترســیم، مدام 
فرامــوش می‌کنیــم کــه بخــش عمــده‌ای از مردمــان 
ــان روی  ــا را »جهنمی ــم عصــران م ــان و ه ــن جه ای
ــه در  ــا، چ ــه در آفریق ــد؛ چ ــکل می‌دهن ــن« ش زمی
آمریــکای لاتیــن و چــه در خاورمیانــه‌ای کــه در آتــش 

ــوزد. ــت می‌س نف
ــاد گرفته‌ایــم فکــر کنیــم هــر کــدام از مــا،   البتــه ی
بــا قرنطینــه کــردن خــود، می‌توانیــم در ایــن کشــتی 
ــم و  آشــوب‌زده خــود را از شــر هلاکــت نجــات دهی
ــد  ــن فراین ــویم. در ای ــان نش ــر جهنمی ــی دیگ قاط
ــا  ــدام از م ــر ک ــه ه ــم ک ــاد گرفته‌ای ــی، ی قرنطینگ
ــم  ــاد گرفته‌ای ــز شــویم. ی ــان متمرک ــر خودم ــا ب تنه
ــا کشــیدن دیوارهایــی  و فکــر می‌کنیــم می‌توانیــم ب
ــران«  ــای دیگ ســهمگین خــود را از شــر »بدبختی‌ه
ــدا  ــتمدارانی پی ــی سیاس ــم. حت ــه داری ــوظ نگ محف
ــی را  ــد پلکان‌های ــا کنن ــد ادع ــه می‌توانن ــم ک کرده‌ای
در دســت دارنــد کــه مــا را از میــان ایــن زندگــی گهی 
بیــرون بکشــانند. ولــی خــوب کــه نسخه‌هایشــان را 
می‌خوانیــد می‌بینیــد کــه آنهــا نیــز راه خــروج از ایــن 
زندگــی ســگی را پــا گذاشــتن بــر شــانه‌های دیگــران 
ــد. راه خــروج آن‌هــا،  و قرنطینــه کــردن خــود دیده‌ان
ــزی جــز مشــارکت در »مســابقه رو  در حقیقــت چی
ــدام از  ــر ک ــه ه ــابقه‌ای ک ــت. مس ــن« نیس ــه پایی ب

مــا- چــه ملــت و چــه فــرد- بــرای رســیدن بــه قلــه 
موفقیــت بــا دیگــران وارد رقابتــی می‌شــویم کــه همه 
مشــارکت‌کنندگان آن روز بــه روز، پاییــن و پایین‌تــر 

می‌رونــد.
ــن  ــت ای ــوز سرنوش ــم: هن ــم بگوی ــن را ه ــه ای البت
تایتانیــک محتــوم نیســت. هنــوز شــناور اســت در این 
ــان  ــره اطمین ــه جزی ــای متلاطــم. شــاید روزی ب دری
ــا  ــئله دقیق ــد و مس ــم نرس ــاید ه ــا ش ــد و ی برس
ــه  ــا ب ــیدن«. ام ــا نرس ــیدن ی ــت: »رس ــن اس همی
جــای گرفتــاری در دلهــره عمیــق و پرتعلیق رســیدن 
ــه بیــرون  ــا نرســیدن، شــاید بهتــر باشــد کــه راه ب ی
ــرون آییــم،  ــاز کنیــم. از قرنطینــه ب از کلبه‌هایمــان ب
فتوشــاپ‌هایمان را تعطیــل کنیــم و جهــان را آنگونــه 
کــه هســت ببینیــم. در ایــن خــروج از قرنطینه اســت 
کــه خواهیــم توانســت سرنوشــت مشــتر‌‌کمان را بــا 
دیگــر ســاکنان و مســافران این کشــتی ببینیــم. آری، 
ــا  ــم ت ــه کرده‌ای ــا سال‌هاســت کــه خــود را قرنطین م
آن رنــج و درد‌هایــی کــه هــم عصرانمــان می‌کشــند را 
نبینیــم. درد خــود را جــدا از دیگــران تعریــف کرده‌ایم 
و تصــور می‌کنیــم کــه اگــر خــود را قرنطینــه کنیــم 
بــه ســاحل نجــات خواهیــم رســید. واقعیــت امــا چیز 
ــن قرنطینه‌هــا  ــی در ای دیگــری اســت؛ ســاحل نجات
نیســت. ســاحل نجــات از دیــدن ایــن تصویــر جهانــی 
مشــترک در می‌آیــد. تصویــری کــه بــه جــای محــو، 
نیمه‌هــای تاریــک و دردنــاک جهــان امــروز را در برابــر 

چشــمانمان قــرار دهــد.
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مــا ترســیده‌ایم. نگــران هســتیم و قــادر نیســتیم حــواس خــود را جمع 
کنیــم. مــا نمی‌توانیــم تمرکــز کنیــم. افکارمــان فی‌الفــور از یــک خبــر 
ــه خبــر بعــدی پــرش می‌کنــد. خبرهــا را دنبــال می‌کنیــم  ــد ب جدی
ــم  ــم. و ســپس آرزو می‌کنی ــن کنی ــد چنی ــم بای ــرا حــس می‌کنی زی
کــه دنبــال نمی‌کردیــم زیــرا وحشــتناک و غم‌انگیــز اســت. بــه نظــر 
می‌رســد خــواب روزانــه مــا، غیــرارادی و منقطــع اســت. خــواب اغلــب 
تمــام نمی‌شــود. امــا زمانــی هــم کــه تمــام می‌شــود و مــا بیداریــم، در 
هولــی مرگبــار همراه بــا علایــم خودبیمارانــگاری هســتیم، علایمی که 
حــس می‌کنیــم واقعــی هســتند امــا می‌دانیــم کــه نیســتند؛ ســپس 
بــا بلاهــت خودپســندانه‌ای حــس می‌کنیــم از همــان ابتــدا ایــن علایم 
ــاره  را داشــته‌ایم. دمــای بدنمــان را می‌گیریــم. منتظــر می‌مانیــم. دوب
ایــن کار را تکــرار می‌کنیــم. بــاز ادامــه می‌دهیــم. حــس اســتیصال و 
بی‌حوصلگــی گــره می‌خــورد بــا خشــم عبــث نســبت بــه آنچــه انجــام 
داده‌ایــم و بیــش از همــه نســبت بــه آنچــه انجــام نداده‌ایــم یــا به‌طــور 

ناکافــی، غیرمســئولانه و نادرســت انجــام داده‌ایم.
فکــر کــردن بــه مــرگ در تنهایــی بــا مــرض تنفســی هولنــاک اســت. 

دانــش بــه اینکــه ایــن مــرگ دارد بــرای هــزاران نفــر از مــردم درســت 
در همین‌جــا و در همیــن لحظــه اتفــاق می‌افتــد، تحمل‌ناپذیــر اســت. 
زنــدگان در حــال از بیــن رفتــن و معیشــت‌ها در حــال نابــودی اســت. 
ــه اســت. ســاختارهای اجتماعــی،  اســتعاره جنــگ، کهنــه و فریبکاران
ــال  ــم، در ح ــرض می‌کردی ــی ف ــه بدیه ــی ک ــلوک زندگ ــادات و س ع
فســخ‌اند. دیگــران منبــع بالقــوه ســرایت مــرض هســتند و مــا نیــز. مــا 

ــم. ــظ می‌کنی ــه خــود را حف ــم و فاصل ماســک می‌زنی
ــش اســت.  ــروق خوی ــرزان روی کشــتی مغ ــناور و ل ــا ش ــک از م هری
ــت.  ــاکت اس ــناکی س ــور ترس ــورک به‌ط ــهر نیوی ــی ش ــا یعن و اینج
کلیپ‌هــای خنــده‌دار اینترنتــی بیــن افــراد می‌چرخــد. مــا هــر زمــان 
کــه خــوش و خــرم هســتیم، بــا دوســتانمان بــه اشــتراک می‌گذاریــم 
ــزی  ــه طــرز تحقیرآمی ــم و ب ــرو می‌روی ــزوای خــود ف ــه ان و ســپس ب
ــن  ــی همی ــریم. ط ــم می‌فش ــه ه ــواب ب ــان را در خ ــم دندانم از خش
هفته‌هــای انــدک منتهــی بــه ایــن وضعیــت جدیــد، تب‌وتــاب اولیــه 
ارتباطــات و نوبودگــی تماس‌هــای تلفنــی طولانــی بــا دوســتان دور و 
نزدیــک فروکــش کــرده و بــه غــم و انــدوه بیشــتر، کج‌خلقــی بیشــتر و 

زندگان در حال از بین رفتن و معیشت‌ها در حال نابودی است. آیا فلسفه کمک می‌کند تا بفهمیم که در مواجهه با چنین شرایطی چه 
می‌توان کرد؟
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جدیــت بیشــتر نســبت بــه یکدیگــر بدل شــده اســت. ما 
ــن وضــع  ــی در ای ــرای ســال‌های طولان ــم کــه ب می‌دانی
هســتیم. امــا نمی‌دانیــم معنایــش چیســت. چطــور مــا 

ــم؟ ــس آن برآیی ــد از پ ــم و بای می‌توانی

ــا  ــرآور ب ــی و زج ــقی طولان ــه عش ــک رابط ــفه ی فلاس
داشــته‌اند. اجتماعــی  فاصله‌گــذاری 

ــا  ــرآور ب ــی و زج ــقی طولان ــه عش ــک رابط ــفه ی فلاس
فاصله‌گــذاری اجتماعــی داشــته‌اند؛ از همــان آغــاز 
ســقراط خــودش را بــه ســلولش محــدود می‌کــرد، رنــه 
دکارت خــودش را از وحشــت جنگ‌هــای سی‌ســاله 
)کــه در آن شــرکت داشــت( کنــار کشــید تــا در اتاقــی با 
یــک اجــاق در هلنــد دربــاره ماهیــت یقیــن، فکــر کنــد. 
افــراد دیگــری همچــون بوئتیوس، تومــاس مــور و آنتونیو 
گرامشــی، همگــی بخشــی از ایــن ســنت طولانــی انــزوا و 

تفکــر هســتند.
امــا خــود فلســفه چطــور؟ فلســفه بــرای زمانــی دراز بــه 
دلیــل بی‌مصرفــی عملــی‌اش و رکــورد ســه هــزار ســال 
ــورد  ــری م ــائل بش ــن مس ــل عمیق‌تری ــت در ح شکس
ســخره بــوده اســت. پــس چطــور ممکــن اســت فلســفه 
بــه مــا در ایــن لحظــه به‌شــدت ســخت و دشــوار کمــک 
کنــد؟ آیــا فلســفه می‌توانــد شــکلی از تنویــر یــا حتــی 
تســلی در واقعیــت جدیــدی کــه مشــخصه‌اش اضطــراب، 

ماتــم و شــبح مــرگ اســت، ارائــه کنــد؟

»کســی کــه چگونــه مــردن را آموخته اســت، بـَـرده بودن 
ــده‌ای شــگفت‌انگیز اســت:  ــن ای ــه اســت«. ای را نیاموخت
بردگــی یعنــی اســیر ِ هــراس از مــرگ بــودن. وحشــت از 

نابــودی مــا، مــا را بــرده می‌کنــد.

ــه  ــه ایــن شــیوه: فلســفه‌ورزی، یادگیــری چگون شــاید ب
مــردن اســت. ایــن شیوه‌ای‌ســت کــه میشــل دو مونتنــی 
ــر  ــدع ژان ــانزدهم )مب ــرن ش ــوی ق ــتارنویس فرانس جس
ــاره  ــودش درب ــه خ ــرون ک ــل از سیس ــه نق ــتار( ب جس
محکومیــت ســقراط بــه مــرگ فکــر می‌کــرد، بنــا نهــاد. 

ــه  ــا ب ــرگ را نه‌تنه ــادت م ــه او ع ــت ک ــی می‌گف مونتن
ــز تســری داده  ــش نی ــه دهان ــواره ب ــه هم ــش بلک تخیل
ــه  ــر آنچ ــا ه ــورد ی ــه می‌خ ــی ک ــر غذای ــت: در ه اس
می‌نوشــید. بــرای هریــک از شــما کــه بــا آشــپزی 
ــزی  ــان چی ــش در انزوایت ــاید کم‌وبی ــا ش ــرگرمید ی س
ــد.  ــر می‌رس ــه نظ ــت‌آور ب ــده وحش ــن ای ــید، ای می‌نوش
ــا ایــن  امــا ابــدا چنیــن نیســت. مونتنــی ایــن ایــده را ب
ــه  ــی ک ــد: »کس ــل می‌کن ــز تکمی ــه حیرت‌انگی جمل
چگونــه مــردن را آموخته اســت، بـَـرده بــودن را نیاموخته 
اســت«. ایــن ایــده‌ای شــگفت‌انگیز اســت: بردگــی یعنــی 
ــا،  ــودی م ــودن. وحشــت از ناب اســیر ِ هــراس از مــرگ ب
مــا را بــرده می‌کنــد. برعکــس، آزادی متضمــن پذیــرش 
میرایــی مــا یعنــی پیوندمــان بــا مــرگ اســت. آزادی تنها 
بــا دانســتن ایــن حقیقتــا حــس می‌شــود کــه زندگــی ما 
در قرابــت ناگریــز و ناگزیــر بــا مــرگ شــکل گرفته اســت، 
در هــر روز و هــر ســاعت. از ایــن منظــر زندگــی‌ای کــه 
به‌خوبــی زندگــی شــود یــا زندگــی فلســفی، آن زندگــی 
ــد. وجــود،  ــت مــرگ خوشــامد بگوی ــه قراب اســت کــه ب
فانــی اســت. مــرگ، قطعــی اســت. ایــن حــرف تــازه‌ای 
نیســت. امــا زندگی فلســفی از تاییــد مشــتاقانه فناپذیری 
ــوت از  ــی.اس. الی ــه ت ــه ک ــود. همان‌گون ــاز می‌ش ــا آغ م
جــان وبســتر نمایشــنامه‌نویس عهــد جیمــز اول، نقــل 
می‌کنــد: مــا بایــد جمجمــه را در زیــر پوســت ببینیــم.

بــا ایــن حــال مــا هنــوز می‌ترســیم. مــا هنــوز نگرانیــم. 
بیایــد تــاش کنیــم به ایــن موضــوع از منظر تمایــز میان 
ــان  ــا دســت‌کم از زم ــم. م ــر کنی ــراب فک ــرس و اضط ت
ارســطو بــه بعــد یــاد گرفته‌ایــم کــه تــرس، واکنــش مــا 
بــه تهدیــدی واقعــی در عالــم اســت. تصــور کنیــد که من 
ترســی خــاص از خرس‌هــا داشــته باشــم. اگر یــک خرس 
گنــده جلــوی در آپارتمــان مــن ظاهر شــود، وحشــت‌زده 
ــرس  ــر خ ــرت‌زده(. اگ ــا حی ــل کام ــوم)و یحتم می‌ش
ــل  ــرس مــن زای ــان برگــردد، ت ــه ســوی خیاب ناگهــان ب
می‌شــود. برعکــس، اضطــراب منبــع خاصــی نــدارد یعنی 
هیــچ خرســی در آن وجــود نــدارد. در عــوض، اضطــراب 
حالتــی اســت کــه وقایــع خــاص جهــان از نقطــه توجــه 
خــارج می‌شــوند. همــه چیــز به‌طــور ناگهانــی مرمــوز و 
ناشــناخته حــس می‌شــود. ایــن همــان حــسِ بــودن در 
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جهــان به‌منزلــه یــک کل اســت، احســاس همــه چیــز و 
هیــچ چیــز. معتقــدم چیــزی کــه کثیــری از مــا در حــال 
حاضــر حــس می‌کنیــم همیــن اضطــراب عمیــق اســت.

ماهیــت خــاص ایــن شــیوع همه‌گیــر آن اســت کــه ایــن 
ویــروس در حالــی کــه بســیار واقعــی اســت، بــا چشــم 
غیرمســلح نادیدنــی اســت و نافــذ بــه همــگان. ویــروس 
کرونا خودش را درون ســاختار واقعیت شــکل داده اســت: 
مرضــی کــه همــه جــا هســت و هیــچ جــا نیســت، به‌طور 
نادقیــق شناســایی شــده امــا لاعلاج اســت. اکثــر ما حس 
ــا شــاید ماه‌هــا اســت  می‌کنیــم کــه اکنــون هفته‌هــا ی
در دریایــی از ویــروس غرقیــم. امــا شــاید زیــر لــوای ایــن 
تــرس و لــرز، اضطرابــی عمیق‌تــر نهفتــه اســت، اضطراب 
ــه کام مــرگ. و ایــن همــان  ــا افتــادن ب از میرایــی مــا ی
چیــزی اســت کــه مــا بایــد ســعی کنیــم آن را عمیقــا 

بفهمیــم، به‌منزلــه شــرط آزادی مــا.
فکــر می‌کنــم پذیــرش و تصدیــق ایــن اضطــراب اهمیت 
حیاتــی دارد و نبایــد آن را مخفــی کــرد یــا از آن گریخت 
ــد  ــح اضطــراب در پیون ــی توضی ــا در پ ــت ی ــره رف و طف
ــراب  ــن اضط ــد. ای ــری برآم ــت دیگ ــا عل ــوع ی ــا موض ب
صرفــا یــک اختــال نیســت کــه نیــاز بــه درمــان داشــته 
باشــد، چــه رســد بــه اینکــه بــا بی‌حســی مــداوا شــود. 
ایــن اضطــراب بایــد تصدیــق شــود، شــکل بگیــرد و بــه 
محمــل آزادی بــدل شــود. مــن نمی‌گویــم چنیــن کاری 
ــم حــال و  ــم ســعی کنی ــا می‌توانی ــا م آســان اســت. ام
ــده‌ای  ــه پدی ــده ب ــزی فلج‌کنن ــوای اضطــراب را از چی ه

توان‌بخــش و موجــد شــجاعت تغییــر دهیــم.
ــی  ــذران بهنجــار زندگ ــه گ ــات ب ــر اوق ــا در اکث ــر م اکث
در ابدیتــی قلابــی دل‌گرمیــم. مــا تصــور می‌کنیــم کــه 
زندگــی مــا ادامــه خواهــد یافــت و مــرگ بــرای دیگــران 
اتفــاق می‌افتــد. مــرگ بــه چیــزی تقلیــل یافته اســت که 
هایدگــر آن را دردســر اجتماعــی یــا بی‌نزاکتــی محــض 
می‌نامــد. تسلی‌بخشــی فلســفه در ایــن نمونــه، متضمــن 
پرهیــز از عــادت انــکار مــرگ در زندگــی عــادی و مواجهه 
بــا اضطــراب وضعیــت از طریــق رئالیســم بصیــر، شــجاع 
و هوشــیارانه اســت. مســئله، پایبنــدی مشــتاقانه بــه این 
حقیقــت به‌منزلــه مبنایــی بــرای پاســخ مشــترک اســت 

ــه صرفــا  ــه اســت: مســئله ن ــرا فناپذیــری رابطه‌گرایان زی
مــرگ مــن  بلکــه مــرگ دیگران اســت؛ کســانی کــه دور 

یــا نزدیــک، دوســت یــا غریبــه دوستشــان داریــم.
چنــد هفتــه پیــش سرخوشــانه در حــال صحبــت دربــاره 
ادبیــات طاعــون بــودم: دکامــرون بوکاچیو، یادداشــت‌های 
ــر  ــو. فک ــر کام ــون آلب ــو، طاع ــل دف ــون دانی ــال طاع س
ــدم  ــه فهمی ــا اینک ــم ت ــوش و زرنگ ــن باه ــردم م می‌ک
بیشــتر مــردم هــم دقیقــا همیــن چیزهــا را می‌گوینــد. 
در حقیقــت متفکــری کــه مــن عمیق‌تریــن بازگشــت را 
بــه آن داشــتم، بلــز پاســکال متالــه و ریاضیدان برجســته 
فرانســوی قــرن هفدهــم و به‌خصــوص کتــاب »تامــات« 
اوســت. پاســکال می‌نویســد ناتوانــی در ســکوت و تنهــا 
نشســتن در اتــاق، منبــع تمــام بدبختی‌های بشــر اســت؛ 
از بی‌قــراری، مــال و اضطــراب به‌منزلــه خصایــص اصلــی 
وضــع بشــر یــاد می‌کنــد و از قــدرت ماشــین‌وار عــادت و 
قیل‌وقــال دائــم غــرور بشــری می‌نویســد. امــا مهم‌تــر از 
همــه، ایــن ایــده پاســکال اســت که وجــود بشــر همچون 
نــی اســت، »ضعیف‌تریــن در طبیعــت« کــه می‌توانــد بــا 
یــک دم بخــار -یــا یــک ذره معلــق در هــوا- کــه بــه مــن 
بچســبد، از بیــن بــرود. پاســکال یــادآوری می‌کنــد کــه 
موجــودات بشــری، ضعیف‌الحــال هســتند. مــا مخلوقاتی 
ضعیــف، شــکننده، صدمه‌پذیــر و وابســته هســتیم. امــا-و 
ایــن پیچــش کلامــی مهمــی اســت- ضعــف مــا، عظمت 
ــد،  ــر کن ــرد و خمی ــا را خ ــد م ــان می‌توان ــت. جه ماس
یــک ویــروس کوچــک می‌توانــد مــا را نابــود کنــد. امــا 
ــز  ــروس نی ــد و وی ــا را نمی‌دان ــدام از این‌ه جهــان هیچ‌ک
توجهــی بــه آن نــدارد. امــا برعکــس، مــا می‌دانیــم کــه 
میــرا هســتیم. و کرامــت مــا متضمــن ایــن ایــده اســت. 
ــرای خــوب فکــر کــردن  ــد ب ــد: »بیایی پاســکال می‌گوی
تــاش کنیــم. ایــن قاعــده اخــاق اســت«. مــن تاکیــد 
بــر شــکنندگی، ضعــف، صدمه‌پذیــری، وابســتگی و 
ضعیف‌الحالــی بشــر را به‌منزلــه متضــاد وحشــت‌زدگی و  
بدبینــی احمقانــه در نظــر می‌گیــرم. ایــن کلید دســتیابی 

بــه عظمــت ماســت. ضعــف مــا، نیــروی ماســت.
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در دنیــای امــروز بی‌طرفــیِ هنرمنــد افســانه‌ای بیــش نیســت و خــود، 
بیــان سیاســتی مشــخص در راســتای منافــع حاکــم اســت؛ چــرا کــه 
آن حداقلــی از یــک فضــای نســبتا خودآییــن نیز سالهاســت کــه برای 
آن‌هــا از میــان رفتــه اســت. هنرمنــد و فیلمســازِ امــروزی به جــای آن 
کــه تبدیــل بــه عنصــری آگاه و پیشــرو در جامعــه شــود و بــه صــدای 
نام‌ناپذیــران بــدل گــردد و درگیــر »امــر بازنمایی‌ناپذیــر« شــود، خــود 
ــار طبقــه حاکــم شــده و کامــا  ــه قشــری حاشــیه‌ای در کن ــدل ب ب
درگیــر مناســبات اقتصــادی، فرهنگــی و حتــی سیاســی قــدرت شــده 
اســت و درحالی‌کــه روز بــه روز نســبت‌اش را بــا واقعیــت پیرامــون از 

دســت می‌دهــد، بــه زائــده‌ی ایــن وضعیــت بــدل گشــته اســت.
ــا  ــازان ب ــینما و فیلم‌س ــار س ــام عی ــاعِ تم ــن انقط ــن ای ــالا در مت ح
واقعیــت پیرامــون، ایــن خــودِ حذف‌شــدگان وضعیــت و »مردم«انــد 
کــه دســت بــه کار شــده و بدنــی جمعــی ســاخته و حامــل بازنمایــی 
خویــش می‌شــوند تــا در مقابــل قــدرت »واقعیــت خــود« را بســازند 
و در شــبکه جهانــیِ پخــش قــرار ‌دهنــد. اینچنیــن مردمــی کــه هیــچ 
ــد،  ــی نمی‌یابن ــان اصل ــینمای جری ــود در س ــان خ ــری از جه تصوی
ــد و  ــاح باش ــم س ــد ه ــه می‌توان ــد؛ ک ــق می‌کنن ــینمایی را خل س
هــم زیبایی‌شناســیِ مخصــوص بــه خــودش را تولیــد کنــد. در ایــن 
وضعیــت مســئولیت بــر دوش جامعــه‌یِ ســینمایی ایــران ســنگینی 
ــا  ــن ارتبــاط گسســته بپــردازد ت ــه بازســازی ای ــد ب می‌کنــد کــه بای
بتوانــد خــود را دوبــاره تعریــف کنــد و هنــری متناســب با ایــن واقعیت 

آشــوبناک خلــق و ابــداع کنــد. 
ــه  ــی ک ــام آن فضاهای ــه تم ــت ک ــدا لازم اس ــور ابت ــن منظ ــرای ای ب

ــاره  ــد را دوب ــت دارن ــم در دس ــدرت حاک ــی و ق ــای خصوص نهاده
بازپــس گیــرد و نوعــی »فضــای آزاد« شــده بــرای خــود خلــق کنــد 
و بــه اســتقلالی نســبی دســت یابــد. تنهــا بــا ایــن رویکــرد اســت کــه 
ــری و  ــه‌یِ هن ــر جامع ــای اخی ــه بیانیه‌ه ــاره ب ــی دوب ــوان نگاه می‌ت
بــه خصــوص ســینمایی ایــران داشــت و نکاتــی را بــرای ادامــه راه در 
ــاب اینکــه چــرا  آن‌هــا برجســته کــرد و ســوالاتی مطــرح کــرد در ب
تحریــم فیلــم فجــر کم‌اثــر، بی‌اهمیــت و تهــی از معنــا جلــوه کــرده 
و درحالی‌کــه اکنــون بــا همــان مناســبات قبلــی در حــال اجــرا شــدن 
اســت، جــز چنــد لبــاس و تــور مشــکی تاثیــری بــر چهــره‌ی جامعه‌ی 
ــوان  ــن روســت کــه می‌ت ــران نگذاشــته اســت. هــم ازی ســینمایی ای
منطــق افــرادی کــه جشــنواره را تحریــم نکرده‌انــد، درک کــرد. گویــی 
خودشــان هــم می‌داننــد بــا ایــن وضعیتــی کــه ســینما بــدان دچــار 
شــده اســت، تصمیمــاتِ آن‌هــا آن‌قدرهــا هــم اثرگــذار نیســت، شــاید 
هــم بــا خودشــان گفته‌ باشــند بهتــر اســت خودمــان رو بیشــتر از این 
ســنگ روی یــخ نکنیــم. بــا تمامــیِ ایــن توضیحــات ایــن متــن ســعی 
دارد بــر خــود تحریم‌کننــدگانِ جشــنواره فیلــم فجــر متمرکــز شــود 
تــا شــاید از دل ایــن تحریــم بتوانــد راهــی نــو در دل وضعیــت حاضــر 

 . ید بگشا
ماجــرا از جایــی شــروع شــد کــه پــس از خیــزش آبــان ۹۸ بســیاری 
از معــادلات برهــم خــورد و جامعــه عمــا وارد فــاز جدیــدی از 
مطالبه‌گــری شــد. هــر چنــد مثــل اتفاقــات پیــش از ایــن، ســعی بــر 
ــا  ــر ســویی شــد، ام ــوه دادن ماجــرا از ه ــت جل پوشــاندن و بی‌اهمی
فشــار خودانگیختــه‌ مــردم بــه نحــوی بــود کــه عمــا نادیــده گرفتــن 
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ــه جایــی کشــید کــه اکثــر  ــرای بســیاری دشــوار می‌کــرد. کار ب را ب
اقشــار و اصنــاف طــی بیانیه‌هایــی جداگانــه لــب بــه اعتراض گشــودند 

و نحــوه مقابلــه بــا معترضــان را محکــوم کردنــد. 

بایــد از تحریــم در هــر شــکلش دفــاع کــرد. زیــرا گام نخســت و مثبتی 
اســت بــرای اینکــه بخشــی از جامعــه‌ی ســینمای ایــران یــک بــار هم 
کــه شــده تکلیفــش را بــا خــودش و مناســبات ایــن ســینما روشــن 
ــه‌ای را  ــان خــود و جامع ــق می ــر شــکاف عمی ــد، و از طــرف دیگ کن
ببینــد کــه طــی ایــن ســال‌ها پشــت ســر خــود باقــی گذاشــته اســت.

ــن  ــه ای ــه‌ای ب ــز طــی بیانی ــه ســینما نی ــان اعضــای خان ــن می در ای
اتفاقــات واکنــش نشــان دادنــد، امــا پــس از خوابانــدن غائلــه و آرام‌تــر 
ــده،  ــدان کوبن ــه چن ــای ن ــن واکنش‌ه ــی از ای ــاع، برخ ــدن اوض ش
ــدوه  ــاه و ان ــوع فاجعــه دی م ــا وق ــاد فراموشــی ســپرده شــد. ب ــه ب ب
ــراد و  ــریِ اف ــاله موضع‌گی ــاره مس ــا دوب ــقوط هواپیم ــی از س اجتماع
ــح  ــراف صری ــر اعت ــار به‌خاط ــن ب ــا ای ــد. منته ــان آم ــه می ــاف ب اصن
ــه‌یِ  ــور در فاجع ــرش قص ــور در پذی ــی-امنیتی کش ــای سیاس نهاده
ــای  ــی آســوده‌تر، نقده ــا خیال ــر و ب ــده، حــالا کمــی راحت‌ت پیش‌آم
شــفاف‌تری از ایــن جامعــه‌ی هنــری بــه گــوش ‌رســید کــه در نهایــت 
بــا طــرح تحریــم جشــنواره‌ی فجــر بــه حــد خــود ‌رســید. طرحــی که 
برخــی آن را حرکتــی رو بــه جلــو در جامعــه‌ی تمامــا سیاســت‌زدایی 
ــا چنــدی پیــش  ــران می‌داننــد، جمعــی کــه ت شــده‌ی ســینمای ای
ــرده  ــزاره‌ی همیشــگی #من-سیاسی-نیســتم همــه را زخــم ک ــا گ ب
بودنــد. غافــل از آنکــه نمی‌تــوان میــان یــک هنــر تمامــا وابســته بــه 
ــه، ژســت لیبــرال دموکراســی گرفــت.  ــا موضعــی بی‌طرفان قــدرت، ب
ایــن در حالی‌ســت کــه برخــی از هنرمنــدان بــه صــورت تلویحــی بــه 
همیــن موضــوع اشــاره کــرده بودنــد و اقتصاد سیاســیِ ســینمای ایران 
را تــا خرخــره غــرق در مناســبات قــدرت می‌دیدنــد کــه دیگــر امکانی 
بــرای برون‌رفــت از ایــن شــرایط باقــی نگذاشــته اســت. هــم از ایــن رو 
مواضــع شــخصی هنرمندانــی کــه تلاش‌هــای آخــری بــرای مســتقل 
بــودن می‌کننــد را کمرنــگ می‌کنــد و کار را تــا جایــی پیــش می‌بــرد 
کــه بعضــی از آن‌هــا آمــاج حمــات شــخصی از رســانه‌ی صداوســیما 
ــی  ــر امکان ــان ه ــده‌ی فیلم‌هایش ــوی تهیه‌کنن ــا از س ــوند و ی می‌ش
ــا  ــی از آن‌ه ــط برخ ــد. فق ــام می‌دارن ــن اع ــم را ناممک ــرای تحری ب
متحمــل هزینه‌هــای شــخصی می‌شــوند، بــدون اینکــه هزینــه‌ای بــر 

گــردن قــدرت بیندازنــد.
امــا بــا تمامــی ایــن توضیحــات قطعــا بایــد از تحریــم در هــر شــکلش 
دفــاع کــرد. زیــرا گام نخســت و مثبتــی اســت بــرای اینکــه بخشــی از 
ــا  ــار هــم کــه شــده تکلیفــش را ب جامعــه‌ی ســینمای ایــران یــک ب
ــر  ــرف دیگ ــد، و از ط ــن کن ــینما روش ــن س ــبات ای ــودش و مناس خ
ــن  ــی ای ــه ط ــد ک ــه‌ای را ببین ــود و جامع ــان خ ــق می ــکاف عمی ش
ســال‌ها پشــت ســر خــود باقــی گذاشــته اســت. شــکافی کــه آنقــدر 
زیــاد شــده کــه نســبت ســینما بــا واقعیــت اکنــون جامعــه را کامــا 
از بیــن بــرده اســت، بــه همیــن دلیــل حــرف محســن اســتادعلی در 
اختتامیــه جشــنواره ســینما حقیقــت برمــا کــردن واقعیتی اســت که 
ــد کــه ســعی در پوشــاندن  ــر ســینماگرانی تمــام می‌کن حجــت را ب
چشــم بــر آن دارنــد، آنجــا کــه گفــت »ثبــت حقیقــت بــه جســارتِ 
بــودن در تنگناهــای اجتماعی اســت، کاری کــه مردم انجامــش دادند« 
ــران در  ــدی ســینمای ای ــر ناکارآم ــن ســخن، خــود گواهی‌ســت ب ای
ــت  ــم درس ــذرد، آنه ــته و می‌گ ــردم گذش ــر م ــه ب ــه ک ــای آنچ افش

در تنگناهــای سیاســی و اجتماعــی. امــا فشــاری کــه از ســویِ مــردم 
طــیِ جریانــات اخیــر بــه بدنــه‌ی فرهنگــی جامعــه وارد شــده اســت، 
ســینماگرانی کــه در کلونــی‌ای جداافتــاده‌، دســت در دســت قــدرت 
داده‌انــد را وادار بــه واکنــش کــرده اســت، درســت برخــاف جریاناتــی 
چــون مــی ۶۸ فرانســه کــه در آن، ایــن هنرمنــدان بودنــد کــه از ابتــدا 
در جنبــش حضــور داشــتند و خــود آن‌هــا مــردم را ترغیــب و تشــویق 
می‌کردنــد. زیــر میــزِ بــازیِ جشــنواره‌ی کــن می‌زدنــد، پــرده آتــش 
ــد و همــه چیــز را بهــم می‌ریختنــد. در واقــع تحریــم نشــان  می‌زدن
داد کــه ‌پیــش از اینکــه، مســاله‌یِ بخشــی از ســینماگران اتفاقــات و 
حــوادثِ اکنــون جامعــه و وضعیــت مردم باشــد، مســاله‌ی ســینماگران 
بــا ســینماگران و بــا خــود مناســباتِ ســینمای ایــران اســت. زمــان آن 
رســیده اســت کــه از واژه‌یِ هنرمنــد و ارتباطــش بــا مــردم و جامعــه 
ــه ژســت  ــرایط به‌گونه‌ای‌ســت ک ــون ش ــرد. اکن ــت ک ــاده‌ی حیثی اع
ــا  ــن فیلم‌ه ــه از مضامی ــا ک ــه آنج ــه‌کار، چ ــطِ محافظ طبقه‌متوس
بیــرون می‌زنــد و چــه آنجــا کــه از رفتــار میانــه‌رویِ اصحــاب ســینما 
ــدارد کــه  ــا وضعیــتِ اکنــونِ مردمــی ن برمی‌آیــد، هیــچ ســنخیتی ب
ــد.  ــج می‌برن از مشــکلات عمیــق اقتصــادی و ریشــه‌های تبعیــض رن
از ســویِ دیگــر تجربــه‌ی دهه‌هــای گذشــته، خصوصــا دهــه‌ی اخیــر 
نشــان داده اســت هــر جــا کــه فیلمســازانی ســعی کرده‌انــد بــر ســر 
مواضــع خــود بایســتند، از وضعیت ســینمای ایران شــکایت داشــته‌اند 
ــد نســبت  ــا ســعی کرده‌ان ــه آن شــده‌اند و ی و خواســتار رســیدگی ب
خــود را بــه واقعیــتِ جامعــه بیشــتر پیونــد بزننــد، منــزوی گشــته‌اند، 
از بودجــه و پشــتوانه‌ها‌ی دولتــی بــرای تولیــد فیلــم محــروم شــده‌اند، 
مجبــور شــده‌اند یــک تنــه در مقابــل فشــارها و سانســورها و تخریب‌ها 
ــرک وطــن شــده‌اند. از آن‌طــرف،  ــه ت ــی ناچــار ب ــا حت بایســتند و ی
ــن کــردن فیلم‌ســازان  ــرای جایگزی ــچ تلاشــی ب سیســتم هــم از هی
تازه‌نفــس و جویــای نــامِ نزدیــک بــه قــدرت بــا آن‌هــا فروگــذار نکــرده 

اســت تــا خلأشــان بــه هیچ‌عنــوان احســاس نشــود. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــه عقیــده‌ی مــا، فیلمســازان درســت در 
ایــن بزنــگاه تاریخــی اســت کــه بایــد ببیننــد چگونــه چوب مماشــات 
خــود را بــا تغییــر مناســبات ســینمای ایــران، در طــی ایــن ســال‌ها 
ــرای ورودِ  ــه را ب ــه عرص ــامحی ک ــاهل و تس ــان تس ــد. هم می‌خورن
بخــش خصوصــی، افــرادی بــا ســوابق مشــکوک بــه فســاد اقتصــادی و 
برخــی از ارُگان‌هــا بــه ســینما بــاز کــرده اســت. همچنیــن بی‌توجهــی 
آن‌هــا بــه ایــن تغییر ســاختاری کــه ریشــه‌اش را‌ بــا ورود ســرمایه‌های 
اقتصــادی بــه ســینما محکــم کــرده اســت، ‌بــا گفتــن اینکــه »مــن 
فقــط می‌خــوام فیلمــم رو بســازم« باعــث شــد این‌هــا بیــش از پیــش 
بــازی را بــه طــرف مقابــل، یعنــی فیلمســازانی بــا عقیــده و ســلیقه‌ی 
نزدیــک بــه قــدرت، واگــذار کننــد کــه روز بــه روز بــرای خــود فضــایِ 
بیشــتری می‌ســازند. هــم ازایــن‌رو دیــده می‌شــود کــه تحریــمِ آن‌هــا 
ــه  ــد ک ــردم نمی‌یاب ــان م ــه و می ــاب خاصــی در جامع ــا بازت ــه تنه ن
در ســاعات اولیــه‌ی پیــش فــروش بلیــط جشــنواره، بخــش عمــده‌ای 
ــر  ــو کوچــک در تغیی ــری ول ــچ تاثی ــروش می‌رســد و هی ــا بف از آن‌ه
ســاختار جشــنواره هــم ایجــاد نمی‌کنــد. امــا ناگفتــه نمانــد کــه ایــن 
حرکــت قطعــا بایــد در ســاختار ســینمای ایــرانِ بعــد از ایــن تغییــری 
ایجــاد کنــد. همانطــور کــه گفتیــم، ایــن موضع‌گیــری پیــش از آنکــه 
ــویه  ــد، تس ــته باش ــردم داش ــار م ــتادن در کن ــون ایس ــی همچ هدف
حســاب بخشــی از هنرمنــدان با بدنــه‌ی خــود سینماســت، در آنجایی 
کــه یکــی تحریــم می‌کنــد، امــا دیگــری داوری را می‌پذیــرد و قــس 
ــر سیاســی  ــم نشــان می‌دهــد کــه ام ــی تحری ــی هــذا. بطــور کل عل
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ــه‌ی  ــان جامع ــد و می ــاره می‌کن ــزی را دوپ ــر چی ه
جداافتــاده‌ ســینما اختلاف‌نظــری جــدی‌ ایجــاد 
می‌کنــد. بــه نظر مــا تنهــا زمانــی گام نخســتِ تحریم 
می‌توانــد تاثیــر بگــذارد کــه در همیــن مرحلــه متوقف 
نگــردد و تنهــا بــه جشــنواره محــدود نشــود. آنجایــی 
کــه یکــی از ســلبریتی‌هایی مشــهور ســینما تحریم را 
محکــوم کــرد و گفــت ســینماگران، زمانی‌کــه کامــا 
ــد  ــرق شــده‌اند، نمی‌توانن ــینما غ ــن س در اقتصــاد ای
از تحریــم ســخن بگوینــد، بــه تناقــض درســتی اشــاره 
ــن صــورت  ــه ای ــب ب ــرم غال ــه ف ــی ک ــا زمان ــرد. ت ک
ــد و  ــم‌ کن ــردان تحری ــه کارگ ــی ک ــا زمان ــد، ت باش
تهیه‌کننــده تحریــم او را بــی‌ارزش کنــد و تــا زمانــی 
ــه عنــوان عرصــه‌ی مهمــی  کــه جشــنواره‌ی فجــر ب
بــرای دیــده شــدن و رقابــت آثــار ســینمای ایــران بــه 
جــای خــود باقــی بمانــد و در نظــر جمــع کثیــری از 
ــه  ــد، وضــع ب ــوردار باش ــت برخ ــینماگران از اهمی س
همیــن منــوال اســت کــه می‌بینیــد. ســینمایی کــه 
ــود، نســبتش  ــروز می‌ش ــر از دی ــر روز محافظه‌کارت ه
ــای  ــد و ج ــم می‌کن ــه‌اش گ ــای جامع ــا بزنگاه‌ه را ب
خــودش را بــه فیلم‌هــای سفارشــی‌ای می‌دهــد 
کــه از هیــچ تحریــف تاریخــی و جعــل عمــدی بــرای 
اعوجــاج رخدادهــایِ تاریخــیِ دیــروز و عــدم پیونــدش 
ــد. از  ــذار نمی‌کن ــروز فروگ ــیِ ام ــت اجتماع ــا واقعی ب
آن‌طــرف خانــه ســینما و اصنــاف زیرمجموعــه‌اش هم 
ــت‌گذاری‌های  ــی در سیاس ــا دخالت ــه تنه ــی ن گوی
مربــوط بــه جشــنواره نمی‌کننــد، بلکــه در پیگیــری 
ســاده‌ترین حقــوق اعضایشــان هــم نمی‌تواننــد کاری 
از پیــش ببرنــد زیــرا از خــود اســتقلال عملــی ندارنــد. 
پــس بــا وجــود چنیــن شــرایطی چــه بایــد کــرد؟ آیــا 
ــای آخــری  ــه تلاش‌ه ــر نیســت ســینماگرانی ک بهت
ــون  ــد، همچ ــردم می‌کنن ــف م ــدن در ص ــرای مان ب
کانــون نویســندگان ایــران، در پــی تشــکیل اتحادیه‌ای 
ــود  ــی خ ــات صنف ــم مطالب ــه ه ــند ک ــتقل باش مس
و مطالبــات سیاســیِ جامعــه را دنبــال کننــد و هــم 
بتواننــد در راســتای تغییــر مناســبات و شــیوه‌ی تولید 
ــد و بطــور کلــی  ــار ســینمایی گام بردارن و پخــش آث
ــد؟ مخلــص کلام  ــالا ببرن هزینــه‌ی حــذفِ خــود را ب
اینکــه بــه صــورت فــردی، و نــه در قالــب یــک جمــع 
ــی را  ــن مطالبات ــوان کوچکتری ــه هم‌پیوســته، نمی‌ت ب
ــرا حــذف  ــرد، زی ــی را اشــغال ک ــت و فضای ــی گرف پ
»فرد«هــا توســط دســتگاه قــدرت بــه مراتب آســان‌تر 
از حــذف جمع‌هــای بــه هــم پیوســته اســت. اکنــون 
ــد  ــینماگران فهمیده‌ان ــی از س ــه برخ ــت ک زمانی‌س
کــه بایــد در کنــار یــا پشــت صــف مــردم بایســتند، 
زیــرا بــدون داشــتن پایگاه‌هــای مردمــی، بیــش از این 

ــه حیــات خــود امیــدوار باشــند. نمی‌تواننــد ب
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»هنــرِ سیاســی« بــه شــکل عــام و »فیلــمِ سیاســی« بــه شــکل خــاص نمی‌توانــد از میــدان رمزگــذاری شــده موجــود رهایــی یابــد. بــرای رهایــی 
از دوگانه‌هــای موجــود بایــد از مفهــوم سیاســت عبــور و بــه شــیوه‌های دیگــری فکــر کنیــم.

طبقه‌بنــدی محتــوای محــور هنرهــا بــر اســاس موضوعاتــی کــه ظاهراً 
هنرهــا بــه آن‌هــا پرداخته‌انــد رویــه‌ای اســت کــه از چنــد دهــه پیــش 
آغــاز شــده اســت و هنــوز بــه حیــات خــود ادامــه می‌دهــد. بااین‌حــال 
اصطلاحاتــی نظیر »هنر/فیلمِ سیاســی« و »هنر/فیلــمِ اجتماعی« بیش 
از آنکــه چیــزی در خصــوص محتــوای آثــار بــه مــا بگوینــد، درصــدد 
ــی  ــودن« و »اجتماع ــی ب ــی »سیاس ــای مفهوم ــه دلالت‌ه ــد ک آن‌ان
بــودن« را کــه متأثــر از گفتمان‌هــای مســلط شــکل‌گرفته‌اند در لــوای 
ــار هنــری، تثبیــت و طبیعی‌ســازی  ــه آث نام‌گــذاری و برچســب‌زنی ب
کننــد. همیــن ســازوکار هــم موجــب شــده الگوهایــی در جامعــه برای 
هنرمنــدان و فیلم‌ســازان تحــت ایــن عناوین شــکل بگیــرد و از گروهی 
از آن‌هــا به‌عنــوان هنرمند/فیلم‌ســازِ اجتماعــی یــا سیاســی نام‌بــرده و 
حتــی تقدیــر شــود. به‌این‌ترتیــب گویــا تکلیفمــان بــا واژگانــی چــون 
»سیاســی« یــا »اجتماعــی« روشــن اســت، امــا اگــر بخواهیــم قــدری 
دقیق‌تــر بــه موضــوع نــگاه کنیــم می‌بینیــم کــه بــا محــدود کــردن 
دلالــت ایــن واژگان بــه اشــکال مشــخص و تعییــن یافتــه‌ای از کنش‌ها 
ــا  ــی« ی ــع »سیاس ــد به‌واق ــه می‌توان ــادی از آنچ ــش زی ــط، بخ و رواب
»اجتماعــی« نامیــده شــود را طــرد و انــکار کرده‌ایــم. در عــوض آنچــه 
تحــت ایــن عناویــن باقی‌مانــده همــان چیــزی اســت کــه خنثــی و 
بی‌خطــر شــده و از پیــش در مســیرهای خاصــی هدایت‌شــده اســت.

ــمِ  ــا فیل ــس ی ــی از عک ــی جهان ــی و حت ــوُر محل ــال تصََ  به‌عنوان‌مث
ــگاری نیســت؛  ــی‌ ن ــزی بیــش از مُعضــل نگاری/قربان ــی، چی اجتماع
معضل‌نــگاری کــه قــرار اســت تصویــرِ قربانــی) اکثــراً خاورمیانــه‌ای( 
گرفتــار در چنبــره جنــگ و بیمــاری را بــه مــا عرضــه کنــد تــا عــده‌ای 
را در این‌ســو و آن‌ســوی دریاهــا بــه حمایــت از ایــن قربانــی ترغیــب 
کنــد. آنچــه در ایــن تصویرســازی‌ها قــدرت خــود را بــه رخ می‌کشــد 
گفتمــانِ حقــوق بشــر اســت کــه نیازمنــد تصویــرِ قربانــی ازیک‌طــرف 

ــه ) اکثــراً اروپایــی( از طــرف دیگــر  ــراد خَیــر و مؤسســات خیری و اف
اســت؛ گفتمانــی کــه چشم‌بســته آن را چــون تنهــا راه دفــع شَــر از 
جهــان پذیرفته‌ایــم. بااین‌حــال احتمــالاً تعــداد کمــی از مــا به‌مــوازات 
پذیــرشِ نقــش مثبــت حقــوق بشــر در احقــاق برخــی حقــوق اولیــه، 
ــه‌ای و  ــرا منطق ــط ف ــدی آن در سیاســت‌زدایی از رواب ــه نقــش کلی ب
ــیده‌ایم.  ــا اندیش ــتی ملت‌ه ــتی و فرودس ــای فرادس ــت جایگاه‌ه تثبی
مشــابه همیــن برداشــت در مــورد »هنر/فیلــمِ سیاســی« هــم وجــود 
دارد. چــه در عرصــه محلــی و چــه در عرصــه جهانــی عمومــاً وقتــی 
صفــتِ سیاســی بــه یــک اثــر هنــری کــه در مــورد جامعــه‌ای خــاص 
ســاخته شــده اطــاق می‌شــود، تصــور غالــب آن اســت کــه بــا اثــری 
روبرویــم در تائیــد یــا نفــی سیاســت‌های رســمی آن جامعــه یا کشــور. 
نمی‌تــوان انــکار کــرد ایــن تصََــوُر در رابطــه‌ای بازخــوردی بــا محتــوای 
ــده و  ــت ش ــت و تقوی ــوند تثبی ــده می‌ش ــی نامی ــه سیاس ــاری ک آث
تمایزهــای ایــن آثــار هیــچ‌گاه بــه شــکلی نبــوده اســت کــه چنیــن 
تصََــوُری را به‌طورکلــی باطــل کننــد. اگــر کشــور خودمــان، ایــران را 
در نظــر بگیریــم، مخالفــان سیاســت‌های رســمی در داخــل یــا خــارج 
ــد،  ــد می‌کنن ــت‌هایی را تائی ــن سیاس ــه چنی ــاری ک ــه آث ــور ب کش
ــن سیاســت‌ها،  ــانِ ای ــد و موافق ــی« می‌گوین ــار »تبلیغاتی-حکومت آث
ــرده باشــد برچســب  ــاذ ک ــه اتخ ــی وارون ــه موضع ــدی ک ــه هنرمن ب

ــد.  ــیون« می‌زنن »اپوزیس
ــد  ــش بیای ــؤال پی ــن س ــده ای ــرای خوانن ــت ب ــن اس ــا ممک در اینج
ــی  ــی« و چندپارگ ــات »درون حکومت ــود تناقض ــا وج ــه ب ــه چگون ک
»اپوزیســیون«، دوقطبــی »حکومت/اپوزیســیون« در عرصــه هنــری که 
ــود؟  ــر ش ــدی و فراگی ــد صورت‌بن ــود می‌توان ــده می‌ش ــی نامی سیاس
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال لازم اســت قــدری در مفهــوم »سیاســت« 
دقیق شــویم. »سیاســت« به معنــی مجموعــه‌ای از کردارهــا، قراردادها، 
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نهادســازی‌ها اســت کــه شــکل خاصــی از نظــم را در جامعــه 
برقــرار می‌کنــد. برقــراری ایــن نظــم همــواره بــا طــرد و انکار 
ــه  دیگــر اشــکال رقیــب صــورت می‌گیــرد. ایــن نظــم یــا ب
قــول »ژاک رانســیر« نظــمِ پلیــس، منجــر بــه توزیــع خــاص 
نیروهــای اجتماعــی و قــرار دادن برخــی گروه‌هــای خــاص در 
جایــگاه ســلطه و برخــی دیگــر در جایــگاه تبعیــت می‌شــود 
ــن  ــارد. ای ــی می‌گم ــواع خاصــی از زندگ ــه ان ــدام را ب و هرک
شــکل خــاص از نظم‌بخشــی، وابســته بــه اشــکال خاصــی از 
دیــدن و بــودن و تاییــد و انــکار یــا بــه عبــارت بهتــر، شــکل 
خاصــی از مفهوم‌ســازی و ارزش‌گــذاری اجتماعــی اســت. در 
ــه  ــود آنچ ــت می‌ش ــت« صحب ــه از »سیاس ــع هنگامی‌ک واق
حائــز اهمیــت اســت همــان اشــکال خــاص مفهوم‌ســازی در 
ظاهــری خنثــی و طبیعــی و در باطــن، ســویه منــد اســت 
ــه  ــر ب ــای نزدیک‌ت ــی گروه‌ه ــع برخ ــت مناف ــرار اس ــه ق ک
ــد توجــه داشــت  ــدرت را تامیــن کنــد. ضمــن آن‌کــه بای ق
ــی  ــای بهره‌کش ــه معن ــروز ب ــان ام ــت‌ورزی در جه سیاس
آشــکار از افــراد نیســت، بلکه شــکلی از ســاماندهی اســت که 
افــراد و گروه‌هــا را به‌گونــه‌ای ظاهــراً طبیعــی کانالیــزه و بــه 

ــرار می‌دهــد.  ــورد بهره‌کشــی ق شــکلی ناملمــوس م
بــه ایــن اعتبــار »سیاســت«، چــه از نــوع »حکومتــی« و چــه 
ــه  ــده می‌شــود، وابســته ب از نوعــی کــه »اپوزیســیون« نامی
اشــکال خاصــی از نظم‌بخشــی، طــرد و ســرکوب اســت کــه 
حکومتــی بــودن یــا نبــودن تفــاوت چندانــی در ایــن ماهیت 
ــک از دو  ــر ی ــه »سیاســت« در ه ــرا ک ــد. چ ــاد نمی‌کن ایج
قطــب »حکومت/اپوزیســیون« بــه شــکل سَــلبی و به‌واســطه 
تأثیــر قطــب دیگــر ایجــاد و احیــا می‌شــود و ایــن میدانــی 
اســت کــه کامــاً از طــرف حامیــان هــر دو قطــب از پیــش 
رمزگــذاری شــده اســت. بــه همیــن دلیــل بــا وجــود آنکــه 

ــی«  ــتِ حکومت ــوان »سیاس ــن به‌عن ــتی همگ ــب سیاس اغل
و »سیاســتِ اپوزیســیون« وجــود نــدارد، امــا تصــورِ همگــن 
ــری  ــدات هن ــطه تولی ــب به‌واس ــک از دو قط ــر ی ــودن ه ب
ــکل  ــه ش ــت ک ــده اس ــذاری ش ــای رمزگ ــن میدان‌ه در ای
ــازی  ــی همانندس ــذاری، نوع ــن رمزگ ــد ای ــرد. پیام می‌گی
آشــکار در اشَــکال به‌ظاهــر مقاومــت اســت. این‌گونــه 
ــا  ــری ی ــار هن ــوان در آث ــوح می‌ت ــازی‌ها را به‌وض همانندس
ســینمایی به‌ظاهــر سیاســی کــه در بســیاری از جشــنواره‌ها، 
ــران مــورد  نمایشــگاه‌ها و فســتیوال‌های هنــری خــارج از ای
ــده  ــی پدی ــرد. از طرف ــی ک ــد ردیاب ــرار می‌گیرن ــه ق توج
همانندســازی در مــورد آثــار هنــری به‌ظاهــر سیاســی کــه 
ــوند  ــد می‌ش ــران تولی ــل ای ــا در داخ ــی نهاده ــط برخ توس
هــم صــادق اســت. اغلــب ایــن آثــار در همــان زمینــی بــازی 
ــی  ــه برخ ــت ک ــاری اس ــرش آث ــویه دیگ ــه س ــد ک می‌کنن
ــبکه‌های  ــاص از ش ــای خ ــا جهت‌گیری‌ه ــش ب گزارش‌های
ماهــواره‌ای فارســی‌زبان پخــش می‌شــوند. به‌این‌ترتیــب 
ــوند،  ــی می‌ش ــی تلق ــه سیاس ــری ک ــار هن ــیاری از آث بس
ــه  ــتقیم ب ــخی مس ــان، پاس ــای حامی‌ش ــه نهاده ــته ب بس
بازیگــرانِ  سَــلبی  ارزش‌گذاری‌هــای  و  مفهوم‌ســازی‌ها 
طــرف دیگــر و درعین‌حــال وجودشــان در گــرو ادامــه حیات 

قطــب مخالــف اســت.
ــه »سیاســت« در مقــام  ــا اینجــا هــر آنچــه گفتــه شــد ب ت
ــرد می‌پرداخــت.  ــه‌ای از طَ ــان، گون شــکلی از نظــم و هم‌زم
روشــن اســت در ایــن مفهــوم فراگیــر از »سیاســت«، »هنــرِ 
ــه شــکل  ــمِ سیاســی« ب ــام و »فیل ــه شــکل ع سیاســی« ب
خــاص نمی‌توانــد از میــدان رمزگــذاری شــده موجــود 
از دوقطبــی »حکومــت/ بــرای رهایــی  یابــد.  رهایــی 

ــم  ــون نظ ــت« همچ ــوم »سیاس ــد از مفه ــیون« بای اپوزیس
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ــی« و  ــر »حکومت ــه به‌ظاه ــادی و پلیســی، چــه در جبه نه
ــه شــیوه‌های  چــه به‌ظاهــر »اپوزیســیون« عبــور کنیــم و ب
ــد برَســازنده  دیگــری از ســازماندهی اجتماعــی کــه می‌توان
ســوژه سیاســی باشــد بیندیشــیم. تفســیر »ژاک رانســیر« از 
»سیاســت« بــه آنتاگونیســمی چشــم دارد کــه نظــم موجود 
را در مقــام نوعــی »اجمــاع«)Consensus(  بــه چالــش 
ــین آن  ــاف« )Dissensus(  را جانش ــد و »اخت می‌کش
ــت«  ــه »حکوم ــه در جبه ــارغ از آن‌ک ــاع« ف ــد. »اجم می‌کن
باشــد یــا »اپوزیســیون«، بــه شــکلی تمامیت‌خواهانــه 
تــاش دارد تمــام گونه‌هــای فرضــی کنش‌هــا و رفتارهــای 
سیاســی را رمزگــذاری و از آن خــود کنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــذر  ــت گ ــازه مقاوم ــه اشــکال ت ــا راه دســت‌یابی ب ــم تنه ه
ــا  ــب ب ــوی قط ــر دو س ــاختگی در ه ــاعِ س ــه اجم از هرگون
دســت‌آویز قــرار دادن تفســیر متفاوتــی از »سیاســت« اســت. 
ــه  ــتیابی ب ــتای دس ــاز در راس ــب هنرمند/فیلم‌س به‌این‌ترتی
اهــداف ملمــوس اجتماعــی و زمینــه ســازی بــرای ســاختِ 
ســوژه سیاســی، بایــد از مفهــوم »سیاســت« همچــون نظــمِ 
نهــادی و پلیســی عبــور کند و نوعی »سیاســتِ غیررســمی« 

را پــی بگیــرد. 
امــا نکتــه اینجاســت کــه اتصــال هنــر بــه عرصــه »سیاســتِ 
غیررســمی«، رســمیت هنــر و کار هنــری را به‌گونــه‌ای 
ــن  ــگاه نمادی ــرا جای ــدازد؛ زی ــه مخاطــره می‌ان ــر ب انکارناپذی
ــه  ــته ب ــدت وابس ــی به‌ش ــام جهان ــد در نظ ــر و هنرمن هن
رســانه‌ها، نهادهــا، موسســات حامــی، بانک‌هــای خصوصــی و 
بازارهــای موقــت و دائمــی اســت کــه تقریبــاً اکثرشــان همان 
سیاســت‌های رســمی و دوانگارانــه را دنبــال می‌کننــد. 
ازایــن‌رو »سیاســت‌ورزیِ غیررســمی« بــرای یــک هنرمند، به 
معنــای نادیــده گرفتــنِ ســازوکارهایی اســت کــه بــه او شــأن 
یــک هنرمنــد را بخشــیده اســت؛ شــأنی کــه ازیک‌طــرف او 

ــز ســاخته و از طــرف دیگــر در  ــدان متمای ــر هنرمن را از غی
نظــام تقســیم‌کار اجتماعــی او را در مقــام تولیدکننــده نــوع 
خاصــی از کالا بــرای طبقــات مرفــه و احیانــاً نوکیســه برَِنــد 

ــد.  ــازی می‌کن س
ــی  ــذاری دائم ــل رمزگ ــه دلی ــرات، ب ــن مخاط ــم ای علی‌رغ
میــدانِ »هنــرِ سیاســی«، بــه نظــر نمی‌رســد دســتیابی بــه 
اشــکال خلاقانــه سیاســت‌ورزی، جــز در ســایه مرزبنــدی بــا 
نهادهــای قــدرت و ســرمایه و توهم‌زدایــی از دوگانــه هنرمند/ 
غیرهنرمنــد حاصــل شــود. شــواهد حکایــت از آن دارد کــه 
تنهــا بــا حصــول ایــن شــرایط اســت کــه خلاقیت‌ورزی‌هــای 
مــردم در زیســت روزمــره، همچــون کنشــی هنرمندانــه در 
ــوند و  ــه می‌ش ــته توج ــی، شایس ــر اجتماع ــتای تغیی راس
کنش‌هــای ظاهــراً سیاســی کــه از هنرمنــدان ســر می‌زنــد، 
ــاری  ــازار، معی ــادی و نظــام ب ــای نه خــارج از ارزش‌گذاری‌ه

ــد. ــرای قضــاوت می‌یابن واقعــی ب
 از دل »سیاســت ورزیِ غیــر رســمی« هنــری امــکان بــروز و 
ظهــور می‌یابــد کــه می‌تــوان نــام آن را »هنــرِ غیررســمی« 
یــا »هنــرِ مردمــان عــادی« نامیــد. ایــن همــان هنــری اســت 
کــه ضامــن تــداوم اثرگــذاری نیروهــای مردمــی بــر عرصــه 
ــر شــیوه‌های کنتــرل  ــی شــهری و مقاومــت در براب حکمران
و نظــم بخشــی اســت کــه از ســوی نهادهــای قــدرت اعمــال 
ــه  ــت ک ــوری اس ــمی« مح ــر رس ــتِ غی ــوند. »سیاس می‌ش
ــاری در  ــای ج ــرده تاریخ‌ه ــا و خ ــرده روایت‌ه ــد خ می‌توان
ــه  زیســت روزمــره را همچــون هســته‌های مقاومــت خلاقان
ــرادی کــه هنرمنــد  ــه تجــارب و خلاقیــت ورزی اف مــردم ب
ــش  ــی دان ــد نوع ــه تولی ــد زده و ب ــوند پیون ــده می‌ش نامی

مشــارکتی بــرای تغییــر کمــک کنــد.



طــی وقت گذشــته گفته‌های شــهاب حســینی در نشســت 
خبــری یــک فیلــم در جشــنواره فجــر خبرســاز شــده بــود. 
بــه تصــور مــن گزاره‌هایــی کــه ایــن بازیگــر صــادر کــرده 
ضــرورت تحلیــل رابطــه بین هنرمنــد، حاکمیت )قــدرت( و 
مــردم را مجــدد یــادآوری می‌کنــد. بــرای مــن هــم آنچــه 
شــهاب حســینی گفتــه بهانــه‌ای شــده اســت کــه قــدری از 
ایــن رابطــه بگویــم. حســینی در نشســت مطبوعاتــی فیلــم 
ــراز کــرده اســت: »مــردم اگــر صــدای  »شــین« چنیــن اب
رســایی داشــته باشــند و از تریبــون برخــوردار باشــند نیازی 
نیســت بــه خیابــان برونــد و بــا هزینه‌هــای ســنگین فریــاد 
بزننــد. صدایــی کــه شــنیده نشــود بلندتــر می‌شــود، اگــر 
هنرمندیــم و ادعــا داریــم، صــدای مــردم باشــیم و هزینه‌هــا 

را کــم کنیــم.«
ــقِ واژگان  ــی کــه از طری ــه لحــاظ معنای ــالا ب گزاره‌هــای ب
ــند.  ــر نرس ــه نظ ــاید کاذب ب ــود ش ــاده می‌ش ــان اف در زب
ــان،  ــده، زم ــای گوین ــی چــون ویژگی‌ه ــر معیارهای ــا اگ ام
مــکان و موقعیــت بیــان را در نظــر بگیریــم، مســئله شــکل 
دیگــری پیــدا می‌کنــد. گزاره‌هــای بیان‌شــده در نشســتی 
ــی  ــتِ فیلم ــت؛ نشس ــده اس ــراز ش ــر اب ــنواره فج در جش
ــود و برگــزاری جلســه  ــده جشــنواره ب کــه مهمــان ناخوان
رســانه‌ای بــرای چنیــن فیلمــی مســبوق بــه ســابقه نبــوده 
اســت. امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت، چــون بــه گفتــه خودِ 
حســینی ایــن جلســه برگــزار شــده تــا او پاســخ انتقــاد بــه 
صحبت‌هایــش را در نشســت خبــری فیلــم بدهــد. بنــا بــه 
شــواهد ایــن نشســت رانتــی ویــژه اســت کــه قــرار اســت 
ــیِ  ــور امنیت ــک مأم ــش ی ــر نق ــک بازیگ ــطه آن، ی به‌واس
وطن‌دوســت را در جهــانِ واقــع بــازی کنــد. شــهاب 
حســینی بــا تأکیــد بــر تلاشــش بــر حفــظ وحــدت ملــی، 
به‌صراحــت تحریــم کننــدگان جشــنواره حکومتــی را 
ــا  ــاط ب ــش در ارتب ــی )صحبت‌های ــاق و تفرقه‌پراکن ــه نف ب
ــارج  ــه خ ــال وابســتگی ب ــی( و در عین‌ح مســعود کیمیای
متهــم کنــد: »مشــکلات مــا بــا هیــچ دســتی از خــارج از 
کشــور حــل نمی‌شــود. دو ســال اســت دنیــا را می‌چرخــم 
و بــه ایــن ایمــان رســیده‌ام. مشــکل مــا بیــن خودمــان و بــا 
تعامــل میــان خودمــان حــل می‌شــود. اگــر منتظــر کســی 

از بیــرون هســتیم، زهــی خیــال باطــل.«
نمی‌دانــم آیــا در ایــن نشســت کســی بــود کــه بــه آقــای 
بازیگــر گوشــزد کنــد کــه دســت‌هایی کــه بــه او تریبــون 

داده‌انــد همــان دســت‌هایی هســتند کــه تریبــون را از مردم 
ــش  ــه شــیوه عمل ــد ک ــادآوری کن ــه او ی ــا ب ــد؟ ی گرفته‌ان
ــی  ــای تلویزیون ــان برنامه‌ه ــبیه مجری-بازجوی ــدر ش چق
ــد را  ــه برنمی‌تابن ــر آنچ ــد ه ــاش می‌کنن ــه ت ــت ک اس
در دایــره تنــگِ »منافــع و امنیــتِ ملــی« معنــا کننــد؟ از 
ــت از  ــن نشس ــی در ای ــا کس ــم آی ــر نمی‌دان ــا مهم‌ت این‌ه
او درخواســت کــرد کــه توضیــح دهــد کــی و کجــا مــردم 
حــقِ در اختیــار گرفتــن صــدا و بیــان مطالباتشــان را بــه 

ــد؟ ــذار کرده‌ان ــدان واگ هنرمن
تریبــون دادن بــه مــردم یعنــی تــاش در جهــت صدامنــد 
کــردن مــردم عــادی، صدامنــد کــردنِ فرودســتان و 
ــت  ــا و عاملی ــردن آن‌ه ــی ک ــه نمایندگ ــان و ن بی‌صدای

ــران. ــه دیگ ــه بهان ــود ب ــه خ بخشــیدن ب
بنابرایــن در وهلــه اول موقعیــت بیــان ایــن گزاره‌هــا اســت 
کــه ارزش گزاره‌هــای آقــای بازیگــر را بــه چالــش می‌کشــد 
و تزویــر نهفتــه در پــسِ آن‌هــا را آشــکار می‌کنــد. امــا در 
ــه موضــوع تریبــون داشــتن  ــه بعــد لازم اســت کــه ب وهل
ــهاب  ــم. ش ــه کنی ــون توج ــن تریب ــت ای ــردم و ماهی م
حســینی هماننــد بســیاری دیگــر از هنرمنــدان مشــهور، 
ــع از آن  ــی‌اش مان ــرمایه اجتماع ــری س ــی ظاه فریبندگ
ــته  ــردم داش ــه م ــی ب ــتی از صداده ــا درک درس ــده ت ش
باشــد. تریبــون دادن بــه مــردم و صــدا بخشــیدن بــه آن‌هــا 
اصــاً و ابــداً بــه معنــای آن نیســت کــه گروهــی مــردم را 
نمایندگــی کننــد و حامــل صــدای آن‌هــا باشــند. در هیــچ 
ــت  ــد دلال ــردم واج ــه م ــون دادن ب ــی تریب ــوزه معنای ح
»نمایندگــی« نیســت؛ بلکه کنشــی اســت در جهــت احقاق 
یــک حــقِ غیرقابل‌انــکار؛ یعنــی حــقِ ســخن گفتــن و ابراز 
عقیــده کــردن. تریبــون دادن بــه مــردم یعنــی تــاش در 
ــردنِ  ــد ک ــادی، صدامن ــردم ع ــردن م ــد ک ــت صدامن جه
فرودســتان و بی‌صدایــان و نــه نمایندگــی کــردن آن‌هــا و 

عاملیــت بخشــیدن بــه خــود بــه بهانــه دیگــران.
ــی از  ــاز حرف ــر و فیلم‌س ــک بازیگ ــر ی ــه اگ ــن تصــور ک ای
اعتراضــات و ســرکوب مــردم بزنــد )البتــه حســینی حتــی 
چنیــن کاری هــم نکــرد( بــه مــردم تریبــون یــا صــدا داده 
ــت.  ــردم اس ــردن م ــی ک ــمِ نمایندگ ــی از توه ــت، ناش اس
ــدارد کــه مــردم طــی ســال‌های اخیــر  ــه گفتــن ن ــاز ب نی
ــه  ــار ب ــض اختی ــه قصــد تفوی ــد ک ــی نشــان داده‌ان به‌خوب
دیگــران را ندارنــد و علیرغــم ســرکوب‌ها توانســته‌اند، 
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»خــود« رســانه »یکدیگــر« باشــند؛ در چنــد دهــه اخیــر کــدام تصویر 
شــیک و »هــای رزولوشــن« ســینمایی قــدرت نفــوذ و تأثیرگــذاری 
موبایل‌هــای مــردم کوچــه و خیابــان را داشــته اســت؟ کــدام تصویــر 
ســینمایی و شــمایلِ هنــری توانســته اســت چــون تصاویــر موبایــل و 
ــا و  ــش بکشــد و زخم‌ه ــه چال ــدار حاکــم را ب ارتباطــات مجــازی اقت

مفاســد را آشــکار کنــد؟
ــا فیلم‌ســاز و هنرمنــد کافــی اســت همــان مردمــی  ــای بازیگــر ی آق
ــای  ــر بکشــد و پ ــان اث ــه می ــد ب ــار شــهر می‌بین را کــه گوشــه و کن
زخم‌خورده‌هــا را بــه درون قــاب بــاز کنــد؛ کاری کنــد کــه بازنمایــی 
ــر مبنــای نظــامِ باورهــا و ارزش‌هــای  ــه متقاعدکننــده ب هنــری‌اش ن
رایــج، بلکــه مداخله‌کننــده و بــه چالش کشــاننده نظــمِ نمادین باشــد.

بنابرایــن اگــر امثــال شــهاب حســینی و دیگرانــی چــون او واقعــاً قصــد 
دارنــد بــه مــردم صــدا و تریبــون ببخشــند، اول بایــد تــاش کننــد از 
مقــامِ متصــورِ خــود توهم‌زدایــی کننــد و پــس‌ از آن تریبون‌هــای خود 
را به‌شــکلی کامــاً مــادی و ملمــوس در اختیــار مــردم قــرار دهنــد. 
کاری کــه اصــاً دشــوار نیســت؛ اگــر دشــوار بــه نظــر می‌رســد علــت 
ــز«  ــک »تمای ــاورِ رمانتی ــیر ب ــد اس ــوان هنرمن ــه به‌عن ــن اســت ک ای
ــر را  ــی هن ــشِ اجتماع ــده نشــده‌ها« هســتیم و نق ــد نامی از »هنرمن

ــم. ــا آن را ارزان فروخته‌ای ــرده ی ــوش ک فرام
ــا فیلم‌ســاز و هنرمنــد کافــی اســت همــان مردمــی  ــای بازیگــر ی آق
ــای  ــر بکشــد و پ ــان اث ــه می ــد ب ــار شــهر می‌بین را کــه گوشــه و کن
زخم‌خورده‌هــا را بــه درون قــاب بــاز کنــد؛ کاری کنــد کــه بازنمایــی 
هنــری‌اش نــه متقاعدکننــده بر مبنــای نظامِ باورهــا و ارزش‌هــای رایج، 

بلکــه مداخله‌کننــده و بــه چالــش کشــاننده نظــمِ نمادیــن باشــد. بــا 
این‌حــال حتــی اگــر یــک هنرمنــد چنیــن امکانــی را نــدارد، حداقــل 
انتظــارِ اجتماعی-اخلاقــی از او ایــن اســت کــه خــودش و هنــرش بــه 
ابــزار پول‌شــویی، کنتــرلِ اخــاق عمومــی، انضبــاط بخشــیِ امنیتــی و 

جعــلِ تاریــخ تبدیــل نشــوند.
در زمــانِ حاضــر کــه هنــر غــرقِ در روابــط قــدرت و ســرمایه اســت، 
هنرمنــد اگــر خــود بــه تســهیل‌گر و همدســت ظالــم تبدیــل نشــود 
و در عــوض تــاش کنــد ســازوکارهای همدســتی و هژمونیــک شــدن 
وضعیــت را آشــکار کند، ســهم خــود را به جامعــه ادا کرده اســت و نیاز 
نیســت زحمــت تریبــون دادن بــه مــردم را بکشــد. در غیــر این‌صــورت 
ــال شــهاب حســینی ســودای آن را  ــه امث ــردن«ی ک ــی ک »نمایندگ
دارنــد یــا بــه تبدیــل هنرمنــد بــه ســوپاپ اطمینــان حاکمیــت منجر 
می‌شــود یــا هنرمنــد را بــه کاســب درد و رنــج مــردم بــرای یــک بــازار 
جهانــی تــازه تبدیــل می‌کنــد. متأســفانه امــروزه چــه در ایــران و چــه 
در جهــان نقــش اجتماعــی هنرمنــد، خصوصــاً هنرمندانی که ســرمایه 
اجتماعی‌شــان آن‌هــا را بــه توهــمِ نمایندگــی مــردم کشــانده اســت، 
محــدود بــه بــازی در ایــن دو نقــش و البتــه نقش ســومی شــده اســت 
کــه می‌توانــد پیامــد طبیعــی دو نقــش قبلــی باشــد؛ ایــن نقش ســوم 
ــاز رمزگــذاری« و  ــه و نوشــته‌ام »ب ــا مفصــل از آن گفت کــه پیش‌تره
»اخته‌ســازی« کنش‌هــای اصیــل مردمــی اســت و »ناسیاســت‌ورزی« 
ــرِ  ــه هن ــت ک ــده اس ــذاری ش ــش رمزگ ــای از پی ــب فعالیت‌ه در قال

سیاســی نامیــده می‌شــود.
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زبــان بــه عنــوان محــور فرهنــگ و بعــد مهمــی از میــراث هــر ملت اســت کــه نه تنهــا به عنــوان یــک محصــول اجتماعی، 
ابــزار و وســیله ارتبــاط بــه شــمار میــرود، بلکــه خــود بــه عنــوان یکــی از ابعــاد مهــم هویــت هــر جامعــه نقــش مهــم و 
اساســی دارد. زبــان یــک ملــت در دنیــای هویــت و هویتشناســی، نظــام معنایــی یــک ملــت را تشــکیل میدهــد و هویــت 
افــراد در ســطح قــوی و ملــی تــا حــدود زیــادی بــه زبــان مــادری آنهــا بســتگی دارد. زیــرا زبــان، بخــش انکارناپذیــری از 
متــن فرهنگــی جامعــه را معرفــی میکنــد کــه فــرد بــا اســتفاده از آن تمایــز خــود را بــا اقــوام و ملل دیگــر مطرح میســازد،  
بنابرایــن از آنجــا کــه فرهنــگ، هســتی ملتهــا را تشــکیل میدهــد و زبــان آیینــه تمــام نمــای فرهنگــی هــر جامعــه اســت، 

مــی تــوان ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی مــردم جامعــه را در آن تماشــا کــرد. 
زبــان هــر کشــور، یــک عنصــر فرهنگــی پویاســت که همــراه بــا تحــولات و تغییــرات اجتماعی هر کشــور، متحول میشــود 
و تغییــر و تکویــن میپذیــرد تــا بتوانــد همپــای تغییــر و تکمیــل اندوختههــای دانــش اجتماعــی جامعه، از نســلی به نســل 
دیگــر منتقــل شــود و ایــن اندوختههــای دانــش اجتماعــی را کــه برآمــده از حافظــه تاریخــی مــردم آن ســرزمین اســت را 
در دســترس افــراد قــرار دهــد. بــا انتقــال ایــن اندوختههــا کــه فــرد موقعیــت حــال و پیشــینه خــود را درک کــرده و بــه 
وســیله زبــان در افزایــش ایــن اندوختههــا مشــارکت میجویــد. ایــن نکتــه ســبب حفــظ، شــکل گیــری، انتقــال فرهنــگ، و 
وســیله اندیشــیدن، جهــان بینــی، عمــل اجتماعــی، هویــت اجتماعــی، روابــط بــا دیگــران، و جهــان پیرامــون و بــا زمانهای 

گذشــته، حــال و اینده میشــود. 
بنابرایــن انســان بــه عنــوان موجــودی اجتماعــی و خــودآگاه، بــا اســتفاده از کارکــرد اصلــی زبــان کــه ایجــاد ارتبــاط میــان 
انسانهاســت، اندیشــه خــود را بــه طــرف مقابــل یــا بــه نســلهای آینــده منتقــل میکنــد. بــرای ایــن امــر بــه زبــان مشــترک 
نیــاز اســت تــا بتــوان از طریــق آن بــه فردیــت اجتماعــی، تاریخــی،  دینــی و فرهنگی خــود و دیگــران آگاه شــد. در نتیجه، 
اســتفاده از زبــان مشــترک، بیانگــر شــیوه جهانبینــی یــک ملــت کــه تفــاوت آن بــا فرهنگهــای دیگــر را مشــخص میکند. 

از ســوی دیگــر هویــت، فرآوردهــای اجتماعــی اســت کــه از عناصــری تشــکیل شــده اســت. ایــن عناصــر واقعیتهــای عینی 
اجتماعــی محســوب شــده کــه پــس از آشــکار شــدن در دورهــای، در دوره دیگــر تغییــر یافتــه یا حتــی در نتیجــه تحولات 
اجتماعــی از نــو شــکل میگیرنــد. زبــان از راه انتقــال ایــن واقعیتهــا بــه صــورت مخزنــی از ذخایر معنــی و تجـــربه درمیآید 

کــه بــه هســتی و هویــت افــراد عینیت میبخشــد. 

نسبت زبان فارسی و هویت ایرانی : 
در اهمیــت زبــان فارســی و هویــت ایرانــی همیــن بــس کــه به تلاشــهای حکیــم ابولقاســم فردوســی در ســرودن بزرگترین 

و پرمعناتریــن گنجینــه خــرد و دانــش یعنــی شــاهنامه نگاهــی بیندازیم و متوجــه این ابیات شــویم.
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بسی رنج بردم در این سال سی        ***      عجم زنده کردم بدین پارسی
چو عیسی من این مردمان را تمام       ***       سراسر همه زنده کردم به نام

          بناهای آباد گردد خراب       ***           بباران و از تابش آفتاب
      پی افکندم از نظم کاخی بلند         ***          که از باد و باران نیابد گزند

ایرانیــان نســبت بــه هویــت ملــی خــود کامــا حســاس بــوده و آن را بخشــی از موجودیــت و بقــای ملــی 
خــود تلقــی میکننــد، زیــرا در ادوار گذشــته تاریــخ، جایــگاه ویژهــای در نظــام سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی 
و اقتصــادی جهــان داشــتهاند. بنابرایــن خــود را وارث دوران باشــکوه گذشــته میداننــد و مایــل بــه نادیــده 
انگاشــتن تجربــه و هویــت تاریخــی خــود نیســتند. بــه همیــن ســبب بــر ضرورتهــای حفــظ بنیــان هــای 

فرهنگــی و هویتــی خــود تاکیــد دارنــد. 
گذشــته از مولفههــای دیگــر، زبــان فارســی مهمتریــن عامــل حفــظ و بقــای هویــت ایرانــی در طــول تاریــخ 
بــوده اســت. ایرانیــان بــا تکیــه بــر اصولــی بــر زبــان فارســی از آغــاز قــرن چهــارم هجــری، ســبب اســتحکام 
پایههــای هویــت ایرانــی شــدند. زیرا با توجه به وســعت سرزمیــــن ایــران، پراکندگــی جغرافیایی و سیاســی، 
تشــتت و بحرانهــای فرهنگــی اجتماعــی و فرمانروایــی اقــوام عــرب و تــرک، هویــت ملــی ایرانیــان بــا بحــران 
مواجــه شــده بــود و زبــان فارســی تنهــا عاملــی بــود کــه آنهــا توانســتهاند در پناهــش هویــت خــود را حفــظ 
کــرده و بــه قرن-هــای بعــد منتقــل کننــد. شــاهرخ مســکوب عقیــده دارد در دوره که ایــران به دســت اعراب 
در طوفــان قادســیه فتــح شــد و مســلمان شــدهایم بــه لحــاظ دینی بــا اعــراب اســامی بودهایــم یعنی همه 
مثــل هــم بودیــم. بــه جــای دولــت ساســانی، خلافــت بغــداد بــود و خلیفــه در راس آن. اگـــر دولت ساســانی 
مخصــوص ایرانیهــا بــود، خلافــت بغــداد مخصــوص مســلمانها بــود. نکتــه کلیــدی اندیشــه مســکوب ایــن 
اســت کــه ایرانیهــا در دویســت ســال تســلط، در دوچیز از مســلمانها جــدا بودنــد. اول در تاریــخ و دوم در زبان 
فارســی و درســت بــر همیــن دو عامــل تکیــه کردنــد و هویــت ملــی و قومــی خــود را حفــظ نمودنــد. امــا 
ســایر مولفههــای هویتــی ماننــد رقــص، آواز، مجسمهســازی در دوره تســلط اعــراب بــر ایــران از بیــن رفت به 

دلیــل اینکــه مــوارد ذکــر شــده اساســا در اســام آن روز حــرام بــود. 
بنابرایــن زبــان فارســی بــرای مــا ایرانیــان از دو جنبــه اهمیــت دارد: نخســت آنکــه زبــان فارســی بــا تاریــخ، 
فرهنــگ و تمــدن مــا پیونــدی دیرینــه و ناگسســتنی دارد و میــراث مشــترک، زبــان ملــی و سراســری ایــران 
اســت بــه صورتــی کــه امــروزه از مهمتریــن ارکان هویــت ملــی مــا محســوب میشــود. زیــرا ایرانیــان کــه بعد 
از حملــه اعــراب از شــیوه معمــول بیــان محــروم شــده بودنــد، بــه زبــان بــه عنــوان تنهــا عامل وحــدت بخش 
کــه بــرای آنــان باقــی مانــده بــود نگریســته و بــا تکیــه بــر آن، بــه بیــان اندیشــهی خــود میپرداختنــد. از این 
دوران بــه بعــد زبــان فارســی در تحکیــم پیوندهــا و هویــت ایرانیــان بیــن نســلهای قدیــم و جدیــد نقشــی 
اساســی برعهــده داشــت، بــه عنــوان نمــاد هویــت ایرانــی در مقابــل خلافــت بغــداد قــرار گرفــت و توانســت 
نقشــی تعییــن کننــده-ای در فراینــد شــکلگیری هویــت ملــی ایفــا کنــد تــا ارتبــاط ایرانیــان را بــا محیــط 
فرهنگــی گذشــته و آینــده فراهــم ســازد. ایــن زبــان، بــا تاریــخ، فرهنــگ و هویــت مــا ایـرانـــیان پیونــدی 

عمیــق و تمــام عیــار داشــته و مــا بخشــی از آینــده فرهنگــی خویــش را در گــرو سرنوشــت آن میدانیــم.

دوم اینکــه، زبــان فارســی، زبــان رســمی کشــور مــا و زبــان ارتباطــات فکــری و علمــی مــا می-باشــد و بخش 
مهمــی از چهارچــوب تفکــر مــا در حــوزه ایــن زبــان شــکل میگیــرد، بنابرایــن کیفیــت ارتباطهــای فکــری و 
رشــد و شــکوفایی علمــی و فنــاوری مــا کامــا بــه کیفیــت زبــان فارســی وابســته اســت. بــه همیــن دلیــل 
پاسداشــت و تقویــت آن، ارج نهــادن بــه میــراث مشــترک فرهنگــی و اســتحکام بخشــیدن بــه بنیــان هویت 

ملــی اســت.

فرهنــگ و زبــان فارســی امــروز مدیــون کســانی مانند فردوســی، یعقوب لیــث صفــاری، منوچهــری دامغانی، 
ناصرخســرو قبادیانــی بلخــی، انــوری، عنصــری، فرخــی سیســتانی، ســوزنی ســمرقندی، ابوالعبــاس مــروزی، 
ــوی، حافــظ، ســعدی، عطــار،  ــی، نظامــی، ســنایی، مســعود سعدســلمان، مول ــی الخیــر، خاقان ایرانشــاه اب
امیرخســرو دهلــوی، اوحــدی مراغهــای و بســیاری دیگــر از مــردان نیکاندیــش روزگار اســت کــه ممکنــا 

نگارنــده از تــاش و کوشــش آنهــا بــرای پاسداشــت زبــان فارســی بیاطــاع اســت. 

شکر شکن شوند همه طوطیای هند    ***   زین قند پارسی که به بنگاله رود
خوبان پارسی گو، بخشندگان عمرند   ***   ساقی بده بشارت رندان پارسا را
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